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 گذشته است و درس حال ی  تاریخ آئینه

 پیشگفتار 
 

 ها کشید این ملت زار  چه ذلّت

 دریــغ از راه دور و رنـج بسیار  

 میرزادۀ عشقی 

 

 

سال که همواره گذرگاه حوادث بوده و سرزمین ما کشوری است به اندازۀ تاریخ جهان کهن   
ایران نشان میهست. نیم تاریخ  به  این کشور و مردمش سیلاب  دهدنگاهی  و که  های عظیم 

هولناکی را از سر گذارنده، بارها در معرض هجوم و استیلای بیگانگان قرار گرفته و دستخوش  
اند و در فواصلی که بیگانگان امکان و یا مجال تجاوز به بار شدههای مصیبتکشتارها و ویرانی

به یاری یکدیگر    - های خودی  اللّه و آیت  ها هلّالاند، ظّلایران را نداشته کار   -به تنهایی و یا 
 اند.  سازی کشور و کشتار مردم آن را به دست گرفتهگری و ویرانغارت

اند ایران و ایرانی را که سرسخت و کن نتوانستههای بنیانهای سهمگین و سیلاباما طوفان   
ها استوار ایستاده، از پای درآورند. ایرانیان پس  استوار چون آزاده سرو در برابر حوادث و سختی

استه، ذات ملی خود را نجات داده، دراز مانند سروی سرافراز به پا خ از مدت زمانی نه چندان  
 اند.  ها را آباد نموده و مدنیت جدیدی برای خود فراهم ساختهویرانی
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شیّادانی    است که  سال  چهل  مدت  دروغ  اکنون  از  استفاده  با  روحانی  لباس  پردازی، در 
سال  با دین و مذهبِ مردم، سرنوشت این کشور کهن  های خود و بازیگریکاری و حیلهفریب

آفرینند؛ آنچنان  را به دست گرفته و هر روز بحران و مشکل جدیدی برای ملت ستمدیده ما می
هایشان کشور در آستانۀ ورشکستگی کامل قرار بخشیها و حاتمگریها، غارتکه در اثر دزدی

 گرفته است. 

می   تجربه  را  دیگری  آزمون  ایران"  "قُقنسُ  شعور اینک  آهستۀ  و  دشوار  زایش  چراکه  کند. 
اجتماعی و سیاسیِ نسلی که نامزد تخدیر و تحمیق مذهبی و بازگشت به هزار و چهارصد سال  

کشید. کار تا ظهور امام زمان فراهم شود، زیاد طول ن قبل بود تا زمینۀ حکومت دستاربندان دغل
استه و حکومت خودکامگانی را که به هیچ دین و مذهبی اعتقاد  هم اکنون نسل جوان به پا خ 

 میشود  اند، زیر سؤال برده است. واقعی ندارند، اما خود را با نقش و نگار دینی آراسته

ناپذیر در صدد آنست که با شناختن تاریخ دقیق و صحیح این نسلِ به پا خاسته با عطشی سیری   
بداند که در این مدت چهل سال بر سر   -های جعلی حکومتی  به دور از تاریخ  -ملت خویش  

 ملتی که جهت کسب آزادی و استقلال قیام کرده بود چه آمده است. 

شود و حافظه گم و گور میتاریخ برای ملت مانند حافظه برای فرد است. همانگونه که فرد بی    
تواند بدون مفهوم گذشته از عهدۀ حال یا آیندۀ  رود، ملت نیز نمیداند کجا بود و کجا مینمی

 خود برآید.  

احوال عصر     فهم درست  است،  زمان گذشته  نتیجۀ منطقی  زمان حال  است که  راست  اگر 
های گذشته آنچه را در پیدایش  ها وقتی ممکن است که از جزئیات رویدادحاضر از روی گذشته

زمان حال نقش قاطعی نداشته است بتوان کنار نهاد و رابطۀ گذشته و حال را در توالی علت و 
 معلولی حوادث ردّیابی کرد.  

تر و اشتباهی  آموزی از آن به عملکرد درستنظر به اینکه آشنائی صحیح با تاریخ کشور و تجربه    
های دور بکشانیم و از آن مان را به گذشتهتاریخی ملت  دهد، ما بر آنیم که حافظۀکمتر جهت می

مند شویم، باشد که به مدد آگاهی بر آنچه بوده و گذرد بهرهبرای فهم و درک آنچه در کشور می
 افکنیم. مان را پیرود، اساس بودن و شدنهستیم و هرآنچه که بر ما رفته است و می
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نگاری به معنای عامّ کلمه نیست، بلکه گزارش کوتاهی است از تلاش و ها تاریخاین یادداشت  
بهره و  استقلال  و  آزادی  راه  در  ایران  مردم  درستکاپوی  از  پراتیک  یابی  سود  به  تاریخ  های 

 انقلابی روز.

دانیم که صادقانه به تحقیق در تاریخ ایران پرداخته  در این کار ما خود را وامدار همۀ کسانی می    
اند و ما  مصون داشته  -که خواستۀ تمام خودکامگان است    -و آنرا از گزند جعل و تحریف  

 ایم با استفاده از حاصل دسترنج آنها این مجموعه را فراهم کنیم.  توانسته

ها  گمان سدّ خودکامگی دینی نیز روزی شکسته خواهد شد، از اینرو تشخیص و تعیین راهبی    
تحقّق خواستو شیوه ملتهای  میهنی  و  ملی  آرزوهای سرکوب شدۀ  و  اکنون ها  هم  از  مان 

به  دیگر  یکبار  اجتماعی  عدالت  و  استقلال  آزادی،  رهروان  تا سیل خروشان  است،  ضروری 
 بیراهه نیفتد. 

حزنما کوشیده    سرگذشت  آفتایم  جامعۀ  دردناک  و  چشمان انگیز  برابر  در  را  خویش  زدۀ 
پرده بگسترانیم. با این اکنون پا به میدان سرنوشت گذارده است رکُ و بیکنجکاو نسلی که هم

آزادی، استقلال و عدالت  راه  از خوراک فکری مبارزان  باشیم بخشی  توانسته  اگر ما  هدف، 
شده سیاست  میدان  وارد  را که  درساجتماعی  به  را  آنها  جدیّ  توجه  و  تأمین کنیم  و اند  ها 

 مان جلب نمائیم، احساس سربلندی و افتخار خواهیم کرد.  بهای تاریخهای گرانتجربه
  

  

 گروه پیام رهائی  
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   حکومت دودمان صفوی
  



ایرانیان در                                                                                                        ۱۰

کاپوی آزادی و استقلال  ت

   

های اجتماعی و و استقرار دولت صفوی دستاورد نهایی شماری از دگرگونی  پیدایش صفویّه    
های پیش از خود بود؛ که فکری و رخدادهای عینی، بویژه تصوّف و غالیگری شیعی، در سده

آثار ماندگاری، از نیک و بد، در تاریخ و سرگذشت مردم ایران به جا گذاشت، آثار و پیامدهایی 
 که هنوز هم برای مردم و کشور ما سرنوشت سازند. از این قرار:

هویّت   . ۱ بازگرداندن  و  ایران  ارضی و استقلال  تمامیّت نسبی  تجدید وحدت سیاسی، 
ایرانی به مردم کشور و احیاء نوعی "روح ملّی" در آنان، حدود نُه قرن پس از سقوط  
و   تیموریان  و  ترکمنان  عرصۀ کشاکش  پاره که  پاره  و  آشفته  سرزمینی  در  ساسانیان 

امپراتوری عثمانی در غرب، بازماندگان چنگیز    ازبکان بود، و خطر تجزیه و تقسیم بین
 کرد.در شرق و استعمارگران پرتقال در جنوب آن را تهدید می

تکیه بر مذهب شیعۀ دوازده امامی به عنوان حربۀ معنوی جهت به دست گرفتن حکومت   . ۲
ایران و مقابله با عثمانیان سنّی در غرب و ازبکان سنّی در شرق، توسطّ پادشاهی که  

خدا و ختم انبیاء، مرشد کامل، مهدی زمان و   خود صوفی غالی بود و خویش را "نور
اما قرار   نامید؛ در حالی که شخصاً از تشیعّ اطّلاعاتی سطحی داشت."" می(۱) اللّهعین

های مذهبی مردم  دادن مشروعیت دولت بر اساس مبانی ارزشی و عقیدتی یکی از گروه 
بخش شدن  بیگانه  سبب  )شیعیان(،  کردها،  ایران  نظیر  ایران،  جامعۀ  از  مهمّی  های 

دبلوچ به  زمان  طول  در  و  مرکزی گردید  آسیای  ساکنان  و  نیروهای  ن ها،  مداخلۀ  بال 
نارضایتی و رنجیدگی گروه خارجی و بهره از  آنها  های غیر شیعی، زمینه جدا  برداری 

 
نامی است  "=   انسان کامل  -  .نامۀ دهخدالغت   انسان کامل است".  اللّهدر اصطلاح عرفا، مراد از عین"اللّه = عین ۱

فی اللّهی(    تواند رسید )یعنی مرتبۀ فنامیکنند که به بالاترین مقامی که انسان بدان  میکه صوفیه بر کسی اطلاق  
تبدیل  "   فی الله" یعنی  "فنا  -   فارسی.  المعارف دایرةگویند".  میدیگر مسلمانان پیغمبر را انسان کامل  ...      رسیده باشد

فی الله یعنی دست کشیدن از اراده و امیال شخصی و بیرون   فنا  -  صفت انسان به صفات الهی". فرهنگ معین.
آمدن از صفات مذموم بشری و ترک اوصاف ناپسند و نکوهیده و تجلّی به صفات الهی و نکردن هیچ کاری مگر 

دکترسیّد جواد سجّادی، به مضمون و   -به خواست و اذن خداوند". فرهنگ و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی  
 تلخیص. 
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توجه به  هایی از کشور فراهم شد. عملی که جمهوری اسلامی ایران نیز، بیشدن بخش
 خطرات احتمالی این عمل، آنرا تکرار کرد. 

سیاست که   . 3 و  دین  یک  م "آمیزش  صورت  به  بود  سلطنت  دادن  جلوه  آن  از  قصود 
اینکه پادشاه کمر و شمشیر و تاج و فرمانِ   الهی" و ادعای  مأموریت مقدسّ دینی و 

و    هکند به اراد"خروج" از سوی "امام زمان" گرفته و مأموریت دینی دارد و هر چه می
؛ و لذا مردم باید سلطۀ چنین حکومتی را، به رضا یا  (۱)خواست "صاحب الزمان" است

 چون و چرا بپذیرند و دم بر نیاورند.به اکراه، گردن نهند؛ و حکم حکومتی را بی
جای گرفتن فقهای شیعۀ دوازده امامیِ وطنی و بیگانه در مقام وَردستانِ حاکمانی که   . 4

از صوفیگری و غالیگری شیعی، تحت لوای ظاهری تشیعّ   التقاطی بود  معتقداتشان 
و   دوختن  و  صفوی  پادشاهان  با  شیعی  فقهای  همگامی  و  همآوایی  امامی.  دوازده 

شان، از راه جعل حدیث، و نشستن در کمین  پوشاندن قبای دینی بر پیکر آنان و اعمال
 فرصتی برای خزیدن به قدرت. 

امّا چگونگی وقوع این رویدادها و جهات مثبت و منفی آنها از دیدگاه منافع ملّی مردم ایران    
که خود محقّق   -هایی است. به طوری که حتی شادروان احمد کسروی  دارای ابهام و شگفتی

های تاریخ است که شیخ صفوی در آغاز  نویسد: "از آشفتگیمی  -نگار مبرّزی است  و تاریخ
کیش و پارسی زبان، سیدّ هم نبود. ولی در آغاز هـ.( مردی بود سُنّی73۵-۶۵۰قرن هشتم )

خیزد و سیدّ هم قرن دهم، نوۀ ششم او، اسماعیل، با کیش شیعی و زبان ترکی به پادشاهی برمی
ها از آن پدید  نماید که یک رشته ناروائیگردیده بود ودربارۀ شیعیگری چندان سختگیری می

 (۲) آید."می

های تاریخی نباید از نظرگاه امروزی  ها، با در نظر گرفتن اینکه "به پدیدهما در این یادداشت   
را در زمان آنها  باید نقش  بلکه  بررسی کرد"، سعی  ها و زمیننگریست.  به شکل مشخصّ  ها 

 
 9، صفحۀ ۱پنجم/صفا، جلد اللّه تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح ۱
 ۴۶، صفحۀ ۱33۰تاریخ پانصد سالۀ خوزستان، احمد کسروی، چاپ سوم تهران  ۲
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ها را در حدّ امکان بررسی کنیم و نتایج و آثار نیک و بد آن را ها و شگفتیخواهیم کرد این ابهام
 شناسایی نمائیم.    -به قدر توانایی خود  -

صفی شیخ  به  صفوی  دودمان  اردبیلی  نسب  الدین 
  رسد که یکی از مشایخ صوفیۀ هـ.ق( می73۵-۶۵۰)

ایران در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشت هجری  
الدین، به امام سازان شجرۀ نسب این سلسه را، پس از مرگ شیخ صفیبوده است. گرچه نسبت

اند، امّا به نوشتۀ محقّق ارجمند مرحوم موسی کاظم، هفتمین امام شیعۀ اثنا عشری، رسانیده
احمد کسروی: "آنچه مسلّم است فیروز شاه زرّین کلاه جدّ هفتم شیخ صفی از کُردهای سِنجاری  

هـ.ق به آذربایجان آمده و رحل اقامت گزیده است. ۵۶9]ایالت موصل عراق[ بوده و در حدود  
و  پیوند  موسی کاظم  امام  فرزندان  و  پدران شیخ صفی  میانۀ  است که  یقین  ما  برای  بهرحال 

 (۱)اتّصالی نبوده است."

، در قریۀ کَلحوران )دهستانی درحومۀ (۲) پدر شیخ صفی که از بومیان کرد تبار آذربایجان بود    
زراعت می اردبیل(  به  کرد. میشهرستان  بود علاقه  رسانیده  به هم  مکنتی که  با وجود  گویند 

هجری در انزوای خانواده و در    ۶۵۰الدّین اسحاق در سال  عزلت و انزوا داشت. پسر او صفی
صفایِ زندگیِ روستایی به دنیا آمد. وی تمایلی به زهد و ریاضت داشت و در جستجوی مشایخ 

الدّین و اوّلیاء به مسافرت پرداخت و پس از مدتّی گشت و گذار به گیلان رفت و در محضر تاج
به تَلمَُّذ و تحمّل   -که ظاهراً اصلش از کردهای سنجابی بود    -ابراهیم ملقّب به زاهد گیلانی  

الدین به تدریج مورد توجه خاصّ شیخ زاهد قرار گرفت، های سخت پرداخت. صفیریاضت

 
 ، تحت عنوان صفویه به نقل از احمد کسروی. نامۀ دهخدالغت  ۱
نسبت " ۲ را[  های  هنامدر  اسماعیل  شاه  ]جدّ  الصفا  صفوة  از  نسخۀ کهن  در  الکُردی  بن  غواص"مندرج  پیروز 

مجلۀ    -فیروز شاه غوص الخواص" نوشته شده است"  "   صفوة الصفاتر  هتاز های  ه، ولی در نسخ اندهالسنجابی" نوشت
شکّی نیست که سلاطینی    -  استاد دانشگاه تهران.  ،پژوهمشهد، محمّد تقی دانش،  دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

اسماعیل و شاه تهماسب تمام همّ و غمّ و کوشش خود را برای زایل کردن منشاء کُردی شان مصروف  چون شاه  
 های خود جامۀ عمل بپوشانند.  تا به خواست   اندهداشت

 ، تبار و طریقشصفیشیخ 
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بی فاطمه  که همه جا مخاطب واقعی شیخ بود. چندی بعد شیخ زاهد دختر جوان خود بیچنان
 را نیز به وی تزویج نمود و او را خلیفۀ خویش خواند. 

الدین به اشارات شیخ زاهد در اردبیل خانقاه ساخت و در مراغه و تبریز به تبلیغ پرداخت صفی    
الدین در اردبیل مورد توجه تمام پیروان شیخ زاهد گشت و چون شیخ زاهد وفات یافت، صفی

 و شهرت زهد و کرامات او تدریجاً حتی به امرا و حکام و سلاطین مغول نیز رسید.  

الدین شافعی مذهب و معتقد به کیش سنّت بود و بنابر بعضی اقوال و اشعار منقول  شیخ صفی   
ورزید و این امر با تسنّن او مغایرتی نداشت. امّا خود را از از او، وی به علی و خاندانش مهر می

زبان باستان آذربایجان   -هایی به زبان آذری شمرد. از وی دو بیتیابیطالب نمیبن اخلاف علی
 باقی مانده است.  -که زبانی ایرانی و شبیه لهجۀ تالشی است و زبان مکالمۀ او بود 

کرد. او با همه کس به پارسایی و فروتنی او نسبت به فقرا و ضعفا وی را نزد آنها محبوب می    
خواند. با اینهمه با سلاطین و امرا تواضعی  نمود و همه را فرزند و بابا و برادر میتواضع رفتار می

داد. این قدرت نفس و آن تواضع دو عامل عمده بود که مریدان را نسبت به وی نهایت نشان نمی
 . (۱)ساختمند و فداکار میدرجه علاقه

، زمینی داشت (۲) "شیخ صفی در آغاز از مکنت فراوان برخوردار نبود و فقط یک جفت گاو   
های او در اطراف پیچید  کرد. ولی چون به تدریج آوازۀ شهرت و کرامت که در آن زراعت غلّه می

روستا    ۲۰هایی که از مریدان خود دریافت داشت، در پایان عمر صاحب بیش از  ... وی با هدیه
   (3) بود که کلّیۀ آنها را وقف خانقاه خود کرد."

تبار بود و در زمان حیات خود، نه از طرف مردم و نه از جانب خانواده    الدین کُرد شیخ صفی   
شد. امّا جای شگتفی اینجاست که "این خاندان از ، به سیادت شناخته نمی(4)از جمله همسرش

 
تاریخ ایران  "   " و۶۵تا    ۶۰دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحات  "  تلخیص از  ۱

 " ۲۶۵زمین، دکتر محمّد جواد مشکور، صفحۀ 
 هکتار زمین.  7-۶یک جفت گاو برابر است به  ۲
   ۱37۵، چاپ اول  ۱۲۱شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ  3
 37۲تشیّع و تصوّف، دکتر کامل مصطفی الشیبی، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قرا گوزلو، صفحۀ  4
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نموده که کسی گمان دیگری پانصد سال باز به سیادت شناخته شده و این تبار چندان استوار می
در این   -نویسان آن روزی عثمانی  از جمله تاریخ  -ترین بدخواهان آن خاندان  نبرده و سخت

هایشان در  اند و کتابنویسانی که تاریخ صفویان را نوشتهاند ... تاریخگیری نیارستهباره خرده
پرداخته نسبت آنان را تا امام   اند و ناچار به چابلوسیدسترس ماست، در زمان این خاندان بوده

اند. از زمانهای پیش از پادشاهی نیز تنها یک کتاب به نام صفوة الصفا، موسی کاظم رسانیده
نویسان تبار شیخ صفی و پدرانش را نوشتۀ درویش توکّلی معروف به ابن بزّاز، بازمانده که تاریخ

های ما از پایگی ان تبار را خواهیم نوشت و بسیاری از دلیلاند. ما نیز بیاز این کتاب برداشته
    (۱) همان کتاب خواهد بود."

های در صفوة الصفا از آنِ شهید روانشاد  حقیقت اینکه "افتخار کشف جعل و دست بردن    
با دست یافتن   - محقّق ترک    -احمد کسروی تبریزی است. بعدها، احمد زکی ولیدی طوغان 

ایا صوفیه مورخ  89۰یعنی نسخۀ لیدن مورخ    -تر صفوة الصفا  به نسخ قدیم هـ.ق و نسخۀ 
    (۲) صحِّت کشف روانشاد احمد کسروی تبریزی را تأیید کرد." -هـ.ق 89۶

بوده، ولی بازماندگانش به آرزوی سیدّی افتاده  به نوشتۀ کسروی، "نظر به اینکه شیخ سنّی می    
اند، از اینرو این بازماندگان و پیروانشان به هر آنچه در کتاب ابن و ناچار به مذهب شیعه گرویده

اند. امّا در این کار  رسانیده دست برده ودیگر گردانیدهبزّاز سیدّ نبودن و یا سنّی بودن شیخ را می
اند که از روی همانها حقیقتِ امر ها و مطابی را به حال خود گذاشتهدچار فراموشی شده جمله

 شود". کشف می

"مثلاً در مورد مذهب شیخ نوشته شده که "وی به اَشَقّ و اَشدَّ تکالیف ]مذاهب[ چهارگانه     
اند که شیخ شیعی  داشت". و این نفهمیدهعامل بود، هر کدام زحمتش بیشتر آن را مختار می

 داشته؟" های چهارگانه سنّیان( چه کار میبوده دیگر با مذاهب )مذهبمی

 
  ۵8 - ۵۵کاروند کسروی"، صفحات "  شیخ صفی و تبارش، احمد کسروی، به اختصار از  ۱
  3۲ملک، صفحۀ رضازادۀ   سوسمارالدوله، رحیم  ۲
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صفی[ از پدر خود شنیده که فرمود: "در نسب ما سیادت هست"،   "شیخ صدر الدین ]پسرشیخ   
گوید: "سئوال نکردم که علوی یا شریف وهمچنان مشتبه ماند". شریف کسی را گفتندی  وی می

 گوید:  که از سوی مادر سیّد باشد، یعنی صدرالدین می

نپرسیدم که از سوی پدر سیّدیم و یا از سوی مادر و همچنان نادانسته ماند. از این حکایت     
نمی سیدّ  خود  زمان  در  پسرش صدرالدین  و  شیخ صفی  است که  این بودهآشکار  وگرنه  اند، 

 حکایت چه معنی داشت؟ 

 . (۱) حَسنَی بوده یا حُسِینی  -در صورت صحّت   - این هم معلوم نبوده که نسبت سیادت    

الدین مذهب شافعی در ایران بویژه درآذربایجان و اردبیل رواج  در زمان حیات شیخ صفی    
 نویسد: بوده دربارۀ مردم اردبیل میمستوفی که همزمان شیخ میاللّه  بسیار داشته، بطوریکه "حمد

شافعی    امام  مذهب  بر  القلوب("." "اکثر  ")نزهة  الرحمه  علیه  الدین  صوفی  شیخ  مرید  اند، 
 .(۲)ای نیست که "پیر شیعی و پیروان سنّی" در خور باور کردن نیستشبهه

هـ.ق( در دوران ایلخانی سلطان محمد خدابنده )الجایتو( که ۶۵۰-73۵الدین )شیخ صفی   
خود به مذهب شیعه گرویده بود، و ابوسعید تیموری به اوج شهرت و قدرت روحانی خود رسید،  

ای نداشتند و یا مردم را به پذیرفتن یعنی در دورانی زندگی خود را گذراند که یا حاکمان دین ویژه
نگریستند  های مختلف را به یک چشم میکردند و پیروان کیشدین و مذهب خاصی وادار نمی

دورانی که عهد تساهل نامیده شده است. از اینرو بعید است که خود شیخ و یا اکثریت مردم  -
 شهر اردبیل تقیّه به شافعی بودن کرده باشند. 

توان گفت اینکه "همۀ شواهد تاریخی  امّا آنچه دربارۀ شیخ صفی، طریقت او و خانقاهش می   
الدین اردبیلی ]مردی بود پارسا و پاکدامن[ و در زمان خود از احترام گواه آنست که شیخ صفی

تالش،  در  بسیار  مریدان  دارای  و  برخوردار  اجتماعی  گروههای  از  بسیاری  میان  در  عمومی 
بوده است." و دیاربکر  آسیای صغیر، شام  و   (3)آذربایجان،  نزد مردم گیلان  اردبیل در  خانقاه 

 
  ۶۲و  ۶۱کاروند کسروی، صفحات  ۱
 8۲و  8۱کاروند کسروی، صفحات  ۲
 ۱۲3شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ  3
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فوق و علاقۀ  توجه  مورد  هم  آستارا  و  بود."دیلمان  شرقی   (۱) العاده  مرزهای  ترکمان  "طوایف 
و اداری عثمانی راه نیافته بودند و با چشم های نظامیآسیای صغیر هم که در سازمان اتحادیه

   (۲) شدند به خانقاه اردبیل روی آوردند."سوءظن نگریسته می

الدین و پسرش صدرالدین نیز، مثل پیروان شیخ خلیفه، "در مورد کثرت مریدان شیخ صفی   
اهمیت نقش طبقات روستایی و عشایر را که از قدرت حکّام و علما ناراضی بودند باید عامل 

   (3)ای تلقی کرد."قابل ملاحظه

هایی ناشی از تاخت و تاز سبعانۀ مغولان در واقع تودۀ مردم به ستوه آمده از کشتارها و ویرانی    
گاه و دستاویزی جهت ادامۀ حیات، به مذاهب آکنده از خرافات  و تیموریان، درجستجوی تکیه

نشینی، به معنای گوشه  -روی آورده بودند؛ و تصوّف    (4) و تصوّف مبتنی بر کرامات و معجزات
برای مردم ستمکشیده    -پوشی از لذایذ دنیوی و رضا و تسلیم ریاضت کشی، فقرپرستی، چشم

معنوی و خانقاهها نیز به پناهگاههای نسبتاً امن تبدیل شده  -پناه به نوعی گریزگاه روحیو بی
شدند،  نشین" وارد میبود. زیرا احکام مغول و تیموری به کسانی که در حلقۀ ارادت "مرشدان چلّه

اطمینان می و  آرامش  ایجاد  برای حاکمان  تسلیم  و  با رضا  و ستمی  و  نداشتند  کردند، کاری 
بر سر مرشدان صوفی مسلک  نمی با حاکمان  تا زمانی که سودای حکومت و ستیز  و  کردند. 

شد، حاکمان نیفتاده بود و از عمل و رفتار آنان رایحۀ نوعی ضدیت با قدرت حاکم استشمام نمی

 
 ۱۰، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ 3روزگاران  ۱
 ۱3همان، صفحۀ  ۲
 ۴9دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ  3
کرامات مرشد راجع به اجنّه و مخلوقات "  نویسد:میدر مورد کرامات و معجزات شیخ صفی، ادوارد براون چنین   4

ذیروح و غیر ذیروح، افشای افکار و بیان پیشامدهای آینده و مکالمه با اموات و رهانیدن مردم از دریا و جبال و 
 ، به نقل از صفوة الصفا.۴۶، صفحۀ  ۴صفا، جلد  اللّه  ذبیحاعداء و زندان و امراض". تاریخ ادبیات در ایران، دکتر  
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نشینان دریغ از حمایت مرشدان و خانقاه  -  (۱) که خود نیز اسیر خرافات و پندارها بودند   -
 ورزیدند.  نمی

ها، احکام مذهب اسلام برخی طریقت  الدین را با سیاست کاری نبود و بر خلافشیخ صفی   
نمی نادیده  فریضهرا  اجرای  به  را  خود  مریدان  و  دعوت  گرفت  ظاهر  رعایت  و  مذهبی  های 

تکفیر می را  مریدانش  و  او  و  برنخاستند  مبارزه  به  او  با  مذهبی  عالمان  بهمین جهت،  نمود. 
 نکردند. حاکمان و قدرتمندان نیز از او حمایت نمودند.

"سالکی که داوطلب ورود به جرگۀ طریقت صفوی بود، پیش از هر چیز باید از گناهان گذشته    
ه" تعلیم لّال  اله الا  "لا  (۲) توبه کند و متعهد شود که گِرد گناه نگردد ... به مرید پس از توبه ذکر جَلی

گرفتند، آنگاه های دست و پای او را میتراشیدند و ناخنمیشد. در آن مقام سر او را  داده می
بایست هر  نشست، در مدّت چلّه که چهل روز بود مرید میرفت و به چله میمرید به خلوت می

او می بایست هر روز، روزه بگیرد، شب زنده داری کند و پیوسته به ذکر دعا و ورد بپردازد. 
ای داد با شیخ و مرشد خود یا خلیفهکه به او دست میدر وی  ی  ن حالت روحی و دگرگونی درو

ها را برای او توضیح دهند  گردید در میان نهد تا آنان مفهوم آن حالتکه از طرف او تعیین می
برد و به کمال  و مرید را به تدریج هدایت کنند تا به حقایقی از اسرار وجود و دنیای معنویات پی

داد  که مرید از حالت خامی به در آمده و پخته  تشخیص می  رسد ... هنگامی که شیخ یا خلیفه
های  شده و دید موشکاف برای دیدن حقیقت اشیاء و امور به دست آورده است، آخرین درس

او تعلیم می از شیخ رخصت میعرفانی را به  آنگاه مرید  ای که در نظر یافت و به ناحیهداد و 
می انتخاب  او  برای  یا  و  میداشت  آنان گردید  هدایت  و  مریدان  جلب  به  نیز  خود  و  رفت 

شود تعداد مریدانی  الدین پرنیقی نقل میپرداخت ... از مولانا عبدالملک پسر مولانا شمسمی
که تنها از راه مراغه و تبریز به حضور شیخ رسیدند و توبه کردند در مدّت سه ماه بالغ بر سیزده  

 
ورزید. بویژه هنگامی که شیخ قدرت  میخان مغول نسبت به شیخ زاهد گیلانی ارادت غازان" به عنوان مثال: ۱

خود را برای خواندن افکار ایلخان مغول نشان داد، او چنان تحت تأثیر قرار گرفت که پای شیخ را بوسید". شاه  
  ۱۱7اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ 

ذکری که صوفیان به آواز بلند ادا کنند، در مقابل ذکر خَفی که صوفیان در دل =    آشکار و هویدا. ذکر جلَی=    جلَی ۲
 گویند.
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الدین را مأمور تحویل هزار نفر بوده است. شیخ صفی، یکی از نزدیکان خود به نام خواجه محّی
پرداختند. او گفت که در هر روز به هر نان به کسانی کرد که در خلوت نشسته بودند و به ذکر می

نشینان تقسیم بایست پنج هزار گِرده نان بین خلوتداد و هر روز مییک از آنان یک گِرده نان می
      (۱)کرد ..."می

والترهینتس، دانشمند ایرانشناس معاصر نیز زندگی روزانه در بقعۀ اردبیل را، در دورانی که    
کند: "روز با سکوت آغاز  کاملاً جنبۀ مذهبی داشت و از سیاست دور بود، چنین تعریف می

کردند؛ آنگاه به مدّت یک ساعت شد و قبل از طلوع فجر تا بر آمدن آفتاب مطلقاً تکلّم نمیمی
شد؛ پس از نماز عصر تند و این ذکر به هنگام غروب نیز تکرار میپرداخ می  (۲) تمام به ذکر جَهر

خوردند و  ورزیدند. اغلب بلغور میکردند. از خوراک نیز به اندک اکتفا مینیز قرآن تلاوت می
گرفتند. ده روز آخر ماه رمضان و ده روز اوّل ماه ذیحجه را در خلوت و انزوا روزه نیز بسیار می

کردند و نشستند و از مجالست با دیگران پرهیز میبردند. در ابتدای زمستان چلّه میبه سر می
دادند تا اینکه به مرحلۀ بیخودی  های سخت تن در میداشتند و به ریاضتچندان روزه نگاه می

   (3)رسیدند."کامل می

او شیخ صدرالدین پسرش به جای وی نشست.   الدین، بنا به وصیتپس از فوت شیخ صفی    
الدین اهتمام ورزید و این کار خانقاه او را اهمیت بیشتری  وی در بنای گنبد مرقد شیخ صفی

که کثرت روز افزون مریدان وی و اعتقاد عمیقی که بخشید و زائران خانقاه را فزونی داد. چنان
که بر آذربایجان و مغان    -مریدان نسبت به او داشتند موجب وحشت و بیم ملک اشرف چوپانی  

می شمالی کنونی[ حکومت  ]آذربایجان  اَران  با صدرالدین   -کرد  و  را  او  مخالفت  و  گردید 
 برانگیخت.

 
 ۱۲۱و  ۱۲۰شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۱
  بلند کردن آواز هنگام خواندن.=  جَهر  ۲
   ۱۱تشکیل دولت ملی در ایران، والتر هینتس، تهران، چاپ دوّم ، صفحۀ  3



کاپوی آزادی و   ایرانیان در ت

 19                                                                                                     استقلال 

زندانی      رشیدیّه  عمارت  در  ماه  سه  را  او  و  دعوت کرد  تبریز  به  را  اشرف صدرالدین  ملک 
مریدان  امور  انتظام  به  گشته  باز  اردبیل  به  صدرالدین  شیخ  و  کرد  آزاد  سپس  ولی  ساخت. 

داشت و چون ها روا میپرداخت. ملک اشرف فرمانروایی  بیدادگر و زر اندوز بود و بر مردم ستم
می زیانبخش  خود  حکومت  برای  را  الدین  صدر  شیخ  مذهبی  او قدرت  جانب  از  و  دانست 

می خطر  آمد. احساس  بر  صدرالدین  شیخ  بازداشت  و  دستگیری  صدد  در  دیگر  بار  کرد، 
صدرالدین که از تصمیم ملک اشرف آگاه شده بود، اردبیل را ترک گفت و به گیلان گریخت. 

ای در  ازبک، پادشاه دشت قبچاق ]ناحیه  پس از کشته شدن ملک اشرف به دست جانی بیگ 
شمال بحر خزر[، صدرالدین نیز مثل سایر مشایخ و علما که از جور ملک اشرف آذربایجان را 

بیل رفت. شیخ صدرالدین در اواخر عمر به حجّ رفت دترک کرده بودند به آنجا باز گشت و به ار
و ظاهراً از مدینه تعدادی استادان و صنعتگران را هم جهت تزیین و تکمیل بنای مقبرۀ پدر به  

داشته شد تعلق به رسول خدا میاردبیل آورد. عَلمَی هم ازین سفر با خود همراه آورد که گفته می
 . (۱)است و دخترش فاطمه آن را تهیه کرده بوده است

سرود. "پس  شیخ صدرالدین مذهب سنّی داشت و مانند پدرش او نیز به زبان فارسی شعر می   
از او ارشاد طریقت صفوی به پسرش خواجه سلطان علی رسید معروف به سیاهپوش، که التزام 

یی نامهشعار سیاه را وسیلۀ تظاهر به سوگواری شهیدان ائمّه و اعلام تشیعّ ساخت با اظهار نسب
رسانید، انتساب به خاندان علی را هم که که شجرۀ انتساب خود و پدرانش را به ائمۀ شیعه می

سان پدر و جدشّ ظاهراً در اظهار و اعلام آن اصراری به جا نیاورده بودند اعلام کرد و بدین
 دروازۀ تصوّف را بر روی تشیعّ که تا آن ایام جز به ندرت با آن تفاهم نداشت برگشود.

قوی      احتمال  به  باشد،  درست  مورد  درین  جوابش  و  سؤال  و  پوشیدن  سیاه  اصل  اگر  امّا 
بایست این پوشیدن لباس سیاه مبنی بر اظهار شعار مخالفت با امراء و سلاطین وقت و در  می

 واقع حاکی از شروع یک دعوت سریّ در بین مخالفان و ناراضیان بوده باشد.  

الدین در کنار قبر شیخ اینکه همان اوایل شروع نوبت ارشاد وی عَلمَی هم در مقبرۀ شیخ صفی   
شد عَلَم رسول خداست و آن را شیخ صدرالدین از مدینه به همراه خود  نصب شد که گفته می

 
اوّل صفحات  "  " و ۶7تا    ۶۴دنبالۀ جستجو در تصوف در ایران، صفحات  "  تلخیص از  ۱ و   ۱۲۴شاه اسماعیل 

۱۲۵ " 
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باید قرینۀ به    آورده است، ظاهراً  از وجود فکر قیام برضد حکّام جور و شروع  دیگری حاکی 
های سیاه همراه  و برداشتن عَلَم  -امیّه بنیعبّاس بر ضد بنینظیر دعوت مخفی   -دعوتی سریّ  

با عَلَم پیغمبر به نشان اظهار و اعلام خروج بر حکّام جور بوده باشد. در این صورت اظهار تشیّع  
اند  او که ظاهراً فقط در نزد اشخاص مورد اعتماد و کسانی که خود دارای تمایلات شیعی بوده

بایست قسمتی از برنامۀ دعوت  گرفته است نیز مثل همین پوشیدن لباس سیاه میصورت می
آمیز در روایت سریّ بر ضد حکّام جور بوده باشد. ملاقات تیمور با وی که با جزئیات افسانه

العادۀ  شده است به هر حال از حیثیت و نفوذ فوق  صوفیه و بعضی مورخان عهد صفوی نقل
وی درعصر تیموری حاکی است. اصل ملاقات بین تیمور و شیخ صفوی، هر چند در مآخذ  

رسد و اظهار تکریم و ارادت از جانب تیمور در حق تاریخی قدیم نیست، غیر واقع به نظر نمی
دارد احوال وی سابقه  در گزارش  امریست که  هم  این (۱) مشایخ عصر  در  اینکه  بارۀ  در  امّا   .

ملاقات خواجه علی از تیمور خواست اسیران رومی )ترکان عثمانی( را که وی پس از شکست 
دادن سلطان بایزید اوّل، سلطان عثمانی، با خود همراه آورده بود، آزاد کند و او نیز آنان را بدو  

 بخشید، از طرف محققین دو نظر متناقض اظهار شده است: 

می    هینتس  همۀ  والتر  داد  دستور  "بلافاصله  علی  خواجه  درخواست  پاسخ  در  تیمور  گوید: 
اسیران را به شیخ تحویل دهند و شیخ نیز آنان را آزاد ساخت ... بسیاری از آنان به موطن خود  
باز گشتند، برای بقیّه خواجه علی در اردبیل قسمت مخصوصی از شهر را معیّن کرد که در آنجا  

    (۲) روملو خوانده شدند."خانه بسازند؛ این گروه 

و       تیمور  در سپاه  رومی  اسیران  است که وجود  معتقد  آلمانی  پژوهشگر  "رومر  در حالی که 
بخشیدن آنان به خواجه علی بیگ افسانۀ تمام عیار است. زیرا اسیرانی که تیمور با خود آورده 

تاتار بودند و تیمور آنان را در ایران اسکان نداد بلکه در ماوراء قفقاز ساکن کرد. بود از ایل قره

 
، دکتر 3روزگاران جلد  "  " و۶8و    ۶7دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحات  " ۱

 "۱۲و  ۱۱عبدالحسین زرّین کوب، صفحات 
و دنبالۀ جستجو در تصوف ایران،    ، تهران، چاپ دومّ" ۶تشکیل دولت ملی در ایران، والتر هینتس، صفحۀ " ۲

 "۶8دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ  
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رومر معتقد است افسانۀ بالا از طرف ترکمانان پس از تسلطّ بر ایران ساخته شده است تا معلوم 
در هر حال این مطلب در   (۱)اند."دارند که آنان در به وجود آوردن دودمان صفوی نقش داشته

 مدارک معتبر و موثق تاریخی ذکر نگردیده و شهرتش بیشتر در افواه است. 

خواجه علی نخستین کس از دودمان صفوی است که به اصول عقاید امامیان علناً توجه کرده،     
علوی خوانده و طرفداران خویش را به مذهب شیعه  (۲) به مذهب شیعه گرویده، خود را شریف

داشت و به آنان  اعزام میها به نقاط مختلف  دعوت نموده است. وی "مانند نیاکان خود خلیفه
گفت: "آمد و شد کم مکنید که خروج و ارج دهندۀ مذهب حق اثناعشر نزدیک شده و شما  می

 (3) را جانفشانی باید نمود."

باری خواجه علی سیاهپوش در اواخر عمر عزم حجّ کرد و در ضمن بازگشت از آن سفر بیمار      
م.  بدرود زندگی گفت و همانجا مدفون گشت. ۱۴۲8هـ./83۰شد و گویند در فلسطین در سال  

 خواندند.مراسم دفن وی با ازدحام و غلبۀ مردم همراه بود و وی را مردم شریف و علوی می

ابراهیم       او پسرش شیخ  از  متصدیّ مسند ارشاد در خانقاه   - معروف به شیخ شاه    - پس 
ها بعد در بین صفویه عصر گرایش شیعی یا  صفوی شد. گرچه در عهد خواجه علی و تا مدتّ

العاده در حق ائمۀ شیعه تا حدیّ رایج بود، ولی ظاهراً از زمان شیخ ابراهیم و لااقل تکریم فوق
پسرش جنُید بود که دعوت سرّی خواجه علی تدریجاً به فکر ایجاد یک نهضت انقلابی علنی  
تبدیل شد". به دیگر سخن "داعیۀ ایجاد یک سلطنت شیعی که لازمه و نتیجۀ "خروج" اجتناب  

هـ.( و اوّل  83۰شد ظاهراً بعد از خواجه علی )م دین حق" محسوب میناپذیر شیعه برای "اعلا
اند ظاهراً از آن روست که و ابراهیم اعلام شد و اینکه او را شیخ شاه خواندهبار به وسیلۀ پسر ا

 ( 4)تنظیم و ترتیب مقدّمات برای قیام صوفیان صفوی باید به وسیلۀ وی آغاز شده باشد."

 
 ۱3۱و  ۱3۰شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۱
 عنوان مخصوص سادات حَسنَی )اولاد امام حسن(. =  شریف  ۲
 ۱3۱و  ۱3۰شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  3
 ۵، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ 3روزگاران جلد  4
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به احتمال قوی یک عامل عمده در توسعۀ این فکر از همان اواخر عهد خواجه علی، نهضت     
شیخ بدرالدین درعثمانی بود. شیخ بدرالدین فقیه و صوفی برجسته ادعای مهدویت کرد و اعلام 
داشت: "با تحقّق قدرت عِلم و سرّ توحید، قوانین ملّت و مذهب اهل تقلید را از بین خواهم  

و ب را حلال خواهم کرد". وی میبرد  از محّرمات  "آن ا وسعت مشرب خویش بعضی  گفت: 
کنند  گویند، این شراب غمزدا و فرح بخش است و کوثری که وصفش میشراب بهشتی که می

های الهی در اینجاست ... همه چیز در انسان همین دنیاست که سفرۀ حق است و جمیع نعمت
     (۱)شناخت ..." است، آنکه انسان را شناخت، حق را

طلبانه و علیه امتیازات طبقاتی. بهمین جهت او را جنبش شیخ بدرالدین جنبشی بود مساوات    
و اِلحاد منسوب و رهبران نهضت را به داشتن مسلک اشتراکی متهم کردند. نهضت  (۲)به اِباحه

و قیام شیخ بدرالدین در بحبوحۀ منازعات اولاد بایزید ایلدیریم )سلطان عثمانی( که در جنگ  
آمد   در  اسارت  به  و  خورد  شکست  ناامنی۱۴۰۲هـ./  8۰۴باتیمور  با  مقارن  و  و م.(  ها 

هایی پدید آمد که در دنبال تاخت و تاز تیمور و وفات سلطان بایزید در عثمانی روی  پریشانی
 داد.  

شیخ بدرالدین مشهور به ابن قاضی سمَاوِنه که در نیقیه ]شهر باستانی در آسیای صغیر که    
اینک شهر ایسنیک بر جای آن است[ اقامت داشت، در خفا به نشر عقاید و افکاری پرداخت 

]که   (3) ای از مبادی تصوّف ابن عربیکه مبتنی بر دعوی مهدویت بود و با اخذ و تلفیق پاره
شیعه توانست تعداد کثیری عناصر ناراضی را  غُلّاة  معتقد به وحدت وجود بود[ با برخی عقاید  

 
 " است. 73۲شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ " از کتاب  هانقل قول ۱
فریض=    اِباحت=    اِباحه  ۲ انجام  در  تکلیف  وجود  به  اعتقاد  نداشتن  از  و    -مذهبی  های  هعبارتست  امر  یعنی 

را چشمنهی آنها  باید پذیرفت  هایی که  انجام   -بسته و بدون سؤال از علت و منطق عقلانی  از  نداشتن  پروا  و 
ها آنها را منع کرده و حرام دانسته است )محرّمات مذهبی(؛ البته منظور انجام کارهایی  کارهایی که همان امر و نهی

نیست که بر اساس عقل و منطق اخلاقیات انسانی دست زدن به آنها ناروا شناخته شده است. امّا در طول تاریخ  
یی که دفاع از حق و حقیقت، و نپذیرفتن اطاعت کورکورانه منافع پلیدشان را دچار مخاطره  پیشهقدرتمندان ستم

 .  انده، با این اتهام کوبیداندهوار تسلیم نشدساخته، انسانهائیرا که در برابر جور و بیداد قد علم کرده و برده
 از بزرگان و دانشمندان صوفیه است.  3
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بر ضد سلطان و قدرتمندان محل با مقاصد خود همراه کند. چون ضمن دعوی مهدویت نوعی 
کرد، فکر وحدت ادیان را هم، که نزد ابن عربی و بعضی از صوفیه بدان اشارت هست، تعلیم می

از رعایای مسیحی ولایت هم بعضی به عقاید او گرویدند و برای رهایی از مظالم امرا و صاحبان 
اجابت کردند و نهضت شیخ بدرالدین به صورت طغیان  اقطاع دعوت مخفی وی را تدریجاً 
ظاهر گشت. هر چند نهضت او توسط سلطان عثمانی به شدت و خشونت سرکوب و خود وی  

ا تعدادی از یاران و پیروان وی به حوزۀ خانقاه صفوی پیوستند و شوق و تجربۀ اعدام گردید، امّ
ی و انقلابی در اختیار شیخ صفوی نهادند. و چون اولاد  خود را در تدارک یک نهضت مذهب

کردند و خانقاه اردبیل نیز به سبب شیخ صفی درین ایام فکر یک نهضت جدید را تعقیب می
تبدیل شده بود،   اموال و موقوفات به یک مرکز واقعی قدرت دنیوی  ازدحام مریدان و کثرت 

 .    (۱) شیوخ صفوی از شوق و تجربۀ آنها برای نشر دعوت خویش استفاده کردند

در مدتّ بیست و یک سالی که شیخ ابراهیم عنوان شیخ و مرشد خانقاه اردبیل را داشت،     
کرد و  زائران خانقاه دائماً در تزاید بودند. وی نیز مانند پدرش دعوت سریّ شیعی را دنبال می

های  نشر دعوت خود را از طریق اعزام خلفا و داعیان به اطراف و اکناف با پیروی از سرمشق 
 نمود.  ای دقیق و منظم پیگیری میشیخ خلیفه، سادات مرعشی و شیخ بدرالدین موافق برنامه

انتخاب کرد )    از مرگ، پسر کوچکش، شیخ جُنید را به جانشینی  ابراهیم پیش  8۵۱"شیخ 
هـ.ق( ولی شیخ جعفر عموی او، که شخصیتی عالم و آگاه به امور فقه اسلامی و در عین حال  

طلب و خواهان سروری بود، نوجوانی جنید را دستاویز قرار داد و مسند ارشاد صوفیان را جاه
در اختیار گرفت ... در آن زمان جهانشاه قراقویونلو، بزرگترین قدرت آذربایجان و غرب ایران 

ورزید و بود و قلمرو او از گرجستان تا خلیج فارس امتداد داشت. او به شیخ جعفر ارادت می
های  دختر خود را به همسری شیخ قاسم، دومین پسر شیخ جعفر در آورده بود. او از کوشش

ذ بیشتر در میان صوفیان صفوی و ملاحظۀ کثرت تعداد و سرسپردگی آنان شیخ جنید برای نفو 
دوست بود برای  به شیخ جنید نگران قدرت خود گردید. جنید که نوجوانی جویای نام و قدرت

بهره و  صوفیان  ارشاد  مسند  از  عمویش  کردن  مزیّتبرکنار  از  شدن  جاذبۀ  مند  با  آن،  های 
او آشکارا کوشید علاقه و اعتقاد صوفیان مرید را به سوی خود جلب کند.  شخصیت خویش، می

 
 اختصار   به 7۲و  7۱دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحات   ۱
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 -را    کرد و پیروانشمذهب شیعه ]با قرائتی که خود از آن داشت[ و لزوم جهاد با کفّار تبلیغ می
به گرویدن به مذهب و نبرد با کافران فرا   -شمردند  که جان باختن در راه او را ادَنی اخلاص می

قویونلو، که نگران قدرت روز افزون . با گردآمدن صوفیان کثیری به دور او، جهانشاه قرهخواندمی
شیخ جنید و روحیۀ جنگجویی او بود، در صدد اخراج جنید از اردبیل و دور کردن او از کلّیۀ 

   (۱)های قلمرو خود برآمد."سرزمین

نویسد که جهانشاه به جنید نامه نوشت و از او "مؤلف ناشناختۀ عالم آرای شاه اسماعیل می  
خواست مریدان را پراکنده کند و "در کنج عافیت بر سر برد" او نیز پاسخ داد که دغدغه از اولاد  

ام ... هرگز مرا داعیۀ خروج و کشورگشائی نیست". ای گرفتهشیخ صفی نداشته باشد، "من گوشه
جهانشاه او را تهدید کرد و نوشت که اگر اردبیل را ترک نکند "خواهم آمد و اردبیل را خراب  

   (۲) خواهم کرد بلکه قتل عام خواهم فرمود"."

"چون جهانشاه درین باب اصرار بسیار کرد و شیخ جعفر هم با دور گشتن جنید متولّی خانقاه    
نمود، جنید ناچار با  شد، برادرزاده را به ترک ولایت تشویق و الزام میو بقعۀ شیخ صفوی می

 تعدادی از مریدان از اردبیل خارج شد" ]و به آناتولی رفت[.

"در آناتولی سلطان مراد دوم پادشاه عثمانی هر چند نسبت به وی و مریدانش اظهار محبّت    
هم مشایخ  شهر وی را به الحاد منسوب    (3) کرد، اقامت آنها را تشویق یا تصویب ننمود. در قونیه

ای  در این شهر مباحثاتی که بین جنید و شیخ عبداللطیف؛ رئیس سنّی مذهب زاویه  (4) کردند."
و عجیب   که پناهگاه جنید بود، روی داد؛ شیخ عبداللطیف مهمان خود را به خاطر عقاید خاصّ

او مورد طعن و لعن قرار داده خطاب به او گفت: "تو با این اعتقاد کافری و هرکس نیز که با  
نیز کافر می به  این اعتقاد به تو بگرود  امیر ناحیه خبر داد که شیخ جنید  به  ... و سپس  شود 

 
 3۱3و  ۲۱3شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۱
 همان ۲
 قونیه، مرکز قرامان، جنوب غربی ترکیۀ مرکزی در آسیا.  3
 73دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ  4
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پای میصوفیگری  تخطئه  را  رسول  و  خدا  آئین  بلکه  نیست  او بند  دستگیری  خواهان  و  کند 
    (۱)شد."

از      شیعه بودند، "به حلول روح خداوند در وجود انسان و غُلّاة  مریدان شیخ جنید که اکثراً 
های مذهبی مانند  تجسّم پروردگار به شکل بشر اعتقاد داشتند ... آنان معتقد به اجرای فریضه 

کردند. آنان در امور اجتماعی معتقد به  نماز و روزه نبودند و عقیدۀ وحدت وجود را تبلیغ می
مالکیت عمومی زمین و برابری اجتماعی بودند. جنید در میان چنین مردمی بود. او با آگاهی از 

 (۲) اعتقادهای مذهبی آنان، خود را خدا خواند و آنان نیز قبول کردند و به او ایمان آوردند."

"در سوریه تعدادی از بقایای هواداران شیخ بدرالدین بر وی گرد آمدند. امّا در آنجا نیز جنید     
متهم به قصد طغیان و اغوای مردم شد. ناچار به حدود طرابوزان رفت و در آن نواحی بر ضد  
نواحی شمالی   در  دیاربکر؛  به حدود  بعد  زد. چندی  و جهاد  به غزوه  بیزانس دست  نصارای 

آقبین طایفۀ  از  حسن  اوزون  نواحی،  آن  ترکمانِ  امیرِ  و  رفت  جهانشاه  النهرین  با  که  قویونلو 
ای نداشت به استقبال و تکریم او پرداخت. در مدتّ سه سالی که شیخ جنید  قویونلو نیز میانهقره

از وی محبت و تکریم فوق اوزون حسن ماند  امیر ترکمن حتی خواهر خود  نزد  العاده دید و 
شد و قویونلو مریدان شیخ جنید افزوده میبیگم را به نکاح وی در آورد. در قلمرو آقخدیجه  

داد. در بازگشت به اردبیل که به قول بعضی خود اوزون حسن هم به وی محبتّی مریدانه نشان می
مورخّان موازی ده هزار نفر غُزاة صوفی با وی همراه بودند، البته جهانشاه را بیش از سابق از 
او   بازگشت  ازین  هم  یافت. عمویش شیخ جعفر  متوحشّ  تا حدیّ  و  ناراضی  قدرت خویش 

امید حمایت اوزون حسن همچنان چندان خرسند نبود و جنید که به استظهار مریدان جانسپار و  
به   (3) با جهانشاه سر ناسازگاری داشت، به فکر افتاد تا به بهانۀ اعلام غَزوه با طوایف چَرکسَ

که خود را   -نامش خلیل سلطان    -حدود شروان لشکرکشی کند. امّا آنجا با مداخلۀ شروانشاه  

 
 ۲۲تشکیل دولت ملی در ایران، والتر هینتس، صفحۀ  ۱
 7۰۱شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۲
دامنۀ شمالی قسمت غربی سلسله جبال قفقاز سکونت دارند. قومی نجیب با قیافۀ  در  یکی از اقوام قفقازیه که   3

بودند، قسمتی "  باشند.میزیبا   نکرده  قبول  هنوز اسلام  چَرکَستان  و  داغستان  اعظم  پنجم هجری بخش  در قرن 
 ۴7۲پرست بودند". تاریخ ایران، پیگولوسکایا، صفحۀ مسیحی و قسمتی بت 
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دانست، مواجه شد و هر چند این حاکم شروان کوشید تا با  مدافع و حامی طوایف چرکسی می
تقدیر هدایا و اظهار اخلاص شیخ صوفیه را از تاخت و تاز در آن حدود منصرف دارد ممکن 
نشد. ناچار کار به نزاع  کشید و در جنگی که روی داد صوفیان مغلوب شدند و جنید که به 

هراً شیخ جعفر و جهانشاه هم با او نوشت و که ظا   -دست اعدا گرفتار شد، به امر شروانشاه  
به قتل رسید و به قولی    -کردند  خواند داشتند و او را به قتل جنید و دفع یاران وی تشویق می

      (۱) در ضمن جنگ کشته شد."

"ایمان مریدان شیخ جنید به او آن چنان عمیق و راسخ بود که پس از کشته شدنش نیز آن را    
نویسد: روزبهان می  اللّهدانستند که همیشه زنده خواهد بود. فضلباور نداشتند. آنان او را خدا می

در ثنایش   ( ۲) الّاهو"اللّه  مریدانش "با آنکه لاشۀ زبونش را آغشتۀ خاک و خون دیدند، "هُوَ الحَیُّ لا
ای بود که اگر کسی شیخ جنید را به مرگ نسبت کردی  مق و جهل ایشان به مرتبهگزیدند و حُ 

ای از وجود او ناقص شد خرمن دیگر شربت خوشگوار حیات نخوردی و اگر یکی گفتی دانه
 (3) بقایش بر باد فنا دادندی."

-۴هنگامی که جنید همراه گروهی از پیروانش از دیاربکر خارج شده رهسپار اردبیل گردید )    
م.( همسر او خدیجه بیگم، خواهر اوزون حسن، حامله بود. "شیخ جنید چون ۱۴۵9هـ.ق /8۶3
نمود که با مخالفت جهانشاه و عموی خود جعفر روبرو خواهد شد، همسر خود را بینی میپیش

8۶۴م./ فروردین  ۱۴۶۰همراه نبرد". "خدیجه بیگم یک ماه پس از مرگ جنید در آوریل سال  
ترین فرد  هـ.ق در آمدِ پسری زاد که حیدر نام گرفت. اوزون حسن شخصاً قیومیت این جوان

اوزون قویونلو رشد میخاندان صفوی را به عهده گرفت و حیدر در پایتخت آق اینکه  تا  کرد 
فاتح شد و از آن پس تبریز به جای آمدِ مرکز حکومت   قویونلوا قره حسن در جنگ قطعی خود ب 

 
 7۴و  73دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحات   ۱
 او زنده است و خدایی به جز او نیست. =  هُوَ الَحیُّ لااله الّاهو"" ۲
 ۱39شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  3
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حسن گردید. در این زمان شیخ حیدرِ نُه ساله به اردبیل رفت تا رسماً جانشین پدر خود  ن واوز
   (۱)شود."

سوء"     با  را  وی  او،  بزرگ  عموی  شیخ جعفر  اردبیل  عیندر  در  ولی  تشریفات  ظن  با  حال 
قویونلو جایز نبود ... حالا دیگر ای استقبال کرد زیرا به هر حال شوخی با فرمانروای آقدوستانه

پنداشت اوزون حسن حیدر را به عنوان پیر و مرشد طریقت در اردبیل منسوب کرد، زیرا چنین می
   (۲) ای برای پدرش جنید بشود."تواند جانشین شایستهکه حیدر با وجود سن کم می

هـ.ق( توسعه  8۶۴- ۵م./۱۴۶۰مترقب جنید در رسیدن به قدرت )گر چه "بر اثر ناکامی غیر   
آنهم تحت حمایت  - و انتشار تعالیم صفویان برای مدتی دچار وقفه شد، با بازگشت فرزند او 

ای یافت ... " از سوی دیگر "بر نفوذ و اعتبار شیخ باز نهضت صفویان رونق تازه  -امیر ترکمن  
ای که اوزون حسن و صفویه را بیش از تمام اتفاقات گذشته به هم نزدیک  حیدر بر اثر واقعه

تر شد. این واقعه وَصلت حیدر بود با دختر بزرگ اوزون حسن که ساخت، باز در افکار افزوده
خاتون نامیدند و ها او را حلیمهثمرۀ ازدواج او با دِسپیناخاتون بود که مارتا نام داشت و ترکمن

بیگم به او دادند. نتیجه این ازدواج سه پسر شد که عبارت باشند از سلطان علی،   لقب عالمشاه
  (3) اسماعیل و ابراهیم."

با اسقرار شیخ حیدر در اردبیل پیروان خاندان صفوی از نقاط مختلف آسیای صغیر و شام و     
آوردند. "همسایگانِ سنّی اردبیل هجوم  به سوی  با  تالش  آسیای صغیر  از  مذهبِ صوفیانی که 

کردند که بهتر است به جای تحمّل رنج شتافتند به آنان توصیه میها به سوی اردبیل میهدیه
دادند  این راه دور به شهر مدینه برای زیارت تربت حضرت پیغمبر )ص( بروند، آنان پاسخ می

شیخ حیدر نسبت خود را به امام موسی کاظم   (4)رویم نه مردگان."ها میکه ما به زیارت زنده
 ابیطالب شمردند.بن رسانید و از آن پس خاندان صفوی خود را از اولاد علی

 
  88و  87و  8۶و  ۵۴و  ۵3تشکیل دولت ملی در ایران، والتر هینتس، صفحات  ۱
 همان   ۲
 همان 3
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را که شیخ جنید نتوانست عملی سازد تحقق بخشد. او    "حیدر همواره کوشا بود تا مقاصدی   
بیش از همه مشتاق این بود که انتقام خون پدر خود را از شروانشاه بگیرد. سراسر سال همّ خود  
را وقف تسلیح پیروان خود کرده بود. بدین لحاظ تمام بقعه و حتی اطاقهای مسکونی خود را به  

[ با حیرت  (۱) مورخ ایرانی ]تاریخ عالم آرای امینیقورخانه و انبار اسلحه مبدل ساخت. یک  
یافته میمی نی، شمشیر  قلمِ  به جای  اردبیل  از   (۲)شود."نویسد: در  شیخ حیدر نخستین کس 

خاندان صفوی است که کلاه سرخ دوازده تَرکَ را در میان پیروان خود متداول  ساخت و آنان  
را به شکل اصولی مجهّز کرد تا یکسان و یک نشان در زیر یک لِوا و با شعاری واحد و احساس  

از آن پس قزلباش    پیروانی که  -یگانگی در رکاب "مرشد کامل" شمشیر بزنند و جانبازی کنند  
می ریش  "قزلباشان  شدند.  مینامیده  خود کاکل  سر  بالای  را تراشیدند،  سر  بقیۀ  و  گذاشتند 

 (3) کردند."های خود را دراز میتراشیدند و سبیلمی

هایی که در آغاز تشکیل سلسلۀ صفویان نگاشته شده است همه حکایت ها و تاریخنامه"وقایع   
کند که شبی حیدر حضرت علی را به خواب دید که فرمود هنگام خروج تو فرا رسیده است. می

امّا پیش از هر چیز لازم است برای صوفیان تاجی بسازی و آنگاه حضرت که قیچی به دست 
داشت شکل تاجی دوازده تَرکَ را بریده به شیخ حیدر تسلیم کرد". "شیخ حیدر نخستین پیشوای  

زلباشان را به شمشیر و زوبین و گُرز و سپر مجهّز ساخت و حتی برای آشنا  صوفیان است که ق
خانقاه خویش در شهر اردبیل آستین بالا   کردن پیروان خویش به رموز اسلحه سازی مدتها در 

   (4)و زوبین و شمشیر سرگرم شد." زده به ساختن نیزه

"جنید و حیدر به اتفاق در عرض پنجاه سال خط مشی دویست سالۀ خاندان را دگرگون کردند.    
در اثنای این نیم سده صوفیان تدریجاً تسبیح بر زمین گذاشتند و شمشیر به کف گرفتند. تساهل 

 
روزبهان خنجی اصفهانی، دانشمند و مورخّ معروف که در دورۀ تسلّط  اللهّ  تاریخ عالم آرای امینی، نوشتۀ فضل ۱

 شاه اسماعیل، چون سنّی متعصبّی بود، پیش سلاطین سنّی مذهب ازبک فرار کرد. 
 9۰تشکیل دولت ملی در ایران، والتر هینتس، صفحۀ  ۲
 ۱۵۰ۀ شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفح 3
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ریزی داد. با آنکه اقدامات شبه و مدارا که دستور صوفیان بود جای خود را به زورگویی و خون
باکی چون جنید بود، امّا متشکل ساختن نظامی و تدارک "جهاد" زاییدۀ فکر مرد بلند پرواز و بی

های پیاپی و صفهای قزلباش و یک شکل کردن و همآهنگ کردن آنان را باید مرهون کوشش
      (۱)دریغ شیخ حیدر دانست."های بیپیگیری

های شرعی را انجام ندهند و حتی بعضی از محرّمات را نیز  "پیروان حیدر مجاز بودند تکلیف   
نویسد: "خلقی از مردم روم و تالش، سیاه کوه روزبهان خنجی میاللّه  مرتکب شوند ... فضل
دانستند و از وظایف  مجتمع گشته گویند همگان او را معبود خویش می ]قراجه داغ[ در موکبش 

شناختند. شیخ حیدر هم این اباحت را نماز و عبادت اعراض کرده جنابش را قبله و مسجود می
 (۲) برای ایشان ترویج داده قواعد شریعت خرمّیان بابکی در میانشان نهاد"."

او بیگ دربارۀ شیخ حیدر می  "کاترینو زنیو سفیر جمهوری ونیز در دربار حسن    نویسد که 
و اللّه  کنیم همه او را از اوّلیاء"چنان در کار خود کامیاب شد که در این عهدی که از آن یاد می

"شیخ حیدر از مذهب، تندروی و خشک مغزی را در مریدان  (3) وجودی تقریباً الهی پنداشتند."
می تبلیغ  توقع  خود  یا کلان،  برنا، خرد  یا  پیر  همه کس  از  کامل"  "مرشد  عنوان  به  وی  کرد" 

درجه به  را  محض  انضباط  این  او   ... داشت  محض  و  فرمانبرداری  صوفیان  که  رسانید  ای 
   (4) دانستند."قزلباشان سخن "مرشد کامل" را سخن خدا می

توزانه عمل کرد. مریدان او به پیروی از شیخ حیدر معتقد  "وی نسبت به سنّیان خصمانه و کینه   
نامند، مقابل ثواب پنج کافر حربی است. نکاح سنّی  بودند "ثواب قتل یک سنّی که "سگ" می

صحیح  نیست، خونشان هدر و مالشان حلال است و واجب است که شکم زنان حاملۀ آنها را 
شکافته بچه ذکور را با نیزه بزنند، خرید و فروش سنّیان حلال است زیرا که خارج از حرّیت 
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اند. روزه و نماز و حج و زکوةِ سنّیان را خدای تعالی به حیدریّه ]پیروان حیدر[ خواهد  اسلامیه
 (۲)از اینرو این اعمال مذهبی برای آنها واجب نیست." (۱)داد."

او قرار داشت. در سال      اوزون حسن زنده بود تحت حمایت  شیخ حیدر در تمام مدتی که 
سال  ۱۴77هـ.ق/ 88۲ در  و  درگذشت  بیگ  حسن  او 889م.  جای  به  پسرش  یعقوب،  هـ.ق 

اردبیل ساکن بود چندان دل خوشی نداشت و  "از پسرخالۀ خود که در  نشست. شاه یعقوب 
   (3)زیردستان خود را از بر سر گذاردن کلاه حیدر بطور جدیّ ممنوع ساخت."

های مسیحی حمله کرد. برای رسیدن به  حیدر به تقلید از پدرش به داغستان، سرزمین چرکس    
آنجا موافقت و اجازۀ شروانشاه لازم بود تا حیدر بتواند از گذرگاه دربند بگذرد. این کار با کسب 

م.( و با غنایم و ۱۴83هـ.ق/888اجازه از یعقوب انجام گرفت. حیدر در داغستان پیروز شد ) 
اسیران به اردبیل بازگشت و غنایم و اسیرانی را که با خود آورده بود بین اهالی اردبیل تقسیم کرد  
دین  لفّافۀ  زیر  تهاجمات که  این  پرداخت.  نیروهایش  تکمیل  و  تجهیز  و  بازسازی  به  و خود 

کرد، چیز  بها نصیب جنگجویان چادرنشین میگرفت، جز حملاتی که غنایم گرانصورت می
افتاد و اسیران از زن نبود. بویژه اسبان و دامها و اسیران فراوان به دست جنگجویان می  دیگری

 شدند. و مرد و کودک به عنوان برده فروخته می

م. باز حیدر به همین طریق به داغستان لشکرکشی کرد و نتیجۀ  ۱۴87هـ.ق/89۲در بهار سال      
دستی بسیار او )مثلاً از هیچ روستایی ها و گشادهکار او نیز مانند دفعۀ قبل بود. این موفقیت

الارض نخواست( سبب شد که عزتّ و آبروی او تا بدانجا بالا رود که مؤمنین و ماجراجویان حق
"حیدر از دستبردهای خود سهمی نیز به یعقوب فرستاد ولی    (4)از هر کنار زیر عَلَم او گرد آیند."

یعقوب که از اعمال او بدگمان شده بود، او را به تبریز احظار کرد و از او خواست که بطور مطلق 

 
 ۱۴۶و  ۱۴۵شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات   ۱
انقلاب اسلام" نسخۀ خطّی "  ، به نقل از کتاب3۴و    33فلسفی، صفحات    اللهّ شاه عبّاس اوّل، جلد سوم، نصر ۲
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ها به شهرها  از او اطاعت کند و با سوگند قرآن از او تعهد گرفت که از لشکرکشی و اعزام خلیفه
او برای رهایی از دام تبریز تعهد و سوگند را پذیرفت ولی به آن   (۱) ها دست بردارد."و ولایت 

 پای بند نماند. 

اندیشید و شوق وافری به گرفتن انتقام پدر داشت. شیخ حیدر پیوسته به تصرّف شروان می   
کرد با یعقوب خویشاوندی داشت امّا فرّخ یسار پسر خلیل سلطان که به شروان حکومت می

]پسر یعقوب، بایسنقر، دختر یسار را به همسری داشت[ و یعقوب حامی او بود. شیخ حیدر 
دید صلاح را در جهاد با کفار دانست چون خود را برای مقابله با نیروی مشترک آنان توانا نمی

لذا پس از کسب اجازه توسط مادرش از یعقوب برای بار سوّم به طرف دشت مغان حرکت کرد. 
ها مقاومت پس از گذشتن از رود کُر در محمودآباد مغان سکنۀ ناحیه در برابر غارتگری قزلباش

کردند. حیدر در آنجا جوی خون راه انداخت و سپس به بهانۀ انتقام خون پدر به شماخی پایتخت 
ای" به راه انداخت. فرّخ یسار پادشاه  سوزی "صوفیانهشروانشاه حمله کرد و "آنجا کشتار و آتش

شروان به سلطان یعقوب متوسل شد و چون یعقوب این اقدام حیدر را نوعی اعلام طغیان و 
نقض سوگند تلقی کرد به دفع او لشکر به کمک شروانشاه برد. در برخوردی که روی داد شیخ 

   ( ۲) هـ.ق(."893ته شد )حیدر و صوفیانش با جلادت تمام جنگیدند، امّا شیخ در ضمن جنگ کش
یکی از امیران سلطان یعقوب "سرِ شیخ حیدر را از تن جدا کرد ]و به تبریز فرستاد[. به دستور 
یعقوب بیگ سرِ بریدۀ شیخ حیدر را پس از گرداندن در خیابانهای تبریز از دروازه آویزان کردند  

نفرت   ... ]سپس آن را[ نزد سگان افکندند تا طعمۀ آنها شود. از اینجاست که صفویان از سگان
 (3)کشند."دارند و هر جا سگی ببینند می

های مهم را به "سلطان یعقوب پس از کشته شدن حیدر طبق مرسوم آن زمان که خبر پیروزی   
گاهی پادشاهان و امیران کشورها می ای بدون تاریخ و زبان فارسی برای سلطان رساندند، نامهآ

بایزید دوّم، سلطان عثمانی، فرستاد و در آن شیخ حیدر را "سر حلقۀ ارباب ضَلال" خواند ... 
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ای بدون تاریخ و به زبان فارسی که در پاسخ آن ارسال داشت از سلطان بایزید دوّم نیز طیّ نامه
   (۱) ... "ابراز شادمانی کرد." اللّهقویونلو( بر "گروه ضالّۀ حیدریه العنهم پیروزی بایندریان )آق

مارتا     مادرشان  با  همراه  را  فرزند شیخ حیدر  پیروزی، سه  از  بلافاصله پس  یعقوب  سلطان 
)عالمشاه بیگم( به ایالت فارس تبعید کرد که "در آنجا حاکم شیراز موسوم به منصور پَرناک  

  (۲)ای واقع در شهر قدیم ساسانی، اصطخر، زندانی کرد."آنها را تحویل گرفت و همه را در قلعه
امّا با آنکه پسران شیخ حیدر با مادرشان مارتا از اردبیل تبعید شدند و چهارسال و نیم در اصطخر 

بودند، نهضت صوفیان اردبیل پایان نیافت، که   قویونلوفارس )استخر( تحت مراقبت عمّال آق
 در صفحات بعد به آن خواهیم پرداخت. 

اکنون باید به این سؤال پاسخ داد که چرا اولاد شیخ  
و   مذهب شیعه گرویدند  به  داده  تغییر مذهب  صفی 

 چرا ادعای سیادت کردند؟  

چنان که گفته شد سلطان علی نخستین کس از خاندان  
مغز و متعصّب سنّی، که قدرت  صفوی است که با اندیشۀ قیام بر ضدّ حکّام جور و فقهای خشک

سیاسی را در دست داشتند، در خفا به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده سیاهپوشی را وسیلۀ تظاهر 
به سوگواری شهیدان ائمۀ شیعه قرار داد. شیخ ابراهیم، پسر او نیز دعوت سریّ شیعی را از طریق 

آشکارا مذهب شیعه و لزوم جهاد با  اعزام خلفا و داعیان به اطراف دنبال کرد. امّا جنید و حیدر 
کفّار )سنّیان و دارندگان سایر مذاهب( را تبلیغ کردند و در راه پیشبرد اعتقادات خویش و کسب 

واقع "کار انتقال از طریقت درویشی شیوخ صفویّه   قدرت سیاسی جنگیدند و کشته شدند. در
"گرچه تأسیس    (3) به حکومت دنیوی به دست روحانیان، با به روی کار آمدن جنید عملی شد."

دهند، ولی در حقیقت این جدّ او جنید  حکومت صفوی را در ایران به شاه اسماعیل نسبت می

 
 همان ۱
 ۱۱۱تشکیل دولت ملی در ایران، والتر هینتس، صفحۀ  ۲
 ۱۵تشکیل دولت ملی در ایران، والتر هینتس، صفحۀ  3

گرویدن اولاد شیخ صفی به  
 مذهب شیعه  
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پی  را   ... ]صفویه[  که حکومت  بودند  حیدر  او  پدر  و و  با صبر  توام  مساعی  اگر  و  افکندند 
  (۱) آمد."های ماهرانۀ این دو تن نبود شاه اسماعیل به وجود نمیاستقامت و نقشه

نظامی و تدارک "جهاد با کفّار" پرداخته، درگیری و جنگ با "کفّار" را جنید به اقدامات شبه    
آغاز نمود. لکن تجهیز و متشکل نمودن قزلباشان و یک شکل کردن و همآهنگ نمودن ترکمانانِ 

های  های پیاپی و پیگیریمرهون کوشش  -های مختلف بودند  که از طایفه  -تابع طریقۀ صفویه  
 بیدریغ شیخ حیدر بود.   

مذهب دادند و نسبت خود را به امام موسی کاظم رسانده ادعای سیادت   تغییرچرا امّا، اینکه    
خانقاه صفوی به دنبال    باید گفت: فرزندان شیخ صفی با تکیه به نفوذ و اعتبار مردمیِ   کردند؟

ایجاد یک جنبش اجتماعی برای کسب قدرت سیاسی بودند. ایجاد چنین جنبشی در جوّ فکری  
آن زمان و با توجه به درجۀ آگاهی و ظرفیت و وجدان عمومی فقط تحت شعارهای مذهبی 

ن که قرنها مذهب حاکمان بود و اعمال حاکمان با تکیه به آ  -میسّر بود. لکن مذهب تسنّن  
پتانسیل ایجاد چنین جنبشی را برای سرنگون کردن فرمانروایان و به    -شد  مذهب توجیه می

بویژه تشیّع،  حالی که  در  نداشت.  حکومت  اندیشۀ   دست گرفتن  داشتن  با  شیعی،  غالیگری 
دارای چنین  بالقوه  رهبر جنبش،  پیشوا و  امکان حلول روح "مهدی" در  به  باور  و  "مهدویت" 

 ظرفیتی بود. 

درست به همین جهت است که در طول تاریخ ایران بعد از مغول، مرشدان و صوفیانی که     
اصول    -حتی با داشتن مذهب سنّی    -هوای کسب قدرت سیاسی و حکومت بر سر داشتند  

اند. بویژه پس از آنکه بخشی از راهنمای خود را تمایلات شیعی و اندیشۀ "مهدویت" قرار داده
ها نیز نماد برتر جوانمردی و پیر همۀ  ابیطالب در خانقاهبن  تشیعّ به سوی تصوّف گروید و علی

امر اهمیت بیشتری پیدا کرد. زیرا آمیختگی بین تشیّع و تصوّف  این  جوانمردن شناخته شد، 
شیعه به هم پیوسته، و در کنار هم، با اعتقاد به حلول  غُلّاة  سبب شد که دو گروه صوفیان و  

 
راجر سیوری، استاد   -   8تشکیل دولت ملی در ایران" نوشته عبّاس زریاب خویی، صفحۀ  "پیشگفتار کتاب   ۱

حلول کرده است ... هنگامی که حیدر در سال    …انقلاب اسلامی در ایران "گوید:  میتاریخ صفویان، حق دارد که  
ابلهانه بشارت   8۶۰میلادی /    ۱۴۶۰ هـ.ق به ریاست طریقت صفوی رسید خلفای صفوی از هر سو آمدند و 

 ۲۲الوهیت وی را دادند." ایران عصر صفوی، صفحۀ 
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امام"   "نایب  یا  "مرشد کامل"  کالبد  در  الهی  و حتی ذات  "مهدی"  به    -روح  هر دوعنوان  که 
در رکاب همین "مرشد کامل" یا "نایب امام"، شمشیر بزنند و    -شد  شخص واحدی اطلاق می

در پوشش شعار "خونخواهی مظلومان آل علی از ظالمان اهل سنّت" مبارزه کنند تا قدرت را در  
 دست بگیرند.

ایدئولوژی       ابتدا  فرزندان شیخ صفی نیز، برای کسب قدرت سیاسی و رسیدن به حکومت، 
 یر دادند. یجنبش را فراهم کردند، یعنی مذهب خود را از تسنّن به تشیّع تغ 

این نکته را نیز باید یادآوری کرد که در آن عصر تنها فرزندان شیخ صفی نبودند که در هوای     
از  رسیدن به حکومت از مذهب تسنّن بریدند و به تشیعّ روی آوردند؛ بلکه گروههای دیگری 

 صوفیان نیز چنین کردند )در فصل عرفان و تصوّف به برخی از آنها اشاره شده است(. 

اندیشۀ   از  استفاده  پیش شرط  زیرا  چرا سیدّ شدند؟ 
مقام   در  اجتماعی  جنبش  یک  رهبری  و  "مهدویت" 
"نایب امام" و یا کسی که روح "مَهدی" در وی حلول  

است علی  .کرده  ذکور  اولاد  فقط  چرا که  بود؛  پیامبر  به خاندان  وابستگی  یعنی  بن "سیادت" 
 توانند ادعای "مهدویت" بکنند.  توانستند و میابیطالب می

"بی سبب نیست که اسماعیل صفوی برای مشروعیت خود ادعا کرد که شیعه است و به دوازده     
بر اتصال کاریزماتیکی بود و با تکیه  امّا در عین حال "پیر" خانقاه  ایمان دارد.  پیر   (۱) امام  که 

دانست. از سوی دیگر مدعی بود  دّعی آن است، خود را از کسب فیوضات آسمانی محروم نمیم
با ائمۀ شیعه اتصال دارد و آنان او را به کسب قدرت سیاسی و رسمی کردن تشیعّ أثناعشری 

میراثمأمور کرده را  خود  نوعی  به  سیادت  ادعای  بر  تکیه  با  اینکه  بالاخره  و  ائمه  اند  بَرِ 
 (۲)دانست."می

 
 جذبه و ابهّت پیشوایی.=   کیزماتیکار  ۱
 - ۱۵۶و    ۱۵۵، صفحات  ۱38۴نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سیاسی شیعه، سیّد محسن طباطبائی فر، تهران   ۲

 ۱3۵7نقل از جامعه شناسی سیاسی تشیّع اثناعشری، اسماعیل نوری علاء، تهران 

 صفویان سیادت  
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نسبت    اینرو،  شجرهاز  برساختن  با  صوفیانه" نامهسازان  "مکاشفه  راه  از  یا  و  جعلی  های 
در سر میقدرت "مهدی شدن"  را که هوس  موجبات  طلبانی  تا  رساندند  به سیادت  پروراندند 

 "مهدویت" را برای آنان فراهم سازند. 

ای دیرین است که از روزگاران "اصولاً اعتقاد به "مهدی" و انتظار منجی بزرگ بشریت، عقیده   
های مظلوم و اقوام . ملّتنداکهن جوامع بشری به آن باور داشته و در انتظار چنین شخصی بوده

گاه خود  ستمدیده که قدرت انتقام جویی و تلافی مظالم ستمکاران را نداشتند، در ضمیر ناخودآ
جستند تا روزی به پا خیزد و ظالمان و بیدادگران را از دهنده را میهمواره یک رهاننده و نجات

میان بردارد و جهان را پر از عدل و داد کند. هر قوم و ملتی که بیشتر تحت فشار و ظلم و ستم 
این عقیده به گردد ... بنابرتر میدهنده در وی راسخقرار گیرد، عقیده به ظهور "مهدی" و نجات

ظهور "مهدی" آرزوی طبیعی بشر مظلوم است که به امید قیام او دلِ دردمند خویش را آرامش  
     (۱) دهد."

فرسای حاکم بر به همین جهت در دوران بعد از مغول تا عصر صفوی بنا به شرایط طاقت    
ایران چندین "صاحب الزمان" و "مهدی" در ایران ظهور کرد که بعضی خود را یکی از تجلیّات  

دانستند و برخی مدعی بودند که "مهدی" جوهری ابدی دارد که بطور خداوند در کالبد انسانی می
شیعه بر غُلّاة  کند. این "امامان زمان" غالباً از میان صوفیان و  هایی حلول میمتوالی در کالبد

گیری از اعتقاد مردم به  که رهبران نوربخشیان و مشعشعیان، به منظور بهرهخواستند، چنانمی
قریب تا حائز پیشظهور  دو دعوی سیادت کردند  هر  زمان  امام  عنوان الوقوع  به  شرط ظهور 

 "مهدی" باشند. 

های حاصل از پیوستگی تصوّف و تشیعّ و تکیه بر  گیری از آموزشگفتیم که صفویه با بهره   
 اجتماعی آن روز ایران، از خانقاه پرچم "تشیّع" بر افراشت. -شرایط خاصّ تاریخی

می تبلیغ  صفویه  که  که  تشیّعی  اعتقاداتی  و  کرد 
می  پیروانش جان  و  سر  راه  آن  تشیعّ  در  باختند؛  

اثناعشری به مفهوم امروزیش، که فقه و کلام خاصّ  

 
 ۱۲۴اسلامی، دکتر محمّد جواد مشکور، صفحۀ های  هتاریخ شیعه و فرق ۱

 محتوای "تشیّع" صفویه



ایرانیان در                                                                                                        36

کاپوی آزادی و استقلال  ت

   

دارد، نبود. تشیعّ در نزد پیروان شیخ جنید و حیدر "بر رغم آنکه در ظاهر و به صورت رسمی  
مراه داشت". "از شیعه را ه غُلّاة  ای ]رنگی[ از عقاید  شد صبََغهمذهب شیعه اثناعشریه اعلام می

آیین تشیعّ آنچه در مدتّ دعوت پدران شاه اسماعیل آشکار و پنهان تبلیغ    عتمام اصول و فرو
)ع( را بر جانشینی  بن ابیطالبشده بود ظاهراً فقط مسألۀ امامت بود که ولایت و اولویت علی

 (۱) پیامبر تبلیغ و تقریر کرده بود."

گرفت: هم  صفوی محتوای کلّی خود را از وجه مشترک تصوّف و غالیگری شیعی می  تشیعّ    
که   -شیعه به تناسخ و حلول، یعنی ظهور و تجلّی الهی در کالبد انسانی  غُلّاة  فیان و هم  وص

شد، اعتقاد داشتند؛ و همین اعتقاد، آنها را به همدیگر نزدیک  "مرشد کامل" یا "امام" نامیده می
 .(۲) کردو متحّد می

از خیلی قدیم به خاطرۀ غُلّاة  های  "تکریم نام ابومسلم مَروَزی و محمد حَنَفیّه که بعضی فرقه   
های  آنها وابسته بودند و ترویح فکر خونخواهی مظلومان آل علی از ظالمان اهل سنّت که در قصه

قهرمانِ دو  این  و خروج  دعوت  هدف  مهمترین  غالباً  میغُلّاة  طوایف    عامیانه  نیز  تلقی  شد 
از عهد جنید و حیدر قوت یافته  غُلّاة  همچون میراث عقاید   در دعوت قزلباش که مخصوصاً 

بود، وارد شد و چون در طرح ایجاد وحدت و اتّحاد بین بقایای طوایف ترکمان شام و آسیای  
آنها را از انضمام و انجذاب به قدرتِ متمرکزِ غُلّاة  صغیر که تمایلات شیعی و گرایش به عقاید  

و دارالارشاد   پیروان و خلفای صفویه  آمده بود طریقۀ  آسیای صغیر مانع  سلطنت عثمانی در 
های سریّ منسوب به دعوتگران محمد حنفیّه و های مخفی و فعالیتاردبیل تا حدیّ بر دعوت

خونخواهی مظلومان آل علی از اهل سنّت و هم تشکیلات مخفی    ابومسلم مبتنی بود هم وعدۀ
که تشیعّ و تصوّف در آن   -منسوب به محمد حنفیّه و ابومسلم در تأسیس و ادامۀ این نهضت  

در مفهوم ظهور و تجلّی الهی در شخص مرشد کامل به هم درآمیخته و همه جا پنهانی در بین 

 
 33، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ 3روزگاران جلد  ۱
کند که مسلک غالی صوفیان متقدّم همان تشیّع متعارف میدر باب صفویان" باور ن"  راجر سیوری، نویسندۀ کتاب ۲

کند و آن را  میمسلک غالی صوفیان متقدمّ" را شیعۀ اثناعشری )تشیّع متعارف( بدعت تلقی  "  نیست، حال آنکه 
 7شمارد. همان کتاب صفحۀ میکفر 
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مورد توجه و سرمشق واقع    - شد  رفت به قبول آن حاضر باشند تبلیغ میکسانی که گمان می
 (۱) گشت."

های دور "جریانهای فکری و گروههای اجتماعی بسیار، از مذاهب تسنّن، که از گذشتههمچنان    
تشیعّ و اسماعیلیه گرفته تا آیین قلندری، فتوت و جوانمردی از شهرت و محبوبیت ابومسلم و 

توجه  بی  -نامه گردآوری شده بود  که در ابومسلم  -داستانهای مربوط به زندگی و مبارزات او  
نگذشته بودند و هر کس به ذوق و سلیقۀ خود قبایی بر این اندام دوخته و آن را از خویش ساخته  

"ابومسلم(۲) بود" که حاوی عناصر   -نامه"  ؛ صوفیان قزلباش صفوی نیز به شدتّ تحت نفوذ 
قرار داشتند و به خاطرۀ ابومسلم وابسته بودند. بهمین   -است  غُلّاة  چشمگیری از اعتقادات  

های رایج در میان آنان بود و داستانسرایان دوره گرد وابسته به نامه" یکی از قصّه جهت "ابومسلم
صفویان "تا پایان عهد صفوی با نقل قصۀ محمد حنفیّه و داستان ابومسلم مردم را به اهداف 

داشتند و در عین مند میعلاقه  -شد  یا آنچه در آغاز اهداف آنها وانمود می  -نهضت صفویّه  
را، که متضمّن قول به حلول و اتّحاد و تناسخ و مظهریّت بود و از غُلّاة  حال عقاید صوفیه و  

 (3) کردند."های ابومسلم و محمد حنفیّه مربوط شده بود، تبلیغ و تعلیم میقدیم با قصه

خانقاه   اعتقادی  و  فکری  سیر  به  نگاهی کوتاه  اینک 
صفوی از هنگامی که شیخ جنید زعامت آن را به عهده 

 اندازیم. گرفت، می

که گفتیم در دوران دربدری شیخ جنید، هنگامی  چنان
عبداللطیف،   شیخ  داشت  اقامت  قونیه  در  وی  که 

ای که پناهگاه جنید بود در گفتگویی شیخ جنید و پیروانش را کافر نامید  رئیس سنّی مذهب زاویه
بند نیست، بلکه آئین خدا و رسول را و به امیر ناحیه خبر داد که "شیخ حیدر به صوفیگری پای

 
 ۲۲9و  ۲۲8دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحات   ۱
، به روایت ابوطاهر طرطوسی،  ۲۵ابومسلم نامه" جلد اوّل صفحۀ  "   به مضمون و تغییرات جزئی در جمله بندی از  ۲

 به اهتمام حسین اسماعیلی 
 ۲۲9و  ۲۲8دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحات   3

  یو اعتقاد  ی فکر ریس
در دوران   یخانقاه صفو
   دیجن خیزعامت ش
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و آناتولی پیروان سابق   جهت نبود که در سوریّهبی  (۱)کند و خواهان دستگیری او شد."تخطئه می
 شیخ بدرالدّین که متهم به الحاد بودند به او گرویدند. 

خدا      را  او  یعنی  بودند،  الوهیّت  مرتبۀ  به  قائل  خویش  مرشد  برای  جنید  پیروان  و  مریدان 
دانستند که همیشه زنده خواهد بود و با وجود دیدن جنازۀ آغشته به خونش مرگش را باور می

 نداشتند.  

یی بالاتر از پیغمبر اسلام شیخ حیدر نیز در نظر مریدانش "پسر خدا" بود طبعاً در مقام و مرتبه   
که پیروان وی به کسانی که آنها را به جای رفتن به خانقاه اردبیل به زیارت  قرار داشت. چنان

می تشویق  و  دعوت  اسلام  پیغمبر  میمقبرۀ  زندهکردند،  زیارت  به  "ما  میگفتند:  نه ها  رویم 
 ( ۲)مردگان."

شیخ حیدر در مقام معبود مریدانش قرار داشت و این مقام پیروان او را تا حدّ سجده کردن و    
شمرد که تکالیف و وظایف  برد. از اینرو حیدر نیز خود را مجاز مینماز گذاردن به او پیش می

شرعی اسلام نظیر نماز و روزه را تعطیل کند و محرّمات اسلامی نظیر شراب خوردن را حلال  
 اعلام نماید.

  ( 3)گفت: در خواب "منُهیان که میشود. چنانشیخ حیدر مدعی بود که در خواب به او الهام می   
ابیطالب[ او را مأمور گردانیدند که تاج دوازده تَرکَ، که بن عالم غیب ]یا به قولی حضرت علی

سَقِرلاط از  است،  اثناعشریت  افسر   (4) علامت  آن  به  را  خود  اتباع  تارک  داده  ترتیب  قرمز 
 "، و خروج کند. (5) بیاراید 

 
 ۲3و  ۲۲تشکیل دولت ملی در ایران، والتر هینتس، صفحات  ۱
 ۱۴۵و  ۱39شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۲
 خبر دهنده و آگاه کننده. =   منُهی  3
 نوعی پارچۀ ابریشمی به رنگ سرخ.  =  طسَقِرلا 4
 ۱۵۰شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  5
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نهضت اسماعیل صفوی دعوتی بود با جوهر صوفیانه در چهارچوبی شیعیانه؛ و شیعیگری      
اسماعیل   الوهیّت می  - در نظر  و باب مهدی و حتی مظهر  امام  نایب  را   -دانست  که خود 

ابیطالب و خونخواهی  بن  مقام خدائی رساندن علیعبارت بود از همین ظواهر سطحی یعنی به  
اعتنایی به نماز اعتقادی به واجبات و محُرّمات مذهب تشیعّ نظیر بیاز ظالمان اهل سنّت و بی

 و روزه و حجّ و مجاز شمردن شرابخواری و لِواط. 

شمردند، به حلول روح خداوند در اسماعیل کسانی که اسماعیل را شیخ و پیر مرشد خود می   
دانستند. شخص  و تجسّم الوهیّت در وی باور داشتند و وی را صاحب مقام  ولایت و وحی می

 گفت:نامید و میاللّه و فاعل مطلق میاسماعیل نیز در اشعارش صریحاً خویشتن را عین

 م ــیَن داخ بیریـن مـکــی اماميیااون   دور   علــــی   آتام  فاطمه،   دور  آنام  

 گَل ایمدی حقّــی گؤر ای کور گمراه   ن اللّه  ــعی نُ اللّهم، ـعی اللّهم، نُ ـعی 

 منیم حکُمومده دیر خورشید ایله ماه   که دییَرلَر  مطلـق ل فاعـل  او  منـم 

 مـــن هـم  یـکــی  از  دوازده  امـامم  علــی است   ]مادرم فاطمـه، پــدرم 

 حال بیا وحقّ را ببین ای  کور گمراه   اللّه م، عیــنُ اللّهم، عیـن  عیــنُ اللّه 

 تحــت فــرمان منند خــورشید و مـاه[  که گــویند  مــن آن فاعــل مطلقــم 

شناس برجسته و نامی دنیا، با مطالعۀ دیوان شعر شاه اسماعیل چنین نظر مینورسکی، شرق   
میمی مدلّل  و  ثابت  اسماعیل  شاه  "دیوان  مجسّم دهد:  خدای  را  خویشتن  سراینده  دارد که 
 ( ۱)پندارد."می

با عقاید      مربوط  غُلّاة  گرچه "اسماعیل در گیلان در دورۀ کودکی به وسیلۀ کسانی که ظاهراً 
مقاصد جهانجویانه تأمین  و  تعقیب  تربیت شد، چون  اینگونه  نبودند  به کمک  هرحال  به  اش 

شد به اینگونه عقاید در نزد آنها مجال جلوه داد. های مریدان بهتر حصولش ممکن میتعصّب
گونه دعاوی را داشتند به جنگ پرداخت این هم که وی با مشعشعیان حویزه که خود نظیر همین

خواست ظاهراً نه به خاطر مخالفت با این دعاوی بود بلکه به احتمال قوی از آن رو بود که نمی

 
 3۰3 ۀشاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفح ۱
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دیگر  ایران جز خود وی  مورد    یدر  الوهیّت  مظهر  عنوان  به  پیروان خویش  و  مریدان  نزد  در 
مریدان و پیروان    (۲)وی "تحمّل "انسان خدای" دیگری جز خود را نداشت."  (۱) ستایش باشد."

استغاثه می به شیخ و مرشد  در همه چیز  ناظر خارجی، اسماعیل "چنان  برای یک  کردند که 
الاسم ایتالیایی یکباره، "نام خدا  ممکن بود این توهّم پیش آید که گویی به قول آن تاجر مجهول 

 (3)اند."را در سراسر ایران فراموش کرده و فقط اسم اسماعیل را به خاطر سپرده

این مطلب که گویا شاه اسماعیل "از اینکه او را خدا بخوانند خشنود نبود"، درست نیست. زیرا    
ابیطالب بن  های خویش مدّعی بود که در حالت رؤیا از جدّ خود علیوی "در بیشتر جنگها و اقدام

آموزد و به پندار پیروانش این رؤیاها از زمان گیرد و یا تدبیرهای لازم را میدستور جنگ می
داد، و این معنی در عهد صفویان جزو کودکی و پیش از رسیدن به مرتبۀ شهریاری بدو دست می

    (4)شد."حقایقی بود که از کتابی به کتابی نقل می

ازبک نوشته، خویشتن را مصداق پیشگویی خان  ای که به شیبک"خود شاه اسماعیل در نامه   
  پیغمبر دربارۀ "ظهور مردی از نسل پیغمبر از خراسان" شمرده است )"مجموع المراسلات" ورقۀ

ای، سروش و ندای غیبی بدو (. و در همانجا مدعی شده است که بدون هیچ شک و شبهه73
  (5) رسد."می

کرد که همۀ حرکات وی طبق دستور "به همین ترتیب، شاه اسماعیل به مریدانش تأکید می   
اینکه  آن  از  بالاتر  و  نیست.  و مهدی جدایی  او  میان  و  است  لذا معصوم  است،  امام  دوازده 

کرد مقصود از این آیه هموست "و اذَکُر فیِ الکِتَب اسماعیل اِنّهَ کان صادِق اند که ادعا میآورده
..." و نیز در کتاب از اسماعیل یاد کن که راست  و الزكَوّةَ  بالصّلوةِ  اَهلَهُ  الوَعد ... وكان يَأمُرُ 

 
 ۲۲8و  ۲۲7دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحات   ۱
   ۴۵7 ۀشاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفح ۲
 ۲۲9دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ  3
 ۱۵۰، صفحۀ ۱/۵ صفا، جلد اللّه ذبیحتاریخ ادبیات در ایران، دکتر  4
 388تشیّع و تصوّف، دکتر کامل مصطفی الشیبی، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قرا گوزلو، صفحۀ  5
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کرد ..." )سورۀ مریم، پیمان بود  ..."، ")و نزدیکان خود را( به نماز گزاردن و زکات دادن امر می
یی پیامبر بود( را از آیۀ ، که در نقل آنها جملۀ "کان رسولاً ونبّیاً" )و او فرستاده۵۵و  ۵۴های آیه

آیۀ    ۵۴ از  نقطه گذاشته  ۵۵و قسمتی  آنها سه  به جای  و  شاه  را حذف کرده  مقصود  با  تا  اند 
 ( ۱)اسماعیل جور در آید."

زادۀ صفوی  بعلاوه مریدان شاه اسماعیل برای وی معجزاتی هم قائل بودند. در این باره رحیم    
بیمی و  بیابانی گرم  در  سپاهیانش  اسماعیل  شاه  دستور  به  همدان  لشکرکشی  در  آب  نویسد: 

نزدیک ظهر توقف کردند و چادرهایشان را برافراشتند. "پس از آنکه اردوگاه برقرار گردید گروهی  
از حوضی که آب باران در آن جمع شده بود آب   از لشکریان در پی آب دویدند و چون غیر 
از  آمده خیلتاشان )همقطاران( و همقدمان خود را  اردوگاه  به  اندیشناک شده  دیگری نیافتند 

از جوانان نورسیده و مردمی که هنوز با تربیت صوفیان   قحطی ... گروهی  آب مطلع ساختند 
ه آداب درویشی پرورش نیافته بودند را ه افتاده در نزدیکی خرگاه شاهانه فریاد  آشنایی نیافته، ب

"العطش" کشیدند. "مراتب به عرض پادشاه رسانده شد." شاه اسماعیل فرمود خداوند قادر است 
سار الطاف خویش سیراب گرداند. سپس  که در این بیابان خشک نیز گروه صوفیه را از چشمه

آمده لحظه  (۲) مراقبهبه حالت   از پس    ییدر  تابان شهریار  ناگهان جمال   ..." نهاد.  زانو  به  سر 
خرگاه نمودار گردید و پادشاه با تبرزینی که در دست داشت اشاره نمود هر کدام از شما در جلو  

سانتی متر[ زمین را حفر کنید و از دریای رحمت الهی سیراب    ۱۰۴چادر خود مقدار یک گز ]
 شوید".

های خود شتافته به کندن زمین پرداختند و "غالباً چاه خود را هنوز یک  صوفیان به جانب چادر    
جوشید". آنگاه از هر گز فرو نبرده به آبی صاف و گوارا و سرد و فراوان رسیدند که در زمین می

جانب الله الله گویان به سوی خرگاه همایونی شتافته روی خود را به خاک عبودیت نهاده عرض  

 
 389همان، صفحۀ  ۱
 = به اصطلاح عرفا، حضور دل است با خدا و غیبت از ماسوا )آنچه سوای ذات باریتعالیٰ است.(   مراقبه  ۲
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چنین بود "تشیعی" که شاه اسماعیل و پدرانش مبلغ و مروّج    (۱)معذرت و طلب بخشش نمودند."
 آن بودند.      

با آنکه پسران شیخ حیدر با مادرشان از اردبیل تبعید  
شدند و چهار سال و نیم در اصطخر )استخر( فارس  

آق عمّال  مراقبت  نهضت    قویونلوتحت  بودند، 
قویونلو  صوفیان اردبیل پایان نیافت. سر انجام در منازعات خانگی که بعد از مرگ یعقوب آق

هـ.( بین اخلاف او پیش آمد، بازماندگان حیدر فرصتی برای ادامۀ نهضت و انقلاب مورد  89۶)
 نظرشان پیدا کردند. 

در کشاشی که بر سر جانشینی یعقوب در گرفت به سعی صوفی خلیل موصلو، از امرای با      
بیگ برادرزادۀ مارتا، به    قویونلو، فرزند خردسال او بایسنقر به امارت نشست و رستمنفوذ آق

قویونلو، از  سلطان، یکی از امیران برجستۀ ترکمانان آقزندان افتاد. ناراضیان و از آن جمله ایبه
بیگ به یاری طایفۀ استاجلو به تبریز   بیگ هواداری کرده او را از زندان آزاد ساخت. رستم  رستم
بایسنقر شکست خورده گریخت و به شروانشاه، پدرزنش پناهنده شد. رستمحمله   ور گردید. 

و  ابراهیم  سلطانعلی،  فرزندانش،  و  مارتا  خود  عمّۀ  سلطنت  تخت  بر  جلوس  از  پس  بیگ 
را از زندان آزاد کرده به تبریز دعوت نمود؛ تا از وجود سلطانعلی برای دفع بایسنقر اسماعیل،  

تهدید می را  و سلطنتش  یارانش، که حکومت  یاری  و  از سلطانعلی  استفاده کند. وی  کردند، 
ها و صوفیان بایسنقر و سپاهیانش را خواست و سلطانعلی توانست در رأس لشکری از ترکمن

 بیگ را تضمین کند.   نابود کرده دوام سلطنت رستم

بیگ که از دشمن سرسختی خلاص شده بود، تصمیم گرفت که سلطانعلی را نیز از سر  رستم   
راه خود بر دارد. سلطانعلی آگاه شد و به اردبیل گریخت. امّا دشمنانش او را در بین راه پیدا  
نبرد جان   کرده و بکشتند. "با کشته شدن سلطانعلی که سوّمین رهبر پیاپی صفوی بود که در 

دار حفاظت از باخت، گروه کوچکی مشتمل بر هفت مرد، معروف به "اهل اختصاص" عهدهمی

 
 ۱۵۴تا  ۱۵۲رحیم زادۀ صفوی، صفحات   اصغرعلیزندگانی شاه اسماعیل صفوی" نوشتۀ "  تلخیص از کتاب ۱

 شاه اسماعیل اوّل 
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ویژه مأموریت  برای  است که  معنای کسانی  به  اختصاص"  "اهل  شدند.  ]اسماعیل[  ای  جان 
اند، و در این مورد مأموریت ویژه آنها، جدای از حفظ جان پیشوای جوانشان، بالا دستچین شده

نگاه داشتن آمادگی سازمان انقلابی صوفیان در شام، آناتولی شرقی و جاهای دیگر، و طراحی  
    (۱) مرحلۀ نهایی انقلاب بود."

"اهل اختصاص ناگهان و شتابان مرشد جدید، اسماعیل را، که هفت سال بیشتر نداشت از    
گذراند و او را نخست به اردبیل و سپس از گریزگاهی   قویونلوبیخ گوش قشون تعقیب کنندۀ آق
 نهانی به لاهیجان در گیلان برد".

زیستند. ابراهیم از آن اسماعیل به همراه برادرش ابراهیم مدتی در لاهیجان و گیلان مخفی می   
. اسماعیل (۲) نواحی به نزد مادر خود به اردبیل رفت و در آن حوالی به دست دشمنان کشته شد 

هـ. 9۰۵برد. اسماعیل در  تنها ماند و تا قریب شش سال در نزد سادات قوامی گیلان به سر می
به پشتگرمی مریدان خود، در حالی که بیش از سیزده سال نداشت ]تصمیم به خروج و قیام  
گرفت[ و با هفت تن صوفی از گیلان حرکت کرد. مریدان اسماعیل "ابتدا پنهانی مرشد خردسال  
خویش را از راه دیلمان به طارم رساندند و در آنجا به هزار و پانصد تن از مریدان مسلّح شیخ 

ر که برای کمک به "مرشد کامل" گرد آمده بودند، پیوستند و سپس همگی متوجه اردبیل حید
ورزیدند و کمتر کسی بود که شدند. مردم اردبیل عموماً از دیرباز به خاندان صفوی ارادت می

اردبیل به    در آن شهر به مخالفت با صوفیان و سرخ کلاهان ]قزل باشان[ برخیزد. لذا "فتح"
بی و  و گردآمدن خونآسانی  اسماعیل  بازگشت  خبر  شدن  پراکنده  با   ... گردید  میسر  ریزی 

زبان که در دیاربکر و شام و ناحیۀ آناتولی  جانبازان سرخ کلاه گروه زیادی از قبایل مختلف ترک
ها به  یی ازین قبیلههای دریای خزر بودند رو به اردبیل نهادند. انگیزۀ پیوستن افرادِ پارهوکرانه 

لو، که سپاه سرخ کلاه ]قزلباش[ صرفاً جنبه سیاسی داشت. مثلاً افراد دو قبیلۀ حمیدلی و تَکه
ها داشتند و این بغض  لو مشهور شدند بغض عجیبی نسبت به عثمانیبعدها همگی آنها به تَکه

ن سلجوقی  گرفت، زیرا در آغاز یورش و بسط حکمرانی ترکا از "عقدۀ حقارت" سرچشمه می
لو اعتبار و حیثیت زیادی داشتند و حال آنکه خاندان عثمان پسر افراد دو طایفۀ حمیدلی و تَکه

 
 ۱۶۵در باب صفویان، راجر سیوری، ترجمه رمضانعلی روح اللهی ، صفحۀ  ۱
 ۲۶۶تاریخ ایران زمین، دکتر محمّد جواد مشکور، صفحۀ  ۲
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هـ.ق(  ۶99اِرطغرل که بعد از کشته شدن پادشاه سلجوقی آسیای صغیر، علاءالدین کیقباد سوّم )
ای حکومت را قبضه کردند چندان شهرت و اعتباری در میان ترکان سلجوقی نداشتند. انگیزۀ پاره

های مذهبی و عشق به باغ و قاجار گرایشهای شاملو، وِرساق، صوفیۀ قرهدیگر مثل افراد قبیله
  (۱) کوچ و جنگاوریِ ماجراجویانه و بهبود اوضاع زندگی بود."

قبل از شروع به لشکرکشی، برای اتخاذ تصمیم دربارۀ اینکه از کدام سوی شروع کنند جلسۀ     
مشورتی تشکیل دادند و چون سران صوفی در این باره اختلاف نظر داشتند، اسماعیل که حتی  

از   اعلام داشته و سالگی در نظر مریدانش "مرشد کامل" تلقی می  ۱3قبل  را  شد ختم جلسه 
کنم تا من در خلوت از حضرت امام بزرگوار استمداد بطلبم و گفت: "امشب جلسه را ختم می

 ( ۲)دست به دامان حضرتش بشوم. تا راه فردا و چگونگی حرکت را برایم روشن فرماید."

اسماعیل از همان ابتدا مدعی بود که در بیداری و خواب با "حضرت ائمّه" درارتباط مستقیم     
" است. لذا پس از "مشاوره با حضرت کند به حکم و ارادۀ "صاحب الامرباشد و هر چه میمی

امام" نظر به اینکه هدف مقدّم اسماعیل خونخواهی پدر و جدّش بود. از سوی دیگر "فرّخ یسار  
تر بود و هم ضعیف تر، و به علّت طول زمان زمامداریش، یا شروانشاه"، هم از دیگران سالخورده
با تن و  فراوانی گردیده  آسایش روزگار میدارای خزاین  و  با  پروری  آنکه سپاه وگذراند؛  جود 

کردند و مجهّزی داشت، ولی به علت آنکه سالیان دراز جنگی ندیده بودند و با تنعّم زندگی می
سپاه گرسنۀ   با  تا  نداشتند  آمادگی  اصلاً  نداشت،  وجود  هم  داخلی  یا  و  خارجی  دشمن  هیچ 

رسی موقیعت هر سه اسماعیل روبرو شوند، بدین جهت اسماعیل در آن شب بخصوص با بر
نیروی مخالف )فرّخ یسار = شیروانشاه، الوند بیگ در تبریز و مراد بیگ در فارس( تشخیص  

اش بر فرّخ یسار بیشتر از دیگران است. و هر  داده بود که اگر به شروان حمله کند، احتمال غلبه
های بهتری  تواند نیروهای زیر فرمانش را به سلاحگاه به خزاین شروانشاه دسترسی پیدا کند می

مجهز نماید. و چون از مجموعۀ آنانی که پدر و برادرش را کشته بودند فقط فرّخ یسار هنوز زنده  

 
 ۱۴9تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحۀ  ۱
   ۴۶ ۀتشیّع سرخ، نورمحمّد عسگری، صفح ۲
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جنگیدند علاقۀ بیشتری داشتند تا به بود، و طبیعتاً سران صفوی که در سپاه پدر و برادرش می
   (۱)فرّخ یسار دست پیدا کنند، بدین سبب سپاهش را به سوی شروان به راه انداخت."

پس از آنکه فرّخ یسار کشته شد و قزلباشها سرِ شروانشاه را بر سرنیزه کرده وسط میدان به     
سر گردش در آوردند و سپاه وی شکست یافت "اسماعیل فرمان داد تا چند نفر بروند و جسد بی

شروانشاه را از میان کشتگان پیدا کنند و با بعضی دیگر از فرماندهان که هنوز نیمه جان در میدان 
جنگ افتاده بودند جلوی چادر او بیاورند. سپس دستور داد تا سرِ شروانشاه را به تنش بدوزند  

 (۲) و همۀ آنها را که با خود آورده بودند یکجا آتش بزنند و بسوزانند."

اسماعیل پس از تصرّف قلعۀ باکو و دستیابی به خزاین و جواهرات فرّخ یسار که در آنجا     
 -که شیخ جنید را کشته بود    -پنهان کرده بود دستور داد "قبر خلیل شروانشاه پدر فرّخ یسار را  

آتش   آورده  بیرون  را  آنان  استخوانهای  تمام  و  را شکافتند  دیار  آن  ملوک  و گورهای  گشودند 
    (3) ند."زد

سدۀ آستانۀ  در  )  "ایران  هجری  برابر 9۰7دهم  هـ.ق 
م.( یعنی تا هنگامی که گام به عصر تمرکز خود  ۱۵۰۱

نشین  نهد به عرصۀ تفکیک و تجزیه به چندین سلطان
قویونلو  نشین بدل شده بود. متصرفات آقو حکومت

نخستین در آذربایجان و ارمنستان و دومین در عراقِ   -میان الوند و سلطان مراد تقسیم شده بود  
قویونلو در فارس، یزد،  آقشاهزادگان  ی دیگر از  اعجم زمام حکومت به دست گرفته بودند. عده

کردند. کرمان، عراقِ عرب و دیاربکر فرمانروا و عملاً مستقل بودند و از سلطان مراد اطاعت نمی
سلالۀ عربی و شیعی مشعشع در خوزستان حکمران بود. در ابرقو، کاشان، سمنان و سیستان، 

نشین نشین یا خانان مستقل دیگری بر اریکۀ فرمانروایی نشسته بودند. در گیلان دو امارتامیر
وجود داشت؛ یکی در لاهیجان )بیه پیش( و دیگری در رشت )بیه پس(. ناحیه طالش، خان  

 
 ۴7 ۀتشیّع سرخ، نورمحمّد عسگری ، صفح ۱
 .۵۲ ۀ صفح همان، ۲
)نبش قبر در اسلام ممنوع و حرام است و صدمه زدن به یکی از اعضای جسدِ مسلمانِ مرده    ۵۵  ۀ ، صفح همان 3

 شود(. میمشمول قصاص 

ایران در آستانه قیام  
 اسماعیل صفوی  
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ای داشت. خراسان )به انضمام افغانستان و ترکستان کنونی( در شرق، قلمرو دولت جدا گانه
داد و پایتخت آن هرات بود. در بلخ و قندهار امیران تیموری سلطان حسین بایقرا را تشکیل می

    (۱) دیگری مستقرّ بودند."

"سلاطین عثمانی مدتها پیش از آنکه سلسلۀ صفوی زمام امور را در دست گیرد، چشم طمع     
به خاک ایران دوخته بودند". "قدرت جهانی شدن خلافت عثمانی در قرن نهم و تسلط تدریجی  
آن بر سرتاسر آسیای صغیر و بالکان و سوریه گسترش آن را به سوی شرق و مآلاً به سوی ایران 

شد. ]اکثریت[ ایرانیان داد و ظاهراً مانعی معنوی و سیاسی برای این گسترش دیده نمینوید می
به دین اسلام و مذهب اهل سنّت و جماعت بودند مانعی در راه اطاعت از یک مرکز   که متدیّن

دیدند. به هر حال  خواند، نمیسیاسی که خود را پرچمدار اسلام و حامی حرمین شریفین می
ای بود که اهداف و آمالشان از حدّ  حکومت قوی یک دولت بزرگ اسلامی بهتر از حکّام قبیله

 ( ۲)کرد."جمع مال و غصب املاک مردم تجاوز نمی

که در پیش گفته شد "با استیلای ترکان بر قسطنطنیه راه تجارت اروپا با مشرق زمین چنان    
آسیای با کشورهای  اروپائیان  رابطۀ  رشتۀ  و  بسته شد  اروپائی  یبکلّی  امّا  به قطع گردید.  ها که 

کالاهای آسیایی احتیاج داشتند در صدد برآمدند برای رسیدن به ایران و هندوستان و چین راه 
 دیگری پیدا کنند.  

رفتند  های اسپانیا و پرتقال بزرگترین دول مستعمراتی جهان به شمار میدر قرن پانزدهم دولت    
های مجهول را کشف و به نام پادشاهان خود  و دریانوردان آن دو کشور پیوسته جزایر و قاره

  (3) نمودند."تصرف می

 
 ۱3۶۱، تهران 87و   77تاریخ دیپلوماسی ایران"، محمد علی مهمید، صفحات " پژوهشی در ۱
 7تشکیل دولت ملّی در ایران"، عبّاس زریاب خویی، صفحۀ " پیشگفتار  ۲
 ۱۰تاریخ روابط خارجی ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، صفحۀ  3
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میلادی راجع به تقسیم دنیا بین دولتهای    ۱۴3۰با صدور فتوای پاپ مارتن پنجم در سال      
استعمارگر اسپانیا و پرتقال، نیمکرۀ شرقی به دولت پرتقال تعلق گرفت و آن دولت "به منظور 

 توسعۀ متصرفّات خود در آسیا در پیدا کردن راه دریایی پیشقدم شد.

/    9۰۴در سال       ملاّح  ۱۴97هجری  از تشکیل دولت صفوی،  قبل  دو سال  یعنی  میلادی، 
( از طریق جنوب افریقا و اقیانوس هند به ساحل  Vasco de Gamaپرتقالی به نام واسکو دوگاما )

غربی هندوستان رسید و طی چند سال بخشی از هند را مستعمرۀ پرتقال ساخت و پادشاه پرتقال  
السلطنگی هند پرتقال  ایبن السلطنه فرستاد. سپس  امانوئل برای ادارۀ هند پرتقال به آنجا نایب

( آلبوکرک  نام  به  ملاّحی  و Alfonso de Albuquerqueبه  محل  شناسایی  از  پس  وی  رسید.   )
اوضاع، کشتی بر  بیآشنایی کامل  با  و  فرستاد  شرقی  عمان  ساحل  به  را  خود  و  های  رحمی 

 گری و ویران کردن شهر و کشتن مردم، مسقط را متصرف شد. وحشی

که مرکز جمیع معاملات بین عراق عرب و ایران و   (۱) هـ. به جزیرۀ هرمز  9۱۴وی در سال     
می محسوب  آفریقا  و  بزرگترین عربستان  یعنی  هرمز  و  نمود  فتح  را  آنجا  و  حمله کرد  شد 

شد، تحت دارالتجارۀ خیلج فارس که از عهد آل بویه پیوسته توسط امرا و عمال ایرانی اداره می
فرمان او درآمد. وی در جزیرۀ هرمز به ساختن ارکی نظامی و ]شهری تازه[ اقدام کرد و به وسیلۀ 

 این قلعه تمام جزیره را تحت اقتدار خود گرفت.  

هجری بین سفیر شاه اسماعیل و آلبوکرک قراردادی بسته شد که اهم شرایط آن   9۲۱در سال      
 از این قرار بود: 

لشکرکشی . ۱ در  پرتقالی  به  جهازات  قطیف  و  بحرین  و سواحل  به جزایر  ایرانیان  های 
 ایشان کمک کنند.  

 در خواباندن انقلاب مُکران یار شاه اسماعیل باشند.  پرتقالیان  . ۲
 ایران و پرتقال در دشمنی با دولت عثمانی دست اتحاد به یکدیگر  بدهند.  . 3
 توران شاه امیر وقت هرمز به نام امانوئل پادشاه پرتقال بر هرمز سلطنت کند.  . 4

 
اهمیت و اعتبار و قدرت بسیار داشت. تجارت هرمز بیشتر مروارید و ابریشم و سنگهای  "  هرمز سالیان دراز  ۱

شدند". زندگانی  می قیمتی و ادویه بود و گاهی بیش از سیصد کشتی از کشورها مختلف در لنگرگاه هرمز جمع 
  ۱۴8و  ۱۴7شاه عبّاس اول، جلد چهارم، صفحات 
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ها با نیروهای امپراتوری عثمانی روبرو شدند و پس از شکست سختی که در سپس پرتقالی   
ها تا اوسط نیمۀ اول قرن یازدهم هجری هـ.( پرتقالی  9۶۲جنگ دریائی به آنها وارد کردند )

کردند. از جمله بندرعباس  ها و جزایر و سواحل خلیج فارس حکومت میتقریباً بلامنازع بر آب
 (۱) شد".فعلی که در آن زمان گامبرون یا جرون نامیده می

"محمدشاه     ایران  مشرق  در  اسماعیل صفوی،  قیام  با  به  بختهمزمان  معروف  شیبانی  خان 
مغول و مردی بسیار بیرحم و جسور و متعصّب بود، در  خان  که از نوادگان چنگیزخان  شیبک

م. شهر سمرقند را از یکی از نوادگان امیر ۱۵۰۱ترکستان علم استقلال بر افراشت و در سال  
م. ۱۵۰8توانست تا سال  خان  تیمور گورکانی گرفت و خود را پادشاه ترکستان خواند. شیبک

تمام ترکستان و ماوراءالنهر را با قسمت بزرگی از افغانستان و شمال خراسان و استرآباد )گرگان(  
 (۲) متصرف شود و از مغرب و جنوب با قلمرو شاه اسماعیل همسایه گردد."

قیام اسماعیل صفوی کشور ایران در داخل عرصۀ منازعۀ ترکمانان و   بدین ترتیب، در آستانۀ     
غرب،  در  عثمانی  امپراتوری  بین  تقسیم  و  تجزیه  معرض خطر  در  از خارج  و  بود  تیموریان 

 بازماندگان چنگیز در شرق و استعمارگران پرتقالی در جنوب. 

های دیرین در آن زمان اکثریت مردم ایران مذهب تسنّن داشتند. "از شیعیان گروههایی در مرکز    
های  خود مانند شمال ایران، مشهد، سبزوار )بیهق(، ری، قم و کاشان متمرکز و بعضی در ناحیت

ها پراکنده بودند و کیش آنان در حال توسعه و رواج بود و به علت احترام دیگر به صورت اقلیت
از غلبۀ مغول  روزافزونی که نسبت به خاندان رسالت اظهار می بنابر وضعی که بعد  شد و نیز 

  (3) برایشان حاصل شده بود، کمتر مورد تعرضّ و آزار بودند."

 
   ها"، به اختصار. ش.، مقالۀ "شاه اسماعیل اول و پرتقالی ۱3۲۶مجلۀ یادگار، سال چهارم  ۱
 ۱۲، صفحۀ تاریخ روابط خارجی ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ۲
 ۵۱۶بخش یکمّ، عبدالرفیع حقیقت، صفحۀ  -ی فکری ایرانیان، نیمه دوّم هاتاریخ نهضت  3
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قویونلو را اسماعیل صفوی پس از فتح باکو به سوی آذربایجان حرکت کرد و الوند میرزای آق   
در شُرور در نزدیکی نخجوان شکست سختی داد. الوند به زنجان گریخت و اسماعیل به تبریز  

 م.(. ۱۵۰۱هـ./9۰7آمده تاج سلطنت بر سر نهاد و شهر تبریز را به پایتختی خود انتخاب نمود )

در تبریز "اسماعیل میرزا پس از غلبه بر الوند میرزا و 
خود را شاه خواند    تصاحب تاج و تخت حسن بیگ

میان   سلطنتی  جواهرات  و  غنایم  تقسیم  از  پس  و 
و جماعت   از طریقۀ سنّت  تغییر خطبه  مریدان خویش، جهت  و  در حکومت   - صوفیان  که 

با علما و درباریان دولت جدیدالتأسیس خود به    -قویونلوها مذهب رسمی اعلام شده بود  آق
مشورت پرداخت و اظهار علاقه کرد تا وسایل تغییر خطبه را در مسجد جامع تبریز فراهم آورند  

 - شد  که مدتی به صورت مخفیانه زنده نگهداشته می -و آیین و مذهب تشیع دوازده امامی را 
   (۱) در سراسر ایران تعمیم دهند و رسمی اعلام دارند."

پروردۀ    به    "چنین چرخشی منحصراً  بود،  نزدیکانش[  تا حدودی  پادشاه جوان ]و  این  ذهن 
دست او انجام گرفت و روحانیت شیعی در آن فضایی که به نحو اساسی در تعلّق اهل سنّت 

 (۲)بود، نقش ابتکاری نداشت."

مندی شاه اسماعیل اوّل مبنی بر آرای شاه اسماعیل دربارۀ این پیشنهاد و علاقه"صاحب عالم   
اماّ  می  -خصوصاً مردم تبریز    -تغییر خطبه و دگرگونی مذهب رسمی کشور    ..." نگارد که: 

می مردم  اکثر  از  که  رسانیدند  عرض  به  نامدار  میامرای  شیعه  شنویم که  پادشاه  ما  گویند 
برگردند پیشتر از آن فکری باید کرد. آن   -نعوذ بالله    -خواهیم ... و اگر رعیت و سپاهی  نمی

اللّه حضرت فرمود که به یاری حضرت ائمه از کسی باکی ندارم. اگر هم حرفی بزنند به عون
تعالی روز جمعه خود بر منبر  اللّه  تعالی شمیشر کشیده یک تن را زنده نخواهم گذاشت. انشا 

گویند و چون شب دانست که امرا راست می خوانم. امّا در فکر بود و میاثناعشر را میرفته خطبۀ  

 
تشکیل دولت صفوی و تعمیم مذهب تشیع دوازده امامی به عنوان تنها مذهب رسمی، دکتر محمد کریم یوسف   ۱

 ۱۴9،  ۱۴7جمالی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، صفحات 
تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری،  "  و "۲۵ شیعی گری ، ترقی خواهی، مهدی قاسمی، صفحۀ" ۲

 "۱۵۱صفحۀ 

 شاه اسماعیل در تبریز 
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به آن شهریار فرمود که   امیرالمؤمنین )ع(  ای فرزند دغدغه به خاطر به خواب رفت حضرت 
مرسان و در روز جمعه بفرمای که قزلباش تمام یراق بپوشند و در میان هر کس از مردم تبریز  
یک نفر قزلباش قرار گیرند و در آن وقت خطبه بخوان و هر کس که خواسته باشد که حرکت 

نَوّاب همایو این تدبیر خطبه بکن، و  به  آن را به قتل رسانند و  بیدار کند قزلباش  از خواب  ن 
گردیده فرمود که حسین بیگ لله و حلواچی اُوغلی با امرای عِظام را طلب نموده بیایند. همگی  
حاضر گردیده شرح خواب را به ایشان بیان فرموده ایشان عرض کردند که حقاً بدون این تعلیم  

ستان به مسجد جامع تبریز تشریف  رفت. پس چون روز جمعه نواب گیتیصورت نخواهد گ
اردبیلی احمد  تا مولانا  آن   (۱) آورده فرمود که  و  رفته  بر سر منبر  بود  اکابران شیعه  از  که یکی 

حضرت نیز شمیشر جهانگیری را برهنه نموده خود نیز چون آفتاب تابان بر سر منبر آمده مولانا  
احمد مشارالیه، شروع به خطبه خواندن نمود. غلغله در میان خلق افتاد امّا دو دانگ مردم شُکر 

کردند، باقی مردم هر که خواست که از جای خود حرکت کنند که جوانان  حضرت باریتعالی می
توانستند کردن. امّا چون خطبه خوانده شد نواب  قزلباش دور ایشان را فرو گرفته حرکت نمی

ستان شمشیر برهنه در دست گرفته که هر کس که تَبرّا نکند، ]یعنی سه خلیفۀ اوّل را لعن  گیتی
و نفرین نکند[ کشته خواهد شد. پس تمامی خلق تَبرَّا نموده لعن بر ابوبکر و عمر و عثمان ... 

بیش درویش عشقی  نمودند،  ]اسب[ شده  دولت  اقبال سوار  بلند  آن شهریار  پس  گفتند.  باد 
کرد. تا آنکه نواب جهانبانی  رفت و تبَرّا میتبَرّایی تبرزین در دست گرفته پیش پیش آن شهریار می

ها نوشته فرستادند که هر کدام ها به اطراف و جوانبرفته که تا نامهبر تخت سلطنت قرار گ
اطاعت نموده و تَبرّا کنند خود حاکم بوده باشند و الّا صوفیان سر ایشان را از قلعۀ بدن جدا  
سازند. چون نامه به حاکم و رعیت هر محل رسیده قدری اطاعت کردند و تَبرّا نمودند و بعضی  

 
 نیست.  ه یی از محقّقین پذیرفتحضور مولانا آخوند احمد اردبیلی در چنین مراسمی به نظر عده ۱
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گریزان شده به خدمت سلطان مراد به فارس رفتند و بعضی به جانب قراباغ و قراحمید به خدمت 
 (۱) الوند شاه رفتند."

به    "به توصیۀ علمای امامی و دستور شاه اسماعیل گروهی ]از متعصبّان مذهبی و یا متظاهران   
های تبریز به حرکت درآیند و با صدای  اجیر شدند که در کوی و برزن  (۲) آن[ به نام "تَبرّائیان"

یی از  بلند عمر و عثمان و ابوبکر و تمام گروه سنّیان و دشمنان دوازده امام را ناسزا گویند. دسته
کلاه مأمور شدند که به دنبال "تَبرّائیان" راه افتاده هر کس را که ]به تبرداران و قورچیانِ سرخ

ای از فارسی قدیم بود[ از ادای جملۀ "بیش باد و کم زبان بومی خود که در آن زمان آذری، لهجه
مباد" غفلت ورزد، در دم هلاک کنند و هر کس که را که سدّ راه ایشان شد به ضرب تبر برخاک  

 (3) اندازند."

به نوشتۀ "تاریخ زندگانی شاه اسماعیل صفوی، در تبریز "مدتّی بیش از دو سه ماه سربازان     
آدینه در مساجد حضور میقزلباش و صوفیان جان و نثار مواقع نماز و منبر و روزهای  یافتند 

گفت یا  مواظب سخنان مفتیان و ملایان بودند و اگر یکی از آنان سخنی بر خلاف دستور می
گذاشت بیدرنگ به شمشیر تیز زیر چشم مردم ریز ریز  چیزی از تعلیمات مقرّر شیعه فرو می

 
تشکیل دولت صفوی و تعمیم مذهب تشیع دوازده امامی به عنوان تنها مذهب رسمی، دکتر محمد کریم   ۱

به نقل از عالم آرای شاه  ۱۵۰ و ۱۴9  یوسف جمالی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، صفحات
   ۶۰و  ۵9اسماعیل، صفحات 

اش به  فاقدهویتی بودند که عبُیدخان ازبک درنامهو  طلب درمیان تَبراّئیان، هم متعصبّان شیعی وهم افراد فرصت  ۲
شاه   - نامد". می اندهگو که در عمر خود یک رکعت نماز نگزاردنمازِ فحشبی افراد ناپاکِ " شاه تهماسب آنان را 

لعن به خلیفه"، در  "  این نکته را نیز باید یاد آور شد که .۶9۵اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ 
اموی در مراسم نماز جمعه به علی )ع( امام اوّل شیعیان  های هآغاز از جانب سنّیان انجام گرفت. به دستور خلیف

لعنت ابوتراب )علی( باطل است".  بی نماز "  گفتندمیشد". مردم حَراّن، شهرمحبوب مردم حمار،  میدشنام داده 
 . ۲8۱شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ 

   ۱۵۲تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحۀ  3
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در حقیقت شاه اسماعیل "فقط حکومت شیعی مذهب را اعلام نداشت بلکه سیاست   (۱) شد."می
 (۲)از بین بردن مذهب تسنّن را نیز در پیش گرفت."

با اینکه شاه اسماعیل هنگام ورود به تبریز با هیچ مقاومتی روبرو نشده بود، مرتکب بسیاری      
ها و جنایت در تبریز گردید. "به دستور شاه اسماعیل، قزلباشان هرکه را نسبت به مذهب بیرحمی

بی میشیعه کمترین  نشان  میعلاقگی  وضوء  سنّیان  معمول  طبق  ]مثلاً  نماز داد  و  گرفت 
 (3) هایشان شکم ]می[ دریدند."کشتند و حتی زنان آبستن را با جنینپروا میخواند[ بیمی

بدین ترتیب، در تبریز، "اکثریت نامتحّد و نامصمّم سنّی در مقابل اقلیّت فعّال و پرشور و ضدّ      
توانست کرد؟ قدرت صوفیان مسلّح و تهدید تبرّائیانِ برزین به دوشِ پادشاه  سنّی چه کاری می

اُغلی می ایّام صوفی  آن  او را در  از صفوی، که  خواندند، هرگونه مقاومت جدّی ضدّ شیعه را 
 (4)ممکن ساخت."جانب اهل تبریز غیر

"شاه اسماعیل برای ابراز خشونت بیشتر به سنّیان، دستور داد کلّیۀ کسانی را که در گذشته    
شیعیان را مورد تعقیب و آزار قرار دادند دستگیر کنند و به قتل برسانند. در اجرای دستور او، 

و تعداد کثیری از مردم کشته شدند و "مملکت آذربایجان ... از لوث وجود بسیاری از جهّال  
 (5) متعصبّان ]سنّی مذهب[ پاک گردید."

هـ. در تبریز، آگاه گردید که الوند بیگ در ارزنجان 9۰7"شاه اسماعیل پس از گذراندن زمستان     
م. به سوی ارزنجان لشکر کشید ... ۱۵۰۲هـ. /  9۰8به گرد آوردی سپاه پرداخته است، در سال  

دید، برای اجتناب از رویارویی با وی  الوند بیگ که توانایی نبرد با شاه اسماعیل را در خود نمی
دفاع بود دوباره به تصرف در آورد. مردم  با نیروهای خود رهسپار تبریز شد و آن شهر را که بی

 
 ۱۴8رحیم زادۀ صفوی، صفحۀ  اصغرعلیزندگانی شاه اسماعیل صفوی،  ۱
 ۶9۲شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۲
  ۲78 ۀ ، صفحهمان 3
 3۲، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ 3روزگاران جلد  4
 ۲79 ۀشاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفح 5
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تبریز که خاطرۀ کشتارهای بیرحمانۀ شاه اسماعیل را به یاد داشتند با ورود الوند بیگ به تبریز  
گمان کردند که او شاه اسماعیل را شکست داده است و ابراز شادمانی کردند و تعداد کثیری از 

 (۱) کسانی را که کلاه قزلباش به سر گذاشته بودند از شهر اخراج نمودند."

الوند بیگ نتوانست درتبریز دوام بیاورد و شاه اسماعیل مجدداً به تبریز بازگشت. امّا "ایستادگی     
انگیز  های پادشاه جوان صفوی بسیار شدید بود. خشونت شگفتمردم تبریز در برابر خواسته
اش با علمای دین و ناموران تبریز هنگام ورود مجدّدش به آن شهر  اسماعیل و رفتار وحشیانه

ای است که در غیبت پادشاه جوان تقریباً تمامی آثار کیش جدید  نموداری از مقاومت دلیرانه
سفیر ونیز در دربار اوزون حسن[ و سوداگر  Caterino Zenoرسمی را زدوده بود. کاترینو زنو ]

های کسانی را نویسند که اسماعیل پس از گرفتن تبریز دستور داد تا استخوانونیزی هر دو، می
که مسؤول کشته شدن شیخ حیدر بودند از گور بیرون کشیده و در ملاء عامّ در کنار سرهای  

بی بسوزانند.  روسپیان  و  دزدان  از  استخوانبریدۀ گروهی  سوزانیدن  و  قبر  نبش  های  گفتگو 
از  بسیاری  نفرت  و  بود، خشم  به خاک سپرده شده  تبریز  نصریّۀ  باغ  در  پادشاه، که  یعقوب 
تبریزیان را برانگیخت. امّا هر قدر بر مقاومت و دشمنی مردم افزوده شد به همان اندازه خشونت 

به نوشتۀ سوداگر ونیزی، "هنگامی که دومین   (۲)باک صفوی افزایش یافت."پادشاه جوان و بی
از  او سر زد، زیرا فرمان داد تا دوازده تن  از  ننگین  بار شاه اسماعیل به تبریز آمد کاری بس 
زیباترین جوانان شهر را به کاخ هشت بهشت برند و با ایشان عمل شنیع انجام داد و سپس آنان 

های مردان از آن دستور داده بود تا ده تن از بچه را به همین نیّت به امرای خود داد. اندکی پیش
 ( 3)محترم را به همان ترتیب دستگیر کنند."

    ( ونیزی  آنجولِلّو   ماریا  میAngolelloجووان  بوده  حوادث  شاهد  خود  شاه ( که  نویسد: 
که رحمی در حق گروه مخالفان رفتار کرد، چناناسماعیل "پس از ورود به تبریز با نهایت بی

 
 بندی. با تغییرات مختصری در جمله، 98۲و  ۲88همان، صفحات  ۱
   ۱۵۲تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحۀ  ۲
  33۰، انتشارات خوارزمی، صفحات ۱38۱وچهر امیری، چاپ دوم نم های ونیزیان در ایران، ترجمه هسفر نام 3



ایرانیان در                                                                                                        54

کاپوی آزادی و استقلال  ت

   

بسیاری از مردم، از ملاّیان گرفته تا زنان و کودکان، را ریز ریز کرد ... در این نبرد بیش از بیست 
    (۱) هزار تن کشته شدند."

آور است که با این همه اسناد مسلّم تاریخی دربارۀ چگونگی اعلام رسمیت : بسیار شرمتوضیح   
"، ۵9آرای شاه اسماعیل، صفحۀ  مذهب شیعه توسط شاه اسماعیل در تبریز، از جمله: "عالم

السیر، جلد چهارم، ب" و "حبیب7۲"،  "جهانگشای خاقان، صفحۀ  ۶۱"احسن التواریخ، صفحۀ  
نویسد: "متأسفانه بسیاری  شناسی" در قم مییکی از کارشناسان "مؤسسۀ شیعه  -"  ۴۶8صفحۀ  

تشیع را به زور سرنیزه بر مردم تحمیل نمودند و    کنند که شاه اسماعیل و نوادگانش تصوّر می
مخالفان را به شدت سرکوب کردند ... در حالیکه هیچ مخالفت جدّی از سوی مردم در مقابل 
منجّر  تندی  واکنش  به  و  به سکوت گذشت  آن  اعلام رسمیّت  و  نگرفت  آن صورت  رسمیت 

    (۲)نشد."

حتی مسجد کبود تبریز )گؤی مسجد( هم از کینۀ انتقام جویانۀ شاه اسماعیل در امان نماند.     
بهاترین یادگارهای قرن نهم هجری / پانزدهم میلادی، و نمونۀ  مسجد کبود تبریز یکی از گران

مانندند  آمیزی بیهای آن ازنظر رنگبارزی از شاهکارهای معماری و کاشیکاری است؛ و کاشی
چنان  ...( دیولافوا  مادام  و Dieulafoyکه  آرشیتکت  دیولافوا،  ساموئل  شوهرش  با  که   )

نامهباستان سفر  در  کرده،  سفر  ایران  به  فرانسوی،  "... شناس  است:  نوشته  چنین  خود  های 
ها که در اطراف سردر به کار عظمت بنا و زیبایی سردر آن و ظرافت معماری و موزائیک و کاشی

ای زیبا با نقش و نگار خوش  های نفیس فیروزه های مسجد از کاشیند ... ستونآوررفته، حیرت
ای لطافت و ظرافت به کار رفته که انسان اند. در نقاشی و ترکیب رنگها به اندازهنما پوشیده شده

این بنای تاریخی نفیس به این   (3)بیند."خود را در مقابل تابلوی بسیار عالی پر از سبزه و گل می
مر و عثمان( در آن عاسامی سه خلیفۀ نخستین )ابوبکر،  مهری قرار گرفت که  "علت" مورد بی

 
 ۴۵7، صفحۀ همان ۱
 ۱3۵8، قم 8۲و  8تاریخ تشیّع در آذربایجان، محمّد رضایی با اهتمام مؤسسۀ شیعه شناسی، صفحات  ۲
  ۱۲۲تا  ۱۲۰تبریز و پیرامون، شفیع جوادی، بنیاد فرهنگی رضا پهلوی، صفحات  3
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های  بنا نوشته شده بود، و درست به همین جهت توسط قزلباش به طویله مبدّل شد و ویرانی
     (۱) زیادی به خود دید."

از   سال  یازده  مدّت  در  اسماعیل   9۱۶تا    9۰۵شاه 
اعظم هـ.ق توانست دولت را در قسمت  های محلّی 

قرن   نُه  به  نزدیک  و  براندازد  ساسانی  ایران  سرزمین 
تمامیت   سیاسی،  وحدت  ساسانیان  سقوط  از  پس 

 نسبی ارضی و استقلال ملیّ ایران را تحقّق بخشد. 

در این جنبش انگیزه واقعی شاه اسماعیل انتقامجویی پدر و جدشّ، و داشتن قلمروی مستقلّ     
و سر انجام به دست گرفتن حکومت در ایران بود؛ نه برقراری وحدت ملّی در ایران و یا اشتیاق 

های متعصبّانه که انگیزه -به تجدید عظمت باستانی ایران. صوفیان و قزلباشان جانسپار او نیز 
از نتیجۀ    -چون و چرای اوامر مرشد کامل بودند  مذهبی و روح ماجراجویی داشتند و مجری بی

های قیام شاه اسماعیل هر چه باشد  کار و مساعی خویش آگاهی و وقوف نداشتند. امّا، "انگیزه
 هایش سرزمین پاره پاره شدۀ ایران گذشته را ها و تلاشاست. او با دلاوری نپیامدهای آن روش

 ( ۲)کرد و به ایران وحدت و استقلال سیاسی داد." دوباره به هم متّصل

انگیز شاه اسماعیل و قزلباشانش وحدت سیاسی و استقلال  گذشتگی شگفت"با قیام و از جان   
عملاً و به   -که پس از انقراض دولت ساسانی به آرزویی دیریاب مبدّل شده بود    -ملّی ایران  

و تمامیّت شکل تصادف آنها وحدت  پرتو شور و علاقۀ  در  ایران  و  به حقیقت پیوست  گونه 
   (3)ارضی و شخصیت و هویت قومی و ملّی خود را باز یافت."

 
توضیح: همان کارشناس شیعه شناسی که نام   -  ۴37شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ   ۱

  السلاماللّه علیهولیعلی  "  یادآور رواج تشیّع است. در این مسجد، نام...      کبود" تبریز"  مسجد"  نویسد:میبرده شد،  
زینت بخش قسمت  اهتمام  هاو حسینن  با  آذربایجان، محمّد رضایی  ی گوناگون مسجد است". تاریخ تشیّع در 
 ۱3۵8، قم 7۴مؤسسۀ شیعه شناسی، صفحۀ 

 ۶9۱شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۲
 8، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ 3روزگاران جلد  3

تجدید وحدت سیاسی، 
تمامیّت نسبی ارضی و 

 استقلال ملّی ایران  
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اش رفته هایی که به دست حاکمان سنّی بر وی و خانوادهدریغا که شاه اسماعیل به انتقام ستم    
یی بر چهرۀ گرفتههای سیاه خونانگیزی انجام داد که "لکّههای هولناک و نفرتبود، بیرحمی

چنان   به  فتح کردند  شهرهایی که  بیشتر  در  مریدانش  و  قزلباشان  و  او  نشاند".  خود  تاریخی 
های هولناک و اعمال زشت و ناشایستی دست یازیدند که در طول تاریخ مانند لکّه ننگی  جنایت

 بر دامنشان مانده و خواهد ماند.

شاه اسماعیل در گشودن هر شهری "اولین عاملی را که مورد نظر داشت تحمیل مذهب شیعه     
مردم اردبیل پیش از استبداد    (۱)شدند."و کشتن سنّیانی بود که حاضر به ترک مذهب خود نمی

بیرحمی   اردبیل  فتح  از  پس  اسماعیل  "شاه  بودند.  مذهب  شافعی  اسماعیل  شاه  مذهبی 
دادند مرتکب یی نسبت به سنّیان آن شهرکه اکثریت عظیم ساکنان آن را تشکیل میدهندهتکان

یی یک پشته چوب بیاورند. هیزم بسیار جمع نمودند. هر کدام ]از شد. او فرمود از هر خانه
گفت او را در کرد و هر کس نمیگفتند شاه ]او را[ ملازم خود میمردم شهر[ که شهادت می

سوخت و علی سلطان ]حاکم اردبیل را که شاه اسماعیل را در بارِ اوّلِ  انداخت و میآتش می
 ( ۲)ورودش به آن شهر وادار به ترک شهر کرده بود[ به فرمان او در آتش انداختند و سوختند."

شاه اسماعیل پس از استقرار بر تخت سلطنت به همدان لشکر کشید و در نزدیکی آن شهر     
قویونلو را شکست داد. مراد بیگ به شیراز گریخت و شاه اسماعیل به تعقیب او مراد بیگ آق

پرداخته از همدان به اصفهان آمد و در آن شهر تعداد کثیری را کشت و خانۀ برخی از آنان را 
سوزاند. "او از اصفهان به ایلغار به سوی شیراز شتافت. مراد بیگ که تاب ایستاگی در برابر او 

   (3)از را ترک گفت و از راه شوستر به بغداد رفت."را نداشت شیر

شاه اسماعیل پیروزمندانه وارد شیراز شد. در آن شهر نیز به کشتار مردم سنّی مذهب پرداخت    
هـ.( و چندی در آنجا بماند. "در این اوان حوزۀ علمی شیراز از برکت وجود استادانی که 9۰9)

 
   ۲89 ۀشاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفح ۱
  7۶۰و ۶9۵، صفحات همان ۲
  ۲9۰همان، صفحۀ  3
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از اواخر عهد تیموری باز مانده بودند اهمیت علمی خاصّی داشت ..."، "شاه اسماعیل امر به  
احضار آنان کرد و فرمان داد تا خلیفگان سه گانه را دشنام گویند ولی آنها از این کار خودداری  

شند. کردند زیرا تقیّه در نزد آنان )یعنی اهل سنّت( معمول نیست، پس فرمان داد تا آنان را بک
الدین خَفری، صاحب بعد از آن به شاه اسماعیل گفته شد که یکی ازین دانشمندان به نام شمس

حاشیه  بر الهیات کتاب تجرید، ]که یکی از فیلسوفان زمان بود[ باقی مانده است! شاه او را  
ار آنان ها را نثبخواند و فرمان داد تا آن خلیفگان را لعن کند. خفری چنین کرد و بدترین دشنام

نمود و از مرگ رست و چون از خدمت پادشاه بیرون آمد یاران او را پذیره شدند و گفتند چگونه 
گانۀ خود را دشنام دادی؟ وی در پاسخ به پارسی گفت: از مذهب خویش برگشتی و پیشوایان سه

گروهی دیگر از    (۱)یعنی از برای دو سه عرب کون برهنه مرد فاضلی همچون من کشته شود!"
فرارود   به  یا  و  رفتند  هند  به  یا  عثمانی  خاک  به  داشتند  فرصت گریز  سنّی که  دانشمندان 

 ( ۲)النهرین( پناه بردند.")بین

شاه اسماعیل از شیراز به کازرون رفت. در کازرون چون مردم آن شهر به داشتن تعصّب در    
مذهب تسنّن شهرت داشتند گروه زیادی از آنان، به ویژه "خطبای کازرون را که بسیاری صاحب 

عام آنان اکتفا نکرد و دستور داد  مکنت و ثروت بودند به علت تسنّن به قتل آوردند". او به قتل
دینان" را خراب کنند. قزلباشان "در اندک وقتی آن همه عمارات عالی را با  "بقاع و مزار آن بی

 ( 3)خاک یکسان ساختند."

فارس به کاشان رفت. مردم کاشان که عموماً شیعه بودند بازارها    "شاه اسماعیل پس از تصرّف   
را آذین بستند و از شاه اسماعیل به گرمی استقبال کردند. شاه جوان که اوّلین بار با چنین استقبالی  

 (4) شد دستور داد در باغِ فینِ کاشان جشن باشکوهی برپا کنند."رو به رو می

 
 ۱۶۰ ۀ ، صفح۱/۵صفا، جلد اللّه ذبیحتاریخ ادبیات در ایران، دکتر  ۱
  ۱۶۲، صفحۀ همان ۲
   ۲9۰ ۀشاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفح 3
  ۲9۱، صفحۀ همان 4
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"شاه اسماعیل از کاشان به قم رفت. مردم قم که عموماً شیعه و "قریب هفتصد هشتصد سال     
به محنت تقیّه گرفتار بودند"، مانند مردم کاشان از او با شوق و شادی استقبال کردند. او در آنجا  

گاه گردید که حسین کیای چلاوی، امیر خوار و سمنان و فیروزکوه که سرکشی کرده بود، سر دار آ
اسماعیل در   به خدعه کشته است. شاه  بود  او مأمور شده  دفع  به  را که  الیاس بیگ  نام  به  او 

م.( عازم قلعۀ گلخندان ]حومۀ شهرستان دره گز[ گردید و آن را  ۱۵۰۴هـ. )مارس 9۰9رمضان 
های متوالی قزلباشان قلعۀ گلخندان در روز عید فطر گشوده شد. شاه محاصره کرد ... با حمله

عام فرمان فرمود و تمامی  سماعیل کلیۀ ساکنان قلعه حتی زنان و کودکان آن را کشت. او "به قتلا
صغیر و کبیر و برنا و پیر عرصۀ تیغ تیز شدند و در آن دیار دیّار نماند". او سپس قلعه را ویران 

، که (۱) کرد و به سوی فیروز کوه رفت. "پس از گشودن قلعۀ فیروز کوه شاه اسماعیل به دژ اُستا 
آن را محاصره کرد." آن پناه برده بود، حمله برد و  به  با   (۲) حسین کیای چلاوی  نیز  این قلعه 

ای داد. به های مکرّر قزلباش گشوده شد. "شاه اسماعیل در نبرد اُستا دستور مشمئز کنندهحمله
جهانگیرمیرزا   پسر  بایندری  بیگ  مراد  قزلباشان  او  بیگ    -دستور  حسن  زادۀ  که   -برادر 

پسرعموی مادرش بود و به علت حملۀ سلطان خلیل پسر یعقوب بیگ به حسین کیای چلاوی  
اُستا دستگیر شده بود زنده در آتش کباب کردند و گوشت او را خوردند.  پناه برده و در نبرد 

های  یا نیز دستگیر گردید و او را در قفس آهنین زندانی کردند. او برای رهایی از شکنجهحسین ک
های آهنین قفس به سختی فشرد و زخمی  شاه اسماعیل گردن خود را به نوک تیز یکی از میخ

"امّا کالبد بیجان حسین کیا باز هم از   (3)کبود گنبد ورامین در گذشت."  شد. چند روز بعد او در
نقش میدان  در  از چندی  پس  تا  نشد  آزاد  ... قفس  عثمانی  دیدگان سفیر  زیر  اصفهان  جهان 

     (4)جسدش در آتش سوخته گردید."

 
 قلعۀ اُستا از ولایت رستمدار مازندران است.   ۱
 ۲9۱ۀ شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفح ۲
   ۲93ۀ صفح، شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست  3
به قولی جسد حسین کیا در قوهه    -  ۱7۱رحیم زادۀ صفوی، صفحۀ    اصغرعلیزندگانی شاه اسماعیل صفوی ،   4

 ری ]دهستانی در ورامین[ سوزانده شد. 
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"شاه اسماعیل برای سرکوبی رئیس محمد کره، حاکم ابرقو، عازم یزد شد و او را در نارین    
قلعه دستگیر نمود. شاه اسماعیل محمد کره را نیز مانند حسین کیای چلاوی در قفس آهنین 
زندانی کرد. او برای اینکه حاکم سرکش را شکنجه دهد دستور داد به تن او عسل بمالند "تا از 

 (۱)نبوران اِلَمِ ]رنج و درد[ فراوان بدان جاهل نادان رسد"."نیش ز 

شاه اسماعیل محمد کره را در قفس همراه خود به اصفهان برد. در آنجا وی تنها به کشتن    
خودِ محمد کره راضی نشد، بلکه یکی از سران قزلباش را به ابرقو فرستاد و کلیۀ خویشاوندان 
و ملازمان محمد کره را به اصفهان آورد. آنگاه برای آنکه شدت بیرحمی خود را به فرستادگان 

 -ان عثمانی نشان دهد، همۀ آنان را در میدان اصفهان و در حضور ایلچی سلطان عثمانی سلط
 و همراهانش آتش زد و سوزاند.  -بایزید دوّم 

آورد، بدین شرح: "چون سلطان شاه اسماعیل در طبس کشتار دسته    جمعی فجیعی به عمل 
حسین بایقرا، فرمانروای خراسان و ماوراءالنهر، در نامۀ تهنیت جلوس شاه اسماعیل به تخت 

های تحسین آمیز به کار نبرده ]و او را به شیوۀ تیموریان "میرزا" خطاب کرده بود[، سلطنت لقب 
ها نیز شایسته نبود، شاه بر آشفت و به طبس که جزو قلمرو حسین بایقرا بود،  بعلاوه پیشکش

حمله کرد. والی طبس با سپاهیان خود به قلعه پناه برد. شاه اسماعیل با قزلباشان هر کس را در 
شهر طبس دید، از کودکان، زنان و مردان به قتل رسانید. او آن قدر از مردم بیگناه طبس کشت 

"در این کشتار   (۲) الجمله شعلۀ غضب قیامت لهب تسکین یافت."ریزی فیکثرت خون  تا "از
 هفت هزار نفر از مردم عادی طبس کشته شدند".

هـ. ساخته  7۲۶"دشمنی با سنّیان به جایی رسید که مسجد جامع ورامین را که بنایی زیبا و در     
 (3) اند خراب کردند و با آجرهای آن مستراح ساختند."شده بود به این علت که سنّیان آن را ساخته

 
 ۲93شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۱
 جاهمان ۲
 ۲9۴، صفحۀ همان 3
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در بغداد به دستور شاه اسماعیل "آرامگاه ابوحنیفه، یکی از چهار پیشوای مذهبی سنّیان را     
او دستور داد   آرامگاه مستراح ساختند،  را سوزاندند و در جای  او  ویران کردند، استخوانهای 

 (۱) القدم" پرداخت شود."دینار تبریزی "حق ۲۵هرکس در آنجا قضای حاجت کند به او 

نبش قبر و توهین به درگذشتگانی که صاحب مقام و منزلت معنوی و اجتماعی بودند، اعمال      
بسیار زشتی بود که شاه اسماعیل بارها به آن دست یازید نظیر نبش قبر عبدالرحمان جامی و 

القضاة همدانی و ویران کردن مقبرۀ منسوب به ابومسلم. اقدام ناشایست دیگری که "داغ عین
ناپذیری بر دامن شاه اسماعیل نشانده ویران کردن آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی، ننگ پیرایش

 (۲)شاعر آزادۀ ایران بوده است."

ها  علاوه بر آنچه گفته شد، شاه اسماعیل بدون دوراندیشی گروهی از امیران کُرد را که با هدیه   
به حضور او رفته بودند زندانی کرد و کُردها را از خود رنجید و آنان را به سوی امپراتوری عثمانی  

 سوق داد.     

سال   تنها  9۱۶تا  ایران  اصلی  ممالک  "از  هـ.ق. 
به تصرّفناحیه نیامده    ای که هنوز  اسماعیل در  شاه 

بود خراسان بود که آن را ابتدا اولاد تیمور در تصرّف 
داشتند ولی مقارن قیام شاه اسماعیل ازبکان بر آنجا  
به میان  ایشان  دورۀ سلطنت صفویان، ذکر  ازبکان که در تمام  از  بودند. مقصود  یافته  استیلا 

هـ. سلطنت ماوراءالنهر را از چنگ  9۰۴آید جماعتی از بازماندگان مغولند که از حدود سال  می
اخلاف تیمور بیرون آورده و در آنجا به تشکیل دولتی توفیق یافته بودند و ایشان را که از نسل 

 خواندند. یکی از فرزندان جوجی، پسر چنگیز بودند، امرای شیبانی می

هـ. خراسان را از پسران 9۱3بود که در  خان  مؤسس سلسۀ ازبکان محمد شاهی بیگ یا شیبک   
آزار شیعیان  به  بود  متعصّب  تسنّن سخت  مذهب  در  او  و چون  بایقرا گرفت  سلطان حسین 

 
 ۶9۴، صفحۀ همان ۱
" ۵9، صفحۀ ۱ابومسلم نامه، جلد " "،۱۲3۵ی مذهبی در ایران، عبدالرفیع حقیقت، صفحۀ هاجنبش"  به نقل از  ۲
 " ۱۱۱شیعه گری و امام زمان، دکتر مسعود انصاری )روشنگر(، صفحۀ  " و

خان شاه اسماعیل و شیبک
 ازبک  
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ای که به شاه اسماعیل نوشت او را به ترک مذهب پرداخت و از این گذشته در نامۀ جسورانه
شیعه خواند و تهدید کرد که اگر او این دعوت را نپذیرد خود به آذربایجان خواهد آمد و به زور 

 ( ۱) شمشیر او را به آئین تسنّن وا خواهد داشت."

دوست و خواهان جهانگشایی بود با  که مانند نیای بزرگش، چنگیزخان، قدرتخان  "شیبک   
های پی در پی و قدرت سهمگینی که به دست آورده بود در صدد تصرّف ایران بود. پیروزی

های شاه اسماعیل در کشتار  کرد تندرویعامل مهم دیگری که او را به تصرّف ایران تحریک می
 (۲) سنّیان بود."

را از تجاوز به خاک  خان  شاه اسماعیل کوشش کرد که با فرستادن ایلچی و نوشتن نامه شیبک   
که بر سراسر خراسان و گرگان و تا  خان  ایران باز دارد و ولی کوشش او به ثمر نرسید. "شیبک

دامغان استیلا داشت و مصمّم به حمله به شاه اسماعیل و تصرف ایران بود پیشنهاد ایلچی شاه  
اسماعیل را نپذیرفت  نامۀ تند و تحقیرآمیزی به عنوان "اسماعیل داروغه" توسط ایلچی خود ... 

مکّه را دارد راههای مسیر را تعمیر برای شاه اسماعیل فرستاد و از او خواست چون قصد زیارت  
و آماده کند ... در مسجد خطبه به نام او خوانده شود و تهدید کرد اگر شاه اسماعیل دستورهای  

 او را اطاعت نکند با لشکریان گران بر سر او خواهد تاخت ..." 

"شاه اسماعیل در پاسخ به او اطلاع داد که بعد از نوروز به قصد زیارت آرامگاه امام رضا )ع(     
خواهد    - بود  خان  که در آن موقع مانند سایر شهرهای خراسان در تصرّف شیبک  - به مشهد  

 (3) آمد و بدین ترتیب محلّ ملاقات را تعیین کرد."

خراسان حرکت کرد و پس از تسخیر مشهد    هـ. به صوب9۱۶شاه اسماعیل در اواسط سال     
 به تعقیب ازبکان که به مرو پناه جسته بودند رفت.

در محمود آباد  خان  نبرد قطعی میان ازبکان و قزلباشان در نزدیکی مرو انجام گرفت و شیبک    
را که به علت ازدحام ازبکان شکست خورده و فراری خفه خان  مرو شکست خورد. جسد شیبک

 
   ۶۶۴تاریخ مفصل ایران، عبّاس اقبال آشتیانی، به کوشش دکتر محمّد دبیر سیاقی، صفحۀ  ۱
 3۱۶و  3۱۵شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحات  ۲
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شده بود، قزلباشان پیدا کردند، "سر او را بریدند و به نزد شاه اسماعیل آوردند. به دستور او، سر 
سلطان خان  شیبک دوّم،  بایزید  سلطان  برای  و  کاه کردند  از  پر  را  پوست   . پوست کندند  را 

 عثمانی، فرستادند".

کینه    زهر  از  وجودش  و  دل  سخت  اسماعیل که  جسد "شاه  داد  دستور  بود  مالامال  توزی 
هنگامی که جسد بیخان  شیبک آوردند.  او  به حضور  آوردند، را  نزدش  به  را  ازبکان  امیر  سر 

خواه سه ضربت از شمشیر خونریز ذولفقارآسا بر شکمش زدند و دو دست او را "پادشاهِ کینه
قطع نمودند و به لفظ گوهربار ادا فرمودند که هر که سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن من 

خان طعمه سازد ... به مجرّد استماع این فرمان کوشش و ازدحام جهت اَکل گوشت میّتۀ شیبک
ها کشیده قصد یکدیگر نمودند و آن گوشت متعفّن با خاک و ای رسید که صوفیان تیغبه مرتبه

ز یکدیگر ربوده که جرغان ]مرغان[ شکاری در حال گرسنگی آهو را خون آغشته را به نحوی ا
   (۱)بدان رغبت از یکدیگر بربایند." 

را "طلای احمر گرفته به جواهر گرانمایه زینت خان  به دستور شاه اسماعیل کاسۀ سر شیبک    
یک  خان  ]از جمجمۀ شیبک  (۲)دادند و قدح را "ساغر زرّین مجلس بهشت آئین" نام نهادند."

 ساغر زرّین برای شاه درست کردند.[

"شاه اسماعیل مجلس بزم وعیش ترتیب فرمودند و با امرا و ارکان دولت به عیش و کامرانی     
   (3) مشغول شدند و در آن بزمگاه قدح را به گردش در آوردند و به باده نوشی پرداختند."

از سرهای کشته شدگان مناره    ازبکان  بر  از پیروزی  اسماعیل پس  ها ساخت. "شکست شاه 
ازبکان از لحاظ سیاسی برای استقلال ایران و پیدایش وحدت و قدرت مرکزی ضرورت کامل  
داشت، زیرا دولت ازبکان مانند یک حریف بسیار قوی بود که همیشه برای تصرّف شهرهای  

خوردند، موقعیت شاه اسماعیل کرد و هرگاه ازبکان در این جنگ شکست نمیایران کوشش می

 
 3۲۴و 3۲3، صفحۀ شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست  ۱
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)عثمانی طرف  دو  می-از  مخاطره  به  پذیر ازبکان(  امکان  او  سلطنت  ادامۀ  شاید  و  افتاد 
     (۱)گردید."نمی

رهسپار هرات گردید. او در نزدیکی هرات شخصی  خان  شاه اسماعیل پس از غلبه بر شیبک   
آمدنش به هرات فرستاد. در هرات چون اکثر مردم آن شهر سنّی بودند به    را برای دادن مژدۀ

در مسجد هرات جمع   مردم  فرستادۀ شاه  دستور  به  نیامدند.  اسماعیل  فرستادۀ شاه  استقبال 
الدین زیارتگاهی، خطیب مشهور هرات، برای خواندن فتحنامه بر منبر آمد  شدند. "حافظ زین

... چون از طرف قزلباشانی که پای منبر بودند به او تلقین شد که به لعن مخالفان شاه مردان 
حضرت علی )ع( لب بگشاید، ولی او ... دشمنان شاه مردان را لعن ننمود، از اینرو چون از منبر 

سواد ]منظور ضلای عصر جانش قربان هواخواهی تنی چند از اعراب جاهلِ بیفرود آمد به قول ف
"جسد او را به چهارسوق   (۲) دیده نعشش درصحن مسجد افتاد."ابوبکر، عمر و عثمان است[ گر

 (3)بازار هرات بردند و آتش زدند."

با این مقدمه "هنگامی که مردم هرات از "مژدۀ آمدن" شاه اسماعیل آگاه شدند از بیم کشته     
از  بسیاری  مانند  نیز  هرات  در  اسماعیل  ... شاه  دادند[  هدایا  ]و  استقبال کردند  او  از  شدن، 

ای که در هرات به  های برجستهشهرها که گشود تعداد زیادی از سنّیان را کشت. از شخصیت
الاسلام هرات ]فقیه و ادیب حنفی[ بود. کشتن الدین احمد تفتازانی شیخقتل رسید مولانا سیف

مولانا تفتازانی با چنان پایۀ شهرت که مورد احترام سلطان عثمانی بود، در او و شاهزادگان و 
های دو کشور سران عثمانی تأثیر زیانبخش به جای گذاشت و به سهم خود در تیره کردن رابطه

 (4) ن و عثمانی مؤثر بود."ایرا

 
 8۰تاریخ صفویهّ، دکتر احمد تاج بخش، صفحۀ  ۱
   ۲۵۰رحیم زادۀ صفوی، صفحۀ  اصغرعلی، اوّل زندگانی شاه اسماعیل  ۲
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یحیی هروی را که سی سال در هرات به قضاوت اشتغال  بن  همچنین، شاه اسماعیل احمد    
   (۱) داشت و همراه شش تن عالمان دیگر به استقبالش شتافته بودند، همگی را کشت."

پرداخت. امّا "از و به باده نوشی می  داد  همه جا مجلس بزم تشکیل میشاه اسماعیل معمولاً   
در آن جانب جیحون و این جانب جیحون تبلیغاتی بر    آنجاییکه برخی از ملاّیان متعصّب سنّی

علیه شیعه نموده بودند و از آن جمله به کار بردن بادۀ گلگون را در مجالس رسمی نشانۀ کفر و 
ستان بر  شمردند ]کاری که ملایان شیعه به آن ایراد و اعتراضی نداشتند[، پادشاه گیتیزندقه می

حسب مصالح مُلکی ]نه مصالح مذهبی [ در زمستان آن سال استعمال شراب را نیز مشمول  
نهی از منکر قرار داد و به قدری در این باب ... مبالغه فرمود که بعضی از اعیان ملازمان که 

 (۲)مرتکب شرب شراب شده بودند بر حسب فرمان کیفر یافتند." 

ننوشیدن را نیاورد و در قم 9۱7"شاه اسماعیل زمستان      باده  او تاب  هـ. را در قم گذرانید. 
      (3)"بساط عیش بگسترانید"."

هنگامیکه شاه اسماعیل اوّل به سلطنت رسید بایزید  
روحیۀ   دوّم  بایزید  بود.  عثمانی  امپراتور  دوّم 

به دانش و ادب بود    مندجنگجویی نداشت، وی علاقه
قرار   حمایت  مورد  را  شاعران  و  ادیبان  و  عالمان  و 

 گفت.داد و خود او نیز به فارسی و ترکی شعر میمی

مذهب، چه در داخل و چه در خارج سرزمین  های سنّی بایزید دوّم با وجود اینکه از حکومت    
نمود، کرد و آنان را برای جنگ با او تشویق و ترغیب میایران، علیه شاه اسماعیل حمایت می

دهد که وی تصمیم قطعی به جنگ با شاه اسماعیل و تصرّف ولی اعمال و رفتار او نشان می
را   آناتولی  اسماعیل شیعیان  شاه  نداشت. گرچه حکومت  آنها شیعی    -ایران  پنجم  چهار  که 

 
ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در  " و "۱۲3۵ی مذهبی در ایران، عبدالرفیع حقیقت، جلد سوّم، صفحۀ هاجنبش" ۱

 "  ۱۵۱، صفحۀ  ۱389ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، 
  ۲۵3رحیم زادۀ صفوی، صفحۀ  اصغرعلی،  اوّل زندگانی شاه اسماعیل  ۲
 3۲8شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ  3
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بعاً  ط کرد و  به شورش علیه حکومت عثمانی و یا مهاجرت به ایران تشویق می  -مذهب بودند  
نمود و از لحاظ مذهبی نیز معتقد به ریشه کن کردن بایزید دوّم از این جهت احساس خطر می

 حکومت شاه اسماعیل بود. امّا وی به ایران حمله نظامی نکرد. 

بایزید دوّم نسبت به سرزمین ایران و ایرانیان توجّه خاصّ داشت و به اهمیت این کشور در     
میان کشورهای مسلمان آگاه بود. لذا پس از آنکه شاه اسماعیل بر بخش بزرگی از ایران استیلا 

ها وی ضمن تبریک  م.( در این نامه۱۵۰۴هـ. 9۱۰یافت، سلطان عثمانی دو نامه به او نوشت )
راهنمائیپیروزی او  به  و  نامید  عالیمقام"  "فرزند  را  اسماعیل، وی  در  های شاه  پرارزشی  های 

سبب  به  را  او  جمله  از  نمود.  همسایگان  با  دوستانه  روابط  برقراری  و  اصول کشورداری 
های مذهبی دوستانه ملامت کرد و نوشت: "زیاده روی در کشتار مردم باعث کوتاهی  تندروی

و با اشاره به ایرانیانی که از بیم قزلباشان ایران را ترک کرده   (۱)  می ابدی است."عمر و سبب بدنا
و به عثمانی مهاجرت کرده بودند، نوشت: "طوری رفتار نمایید که اهالی آن مرز و بوم وطنِ آباء  
و اجدادشان را ترک ننموده به خارج مهاجرت نکنند". در حقیقت بایزید دوّم ازمیان سیاست 

سیاست مدارا راه دوّم را در پیش گرفت. وی با اقدامات خود نشان داد  مبارزه با شاه اسماعیل و  
دهد و برای  های حاکم بر ایران توجه ندارد، بلکه به کشور ایران اهمیت میکه او به شخصیت

 -اینکه خیالش از جانب ایران آسوده شود حاضر است به سوی هر کس که بر آن حکومت کند  
دست دوستی دراز کند. در عین حال به شاه اسماعیل   -توزترین دشمن او باشد  حتّا اگر کینه

خاطرنشان ساخت که اگر به اندرزهایش توجه نکند و تنها به زور شمشیر و ایجاد ترس بخواهد  
عامّۀ  عداوت  تیر  هدف  را  خود  مملکت  و  دولت  غرب  و  از شرق  نماید،  ایران حکومت  بر 

 ن ایران آسوده نخواهد بود".   م آنان به سرزمیمسلمین قرار داده و آنی از هجو

رفتار     با  او  نکرد.  درک  را  دوّم  بایزید  دوستی  صلح  سیاست  اهمیت  اسماعیل  شاه  ولی 
، سلطان عثمانی را تحقیر نمود و خان شیبکآور و نادرستش در مورد ارسال پوست سر کراهت 

سنگینی به روابط ایران و عثمانی وارد کرد و   وی را به مبارزه طلبید. این اقدام نسنجیده ضربۀ 
موجب فشار بزرگان لشکری و کشوری عثمانی به ویژه عالمان مذهب تسنّن به بایزید دوّم شد. 

 
اسماعیل اوّل" نوشتۀ استاد و محقّق ارجمند آقای شاه  "  در این فصل، دربارۀ شاه اسماعیل اول، عمدتاً کتاب ۱

 کرده ایم. نظر صرفِ دکتر منوچهر پارسا دوست مورد استفاده قرار گرفته است. لذا اکثراً از ذکر شمارۀ صفحات
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چنان محیط عمومی کشور عثمانی را علیه ایران و قزلباشان سیاست مذهبی شاه اسماعیل آن
برانگیخت که سلطان بایزید به تحریک فرزندش، سلیم، ایلچی شاه اسماعیل را که پوست سر 

 را آورده بود به قتل رساند. خان شیبک

ای به شاه اسماعیل فرستاد و در آن نامهخان  بایزید دوّم در پاسخ به ارسال پوست سر شیبک    
تجربه" خطاب کرد و نوشت: این اقدامات  نامه اندرز و تهدید را باهم به کار برده وی را "جوان کم

 کند".  آئین عثمانیان را گرفتار خوف و تلاش نمی"سلاطین شجاعت

در پایان سلطنت بایزید دوّم چادرنشینان و روستائیان آسیای صغیر با شعارهای شیعه و به      
لو به نام حسن اوغلو  خاطر یاری به شاه اسماعیل عَلَم عصیان برافراشتند و قزلباشی از قبیلۀ تکه

در رأس شورشیان قرار گرفت. عصیان شیعیان آسیای صغیر   -نامید  که خود را شاهقلی می  -
برای امپراتوری عثمانی بسیار خطرناک بود. لذا با نیروی نظامی فرو نشانده شد و شورشیانی که  

 زنده مانده بودند به ایران گریختند.

اعمال و اقدامات شاه اسماعیل و حوادثی که در آناتولی و وسیلۀ شیعیان ساکن آن دیار روی     
داد خشم و کینۀ شاهزادگان و بزرگان و علمای مذهبی عثمانی را علیه شاه اسماعیل و مردم 

دوستی بایزید دوّم بشوراند و راه گیری را بر ضدّ سیاست صلحایران برانگیخت و شرارۀ انتقام
که آزمند جاه و جنگ و آلوده به تعصبّات    -را برای برکناری او و به قدرت رسیدن فرزندش سلیم  

 هموار ساخت.  -مذهبی بود 

، (۱) بایزید دوّم ناچار کناره گیری کرد و فرزندش سلیم، بر خلاف میل پدر و با کمک یِنی چریان    
 م.(. ۱۵۱۲هـ./9۱8ها به سلطنت رسید )ها و برادرکشیدر میان آشفتگی

آشفتگی    از  استفاده  با  اسماعیل  مقام شاه  اشغال  برای  خانگی  جنگ  و  عثمانی  های کشور 
های او در دفع برادرانش، به نورعلی خلیفه حاکم سلطنت در آغاز پادشاهی سلیم و گرفتاری

آوری و ارزنجان دستور داد به داخل خاک عثمانی تجاوز کند و مریدان دودمان صفوی را جمع

 
یِنی چریان = کلمۀ ترکی، ینِی یعنی جدید، و چِری یعنی سپاه، سپاه منتخبی در ارتش قدیم عثمانی بود که تعلیمات  ۱

 سختِ نظامی و انضباطی دیده بود.  
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به ایران کوچ دهد. او نیز دستور شاه را اجرا کرد و در قره حصار شرقی قریب سه چهار هزار 
سوار با خانه کوچ ]زنان و فرزندان[ به وی ملحق شدند. در جریان این کار با نیروهای عثمانی  

اتفاق افتاد شکست خورده  (۲) در جنگی که در شهر توقات (۱)درگیری روی داد و حاکم ملاطیۀ
کشته شد. نورعلی خلیفه در شهر توقات که متعلّق به عثمانی بود خطبه به نام شاه اسماعیل 
خواند و بدین ترتیب انضمام آن ناحیه را به ایران اعلام داشت. او سپس به سوی ارزنجان حرکت 

بازگشت آنها به توقات، کرد و در آنجا مراد پسر احمد ]برادرزادۀ سلیم[ به او ملحق شد. در  
مردم شهر درهای قلعه را بستند و به نبرد پرداختند. نورعلی خلیفه با غلبه بر نگهبانان قلعه آن را 

 گشود و پس از غارت شهر آن را آتش زد و به ویرانه مبدّل ساخت.      

از سوی دیگر، هنگامی که سلطان سلیم به تخت پادشاهی نشست سفیران کشورهای بیگانه    
هایی به دربار او آمدند. مانند روسیه، وِنیز، مجارستان و مصر برای تبریک جلوس همراه با هدیه

روابط نزدیک برقرار   - که مدعی جانشینی پدر بود    - ولی شاه اسماعیل که با احمد برادر سلیم  
آن بود که شاه اسماعیل  به مفهوم  امر  این  اعزام نداشت.  کرده بود، سفیری به دربار عثمانی 

شناسد. بدین ترتیب شاه  داند و او را به رسمیت نمیسلطان سلیم را پادشاه قانونی آن کشور نمی
کرد  ها برپا میکه در آن آشوب  -اسماعیل از نظر سلطان سلیم دشمن مذهب او، دشمن کشور او  

 دشمن شخص او تلقی گردید.   و -

خان محمد استاجلو حاکم دیاربکر نیز سلطان سلیم را در آغاز پادشاهیش به مبارزه فراخواند.     
نامه مِعجَر)روسری  او  مثل  زنانه  رخت  دست  یک  و  قبضه شمشیر  یک  با  آمیز  تهدید   - ای 

چهارقد( و غیره جهت سلطان سلیم فرستاد و او را به مقابله و مجادله ترغیب کرد. بدون تردید  
خان استاجلو با اجازه و موافقت شاه اسماعیل به انجام چنین کاری مبادرت ورزیده بود. بدین  

دنبالۀ قهری و اجتناب    (3) ل در جنگ با عثمانی پیشگام شد و جنگ چالدرانترتیب شاه اسماعی
 ناپذیر آن بود.    

 
 ترکیه، غرب رود فرات. در شهری است =   ملاطیهّ یا ملطیهّ ۱
 شهری در ترکیه میان قونیه و سیواس. =  توقات ۲
 یکی از دهستانهای دوگانۀ سرچشمه شهرستان ماکو است. = چالدران  3
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درچنین شرایطی سلطان سلیم توجه خود را از غرب کشورش به شرق آن منتقل نمود تا با      
ای که شاه اسماعیل در  دشمن اصلی خود دست پنجه نرم کند. وی برای اینکه بتواند همان کینه

و  کند  ایجاد  شیعیان  دربارۀ  آناتولی  سنّیان  در  آورد،  وجود  به  سنّیان  دربارۀ  ایرانی  شیعیان 
های  احساسات آنان را علیه شیعیان برانگیزاند عالمان مذهب سنّی را فراخواند و در نتیجۀ بحث

آنان، مفتی اسلامبول فتوا داد که "قتل هر فرد شیعه ثواب کشتن هفتاد مسیحی )کافر حربی(  
 را دارد".

تکه که     و  قرامان  شرقی،  آناتولی  والیان  بویژه  والیان،  و  مأموران  سلیم  سلطان  دستور  طبق 
اکثریت عظیم ساکنان آن شیعه بودند موظف گردیدند به گونۀ پنهانی شیعیان حیدری را ]پیروان 

سالگی شناسایی    79سالگی تا    7حیدر پدر شاه اسماعیل[ که تعصّب افراطی ضدّ سنّی داشتند از  
نفس که   ۰۰۰/۴۰نام آنان را در دفتر مخصوص ثبت کنند. آنگاه "به نام فتوای علما زیاده از /  و

عام کرده زنان و دختران و پسران نابالغ آنها را قسمت بر لشکر نمودند". بر آن عقیده بودند قتل
ه زیادی از ها را داغ کردند تا از دیگران متمایز شوند و گروو پیشانی بازماندگان شیعه آن ولایت

های غربی آسیای صغیر، بویژه متصرفات اروپایی عثمانی کوچ دادند. سلطان آنان را به ناحیه
 نفر از طرف عالمان مذهب سنّی لقب "عادل" گرفت.  ۰۰۰/۴۰سلیم پس از قتل عامّ بیش از  / 

شرق،     و  غرب  دو سمت  از  قلمرو صفوی  رابطۀ  بریدن  برای  دیگر  سوی  از  سلیم  سلطان 
اقدامات ذیل را به عمل آورد: "در سمت مغرب وی برای ایجاد سدّ نیرومندی میان خاک عثمانی  

نوپای سرخ از نهضت  متعصّب سنّی  پرداخت. کُردهای  تقویت کُردان  به  ایران  دل  و  کلاهان 
رجحان  صفوی  دولت  دوستی  جلب  بر  را  عثمانی  امپراتوری  پشتیبانی  و  نداشتند  خوشی 

نهادند. به اشارۀ سلطان سلیم مولا ابوالفضل پسر ادریس بدلیسی به نمایندگی همۀ سنّیان می
های سلطان سلیم چنان موفق  کردستان تعیین گردید و ابوالفضل پسر ادریس در اجرای خواسته

سب فرزند شاه اسماعیل بر سریر سلطنت صفوی ناحیۀ  بود که تا ده سال پس از نشستن تهما 
ایران و عثمانی حائل شده بود. در سمت شرق سیاست  به شکل دژ محکمی میان  کردستان 

خواست که ازبکان بود و میخان  ازبک پسر شیبکخان  اللّهسلطان سلیم تحریک و تقویت عبید
های برق آسا و پیاپی مرزهای شرقی ایران را تهدید و شاه اسماعیل را پیوسته ناراحت با هجوم

ازبک نوشته است به  خان  اللّهای که خطاب به عبیدکنند. نفرت و کینۀ سلطان سلیم از خلال نامه
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خواند و  ای لئیم، بدسرشت و خونخوار میخوبی هویدا است زیرا حریف خود را صوفی بچّه
    (۱) اند."های چنین ناپاکی به ستوه آمدهمدعی است که مردم بلاد شرق "از ستمگری

های پیشرفته مجهّز کرد در روز سلطان سلیم پس از آنکه سپاه انبوه خود را آماده و به سلاح   
هـ. سران برجستۀ نظامی و عالمان مذهبی را در شهر ادرنه در بخش اروپایی  9۲۰محرّم    ۱9

او در  آنان اعلام داشت.  عثمانی فراخواند و تصمیم خود را دربارۀ جنگ با شاه اسماعیل به 
آغاز، خطاب به عالمان مذهبی دربارۀ مذهب شیعه و زیانهایی که تبلیغ و ترویج آن با ایجاد  

های شاه اسماعیل در  ها و بدکاریواهد داشت و همچنین خشونتشکاف در دنیای اسلام خ
کشتار هزاران سنّی و آزار سنّیان مطالبی بیان داشت و جهاد با قزلباشان از دین برگشته را واجب 

های او را تأیید کردند و فتوای جهاد با کفّار قزلباش را صادر  المان مذهب سنّی گفتهشمرد . ع
 نمودند. 

تصمیم خود را مبنی بر جنگ با ایران   هاییسلطان سلیم ضمن حرکت به سوی ایران، طی نامه   
کرد که سلطان به شاه اسماعیل اعلام نموده او را به رویارویی خواند. شاه اسماعیل یا باور نمی

چون و چرای ائمه اطهار و پشتیبانی "امام زمان" سلیم واقعاً به ایران حمله کند و یا به حمایت بی
از کلیۀ اقداماتش پشتگرم و مطمئن بود که در پاسخ به سلطان سلیم نوشت: "در وقت تحریر 

بس تجربه کردیم   -خواهند عمل نمایند.  این نامه به شکار حدود صفاهان بودیم ... هر نوع می
با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. و چون کار به جنگ انجامد تأخیر و   -در این دیر مکافات  

 یشی در آیند. والسّلام". اند تراضی را جایز ندانند. امّا از راه عاقبت

جود آنکه سلطان سلیم در اواخر ماه صفر نامۀ اوّل خود را به شاه اسماعیل فرستاد، نیروی  وبا      
عثمانی پس از چهار ماه اول رجب به دشت چالدران رسید. شاه اسماعیل در این مدتّ طولانی  
خود را برای نبرد با سلطان مقتدر عثمانی آماده نکرد. او همانگونه که در نامۀ خود به سلطان 

 نوشت مشغول شکار و خوشگذرانی بود.  سلیم

سپاه عثمانی هنگامی که از رودخانۀ چای سویی، که مرز ایران و عثمانی بود، عبور کرد و وارد     
م.( با شهرها و روستاهای ویران شده ۱۵۱۴ژوئیه    ۱۵هـ. /  9۲۰خاک ایران شد )جمادی الاول  

 
 ۱۶3تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحۀ  ۱
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آذوقه هیچ  نمیکه  یافت  آن  در  شاه  ای  دستور  به  ترک،  مورخان  نظر  طبق  روبرو گردید.  شد 
ایران که ساحل شرقی رود  اسماعیل، خان محمد استاجلو با کمک حاکمان ولایت از مرز  ها 

فُرات بود تا تبریز تمام شهرها و روستاها را ویران کرده، کلیۀ کشتزارها و قناتها را از بین برده و 
ها را خراب نموده بودند. بعلاوه آنان کلیۀ ساکنان آن ناحیه را به جاهای دورتر کوچانده بودند  پل

 ای از آبادی وجود نداشت. ای که در مسیر سپاه عثمانی هیچ انسانی و هیچ نشانهبه گونه

شاه اسماعیل پس از دریافت نامۀ سوّم سلطان سلیم دانست که سلطان عثمانی مصمم به نبرد     
با اوست، لذا خود با نیروهایی که در اختیار داشت رهسپار تبریز گردید و به خان محمد استاجلو 

وهای  دستور داد با نیروی خود به آذربایجان حرکت کند و در آنجا به او بپیوندد. پس از آنکه نیر
خان محمد استاجلو و نور علی خلیفه در تبریز به اردوی شاهی پیوستند، شاه اسماعیل به خوی  
آمد و آنگاه مواضع کوهستانی شمال خوی را ترک کرد و به دشت چالدران آمد. او زودتر از سپاه  

 عثمانی به آن دشت رسید و آن را برای نبرد انتخاب کرد.  

جود داشت: سلطان سلیم در  وبین سپاه عثمانی و سپاه شاه اسماعیل اختلاف کمّی و کیفی      
نفرشان پیاده بودند در    ۰۰۰/۴۰نفر آنها سوار و /  ۰۰۰/8۰نفر که /  ۰۰۰/۱۲۰جنگ چالدران /

 / عثمانی  سپاه  داشت.  /  ۲۰۰اختیار  و  بزرگ  توپ  و   ۱۰۰ارّاده  داشت  توپ کوچک  ارّاده 
به دستور   ۰۰۰/۱۲/ این سپاه  به  آذوقه  برای رساندن  بودند.  تفنگ  به  ینی چری مجهز  سرباز 

گردید  سلطان سلیم، آذوقۀ سپاه از نقاط شمالی امپراتوری عثمانی با کشتی به ترابوزان حمل می
شد. "علاوه بر اینها قاطرخانه و شترخانۀ  شتر به اردو رسانده می  ۰۰۰/۶۰و از آنجا به وسیلۀ /
 ۰۰۰/8۰توان گفت قریب /وزراء و امرا و اعیان هم در رکاب بود. می  ( ۱) سلطان و قطارهای

 حیوان از برای حمل و نقل در اردوی سلطان سلیم بود.   رأس

نفر سپاهی  داشت که عموماً با تیر و کمان و تبرزین و نیزه و گرز   ۰۰۰/۲۰شاه اسماعیل /   
اطلاع بودند و مانند همۀ افراد ایلاتی تنها به زورمندی  مجهز بودند. آنان از فنون جدید جنگ بی

جسمی و شجاعت فردی اتّکاء داشتند. سپاه شاه اسماعیل بکلّی فاقد توپ و تفنگ بود. شاه  

 
 چند حیوان بارکش که از پی هم بروند.=   قطار ۱
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العادۀ آنها واقف نبود. به نوشتۀ رحیم اسماعیل از وجود آنها آگاهی داشت ولی به اهمیت فوق
زادۀ صفوی "شاه اسماعیل همواره در طول عمر خود با مردانگی و فتوّت زیسته، خصمان و 
دشمنان خود را در میدان جنگ با زورآزمایی و به گفتۀ پهلوانان با دست و پنجه  نرم کردن ]با  

حجتّی بر بزرگواری و فضیلت او اصول و قواعد پهلوانی[ مغلوب ساخته بود و همین، دلیل و  
 بود"!

نمودند که شما به اسلحۀ نامردان یعنی  "بهادران قوم قزلباش به سلطان سلیم و اتباع او ایراد می   
جویید. اگر راستی دعوی مردی و مردانگی دارید با شمشیر و نیزه به توپ و تفنگ توسّل می

     ( ۱) میدان پیکار در آیید تا آنگاه پدید آید که نامرد و مرد کیست."

شاه اسماعیل پس از ورود به چالدران شورای جنگی تشکیل داد و درباب جنگ با سرداران    
برجستۀ خود به مشاوره پرداخت. خان محمد استاجلو که به طرز آرایش جنگی ترکان عثمانی و  

العادۀ سپاهیان عثمانی و  وضع استقرار توپهای آن آشنایی داشت، پس از مشاهدۀ کثرت فوق
اندک بودن تعداد سپاه ایران و نداشتن توپ و تفنگ، جنگ در چالدران را مصلحت ندانست و 

کس با قیصر ]سلطان   ۰۰۰/۱8گفت: "قربانت شوم، بسیار از عقل دور است که ما را با این /
نشینی کنند و در موضع مستحکمی مسّتقر عثمانی[ جنگ کرد". او پیشنهاد کرد از چالدران عقب

تا سپاهیان بیشتری به اردوی شاهی برسند و تا آن موقع "اگر احیاناً  شوند و دوماه تأمل شود  
کس ناچار داشته باشیم که با او جنگ رو به رو توانیم    ۰۰۰/7۰سلطان قیصر بماند اقلاً ما نیز /

کرد". خان محمد در دنبال سخنان خود تاکید کرد اگر تصمیم بر جنگ است پیش از آنکه به  
سپاه عثمانی فرصت داده شود آرایش جنگی دهد و توپهای خود را مستقر کند به آن حمله کنیم  

خان جربۀ جنگ با ترکان عثمانی را داشت نظر محمدو آن را از پای در آوریم. نورعلی خلیفه که ت
 استاجلو والی دیاربکر را تأیید کرد.   

شاملو که خواهرزادۀ شاه اسماعیل و مورد علاقۀ او بود سخنان خان محمد  خان  ولی دورمیش   
گذرد" و "صد حیف از این نامی  استاجلو را ردّ کرد و به او گفت: "کدخدایی تو در دیاربکر می

برآورده به عبث  تو  و مکث که  در چالدران جنگ کنیم  پیشنهاد کرد  او  عالم".  مردم  میان  ای 

 
جنگ ۱ تهران    هاشرح  صفوی،  زادۀ  رحیم  صفوی،  اسماعیل  شاه  زندگانی  تاریخ  خیّام،  ۱3۴۱و  ، کتابفروشی 

 3۴۴و  3۴3صفحات 
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نماییم "آنچه مقدور رومیان است به عمل آورند و محافظت خود نمایند، بعد از آن قدم در  می
برمی ایشان  از لشکر  نهاده دمار  آنکه در جنگهای مکرر میدان کارزار  با  اسماعیل  آوریم". شاه 

شرکت کرده و جنگ آزموده بود "از آنجا که غرور موفور بر مزاج پادشاه با انتهاج  غالب بود"  
را پذیرفت و گفت: "من حرامی قافله نیستم، هر چه مقدّر الهی است به  خان  سخن دورمیش

 آید". ظهور می

شاه اسماعیل پس از پایان شورای جنگی، به جای آنکه به وضع سپاهیانش رسیدگی کند و     
 آمادگی آنان را برای جنگ فردا مورد بازدید قرار دهد با سرداران خود به میگساری پرداخت.

هایش به سلطان شاه تهماسب فرزند شاه اسماعیل که پس از او پادشاه گردید، در یکی از نامه   
خان عثمانی دربارۀ جنگ چالدران نوشت: "پدر من در آن روز که با پدر شما جنگ کرد دورمیش

اند. شب تا صبح شراب خورده آهنگ جنگ نموده  و سایر امرا بلکه تمامی لشکر او مست بوده
بودند و این مقدمه به غایت نامعقول و بد واقع شده بود. از آن تاریخ هر گاه حکایت جنگ  

کنم که پدرم شاه اسماعیل را فریفته، را دعای بد میخان  آید من دورمیشچالدران به میان می
 ( ۱)برد و جنگ کرد."

/  9۲۰رجب    ۲بامداد روز چهارشنبه       برای شروع ۱۵۱۴هـ.  را  م. سلطان سلیم سپاهیانش 
 جنگ در دشت چالدران آرایش جنگی داد.  

امّا شاه اسماعیل پس از آرایش جنگی سپاهیان و تعیین فرماندهان هر قسمت، از میدان جنگ     
دور شد و به شکار بلدرچین پرداخت و هزار نفر از نیروهای خود را نیز همراه برد. در اوّلین 
خورده  شکست  ایرانیان  عثمانی،  سپاه  پیشتاز  نیروی  با  ایران  سپاه  پیشتاز  نیروی  برخورد 

نشینی کردند. چون این خبر در شکارگاه به سمع اشرف همایون رسید شاه اسماعیل به  عقب 
میدان جنگ آمد. او با دیدن اینکه چگونه توپهای عثمانی سواران شجاعش را پاره پاره کرده و 

 ریزد، در میدان جنگ متوجه اهمیّت توپخانه شد. مثل برگ خزان بر زمین می

 
تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران،  " و "۴۲۴و  ۴۲3شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات " ۱

   "۱9۰ابوالقاسم طاهری، صفحۀ 
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هایی که شخص شاه اسماعیل و سپاهیانش عرضه  ها و جانفشانیدر حقیقت با تمام دلاوری    
/ و  تعیین کرد  توپخانۀ عثمانی  را  توپ عثمانی    عرّاده  3۰۰کردند، سرنوشت جنگ چالدران 

 عامل قطعی شکست ایرانیان شد. 

های ایرانیان  به نوشتۀ کاترینو زنو "اگر توپخانۀ دشمن در میان نبود و مایۀ ترس و وحشت اسب    
گذشتند". شد و سپاهیان عثمانی از دم شمشیر میشد، نیروی عثمانی هرچه بود تار و مار مینمی

پیاده میمورخان عثمانی می "اگر لشکر قزلباش توپ و مقدار کافی  داشتند و مست نویسند: 
توان گفت به این زودی شکست نخورده مدتی  نمودند مینبوده از روی عقل و تدبیر حرکت می

می مشغول  را  ما  به مصالحه شده اردوی  کار موفق  آخر  بود  نزدیک  زمستان  و چون  ساختند 
 نمودند". اردوی سلطانی را مجبور به مراجعت می

شاه اسماعیل سپاهیانی داشت که شیفته و شیوای او بودند و مرگ در راه شاه و مرشد خود را    
تعدادی از   -طبق معمول آن زمان    -خریدند. در سپاه شاه اسماعیل  با شوق وافر به جان می

نویسد: زنان ایران نیز شرکت داشتند. کاترینو زنو با تأیید شرکت زنان ایران در جنگ چالدران می
روند تا در سرنوشت آنان پوشند و با شوهرانشان به میدان جنگ میبانوان ایرانی لباس رزم می

می تصریح  او  باشند.  میشریک  ایرانی  مردان  شجاعت  همان  با  ایرانی  زنان  او کند  جنگند. 
نویسد: در میان کشته شدگان تعدادی از جسدهای زنان ایرانی وجود داشت. آنان مانند مردان می
اس رزم پوشیده بودند تا در افتخار نبرد و در سرنوشت شوهرانشان شریک باشند. سلیم جرأت  لب

 و دلیری آنان را ستود و فرمان داد با تشریفات نظامی به خاک سپرده شوند.  

هایی که نشان داد خود از پا و از شانه زخمی شد و اگر فداکاری  شاه اسماعیل با وجود دلاوری   
 گردید.شد و یا اسیر میو جانبازی یارانش نبود، وی یا کشته می

انگیزی از شجاعت و پایداری قزلباشان و ایرانیان است که با ایمان جنگ چالدران حماسۀ غم    
عمیق و راستین به مذهب و فرمانده دلاور خود جان باختند ولی پیروز نشدند، و درفش پیروزی  

بینی و دوراندیشی و به دور از هرگونه احساسی که چشم خِرد را نابینا  را به کسی دادند که با واقع
 کند خود را برای رویارویی با حریف آماده کرده بود.  
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گناه شکست چالدران متوجه فرماندهی است که با داشتن سرداران شجاع و سربازان دلیر بدان    
برنامه اهمیت  و  خطر  اهمیت  درک  توانایی  بود  جهت که  داده  دست  از  را  خردمندانه  ریزی 

 ها به درستی بهره گیرد.ها و جانبازینتوانست از آن همه فداکاری

شاه اسماعیل هنگام فرار از میدان جنگ به خاطر بیم از کسانی که پدران و نزدیکان آنان را    
کشته بود و یا به اجبار مذهب خود را تغییر داده بودند وارد تبریز نشد و از بیرون شهر به سوی  

 درگزین شتافت.  

هایی که در تبریز داشت نخواست وارد آن شهر این واقیعت که شاه اسماعیل با وجود خزینه   
شود، جای تأمّل است. او که در میدان جنگ زخمی شده بود حتی آن شب را در تبریز به سر 

اطلاع مردم تبریز که های جنگی، بینبرد و با آن بدن مجروح و خستگی شدید ناشی از فعالیت
گاه باشند، از ناحیۀ دور از شهر همچنان از نتیجۀ جنگ چالدران در آن موقع شب نمی توانستند آ

گمان هرچه علّت اسب تاخت و کوشید از تبریز دور شود و به درگزین نزدیک همدان برود. بی
حتی احتمال ورود فوری سلطان سلیم به آن شهر    -تصمیم شاه اسماعیل به عدم ورود به تبریز  

های مذهبی شاه  عدم اعتماد او به مردم تبریز مؤثر بوده است. آنان از کشتارها وتندروی  -باشد  
 های عمیقی روبرو شده بودند.  ها دیده و با رنجها و غماسماعیل آسیب

 ۶هـ./ 9۲۰رجب    ۱۶پس از جنگ چالدران سلطان سلیم با سران لشکری و سپاهیانش در      
م. وارد تبریز گردید. "سلطان سلیم قصد داشت که تمام زمستان را در تبریز بماند  ۱۵۱۴سپتامبر  

و ترتیبات لازم را برای حمله به سایر شهرها و ولایات ایران بدهد و تمام کشور را به تصرّف 
به کشور خود در آورد. ولی به دلایل ذیل او پس از یک هفته با سرعت تبریز را تخلیه نمود و  

خود بازگشت: اهالی تبریز با وجود آنکه دل پرخونی از اقدامات شاه اسماعیل داشتند، شروع به  
اقداماتی نمودند که سلطان سلیم و اکابرعثمانی را مجبور به خروج از تبریز کردند؛ به شرح  

 ذیل:

گروههای مبارزانِ شبانه تشکیل دادند و هر شب با شبیخون به مخازن و تسلیحات    -   الف   
 ها را به ستوه آوردند.سربازان و کشتن تنی چند از آنها در تاریکی و بردن اسلحۀ آنها، عثمانی
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ها به غذا و علیق های غلّه و آذوقه مانع دسترسی عثمانیبا بستن و گِل گرفتنِ درِ انبار  -  ب    
ها دچار عسرت  گردیدند. در نتیجه از روز سوّم در تبریز و اطراف آن قحطی بروز کرد و عثمانی

   (۱) کامل گردیدند."

از سوی دیگر به نوشتۀ مورخّان تُرک، سربازان ینی چری چون معتقد به جنگ با ایرانیان شیعه     
می نمازگذار  خود  مانند  را  آنان  و  موجّه نبودند  را  مسلمان  ملّت  دو  دشمنی  دلیل  و  دیدند، 

رفت دانستند سر به شورش برداشتند و سلطان سلیم را ناگزیر کردند زودتر از آنچه انتظار مینمی
تبریز و حتی خاک ایران را ترک کند و به عثمانی باز گردد. ولی با این پیروزی جاذبۀ تصرّف 
از آن پس تبریز پیوسته مطمح نظر  او و جانشینانش قوت یافت و  "تختگاه پادشاه عجم" در 

 پادشاهان عثمانی قرار گرفت.

خزینه    حرکتش  از  پیش  دید،  ایران  ترک  به  ناگزیر  را  خود  سلیم  سلطان  شاه "همینکه  های 
اسماعیل را که حاوی گوهرها و اشیاء نفیس بود به اسلامبول فرستاد. سپس دستور داد اموال  
و  هنرمندان  کلّیۀ  او  دستور  به  نمایند.  اردو حمل  به  و  ضبط کنند  تبریز  در  را  قزلباشان  کلّیه 

بر شیبک پیروزی  از  اسماعیل پس  را که شاه  و  خان  صنعتگرانی  بود  آورده  تبریز  به  هرات  از 
تذهیب شاعران،  نویسندگان،  از  تبریز،  صنعتگران  و  هنرمندان  از  صحّافان، بسیاری  کاران، 

داشتند.   قالیبافان  اسلامبول گسیل  به  و  را جمع کردند  تبریز  بازرگانان  از  همچنین گروهی  و 
سلطان سلیم در راه بازگشت شهرهای سرراه، از جمله نخجوان و ایروان را غارت کرده و از 

هـ. بخشی از ایران را از کشور جدا کرده و ضمیمۀ  9۲۰مردم آن کشتار نمود. وی در همان سال  
 عثمانی نمود. 

های ایران و  م. انجام گرفت و آخرین پروتکل حلّ اختلاف۱۵۱۴اوت   ۲3جنگ چالدران در     
ساله   ۴۰۰دشمنی    سرآغازم. امضاء شد، یعنی جنگ چالدران  ۱9۱3نوامبر   ۴دولت عثمانی در  

 ایران و عثمانی گردید.  

تبریز در شعبان      از  از خروج سلطان سلیم  یافتن  از یقین  اسماعیل پس  از 9۲۰امّا شاه  هـ. 
درگزین به تبریز آمد. وی در عزای شکست چالدران تاج شاهی را کنار گذاشت و عمّامۀ سیاه 

 
 ۱۴8و  ۱۴7تاریخ صفویهّ، دکتر احمد تاج بخش، صفحات  ۱
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بر سر نهاد و لباس سیاه پوشید. به دستور او سادات نیز لباس سیاه پوشیدند و عمامۀ سیاه بر 
سر گذاشتند. ضربۀ سنگین شکست چالدران چنان در روحیۀ شاه اسماعیل تأثیر شگرف گذشت 
که او نه تنها با سلطان عثمانی به جنگ نپرداخت بلکه در هیچ جنگ دیگری نیز شرکت نکرد. 

گ چالدران بخش بزرگ ماوراءالنهر و افغانستان کنونی، سراسر ایران و عراق امروز در آغاز جن
و دیاربکر و بخشی از خاک ترکیۀ امروز تا حدود ارزنجان در تصرف شاه اسماعیل بود. مرز 
قلمرو شاه اسماعیل با عثمانی در آن زمان در غرب از حوالی "سوشهریِ" امروز، از توابع سیواس، 

قلعه کماخ    شد وشروع می و  ارزنجان  ارزروم،  داشت.  ادامه   دریای سیاه  بین   -تا سواحل 
از مستحکم ارزنجان که  و  بود  ترین قلعهسیواس  ایران  قرار   -های غرب  ایران  در داخل مرز 

داشت. قلعۀ کماخ را سلطان سلیم بعد از جنگ چالدران به دست آورد. ولی شکست چالدران 
ای از پای  نمایی و کشورگشایی دور کرده و او را به گونهشاه اسماعیل را آن چنان از میدان قدرت

های پهناور و مهمی از قلمروش، چون دیاربکر، در آورده بود که حتّی در قبال از دست دادن ناحیه
ارزنجان و بخشی از کردستان قادر به واکنشی نگردید و هیچ اقدامی برای باز پس گرفتن آنها به  

 عمل نیاورد.  

شکست چالدران پوچی پندارهای شاه اسماعیل را به داشتن رسالت الهی برای ترویج مذهب "   
ای را که  شیعه، مصون بودن از هرگونه خطر، و اینکه شکست ناپذیر است روشن ساخت؛ پرده

ها به دور کرده بود بر  اعتقاد کاذب مذهب در برابر چشمانش کشیده و او را از دیدن واقعیت
پذیر دیگر که شکست یکنار کرد و برای او آشکار ساخت که او انسانی است مانند همۀ انسانها

دارد. پی بُردن به آن حقیقتِ ها را دریافت میخردی و نادیده گرفتن واقعیتاست و کیفر بی
... و سرانجام  با روانی درهم    ساده او را به خود آورد و دنیای رؤیائی او را در هم فرو ریخت

مذهب شیعه   استقرار بر مبنی  "رسالت خود"تر یک قدرتِ برتر، شکسته و از بیم واکنش سخت
تسنّن مذهب  انداختن  بر  برای کشورگشایی  همراه    ،و  آرزوهایش  فشار سنگین را،  با  زیر  در 

     (۱)های درونی به کنار گذاشت."غم

 
 7۱3تا  7۱۲و  ۵۲۱تا  ۵۱8و  ۴97تا  ۴9۰شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۱
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پایه بودن اعتقاد شاه اسماعیل را به داشتن رسالت مذهبی برای  شکست چالدران نه تنها بی   
شخص او آشکار ساخت؛ بلکه در اعتقاد بسیاری از قزلباشان نسبت به او اثر گذاشت و آن را 

نویسند: "شدّت محاربۀ های قزلباشان نسبت به شاه اسماعیل میگیریسست کرد. دربارۀ خرده
طوایف قزلباش در شأن آن حضرت به حدیّ رسید که پای اعتقادشان از مسلک مستقیم دین و 

 ایمان لغزیده گمانهای غلط بردند".

های خود را ها، ناچار شد تندرویهمه کشتارها و جنایتشخص شاه اسماعیل نیز، پس از آن   
یی برای لشکرکشی مجدّد سلطان سلیم به ایران به وجود  تعدیل کند و برای آنکه دستاویز تازه

ها دستور داد: "منبعد  ولایت  نیاید از آزار و کشتن سنّیان خودداری نمود. وی به کلّیۀ حاکمان
ی را از برای تَرک و تبدیل مذهب نرنجانیده عموم تبعه را در معاملات دیوانی و محاکمات  احد

شرعی مساوی گرفته، احدی را اضاعه ننمایند". این دستور گواه نادرست بودن روش گذشتۀ شاه 
 اسماعیل در وادار کردن سنّیان به تغییر مذهب و دشنام دادن به مقدّسان مذهبی آنان بود. 

ن و معتقدان شاه اسماعیل به منزلت نیمه الهی او شکسته  اپس از شکست چالدران، باور پیرو    
مصون از خطا بود. در شد. "از این پس در چشم آنان رهبرشان یک انسانِ معمولی فانی و غیر

یان قزلباش از میان رفت، پیوند مریدی  فهای مذهبی میان اسماعیل و صواثر این ناکامی علقه
روحانی تنزل  و مرادی میان شاه صفوی و پیروان او گسسته شد، و روابط آنها به یک سطح غیر

 کرد".

که به یمُن وجود شاه اسماعیل به قدرت و ثروت رسیده و انگیزۀ   -"سران و امیران قزلباش     
 اعتقادی و ایمانی خود را نیز از دست داده بودند، دیگر جان نثاران و فدائیان سابق نبودند".   

سال داشت، پس از شکست فقط ده سال زندگی کرد.   ۲8"شاه اسماعیل که در جنگ چالدران     
وی در تمام مدتّ ده سالِ پایان عمر خود رسالت رؤیایی خویش را برای ترویج مذهب شیعه  
تمام شده دانست و تحمیل مذهب شیعه به سنّیان را به گذشته سپرد. او در آن مدتّ به طور 

ها  بارگی گذشتهگساری و زنجویی و شکار پرداخت و کوشید با بادهی، عشرتعمده به میگسار 
طلبی را به فراموشی بسپارد." "در آن مدتّ ده سال قزلباشان هم از بیم جانشان تمایلات قدرت

و سرکشی علیه شاه و مرشد کامل را در خود مهار کردند و منتظر فرصت ماندند و این عقده  
 ل در دورۀ سلطنت شاه تهماسب اوّل سرباز کرد. پس از مرگ شاه اسماعی
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سرانجام در چنین شرایطی، شاه اسماعیل، که به نوشتۀ پسرش سام میرزا "عادت شبانه روزی  
  (۱) سالگی جهان را بدرود گفت  38]اش[ بادۀ گلفام بود که به جای غذا شده بود" بیمار شد و در  

 میلادی(. ۱۵۲۴ه.ق /  93۰)

اسماعیل و جایگاه وی و حکومتش بارۀ شاه  در    در 
تاریخ ایران دیدگاههای متفاوتی بیان شده است که ما  

 پردازیم:یی از آنها میبه ذکر پاره

ارزش از والاترین  آنست "یکی  تاریخی صوفیان  های 
که در دورۀ چیرگی و تشکیل حکومتشان کشور ایران 
به صورت یک سرزمین مستقل در محدودۀ جغرافیائی  
و فرهنگی و با مرزهای ویژۀ آن در دورانهای استقلال خود درآمد و بدینگونه از دیگر کشورهای  
اسلامی بطور قطع متمایز و مشخص گردید. توضیح آنکه با چیرگی تازیان بر ایران این کشور 
  جزئی از امپراتوری پهناور اسلامی شد و بعد از آن هم که به همت صفّاریان و سامانیان استقلالی
به دست آورد همواره در دست امیرانی بود که خواه ایرانی و خواه ترک، تنها بر قسمتی از ایران 

آورد و عیشِ  خویش را از خلیفۀ بغداد که در نعمتِ غارت  فرمانروایی داشته و "منشورِ امارت"
 (۲) اند."آوردهخورد، به چنگ میپرورد خود غوطه میدین

ای تشخصّ ملی در ایران حاصل "اگر با قیام شاه اسماعیل صفوی و رسمی کردن تشیعّ، گونه   
آن در کمال  نمی ایران و پذیرفته شدن  آنان بر  شد غلبۀ عثمانیان در عهد گسترش متصرفات 

سهولت استبعادی نداشت و ارزش قیام مذکور و نیز تأثیر رسمیّت تشیعّ در ایجاد نوعی از پیوند  
   (3)گردد."ملّی میان ایرانیان از همین جا معلوم می

 
 "۶۶8، ۶۱۴، ۴98، ۴9۰شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات "  تلخیص از کتاب ۱
 ۶۴و  ۶3، صفحات ۱/۵صفا، جلد اللّه ذبیحتاریخ ادبیات در ایران، دکتر  ۲
 7۲همان، صفحۀ  3

توان به سلطنت  آیا می
رسیدن شاه اسماعیل را به  
عنوان تشکیل یک حکومت  

 ملّی پذیرفت؟ 
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دولت صفوی به صورت "دولتی با آرمانهای مذهبی سرشار از جذبه و عاطفۀ شدید دینی تشکیل 
شد که با بسیاری از آرمانهای عمیق نهانیِ مردم ایران موافق بود. حُبّ خاندان علی که در جبهۀ  
مظلومیت و طلب حق بودند با بغض خلفا و والیانِ مستولی که قهراً در حکومت خود جانب 

کردند قرنها در رگ و پی مردم ریشه دوانده بود. بارها در گوشه و  الت را مراعات نمیحق و عد
های محلی شیعه روی کار آمده بودند ... مؤسسان نخستین دولت صفوی  کنار ایران حکومت

برداری کردند و مهارت و نبوغ سیاسی خود را زیرکانه از این آمال و آرمانهای عمیق باطنی بهره
 (۱)د ..."آشکار ساختن 

های مذهبی و سیاسی و  سو به نهضت"تشکیل دولت صفوی در عرصۀ تاریخ ایران، از یک   
فکری ایران در ادوار بعد از اسلام و در رویارویی با دستگاه خلافت و حکومتهای همسوی آن 
در ایران و از سوی دیگر به نیروی ایلات و عشایر آناتولی که مریدان و پیروان خانقاه اردبیل 

یابد؛ و در بررسی  ماهیت نهضت صفویان سیر شریعت و طریقت و تأثیرگذاری  بودند ارتباط می
 های وقت جای مشخصی دارد.های مردمی در برابر مظالم حاکمیتجریانات فکری و حرکت

های موالی و قیام ابومسلم و زیدیان و علویان و تشکیل دولت شیعه آل بویه و ظهور جنبش    
های  اسماعیلیان و تشکیل دولت فاطمی و قیام سربداران و سادات قوامی مازندران، پیدایش فرقه

های  العملهای بارزی از عکسو حروفیه، اهل فتوت و عیّاران و جوانمردان نشانه  (۲) بکتاشیّه

 
 8و  7تشکیل دولت ملی در ایران، عبّاس زریاب خویی، صفحات  ۱
وی از اهل نیشابور در خراسان بوده است.    بکتاشیهّ، فرقه ای است از صفویه منسوب به حاجی بکتاش ولی، گویند  ۲

نماید که علوی بودن حاج بکتاش مهمترین عامل  میوی از بیم مغولان از خراسان به عثمانی مهاجرت کرد. چنین 
(. بکتاشیهّ نوع خاصی از تشیّع دوازده امامی و نمونه ای از پیوستگی هـ.ق738بالا رفتن منزلت وی بود )فوت  

از پیغمبر  بن  علی  تصوفّ با غالیگری شیعی است. دراویش بکتاشی دوستدار  ابیطالب بوده و مقام شامخی برتر 
. بکتاشیهّ به علت داشتن روحیۀ تسامح و مدارا در میان گروههایی که در جوانی از مسیحیت  اندهبرای وی قائل شد 

دادند، رواج داشت. بکتاشیهّ در  میبه اسلام گرویده بودند و در عثمانی لشکر خاصّی را به نام یِنی چِری تشکیل  
بودند.   هاقرن پانزدهم میلادی در عثمانی تشکیلات مرتّبی داشتند و در شهرهای مهمّ عثمانی دارای تکایا و خانقاه

لغتنامۀ  "   فارسی" و   المعارف دایرة"  دهند. به اختصار ازمیفرقۀ بکتاشیهّ احتمالاً هنوز هم در ترکیه به حیات خود ادامه  
 دهخدا"
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آن  های همسوی های سختگیرانۀ خلافت بغداد و حکومتمردم این مرز و بوم در برابر سیاست
      (۱)در ایران بوده است ..."

نویسد: "شاه اسماعیل، ایرانِ پر هرج  می(  Lord Stanley of Alderleyلرد استانلی آو الدرلی )    
که میان ایران   و مرج را وحدت بخشید و ملیّت ایرانیان را احیا کرد و بر وسعت دامنۀ اختلافی
تفرقه و  اختلاف  افزود،  مراتب  به  داشت  وجود  اسلامی  کشورهای  دیگر  غلط  و  به  ای که 

خواندهمذهبی شاه اش  به صورتی که  و  بود،  سیاسی  و  ملّی  ماهیتش  اساساً  آنکه  حال  و  اند، 
اسماعیل احیا و تشدید کرد کاملاً ملّی بود.احساساتی که ایرانیان صدر اسلام را برانگیخت و بر 
آن داشت که در صدد ردّ و انکار خلیفۀ اوّل و دوّم و سوّم بر آیند، همان احساسات ملّی بود که 

ر طرد و دفع تازیان و برتر شمردن اصل وراثت در امامت بر اصل انتخاب بود. محرکّ آنان د
کرد  یجویی کرد و اگر جز این مهای پادشاهی بهرهشاه اسماعیل از این احساسات ملیّ و سنّت

شد. شاه ایران که در مرز تاخت و تاز طوایف ترک در آمده بود ضمیمۀ امپراتوری عثمانی می
اش را پنبه کند و چون قصد  اسماعیل چنان در کار خود کامیاب شد که نادرشاه نتوانست رشته

     (۲)این کار را کرد قصد جانش کردند و رشتۀ عمرش را بریدند ..."

ای به کاظم زادۀ ایرانشهر ضمن درخواست چاپ کتاب "سلسلةالنسب ادوارد براون طی نامه   
اند که به  نویسد: "ایرانیان قدر شاه اسماعیل را نشناختهصفویه" و پرداخت هزینۀ چاپ آن، می

های سنّیِ  تر به ستایش و تمجید است از سلطان محمود غزنوی ترک و سلجوقمراتب شایسته
 متعصّب و تیمور تتار. 

اند  ... ایرانیان به اهمیت دورۀ صفویه در احیای روح ملّی ایران ولو به شکل مذهبی آن پی نبرده   
... حقیقتاً این سلاطین نامدار ]پس از[ استیلای عرب ... ایران را متحّد و در حدود قدیم خود  
قایم گردانیدند ... یقین باید کرد که اگر صفویه، بیرق تشیعّ را بلند نکرده و تمام افراد ملّت ایران 

آن آتش جهانسوز را در کانون دلهای ایرانی ان نیفروخته بودند،  را زیر پرچم آن گرد نیاورده و 

 
دکتر احسان "  مترجمین؛   ۀنقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعۀ دولت صفوی، پروفسور فاروق سوم، از مقدم  ۱

  ۱۶و  ۱۵دکتر محمّد تقی امامی"، صفحات "  اشراقی" و
  ۲۰و  ۱9وِنیزیان در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، صفحات های هسفرنام ۲
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نبود." ایران دارای استقلال سیاسی  را    (۱)امروز  ایران" موضوع  ادبیات  "تاریخ  در کتاب  وی 
صفویه در ایران در آغاز قرن شانزدهم میلادی، نه فقط    نویسد: "ظهور سلسلۀگیرد و میمیپی

مهمّی   بسیار  تاریخیِ  واقعۀ  نیز،  اروپا  برای  عموماً  بلکه  او  همسایگان  و  ایران  مملکت  برای 
شد. این ظهور نه تنها نشانۀ برقراری شاهنشاهی ایران و تجدید استقرار ملّیت ایرانی  محسوب می

است که مدتّ هشت قرن و نیم چون آفتابی در کسوف بود، بلکه علامت ورود این مملکت در 
مجمع ملل و منشاء روابط سیاسیّه است ... سلسلۀ صفویه بود که ایران را بار دیگر "ملتّی" قائم  

متّحد، توانا و واجب الاحترام ساخت و حدود آن را در ایام سلطنت شاه عبّاس اوّل  بالذّات،  
    ( ۲)اسانیان رسانید."م.( به حدود امپراتوری س۱۶۲8 - ۱۵87)

باره چنین می     این  نیز در  آدمیت  فریدون  را اصول  گوید: "سلسلهدکتر  جنبان دولت صفوی 
ساخت که در معنی پروردۀ عناصر ملّی و سیاسی بود،  گرچه مظاهر و تجلیّات آن دینی  تشیعّ می

و همان پاسدار ملّیت   -ئولوژی وحدت ملّی ایران نمود یافت  آمد. تشیعّ به عنوان ایدهبه نظر می
ایرانی گردید، و از تحلیل جامعۀ ایرانی در دنیای تسنّن اسلامی که به پیشوایی و قیادت دولت 

جلوگیری کرد. بدین وسیله ایرانیان هویت تاریخی و هوشیاری ملّی خود    -گر بود  عثمانی جلوه
   (3)را محفوظ داشتند، گرچه آن فلسفۀ سیاسی و دینی آثار مدنی دیگری بار آورد ..."

نیز چنین میاللّه  استاد نصر    به  فلسفی  اشتیاق  و  "اگر تصوّر کنیم که احساسات ملّی  گوید: 
تجدید قدرت و عظمت باستانی ایران و تأسیس دولت واحدی که بر بنیان ملّیت ایرانی استوار 
باشد محرکّ شاه اسماعیل بوده، قطعاً به خطا رفته ایم ... وی در ایران حکومت سیاسی واحدی  

ر بود"، همین "وحدت سیاسی و مذهبی بار دیگر پدید آورد که بر اساس اشتراک مذهب استوا
وحدت ملّی ما را بارز و آشکار ساخت و بدان شخصیت و نیروی تازه بخشید ... دولت واحد  

شد، تجدید استقلال ملّی ایران و آرامش  صفوی با آنکه به دست حکّام و سرداران ترک اداره می

 
   ۶و  ۵، صفحات ۱9۲۴سلسلۀ النسب صفویهّ"، برلین " مقدمۀ  ۱
   ۱7، صفحۀ ۴تاریخ ادبیات در ایران، پروفسور ادوارد براون، جلد  ۲
  ۱378امیرکبیر و ایران، دکتر فریدون آدمیت، چاپ هشتم، تهران  3



ایرانیان در                                                                                                        8۲

کاپوی آزادی و استقلال  ت

   

داد، که پس از انقراض دولت ساسانی به آرزویی دیریاب مبدّل شده و آسایش دیرپائی را نوید می
  (۱) بود."

زاده معتقد است که "به حقیقت صفویان نخستین دولت ملی را در  و میرزا فتحعلی آخوند   
گوید: "عنوان دولت ملی )با خصوصیاتش در  تاریخ جدید ایران تأسیس کردند". وی می  دورۀ

پذیرد، بلکه مرحلۀ نخستین آن( در قالب تاریخ زمان، نه تنها عیناً بر دولت صفویان اطلاق می
رود. مفهوم آن در ایران صفوی کاملتر از آنست که در مورد دولتهای قرن شانزدهم اروپا به کار می

زمین پیش از ظهور حکومتهای محلی، اصول فئودالیسم مطلقاً حاکم بود. و حال  زیرا در مغرب
و  داشت،  وجود  واحد سیاسی  حاکمیت  تصور  دولت صفوی  تشکیل  از  پیش  ایران  در  آنکه 

کرد. صفویان آن وضع را تکمیل کردند و دولت قسمت اعظم ایران را دولت واحدی اداره می
     (۲)ند."واحد متمرکز ایرانی آورد

به نظر دکتر عبدالحسین زرّین کوب، "از میان هرج و مرج و تجزیه و تفرقه ... ایرانِ پیر به     
گذشت دوباره  صورتی ناگهان و بر خلاف انتظار، بعد از نهصد سال که از سقوط ساسانیان می

 به یک دوران وحدت ارضی، دولت ملّی، و تمامیت نسبی قدم گذاشت. 

اند و با اندک مسامحه و مختصر این تحول را محقّقان اعتلاء ایران به مرحلۀ دولت ملّی خوانده   
توان دوران صفویه و بعد از آن را که در این شرایط و احوال به وجود آمد و ادامه یافت استثنا می

     (3)تا حدّی به همین عنوان تلقی کرد."

امّا فاروق سوم، محقّق ترک، تشکیل دولت صفوی را "یکی از حوادث مهمّ تاریخ اسلام و    
گوید: "امروز از داند، و میشمارد، نه تاریخ ایران" و آن را "دنبالۀ حکومت ترکان" میترکیه می

 
فلسفی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات خ و یب،    اللّهزندگی شاه عبّاس اوّل"، نصر" دیباچۀ جلد اول کتاب ۱

۱33۲   
  ۱3۵و  ۱3۴، دکتر فریدون آدمیت، صفحات زادهمیرزا فتحعلی آخوندهای هاندیش  ۲
 7صفحۀ  ، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، 3روزگاران جلد  3



کاپوی آزادی و   ایرانیان در ت

 83                                                                                                     استقلال 

طرفداران نظریۀ "ملّی بودن دولت صفوی"، در میان دانشمندان مشهور کسی باقی نمانده است". 
 آورد:  وی برای اثبات نظر خود دلایل ذیل را می

گونه وابستگی به "سادات" نداشته و انتساب این خاندان به  "در واقع این خاندان هیچ . ۱
 کُردی از "سینجار" به نام فیروز شاه را بدون شک باید پذیرفت". 

 عناصر تشکیل دهندۀ دولت صفوی از ترکان آناتولی بودند. . ۲
 قویونلوها نهاده شده بود"."تشکیلات اداری و نظامی صفویان با الهام از آق . 3
ساسانیان"   . 4 ملی  دولت  با  صفوی  دولت  ثغور  و  حدود  بودن  "همسان  به  اشاره  با  و 

 (۱)ن دولت نیست."آنویسد: "حدود جغرافیائی یک دولت دلیلی بر ملّی بودن می

به نظر ما "وابستگی به سادات" یعنی سیّد بودن و یا سیّد نبودنِ رهبران و یا شرکت کنندگانِ      
یک جنبش اجتماعی، نقشی در ملّی بودن یا نبودن آن جنبش ندارد؛ بلکه نتایج و پیامدهای آن 

سازد. لذا "کشف وابسته نبودن صفویه به جنبش، ملّی بودن یا نبودن آن را معین و مشخص می
کند و دلیل نامربوطی برای اثبات ادّعا است. سادات" نقشی در تعیین هویت جنبش بازی نمی

های شاه  در پیروزی  - درست یا نادرست   -امّا آنچه مسلم است اینکه ادّعای سیادت صفویان  
اسماعیل که منّجر به تشکیل دولت واحدی در ایران شد، نقش قاطعی داشته که ریشه و منشاء  

 گردد. عبّاس برمیبنیامیّه و بنیهای رزات فکری و سیاسی ایرانیان با خلافتآن به مبا 

گوید که عناصر قبایلی ترک در تشکیل در مورد نقش ترکان آناتولی، "فاروق سوم درست می
کند". وی  گویی میاند. امّا در تحلیل نقش این عناصر گزافهسزا داشتهدولت صفوی نقشی به

کند که دولت صفوی برآیند یک رشته تکاپوهای کسب قدرت در ایران بود که ترکان فراموش می
آناتولی به عنوان بخشی از نیروی انسانی آن برای این منظور به کار گرفته شدند و رویدادهای  
در  آنها  اعظم  بخش  نیروها،  این  ماهیت  دلیل  به  که  داد  نشان  دولت صفوی  تشکیل  از  پس 

 (۲) های پس از آن ارزش و اهمیت خویش را از دست دادند و حتی سرکوب شدند."سال 

 
نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعۀ دولت صفوی، پرفسور فاروق سوم، مترجمین: دکتر احسان اشراقی /   ۱

 7تا  ۵دکتر محمّد تقی امامی، صفحات 
 7۵و  73ساختار نهاد و اندیشۀ دینی درایرانِ عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحات  ۲
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درحقیقت "پذیرش نقش انحصاری ایلات ترک در استقرار و گسترش دولت صفوی به منزلۀ     
های فکری، سیاسی و مذهبی ایران و تأثیر تعیین کنندۀ آنان در این رویداد  نفی تمامی نهضت

    (۱)تاریخی است."

فاروق سوم حتی شخص شاه اسماعیل را که رهبریِ جنبش را به عهده داشت و دولت صفوی      
های  ترک بود و "ظاهراً بسیاری از ویژگیگیرد که عمدتاً عنصری غیررا تشکیل داد، نادیده می

اش، از آن جمله سفیدی پوست، تناسب و زیبائی سیما را از مادرش مارتا و مادر بزرگ  جسمی
و به گفتۀ والترهینتس "جزء اعظم خون جاری در   (۲)اش کاترینا دسپینا به ارث برده بود."عیسوی

پذیرد" که فاروق سوم خود نیز "بدون شک می (3) ترکی بوده است نه ترکی."عروق اسماعیل غیر
 شاه اسماعیل منتسب به یک خانوادۀ کُرد بوده است.

بایست در پیروزی شاه اسماعیل در تصرف سراسر ایران مورد توجه قرار "نکته مهمّی که می   
اساسی   راز  شود که  خاطرنشان  باید  تاریخ  واقعیت  این  است.  ایرانیان  برجستۀ  نقش  گیرد، 

دریغ  انگیز اسماعیلِ نوجوان تنها در دلاوری، ارادۀ استوار و جانبازی بیپیشرفت سریع و شگفت
او و مریدانش نبود، بلکه آرزوی ناکام ماندۀ ایرانی که در طول صدها سال در تکاپوی به دست 
آوردن وحدت و استقلال و رهایی از بیداد حاکمان بیگانه و فشارهای مالیاتی آنان بود نقش  
اً  خود را داشته است. ایرانی هنگامی که احساس کرد در زیر درفش رهبری شجاع و مبارز که قاطع 

تواند به آرزوی دیرین خود برسد، در کنار اندیشد میون ساختن حکمرانان بیگانه میبه سرنگ
 -های قزلباش جای گرفت و شاه اسماعیل را یاری کرد و برای هرگونه فداکاری در راه او  قبیله

کند: "چون موفقیت جانفشانی نمود. حتی پتروشفسکی نیز تأیید می  -که در راه آرمانش بود  
از آن  ایرانی و  بزرگان اسکان یافتۀ  قزلباشان مسلم گشت، اندک اندک اکثریت قاطع و قاطبۀ 
جمله روحانیان )علما و فقیهان و شیوخ درویشان( ومأموران بلند پایۀ کشوری به شاه اسماعیل 

 
ترکان آناطولی در تشکیل و توسعۀ دولت صفوی، پرفسور فاروق سوم، مترجمین: دکتر احسان "   مقدمۀ مترجمین ۱

 اشراقی / دکتر محمّد تقی امامی، صفحۀ بیست و یک" 
 ۱۴۶تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحۀ  ۲
 89و  88تشکیل دولت ملّی در ایران، عبّاس زریاب خویی، صفحات  3
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های مردم، به ویژه روستائیان پیوستند؛ ولی شاید این بار نیز قزلباشان چنانچه از پشتیبانی توده
 (۱) آوردند."گشتند موفقیتی به دست نمیو صحرانشینان عادی ]ایرانی[ برخوردار نمی

های تاریخ ایران، تنها به قدرت و تدبیر خود آنان شاید تصور شود که روی کار آمدن سرسلسله    
و  نبوغ  البته  داده.  دولتی تشکیل  یافته و  بر مملکتی تسلطّ  بوده که  این یک فرد  و  بوده است 

اند که شایستگی افراد به جای خود، امّا هرگز نباید فراموش کرد که همیشه این مردم ایران بوده
اند. فراموش کردنِ یکی را از حمایت خود محروم ساخته و دیگری را یاری کرده سرکار آورده 

 (۲)حقّ مردم درین وقایع از اشتباهات تاریخی است."

اعراب باقی مانده بود،    ها فتوحات پرماجرایها از سال ای هم که در نهانگاه سینه"شاید کینه   
ولایات به صورت نوعی    (3) این سکوت و قبول را لااقل در نزد بعضی عامّ و خاصّ اقوام تاجیک

 (5)و تسکین در آورده بود." (4)تشفّی

به نوشتۀ دکتر کامل مصطفی الشیبی: جنبش شاه اسماعیل "بیشتر سیاسی بود تا مذهبی و      
صوفیانه؛ ولیکن نمونۀ جالبی بود از بهترین روش دست یافتن به قدرت به شیوۀ ایرانی، که به  

های ایرانی علیه اعراب و بیگانگان دیگر است، و به عنوان یک نمونۀ بارز، بیانگر کلیۀ نهضت
توانستند اذهان داران ایرانی فقط از طریق تصوّف و ولایت میدهد که داعیهروشنی نشان می

    (6)مردم را متوجه خود سازند."

قویونلو، فاروق سوم "نظام دیرپای  درمورد الهام گرفتن تشکیلات اداری صفویان از دولت آق    
گیرد. دیوانسالاری ایرانی و تمایلات عناصر ایرانی برای احیای اقتدارشان در ایران را نادیده می

ها و قویونلوها و جغتائیتأکید ]وی[ بر اینکه دولت صفوی تشکیلات دیوانی خویش را از آق

 
 ۶9۰و  ۶89شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحات  ۱
 39۶سیاست و اقتصاد عصرصفوی، باستانی پاریزی، صفحۀ  ۲
 مردم فارس زبان.=  تاجیک  3
 آرامش خاطر یافتن. =   تشفّی 4
 33صفحۀ  ، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، 3روزگاران جلد  5
 3۶7تشیّع و تصوّف، دکتر کامل مصطفی الشیبی، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قرا گوزلو، صفحۀ  6
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کند.  حتی ازبکان گرفته است، نوعی بینش سنّتی، امّا نه چندان درست را در این باره آشکار می
ای داشتند. آیا یک دیوانسالاری جغتایی یا  گوید این تشکیلات خود ریشه در چه زمینهاو نمی

با ویژگیآق قبایل تحت تأثیر یک  قویونلویی  این  اینکه خود  های ترکی وجود داشته است؟ یا 
ریشه که  دیرپاتر  به گذشتهدیوانسالاری  آن  میهای  ایرانی  دیوانسالاری  دور  قرار های  رسیده، 

 ( ۱)اند."اند و به ناچار پس از کسب قدرت از آن بهره بردهداشته

عربها، هویت ایرانی خود را از دست داد، ولی به خاطر لیاقت و تجربۀ   "ایرانی پس از حملۀ   
سنتّی و برخوردار بودن از سطح بالای دانش، ادارۀ امور کشوریِ فاتحان عرب و فاتحان بیگانۀ  

آنان را سرپرستی می اداری و مالی  آنان را پیوسته در دست داشت و امور  از  ..."پس    (۲)کرد 
های نوین های ترکمانی و تیموری ]نداشتند[ و خود مبتکر طریقهقویونلوها "حکومتی با ویژگیآق

کرد، همان ساختار کهن دیوانسالاری ایرانی  دیوانی نبودند و آنچه تحت سلطۀ آنان فعالیت می
 (3) بود."

 گویند:  حال ببینیم تاریخ نگاران شوروی دربارۀ حکومت صفوی چه می    

مورّخان خاورشناس خارجی غالباً امپراتوری صفوی را یک دولت ملیّ ایرانی شمرده  - الف   
می است، و  نادرست  نظر  این  آمد.  پدید  ترک  فاتحان  علیه  ایرانیان  مبارزۀ  اثر  بر  که  شمارند 

نخست بدین سبب که در ایران قرن شانزدهم هنوز عناصرفساد و پاشیدگی فئودالیزم و مقدّمات  
( فراهم نبود  Nationداری وجود نداشت. به دیگر سخن موجبات تشکیل ملّت )رشد سرمایه

"... (4) 

بر     بیان شده است که مبتنی است  ملّی"  "ملّت و مسئلۀ  استالینی  نظریۀ  تأثیر  این نظر تحت 
های مستقل نشینداری یعنی دوران فئودالیزم که کشورها به شاهزادهاینکه، "چون قبل از سرمایه

 
 7۴، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ ۱389ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایرانِ عصر صفوی،  ۱
   ۵99شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۲
 8۱۵، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ ۱389ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایرانِ عصر صفوی،  3
سکایا و همکاران، ترجمۀ کریم  لو  تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم میلادی، نوشته پیگو 4

 ۴77 کشاورز، صفحۀ 
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تقسیم شده بودند، نه تنها به وسیلۀ پیوندهای ملّی با یکدیگر مربوط نبودند، بلکه لزوم چنین 
 .(۱) توانست وجود داشته باشدکردند". لذا ملّت و حسّ ملّی نمیپیوندهایی را نیز جدّاً نفی می

در مورد تحولات      امّا  تدوین شده،  اروپا  در  اجتماعی  به شیوۀ تحولات  با توجه  نظریه  این 
انطباق  قابل  دارند  تمدن کهنسالی  و  تاریخ  که  و مصر  ایران، چین  نظیر  اجتماعی کشورهائی 
نیست؛ زیرا در این کشورها با وجود دولتهای مرکزی پیوندهای استواری بین مرکز و دورترین 

ملّی نیز در مردم کشور قبل از نظام سرمایهنقاط کشو داری وجود  ر وجود داشته و طبعاً حسّ 
 داشته است. 

یعه در ایران "دولت صفوی تبلور هویت ملّی ایرانیان نبود. با اجباری شدن مذهب ش  -   ب    
ن کشور به وجود آمد، امّا وحدت ملّی به وجود نیامد. زیرا اصولاً اسلام با  وحدتی مذهبی در ای

هویت ملّی و فرهنگی سازگار نبود. شیعی شدن ایران تنها زمینه را برای وحدت عقیده در برابر 
آنکه بتوان آن را یک  ها فراهم، آورد، یعنی ایران تبدیل به یک واحد جغرافیائی شیعه شد، بیسنّی

  (۲)دولت ملّی به شمار آورد ..."

های مشابه دیگری نیز بیان شده است از جمله: "دولت صفوی نه تنها شروع استقلال  نظریه    
با اجباری شدن مذهب شیعه در ایران ظاهراً یک وحدت  ملّی و تبلور هویت ملّی ما نبود، بلکه  

 ( 3) توان یافت ..."مذهبی به وجود آمد. امّا از وحدت ملّی کمتر اثری نمی

اند که شاه اسماعیل با اجبارِ مردم به اتّخاذ مذهب شیعه یک وحدت مذهبی ها نوشتهو "بعضی   
را در کشور برقرار کرد و همین وحدت مذهبی بود که وحدت ملّی را در ایران ایجاد کرد. چنین 

   (4) برد ..."سخنی راه به هیچ جائی نمی

 
 نیز موجود بوده است.   داری سرمایهاز پاسخ استالین به میخائیلوسکی که مدّعی بود حسّ ملّی قبل ازنظام   ۱
  تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی، پیگولوسکایا و همکاران، ترجمۀ کریم کشاورز،  ۲

 3۵صفحۀ 
   ۲۲۵تشیع و سیاست در ایران، بهرام چوبینه، صفحۀ  3
 (http://www.irantarikh.com) سایت تاریخ ایران، امیرحسین خنجی 4
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ای از آن در قیام  در مورد اینکه هنگام به قدرت رسیدن شاه اسماعیل قرائتی از تشیع و یا شاخه    
تواند نقش ملّیت را به عهده  وی چه نقشی ایفا کرد، و آیا دین در مبارزات اجتماعی گاهی می

ای از احسان  بگیرد یا نه، در صفحات بعد صحبت خواهیم کرد. مقدمتاً به عنوان اشاره نوشته
کنیم: "زمانی بود که ستایش خاندان علی، مُشتی کوبنده بر پوزۀ خلفای غاصب طبری را نقل می

شد و در همان زمان بود که فردوسی، یکی از ]نامدارترین[ احیاگران اموی و عبّاسی محسوب می
ای  ه ترین چهرهسنّت و فرهنگ ایرانی در دوران سلطۀ عرب، این اشعار را به نام یکی از روشن

 اسلام و تشیع نوشت:  

 درست این سخن گفتِ پیغمبر است  مـن باب علـمم، علـیّیم  در استکـه  

 تـو گویـی دو گوشم بــــر آواز اوست   گواهی دهم کاین سخـن را از اوست  

انواع وسایل جنگیده     با  استیلاجویان خارجی  و  با متجاوزین  ایرانیان  اینکه،  و حقیقت  اند، 
و  ملّی  برانگیختن حسّ  برای  ابزاری  تصوّف  زمانی  و  زبان، گاهی مذهب  مبارزه گاهی  دراین 

عبّاس، رهبری مسلمانان جهان بنیامیّه و  بنیکوشش برای رهایی بوده است. نظر به اینکه بعد از  
به دست عثمانیان افتاد و این امر تسلطّ عثمانیان بر ایران را امکان پذیر ساخت. از اینرو اعلام 
تشیعّ به عنوان دین رسمی در ایران، به ایرانیان این امکان را فراهم ساخت که حساب خود را از 

 عبّاس بریده بودند."  بنیامیّه و بنیکه از خلافت خلافت عثمانی جدا کنند، همچنان

کنیم: "اگر در مورد ملّیت و آگاهی ملّی نیز گفتار متین و سنجیدۀ چنگیز پهلوان را نقل می    
ها در اذهان مختلف شکل ملّت  -گیری کشور  ملّیت را مفهومی جدید بدانیم که به ویژه با شکل

گرفته است، در این صورت اشاره به فقدان حسّ ایرانیت در قرون گذشته، سخنی معتبر به شمار 
توان گفت که ایرانیان در قیاس با بسیاری از کشورهای اروپائی، و بسیاری از آید. حتّی مینمی

گاهی بیشتری داشته اند. این که بگوئیم چنین حسّی  کشورهای کنونی جهان، از این بابت خودآ
که حسّ  افزائیم. چه بسا  تردید بر عدم دقّت این کلام میجنبۀ فرهنگی داشته است و نه "ملّی"، بی
یابد. اگر بپذیریم که ایرانیان به مدد  ای دیگر تجلّی نمیملّیت فقط تبلور فرهنگی دارد، و به گونه
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اند، در این صورت، باید گفت که با نوع خاصّی  فرهنگ خود نسبت به خود، آگاهی ملّی داشته
گاهی ملّی مواجه هستیم که نمی      (۱)توان آن را با فقدان آگاهی ملّی برابر دانست."از آ

های  "پادشاهان صفوی گرچه تشیعّ را مذهب رسمی ایران اعلام کردند و بسیاری از سیاست   
داخلی و خارجی آنها دالّ بر تأثیرگذاری این عنصر دینی بود، با این همه به هیچ وجه با میراث  

تاریخ عرصۀ  در  باستان  ایران  مظاهر  یعنی  ایران،  ستیزهملّی  ادبی  یا  نداشتند. نگاری  جویی 
دهندۀ این واقعیت است که صفویۀ نیز به نحوی بر اهمیت عنصر برعکس شواهد تاریخی نشان

توان کردند. این بهره برداری را نیز نمیبرداری نیز میملّیت ایران در جامعه آگاه بوده و از آن بهره 
جهت استحکام نظام سیاسی آن دوره دانست. بکه بیشتر بیانگر   طلبی ابزارگونهیک نوع فرصت

 ( ۲)تأثیر عناصر تاریخی هویت و ملّیت ایران بود."

به گونه    ایرانی  شاه اسماعیل  ایرانیان تمایل داشت و دولت خود را یک دولت  ای آشکار به 
های خود را به جز یک قزلباش کلیه از ایرانیان انتخاب کرد. "شاه  السلطنهکه نایبشمرد. چنانمی

گاهی امیران قزلباش در   اسماعیل شش سال پس از نشستن به تخت سلطنت ... با توجه به ناآ
امور کشورداری، تا پایان عمرش از برگماردن ترکان قزلباش به مقام وکالت شاه، که در حکم  

به ایرانیان سپرد ..."نایب پس از او شاه   (3)السلطنه بود، خودداری کرد و آن مقام را منحصراً 
عبّاس نیز قدرت و نفوذ قزلباشان را به سختی کاهش داده و ایرانیان را بر بسیاری از امور مسلط  

 گردانید".

علاقۀ شاه اسماعیل به شاهنامه و پهلوانان آن به حدیّ بود که او برای چهار تن از پسران خود     
ای تهماسب، سام، بهرام و رستم برگزید، نه نامهای امامان شیعه را. "در زمان او نامهای شاهنامه

ها که بعد  خانهخوانان در شربتخوانی مورد استقبال جامعۀ ایرانی قرار گرفت. شاهنامهشاهناهه
خانه نامیده شد و در زمان شاه عبّاس اوّل اعتبار اجتماعی خاص یافت، داستانهای شاهنامه قهوه

 خواندند".  را با آواز برای حاضران می

 
 نظریۀ دولت در ایران"، لمتون، مقدّمه بر ترجمه و گرد آوری کتاب، چنگیز پهلوان، نقل از مقدمۀ کتاب.  " ۱
   ۶۶هویت، ملیت و قومیت، دکتر حمید احمدی، صفحۀ  -ایران  ۲
   ۶3۴شاه تهماسب اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ  3
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به    -که بعداً شاهنامۀ تهماسبی نام گرفت    - ای از شاهنامه  "به فرمان شاه اسماعیل نسخه   
ای که هنرشناسان طراز کاران تهیه شد، شاهنامهتوسطّ گروهی از نقاشان و خطّاطان و تذهیب
      (۱)اند."اوّل جهان از آن به عنوان "گالری هنر" یاد کرده

ای  "زبان فارسی در دوران شاه اسماعیل مانند زمان پیش از او، همچنان زبان رسمی و مکاتبه   
های خود را به پادشاهان عثمانی و دیگران به زبان دربار بود و شاه اسماعیل هیچ یک از نامه

    (۲) هایی که صادر کرد به زبان فارسی بود."ترکی ننوشت و همۀ فرمان

شاه اسماعیل به هر دو زبان فارسی و ترکی تسلط داشت و به فارسی شعرهای نیکو سروده     
انگیز  است. وی نه در صدد تحقیر زبان فارسی برآمد و نه ترکی گفتن و نوشتنش جالب و شگفت

که مهمترین   - است. امّا چون به کمک ترکان قزلباش روی کار آمده بود، به خاطر نزدیکی با آنان  
گاه قدرت نظامی او بودند و در آغاز کار تقریباً تمامی مریدان و هوادرانش  و نیرومند ترین تکیه

به ترکی سخن نمی زبان ترکی را زبان رسمی دربار خود قرار داد، چرا که ابلاغ   -گفتند  جز 
 مقاصد و پیغامهای مرشد کامل به مریدان جز از راه ترکی گفتن و ترکی نوشتن میسّر نبود. ناچار

    (3) ترکی زبان رسمی درباری گردید و تا پایان عهد صفوی نیز زبان رسمی درباری باقی ماند."

این امر و نفوذ و تقربّ سران قزلباش در پیشگاه سلطان صفوی سبب شد که مردم آذربایجان    
ای از زبان فارسی قدیم شاخه  -در زمان دودمان صفویان به تدریج زبان مادری خود را که آذری  

بود، ترک کنند و به زبان ترکی سخن گویند. فقط در جزایری از گوشه و کنار آذربایجان زبان    -
 آذری باقی ماند. 

به نوشتۀ کمپفر: "زبان رایج دربار در ایران ترکی است ... این زبان با زبان عادی مردم مملکت     
تفاوت دارد. ترکی از دربار به خانۀ بزرگان و محترمین نیز سرایت کرده و سرانجام طوری شده  

کنند. امروز خواهند مورد عنایت شاه قرار گیرند، به این زبان تکلّم میاست که کلیۀ کسانی که می

 
   سرنوشت غم انگیز شاهنامۀ شاه طهماسبی"، حشمت مؤید." ، 3۰شمارۀ  ۴ایرانشناسی، سال  ۱
 738شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۲
 ۱73تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحۀ  3
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ارزد، در حکم ننگی  کار به جایی رسیده که ندانستن زبان ترکی برای کسی که سرش به تنش می
  (۱) شود."محسوب می

"تا حدود سال       آشتیانی:  اقبال  در  78۰به نوشتۀ عبّاس  قراقویونلو  هـ.ق که سلسلۀ ترکمانان 
آذربایجان مسّتقر گردید با وجود استیلای طوایف ترک و مغول بر ایران )ترکمانان غُز و سلاجقه 
و خوارزمشاهیان و چنگیزیان و تیموریان( زبان ترکی و مغولی به هیچوجه در ایران شایع نگردید. 

متوجه ایلات ترکی باشد که امیر تیمور در آذربایجان انتشار زبان ترکی در آذربایجان بیش از آن که  
قویونلو که بعد از ان به این خطّه آمدند، به گردن شخص  مقیم کرد، یا ترکمانان قراقویونلو و آق

باعث   بدین ترتیب سرسلسۀ خاندان صفوی را ... که وجودش  (۲)شاه اسماعیل صفوی است."
وحدت و استقلال کامل ایران شد و شالودۀ ملّیت ایران به دست او استوار گشت باید عامل 

  (3)بزرگ رواج ترکی در آذربایجان دانست."

های دگماتیک و پیش ساخته دربارۀ ملّت و ناسیونالیسم، و آزاد از سرانجام، بدور از نظریه   
که رها ساختن یک سرزمین که حوادث تاریخی اخیر ایران پیش آورده، چنان  هاییحبّ و بغض

ها در آن سرزمین زندگی مشترک  و مردم آن از تجزیه و تفرقه، و متحّد ساختن اقوامی که قرن
اند، و بازگرداندن وحدت سیاسی و ارضی و استقلال به آن کشور، و تشکیل دولتی واحد  داشته
، و ممتاز ساختن وجدا کردن مردم -شناختی یک ملت است  که هستۀ تاریخی و جامعه  - در آن  

ها و  وطنی که در اثر یورش  -ایران از سایر مردم مسلمان و تجدید حیات وطن مشترک ایرانیان  
، و  -پیمود  جنگها و استیلای بیگانگان طی نُه قرن از هم گسیخته شده بود و راه نابودی می

هموطنان و برقرارساختن زندگی اجتماعی و اقتصادی مشترک   برانگیختن حسّ دفاع از میهن و
اَعمال و اقداماتی ملّی    -اعم از اینکه به دست چه کسی و چه نیرویی انجام یافته    -بین آنان  

با    - شبهه قیام شاه اسماعیل و پیروانش و استقرار حکومت صفوی در ایران شناخته شوند؛ بی
یک حرکت ملّی است، حتی اگر رنگ مذهبی داشته باشد.   - هایش  ها و کاستیوجود تمام کمی

 
 ۱8۵و  ۱8۴کمپفر، صفحات سفرنامۀ ، به نقل از مسکوبهویت ایرانی و زبان فارسی، شاهرخ   ۱
 زبان ترکی در آذربایجان". "  ، سرمقاله۱3۲۴مجلۀ یادگار، سال دوم، شماره سوم آبانماه  ۲
زبان کنونی آذربایجان"، نوشتۀ یحیی مهیار نوائی، جلد دوّم، صفحۀ "   زبان فارسی درآذربایجان"، مقالۀ"  از کتاب 3

7۶  
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از اینرو کاستن وحدت ملی حاصل از قیام شاه اسماعیل به وحدت مذهبی یا جغرافیایی نادرست 
 است، چرا که با این قیام پس از نهصد سال کشور و ملتی به نام کشور و مردم ایران از نو زاد.  

ابداع و در دوران      ایرانی" در دوران ساسانی  "هویّت  تاریخیِ  احمد اشرف: "مفهوم  به گفتۀ 
اسلامی با نشیب و فرازهایی ]کم و بیش[ پایدار مانده بود، درعصرصفوی تولدّی دیگر یافت 

   (۱)و درعصر جدید به صورت "هویت ملیّ ایرانی" متجلّی گردید." 

"انگیزه    به نوشتۀ محقق ارجمند دکترمنوچهر پارسادوست:  های قیام شاه اسماعیل هرچه  و 
هایش سرزمین پاره پاره شدۀ ایرانِ ها و تلاشاست. او با دلاوری  نباشد، پیامدهای آن روش

گذشته را دوباره به هم متصّل کرد و به ایران وحدت و استقلال سیاسی داد ... و احساسی که 
امروز در عامۀ مردم ایران از استقلال کشور و وحدت ملی وجود دارد، ارمغانی است که شاه  

    (۲) های ارزندۀ خود به مردم ایران هدیه کرده است."اسماعیل با تلاش

گر چه ظاهری مذهبی   - خواهد باشد  انگیزۀ آن هر چه می  - به نظر ما نیز قیام شاه اسماعیل      
داشت، ولی ماهیت آن سیاسی و ملّی و حاصل رخدادهای تاریخی و تحولات اجتماعی پیش  
از خود بود. این جنبش، ایران پاره پاره را وحدت بخشید، و آن را به کشور و دولتی مستقل 

 یی "تشخصّ ملّی" داد.تبدیل کرد و مردم ایران را گونه

که خواه ناخواه به   - دریغا! ابزاری که شاه اسماعیل برای اجرای مقاصد خود به کار گرفت      
در گذر زمان به   - یکپارچگی ارضی و استقلال سیاسی کشور و نوعی "وحدت ملّی" منجر شد  

با حلقه یاری شاهان صفوی به زنجیری  به  امامی و  های  دست روحانیان دولتیِ شیعۀ دوازده 
جهالت، واپسگرایی و خرافات مبدّل شد و به دست و پای مردم این سرزمین پیچید؛ گرچه این 
وارسته و شریف   پایمردی معدودی روحانیان  به  تاریخ کشور ما دگرباره  بزنگاههای  ابزار در 

هایی خواهانه و استعمارستیزانۀ مردم یاریهای آزادیبرداری قرار گرفت و به جنبشمورد بهره

 
هویت، ملیت و قومیت" به کوشش دکترحمید   -ایران "  بحران هویت ملی و قومی در ایران"، از کتاب" ۱

   ۱۴۵ احمدی، صفحۀ
 ۶9۲و  ۶9۱شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۲
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رساند، لکن پیامدهای ناشی از آن زنجیر اسارت، ایرانیان را از همراهی  و همگامی با کاروان 
 تمدن بازداشت.      

گفتیم که والاترین دستآورد قیام تاریخی شاه اسماعیل  
را   ایرانِ گذشته  شدۀ  پاره  پاره  سرزمین  بود که  این 
دوباره به هم متصل کرد و به ایران وحدت و استقلال  
یک   بر  تکیه  بدون  او  آیا  دید  باید  حال  داد.  سیاسی 
سلاح معنویِ نیرومند و بدون داشتن پیروان و مریدانی جانباز که در وجود او تجسمّی از الوهیت 

 توانست چنین توفیقی به دست آورد؟دیدند، میمی

یعنی التقاطی از صوفیگری و غالیگری شیعی که پوشش    -وجود سلاحی معنوی  به نظر ما، بی    
گرا، با سرسپردگی باورنکردنی به  وجود پیروان و مریدانی پرشور و آرمانو بی  -تشیعّ داشت  

 مرشدِ خویش چنین امری میسّر نبود.

شاه اسماعیل، در پوشش تشیعّ، دولتی سراسری و یکپارچه تشکیل داد و با دشمنان نیرومند     
ها در غرب، به مبارزه پرداخت. ازبکان در شرق و عثمانی  -که سنّی مذهب بودند    -ایران  

"اختلاف ازبکان با ما، از زمان گورکانیانِ سنّی مذهب و پیش از صفویه شروع شده بود. آنها  
خواستند؛ خواه سنّی، خواه شیعه. امپراتوری عثمانی هم در حال رشد و گسترش  خراسان را می

اروپا، نه در آفریقا. مگر آن که به  بود و از هیچ طرف حدّی برای خودش نمی شناخت؛ نه در 
خورد. در مشرقِ امپراتوری، یعنی در برخورد با ایران هم، وضع همین مانعی عبور ناپذیر برمی

جنگید؛ و صفویّه شد یا باید میخواست باشد( باید تسلیم میومت ایران )هر چه میبود. یا حک
 راه دوّم را انتخاب کردند".    

احتیاج    -به زبان امروز    -شاه اسماعیل "در این مبارزۀ طولانی، هم در داخل و هم در خارج     
 به ایدئولوژی داشت و تشیعّ دارای این نقش ایدیولوژیک شد و به صورت امری ملّی در آمد". 

نظری کوتاه به قیام شاه 
 اسماعیل اوّل 
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"حکومت صفوی سبب شد که یک محدودۀ جغرافیائی )ایران( به مناسبت مذهب از اطراف    
بل متمایز شود،  تنها  نه  دیگر  در و جاهای  گاه  ناخودآ تمایز  این  قرار گیرد.  آنها  مقابل  در  که 

 (۱) خدمت نوعی حسّ ملّی قرار گرفت ... و دولت صفویه از راه مذهب دارای رنگ ملّی شد."

این را نیز باید گفت که پیروان و مریدان شاه اسماعیل، "این صوفیان سپاهی و جانسپار هم     
و البته بدون آنکه خود آنها به حاصل مساعی خویش شعور   -که ایران در پرتو شور و علاقۀ آنها  

وحدت و تمامیت ارضی و شخصیّت و هویت قومی و ملّی خود    - ف کامل داشته باشند وو وق
را باز یافت، به هیچ وجه وارثان احساسات ملّی یا طالبان تجدید حیاتِ به فراموشی سپردۀ ایران 

تعصّب مسلکِ  صوفی  و  مذهب  شیعی  ترکمانان،  نبودند؛  که باستانی  بودند  پرشوری  و  ناک 
خرافات   به  آمیخته  تشیّع  اعتقادشان  ترکی،  سنّیغُلاةزبانشان  با  مخالفت  شعارشان  و  های  ، 

نگریستند و اگر بک و عثمانی بود که ایران را به چشم یک طعمۀ آسان گوار میگونۀ ازمتعصب
شور و هیجان مهارناپذیر این صوفیان نبود الحاق ایران به قلمرو ازبک یا عثمانی یا تجریه و 

 (۲) تقسیم بین حکّام سنّی عصر نامحتمل نبود."

هایش مذهب شیعه را مذهب رسمی  به نظر ما این عقیده که "اگر شاه اسماعیل پس از پیروزی    
نشست، کشور ایران همان کرد و مانند هر فاتحی به تخت پادشاهی ایران میکشور اعلام نمی

، پذیرفتنی نیست. (3) شد"استقلالی را که او ضمن اعلام استقلال مذهبی به دست آورد، دارا می
چرا که اگر شاه اسماعیل خود صوفی غالی نبود و مریدانش نیز دارای شور و اشتیاق انقلابی 
غالیگری شیعی نبودند، یعنی فاقد دو عامل مهم پیروزی انقلاب و قیام: مسلکی پویا و عصبیّت 

در پیشوا را به   بودند و بویژه نیروی بالقوّۀ "مهدویّت" و اعتقاد به امکان حلول روح "مهدی"
گرفتند، هرگز قادر به مقاومت در برابر امپراتوری عثمانی که پرچم رهبری مسلمانان  خدمت نمی

جهان و خلافت اسلامی را بر دوش گرفته بود، نبودند، و با توجه به فضای فکری حاکم بر ایرانِ 

 
 ۱۵۶و  ۱۵۵هویت ایرانی و زبان فارسی، شاهرخ مسکوب، صفحات  ۱
 8صفحۀ  ، دکتر عبدالحسین زرّین کوب،3روزگاران دیگر  ۲
 7۱۱شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  3
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توانستند حمایت مردم ایران را به خود جلب کنند و بر حکّام محلّی سنّی مذهب بعد از اسلام نمی
 پیروزی یابند.

اش" مبنی بر ترویج ها و جنایاتی که شاه اسماعیل در اجرای "رسالت خود ساختهامّا خشونت   
مذهب شیعه و برانداختن مذهب تسنّن مرتکب شد، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اصطلاح  

می به کار  اسماعیل  شاه  ناشایست  اعمال  توجیه  در  بعضی  هم، که  مقدّس"  برند،  "خشونت 
خشونتی که کشتن بیگناهان، اعمّ از زن و مرد، و پیر و برنا را هدف قرار داده، کلامی بیهوده و 

ها انجام  ها و کشتارها پس از فتح یا تسلیم شهرها و قلعهباطل است.  بویژه اینکه اکثر قتل عام
 گرفت. می

با توجه به اینکه "مردم ایران از آغاز اسلام   مذهب مردم ایران از تسنّن به تشیعّ  تغییربه نظرما،      
با   امیّه کرده و با علویان همدردی نموده بودند، و برخی از استانها، از مازندران و بنیدشمنی 

، و (۱) دیلمان و گیلان، با دست علویان اسلام پذیرفته جز آنان را به پیشوایی نشناخته بودند" 
چنان اینکه اهل تسنّن ایران اکثراً شافعی مذهب بودند و تصوّف نیز در میانشان رواج داشته، آن

دشوار نبوده که مستلزم این همه فجایع هولناک بوده باشد. گذشته از آن، "انتخاب مذهب شیعۀ  
دوازده امامی به عنوان مذهب رسمی، الزاماً مستلزم آن نبود که نسبت به مقدّسات مذهبی سنّیان 

ها  ز انگیزهناسزا گفته شود؛ کاری که ا - ابوبکر و عُمَر و عثمان و عایشه همسر پیامبر اسلام  -
های عثمانی و ازبک با ایران و کشته شدن  و دستاویزهای اصلی دشمنی ]و جنگ و جدال[ دولت

   (۲)هزاران کودک و زن و مردم بیگناه و ویرانی بسیاری شهرها و روستاها بوده است."

: پس از تیمور "قطعه قطعه شدن سیاسی ایران بدون تردید شرایط مساعدتری برای  توضیح   
های اساساً شیعی بودند یا  های تندروِ مختلف پدید آورد. بیشتر این نهضتهای نهضتفعالیت

رو به تعالی    های شیعی قرار داشتند. همین فضای سیاسی موجب سیرِ تحت تأثیر عقاید و اندیشه
ها وتمایلات شیعی  تشیع گشت که در ایران بعد از مغول جان گرفته بود ... دراین میان، گرایش

گرفتن بود، اوضاع و احوال این هـ./سیزدهم م. در ایران در حال انتشار و اوج که از قرون هفتم

 
  8۶و  8۵کاروند کسروی، صفحات  ۱
 7۲3شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۲
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فعالیت برای  را  جنبشکشور  دیگر  و  ]اسماعیلیه[  نزاریان  تندروِ های  یا  شیعی  مخفیانۀ  های 
... برای رهایی وابسته به شیعه مساعدتر ساخته بود. این جنبش آرمانهای مهدوی  ها معمولاً 

مردم ستمدیده و، از لحاظ اقتصادی، بینوا داشت. مردمی که به ویژه بعد از مرگ تیمور فوج  
های فکری و اجتماعی شیعی و صوفیانه  ها که اغلب زمینهفوج به پشتیبانی از رهبران این جنبش

خاستند. امّا باید تأکید کرد که اکنون، به عوض مکتب خاصّی از تشیعّ، در ایرانِ داشتند، برمی
پیش از عهد صفویه یک نوع تشیعّ جدید در حال به وجود آمدن بود. این نوع تشیعّ که جنبۀ  

شد، سر انجام در اوج خود به صورت  نه داشت و به زبان و اصطلاحات صوفیانه بیان میعامیا
این تشیعّ جدید را، به مناسبت آنکه از طریق بعضی  (  Hodgsonهاجسن )تشیعّ صفوی در آمد.

نامد ... طرایق صوفیۀ مورد بحث که های صوفیانه تحقق پیدا کرد، "تشیع طریقتی" میاز طریقه
ظاهر،  به  مدتی،  برای  تأسیس  از  پس  بودند،  شده  تشکیل  مغول  از  بعد  ایران  در  آنها  بیشتر 
برمذهب اهل تسنّن باقی ماندند. اینان عموماً تابع یکی از مذاهب اهل سنّت، معمولاً مذهب 

علی )ع( را پیرِ طریقت خویش  شافعی، بودند، و در همان حال جان نثار علی )ع( و اهل بیت؛ و  
های صوفیانه رسماً خود را از اهل تشیعّ  گذشت زمان، بعضی از این طریقه  شمردند. بر اثرمی

اعلام داشتند. در چنین فضایی از التقاطیگریِ دینی، خاکساری و وفاداری به علی )ع(، که در  
های غالی مطرح بود، به زودی رواج و  شیوع آغاز در میان بعضی از طریق صوفیه و جنبش

تری یافت. در نتیجه، شروع شد به اینکه عناصر شیعی را بر اسلام اهل سنّت بار کنند.  گسترده
هـ./ پانزدهم م.، افزایش کلّی در پیروی از مذهب شیعه در سراسر ایران هویدا شد،  در قرن نهم 

در حالی که هنوز اکثریت جمعیت بر مذهب اهل سنّت بودند. پروفسور کاهن به این پدیده نام  
   (۱)سنّت" داده است."کردنِ مذهبِ اهل "شیعی

هـ.(: این 9۱۰به نوشتۀ دکترمصطفی الشیبی به نقل از واعظ کاشفی سبزواری )متوفی در      
نشین ایران، تشیّع  های سنّیتشیعّ در میان سنیّان نیز به شکلی رسوخ و نفوذ یافت و "در بخش

 
 ۵۲۵و  ۵۲۴تاریخ وعقاید اسماعیلیه، دکتر فرهاد دفتری، صفحات  ۱
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رواج    (۱) یعنی دوستداری اهل بیت پیغمبر بدون مخالفت با سه خلیفۀ اوّل"  - به معنی شامی آن  
 داشت. 

نویسند: "این نکته قابل ذکر است که تغییر صفا می  اللّهدکترذبیحشادروان احمد کسروی و     
عقیده از مذهب شافعی به مذهب امامی اثناعشری چندان دشوار نبود. توضیح این مقال آنکه 

مذهب میان  از  شافعی  و مذهب  دارد  امامیه  مذهب  مبادی  به  بسیار  نزدیکی  سنّت  اهل  های 
شد بوده و از خویشاوندان علویان شمرده می  (۲)ادریس شافعی "از فرزندان عبدالمطلببن  محمد

بن ابیطالب در کتابها نوشته شده" وی شخصاً به علیبن  و شعرهایی از او در ستایش امام علی
توان گفت پایۀ شیعیگری، که دوستدرای امام ورزید. میابیطالب و خاندان او ارادت خاصّ می

توانستند شیعی گردند". ]به علاوه[ وی "بیرون داشتند و میبود، شافعیان میابیطالب میبن  علی
 بسیار گفته است".  (4) در حق حسین و شهدای کربلا مراثیِ (3)از مناقب

و بهمین سبب حتی در قرن ششم هجری که دورۀ غلبۀ سلجوقیان حنفی مذهب بود از شرکت    
بینیم. گذشته از این شافعیان مانند  هایی میشهیدان کربلا نشانه  عالمان شافعی در مراسم تعزیت

الزّمان" و رجَعت او اعتقاد دارند و از میان عالمان آن فرقه  شیعه اثناعشری به غیبت ""صاحب
 (5) اند."هایی نوشتهچند تن در این باب رساله

از اینرو، ما هم معتقدیم که "اگر شاه اسماعیل تنها به اعلام مذهب شیعه ]به عنوان مذهب    
های مذهبی در مجامع  رسمی کشور[ و تغییر مذهب ایرانیان و ملزم ساختن آنان به اجرای فریضه

کرد و دشنام دادن به مقدّسان مذهبی سنّیان را الزامی  عمومی بر طبق آداب شیعیان بسنده می
مذهبی و   -های همه جانبۀ حکومت استبدادی  ها به سبب ستمکرد. ایرانی که طول سدهنمی

 
  3۲۶تشیع و تصوف، دکتر کمال مصطفی الشیبی، صفحۀ  ۱
   عبدالمطلب ابن هاشم جدّ پدری حضرت رسول و علی ابن ابیطالب است. ۲
رفته"  اصطلاحاً 3 به کار  امامان شیعه  برای ستایش و مدح  و  : منَاقب گفتن"  برای مدح  "  منَاقبیان.  فضایل گفتن" 

 فضائلیان. فرهنگ فارسی دکتر معین.    :خلفای راشدین
   هامرثیه=  مراثی  4
کاروند کسروی"، شیخ صفی "  و  ۱۴۱صفا، صفحۀ  اللهّ  ذبیح"، دکتر  ۱/۵تاریخ ادبیات در ایران جلد  "  تلخیص از  5

 8۶و تبارش، صفحۀ 
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آن   بود    - غیر  گرفته  خو  عقیده  نگهداشتنِ  مخفی  به  ترکان  و  عربان  ساسانیان،  زمان  در 
توسّل جوید و به ظاهر عقیدۀ حاکم و در باطن   (۱) توانست به آن خصلت اکتسابی از تاریخمی

های  توزیها، کشتارها و مهاجرتشد، از آن همه کینهعقیدۀ خود را داشته باشد. اگر چنین می
تراشی دشمن  ]و  ایرانی  هنرمندان  و  پایاندانشمندان  جدال  و  جنگ  به  منّجر  و های  ناپذیر 

شد. و استبداد مذهبیِ شاه ای شایانِ ملاحظه کاسته میبار برای هر دو ملّت[ به گونهخسارت
 (۲) گردید."دهنده آن چنان زیانبار نمیهای تکانها و شقاوتاسماعیل با آن قتل

گیرد، باید به نکات ذیل نیز  حال که نیک و بد قیام شاه اسماعیل در ترازوی سنجش قرار می    
 اشاره کرد:

م  دآمیز شاه اسماعیل و جانشینانش در میان مرهای مذهبی و سیاست تعصّبتندروی -
ایران، آنان را به دورویی و دوشخصیتی بودن سوق داد و مانع همدلی و همبستگی واقعی  

 آنها گردید. 
افراد   و حتی کشته شدنِ  ثروت  و  مقام  دادن  از دست  ترسِ  با  همراه  مرگ،  از  "ترس 

نمایی" و تظاهر به مذهبی بودن را  ها، "مذهبیخانواده و استمرار این ترس در طول سده
اجتماعی در جامعۀ ایران دوام  -که ریشۀ تاریخی داشت به صورت یک اجبار فرهنگی

   (3) داد و از ایجاد آزادی عقیده و بیان جلوگیری کرد."
و "موجب ایجاد محیط نامساعد برای دانشوران و هنرمندان گردید. آنان، به ویژه سنّیان  
که شرایط محیط را برای آفرینش آثار هنری و ادبی مساعد ندیدند ... از زادگاه و موطن  
خود که به آن دلبسته بودند، دل برکندند و در "آفاق" جهان پراکنده شدند. آن گروه نیز که  

 
پوشیده داشتن عقیده و مذهب خود و تظاهر به داشتن عقیده و مذهب حاکمان که در طول تاریخ برای مردم   ۱

   ایران به خصلت اجتماعی استحکام یافته ای مبدّل شده است.
 ۶9۶و  ۶9۵شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۲
 7۴۴و  ۶97همان، صفحات  3
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های علمی و ادبی کناره  در کشور باقی ماندند "در زوایای اختفا" به سر بردند و از فعالیت
 ( ۱)گیری کردند."

ه،  ع آمیز شاه اسماعیل و جانشینانش و اصرار آنان در ترویج مذهب شی "سیاست تعصّب -
شدند زیر آزار و تعدّی  نه تنها سنّیان، بلکه زردشتیان را نیز که گبر و مجوس نامیده می

قرار داد. زردشتیان با وجود علاقه به زادگاه خود، بار دیگر پس از حملۀ عرب ناگزیر  
 ( ۲) د ..."نشدند ایران را ترک کنند و اکثر به هندوستان مهاجرت نمای 

فرار مغزها   امروز  بیگانه، که در اصطلاح  به کشورهای  ادیبان  و  "مهاجرت دانشمندان 
های مذهبی  هایی است که شاه اسماعیل با تندرویترین ضربهشود، از سنگیننامیده می

دانشِ قزلباش ]و روحانیان خشک مغز[ بر کلّ جامعۀ ایران، کردن مردم بیخود و مسلطّ
 (3) بر کشور و آیندۀ آن وارد آورد و آثار زیانبار آن حرکت جامعه را به جلو کند نمود."

های مکرّر بین ایران و عثمانی در طول چهارصد سال  از نظر سیاست خارجی، جنگ -
پس از جنگ چالدران هر دو کشور را به سوی تباهی کشاند و از این دشمنی و جنگ  

هر دو زیانهیچ بلکه  نبردند،  از مردم دو کشور سودی  با جنگکدام  و  های  ها دیدند 
ها نفر از فرزندان خود را به کام مرگ فرستادند و یا از دیار خود  ویرانگر و بیهوده میلیون

 آواره نمودند. 
اوژیر بوزبک ) نوشتۀ  به  برد.  اروپای مسیحی سود  از همه  این مرافعه بیش   Augirاز 

Busbeque  )  سفیر فردیناند، امپراتور اطریش، در دربار عثمانی "اگر ایران میان اروپا و
پادشاهان عیسوی مغرب زمین  گفتگو تسلط عثمانیان بر  شد، بیهلاک حائل نمیورطۀ 

یافتند. این جنگی که میان  و عثمانیان به سهولت بر ما دست می  "  کاری آسان بود" ...
   (4) آنها در گرفته برای ما فقط مهلتی است، نه نجات قطعی."

 
 همان ۱
نوائی، جلد دوّم،   زبان کنونی آذربایجان"، نوشتۀ یحیی ماهیار "  زبان فارسی در آذربایجان"، مقالۀ"  از کتاب ۲

   7۶صفحۀ 
 7۴8و  3۶۵شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  3
شاه تهماسب اوّل، دکترمنوچهر پارسا  "  " و۱۶7تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحۀ " 4

   "۱9۲دوست، صفحۀ 
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های مسیحی  چنان ناتوان شدند که "دولتدر نتیجۀ این مرافعۀ دراز مدّت هر دو کشور آن
هایی  اروپا، ]خصوصاً[ انگلیس و روسیۀ تزاری، آنها را پاره پاره کردند و هر کدام حصّه

      (۱)برای خود برداشتند ..."

  

 
 7۴8و  3۶۵شاه اسماعیل اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۱
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 شاه تهماسب اوّل  
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میرزا را که ده    پس از مرگ زودرس شاه اسماعیل سران قزلباش فرزند ارشد وی، تهماسب    
هـ.ق(. از آن تاریخ طّی یک دهه  93۰سال و سه ماه بیش نداشت به تخت سلطنت نشاندند )

 شاه جوان، به علّت کمی سن و سال، بازیچۀ دست سران و امیران قزلباش بود.

شاه تهماسب در آغاز جلوسش به تخت سلطنت با شورش گروه قدرتمند امرای قزلباش روبرو    
لو، با زیر پا گذاشتن حرمت و تقدّس  های شاملو و تکهشد و درگیری مسلحّانه بین سران طایفه

لویان که شاه را دولتخانۀ شاه و شخص "مرشد کامل" به حریم دربار نیز کشانده شد و حتی تکه
دیدند، در صدد ربودن او هم برآمدند. شاه تهماسب که مورد تهدید قرار گرفته با خود موافق نمی

لو، دستور قتل عام آنان را صادر های قزلباش با طایفۀ تکهبود، با اطمینان به دشمنی کلّیۀ طایفه
لباش  لویان شکست خوردند و از طریق کردستان به بغداد فرار کردند. سایر امیران قزکرد. تکه

آنکه به حملات پی های شخصی پرداختند، بیحسابهم به دستاویز حمایت از شاه به تسویه
 در پی ازبکان در شرق و هجوم احتمالی عثمانیان در غرب بیندیشند. 

"طولی نکشید آشکار گشت که آن امیران که به ظاهر به شاه وفادار مانده بودند، او را تنها از    
آن رو حمایت کردند که بتوانند با سود بردن از جوانی بیش از حدشّ، و در نتیجۀ عجزش از  

 (۱)تحمیل قدرتش بر آنها، زمام حکومت را در دستان خویش گیرند ..."

شعله     ترتیب  سال بدین  واپسین  در  آتشی که  خاکستر های  زیر  اسماعیل  شاه  سلطنت  های 
 خوابیده بود زبانه کشید و کشاکش و درگیری در دو جبهه اوج گرفت: 

ریزی و کشتار و خیانت  میان سران قزلباش برای کسب قدرت بیشتر که منّجر به خون . ۱
 به کشور گردید. 

کنار گذاشتن ایرانیان صاحب مقام، که میراث دیرپای دیوانسالاری ایرانی بودند، و شاه   . ۲
با   این کار  بود.  کرده  واگذار  آنان  به  امور کشور  ادارۀ  در  بیشتری  سهم  اسماعیل 

 دستگیری، اعدام و زنده زنده سوزاندن برخی از آنها انجام پذیرفت.

 
 ۶8درباب صفویان، راجر سیوری، ترجمۀ رمضانعلی روح اللهی، صفحۀ  ۱
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سال       در  داشت. گرچه  ادامه  پیوسته  ازبکان  با  جنگ  اوّل  تهماسب  شاه  سلطنت  دردورۀ 
تربت۱۵۲8هـ./ 93۵ نزدیکی  در  قزلباشان  عبیدم.  بر  وارد  اللّهجام شکست سختی  ازبک  خان 

که   -های غارتگرانۀ آنان  های بعدی به مزاحمت ازبکان و جنگکردند، ولی این جنگ و جنگ
پایان  - رنگی مذهبی داشت، امّا هدف واقعی آن غارت و چپاول خطّۀ حاصلخیز خراسان بود 

و گرسنگی   و قحطی  روستائیان  و فلاکت  آوارگی  و  روستاها  ویرانی  روندی که موجب  نداد؛ 
 گردید. می

"بخت بزرگ شاه تهماسب، که در خردسالی به تخت پادشاهی نشست، در آن بود که سلطان    
آغاز  در  رسانید  اوج  به  را  عثمانی  متصرفّات  دامنۀ  عثمانی که  پادشاه  نیرومندترین  سلیمان، 

آورد و شاهِ کم اروپا روی  به  او  بازیچهپادشاهی  را که  قدرت  توان صفوی  سرانِ  ای در دستِ 
با   سلیمان که  سلطان  اگر  رها کرد.  خود  حال  به  بود  آنان  سرکشی  و گرفتار  قزلباش  دوستِ 

زمامدارانحمله و   های سهمگین خود  اسپانیا  و  آلمان  امپراتور  پنجم  شارل  اروپا چون  نامور 
های  برادرش فردیناند را به هراس افکنده بود، در آن زمانی که تهماسب خردسال گرفتار جنگ

کرد، به گمان قوی دودمان صفوی و به  داخلی و طغیان امیران قزلباش بود به ایران حمله می
  (۱) شدند."دنبال آن ایران و مردم ایران با سرنوشت دیگری روبرو می

 -پنداشت  که هنوز خود را "مرشد کامل" می  - شاه تهماسب در ده سال اوّل سلطنت خود     
اند، ابائی  پرداخت و از ارتکاب اعمالی که شرعاً منع شدهای میبه عیش و نوش لجام گسیخته

باده مینداشت:  میگساری  لواط  و  زنا  خوبرویان  با  حصری  کرد،  و  حدّ  راه  این  در  و  کرد 
 گوید:یی از اعمالش میکه خود در وصف پارهشناخت. چناننمی

 آلوده شدیم  (3)یک چند به یاقوت تر  شــدیم (۲) یـــک چنـــد پــــی زمردّ سوده

 شستیم به آب تـــوبـه آســوده شدیـم      آلودگییـــی بـــود بـه هـــر رنگ که بـــود  

 
 ۱3۴شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۱
 منظور از "زمرد سوده"، بنَگ کوفته است که رنگ آن سبز است.  ۲
 مراد از "یاقوت تر" شراب ارغوانی است.   3
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یی از اعمال  اند، پارهای که به سلطان عثمانی نوشتهدر این باره سران برجستۀ قزلباش در نامه    
اند. جالب توجه اینکه "شدّت قباحت آن ]اعمال و افعال[ به  آلوده او را شرح دادهزشت و گناه

حدیّ بود که بزرگان دربار عثمانی حتّی اکراه داشتند بپذیرند که پادشاهی ممکن است در هیچ 
زمانی در مدتّ عمر خود مرتکب آنها شده، چه رسد به پادشاهی که از "نسل پاک" امام اول  

   (۱)شیعیان است."

شد به راهنمایی مشاوران حرم با ایجاد  گرچه هر موقع شاه تهماسب مورد تعرضّ واقع می   
کرد، لکن وی در تلاش برای تثبیت های متخاصم گزند آنها را از خود دور میتفرقه بین دسته

های بالای حکومتی مواجه بود: او را هم خطر سرنگونی از قدرت با عدم وفاداری و خیانت رده
از   -کرد  ناحیۀ سران قزلباش تهدید می ایمانی خود را  انگیزۀ اعتقادی و  امیرانی که  سران و 

نظیر شورش الامه سلطان فرمانده کلّ نیروهای آذربایجان و پناهنده شدن    -دست داده بودند  
م.(؛ و هم از جانب برادرانش که بعضی از آنها هوس  ۱۵3۰هـ./937وی به سلطان عثمانی )

مانند سام میرزا که حکمران خراسان بود. حتی    - نت را در سر داشتند  نشستن بر تخت سلط
با ریختن زهر در جام شراب او در صدد کشتنش    - امیری از طایفۀ شاملو    -یکی از نزدیکانش  

 برآمد.

از اینرو، وی در حفظ مقام سلطنتش بیش از همه از سران قزلباش و برادران خود بیمناک     
اعتنائی امیران و سران قزلباش و درباریان به مقام پادشاهی و تقدّس  بود؛ چرا که گستاخی و بی

گاه اصلی شاه صفوی را دچار تزلزل کرده بود. "شاه تهماسب طریقتی مرشد کامل، بنیاد و تکیه
تواند مانند پدرش شاه اسماعیل و نیاکان نزدیکش، شیخ حیدر و شیخ به فراست دریافت که نمی

جنید، تنها به وفاداری مریدان صفوی تکیه کند و به نیروی آنان قدرت پادشاهی خود را حفظ  
قزلباشان   نیروی  به کنار گذاشتن  قادر  آنکه  او ضمن  را   -نماید.  او  نظامی  قدرت  اساس  که 

نبود، در صدد برآمد علاوه بر قزلباشان، به نیرویی بس بزرگتر از آنان، به    -دادند  تشکیل می
مردم شیعۀ ایران روی آورد و با جلب احترام و اعتماد آنان، از پشتیبانی جمعیت کثیر شیعه ایران 
برخوردار شود. چون به اعتقاد شیعیان دوازده امامی، امامان معصوم و از ارتکاب هرگونه گناه  

 
 ۲3۰شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۱
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ا توبه  صمبرّا هستند شاه تهماسب نیز که  اقدام به  با  رار در وابسته بودن به آن خاندان داشت 
های اعتقاد  کوشید ]از یکسو[ خود را در نزد مردم شیعۀ ایران مقدّس جلوه دهد تا از مزیّت

، از سوی دیگر، با شرکت (۱) مند شود"مذهبی آنان ]و دلبستگی و احترام مردم به علویان[ بهره
 دادن روحانیان شیعه در حکومت پایگاه جدیدی برای خود فراهم سازد.  

کرد. از اینرو، وی ابتدا به روال  امّا، این کار به سادگی میسّر نبود، بل ترفندهایی را طلب می   
خواهد دست از را به خواب دید که از او می  (۲) نما شد و "امام الجنّ و الانس"پدرش خواب

 کرد. (3) مناهی بردارد، سپس در اجرای دستور امام توبۀ نَصوح

آنکه سوءمورخان صفوی می    از  به شاه تهماسب و ریختن زهر در جام نویسند: "پس  قصد 
شراب او نافرجام ماند ... به خاطر شریف آوردند ... که از آن بهتر و نکوتر چه باشد که ... از 

 شرب شراب و عرق و زنا و لواط و سایر امور نامشروعه مطلقاً درگذرد". 

شد: ابتدا "محمد جبل عاملی پیشنمازِ مُعَسْگَر ]لشکرگاه[ همایون طبعاً مقدماتی باید چیده می   
ه علیه و آله به شاه عالیجاه فرمود که از مناهی  اللّبه خواب دید که حضرت رسالت پناهی صلی

 های ممالک میسر خواهد شد".   بگذرد که تو را فتح

و سلامه اللّه  درهمان شب شاه تهماسب خواب دید که "حضرت امام الّجن و الانس صلوات      
 ( 4)کنند."علیه دست میر هادی موسوی محتسب گرفته از شراب و زنا و لواط و مُسکرات توبه می

امّا نظر به اینکه "شاه تهماسب نیز مثل پدرش مدعی بود که در حوادث دشوار "حضرات ائمه  
اش علت توبه را کنند"، خود وی در تذکرهآیند و او را راهنمائی میمعصومین" به خواب او می

دهد: "در وقتی که ازهرات کوچ کرده به زیارت مشهد مقدسّ ملایک آشیان بدین گونه شرح می
مبارک حضرت رسالت   رفتم، میر سید محمد پیشنماز مدینۀالسلام میحضرت امام رضا علیه

 
 به نقل از بوداق قزوینی.  ۶۱8و  ۶۱۰و  ۶۰9شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۱
"امام الجنّ و الانس" = امام رضا، "شاه تهماسب علاقمند به رونق آستان قدس رضوی آستانۀ مقدسۀ حضرت  ۲

امام الجنّ و الانس بود". ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ  
۲۶۲  

 توبۀ نَصوح، یعنی توبۀ قطعی و حقیقی که هرگز شکسته نشود.   3
 به نقل از بوداق قزوینی.  ۶۱8و  ۶۱۰و  ۶۰9شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  4
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فرمایند که از مناهی بگذر که تو را سلّم را در خواب دیدم که به من میو  اللّه  پناه محمد صلی
فتوحات خواهد شد. در صبح به احمد بیک وزیر و بعضی از امرا که حاضر بودند این خواب را 
بیان کردم. بعضی از ایشان گفتند که از بعضی مَنهیّات بگذریم و از بعضی دیگر مثل شراب که 

فرمودند. آخر من گفتم  توان گذشت و هر کس حرفی در این باب میضروری سلطنت است نمی 
نماید عمل خواهم کرد. حضرت رسالت خوابم، به هر طریقی که میکه امشب بدین نیّت می

ه علیه و آله و سلمّ ... ]را[ باز همان شب در واقعه دیدم که در بیرون پنجره پایین پناهی صلی اللّ
ت امام الضامن امام رضا علیه الف الف التحیة و الثنا دست سیادت پناه میر هادی  پای حضر

 (۱) محتسب را گرفته از شراب و زنا و جمیع مناهی توبه کردم."

هـ.، هنگامی که بیست سال داشت هم از کلّیۀ اعمال  939بدین ترتیب شاه تهماسب در سال      
خلاف شرع خود توبه کرد و هم به برجسته ساختن و بزرگنمائی "سیادت" کاذبش پرداخت، 

الحسینی الموسوی" نام  ها از او تحت عنوان "طهماسبوشتهکه اصرار داشت به اینکه در ن"چنان
 (۲) ببرند."

نه حتی در     نه در مرشدی کامل و  با توسّل به این شگرد، "ستون اصلی قدرت خود را  وی 
پادشاهی، بلکه در انتساب به خاندان امامت شیعیان دانست. او که متوجه علاقه و احترام عمیق 
جمعیت کثیر شیعیان ایران، و حتی سنّیان به امامان شیعه بود، تمام همّت خود را صرف قبولاندن 

 (3)ن انتصاب به مردم ایران نمود."ای

ای تکیه کرد که او را به عنوان پادشاه تنها کشور وی در اجرای این منظور به روحانیان شیعه   
کردند تقدیس می  (4) شود"شیعه مذهب جهان، "پادشاهی که دولتش به ظهورامام زمان منتهی می

 کشاندند.  شان به دنبال خود میاستفاده از باورهای مذهبیهای مردم را نیز با سوءو توده

 
 ۶۱۰، صفحۀ همان ۱
 7۶کاروند کسروی، صفحۀ  ۲
 8۴7و  8۴۶شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  3
آرا، شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر  4 قاضی احمد غفاری کاشانی، دربارۀ شاه تهماسب اول، در کتاب جهان 

 ۲۶پارسا دوست، صفحۀ 
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خانه و پس از توبۀ شاه، "احکام بر بلاد رفت که در همه جا وهمه کس این عمل کنند و شراب    
 خانه در کلّ بلاد نباشد". و قمارخانه و قحبه (۱) خانهبوزه

انجام را ریخته، شیشۀ ناموس ایشان را به  او دستور داد، "محتسبان آبروی پیاله و جام عقوبت   
مغنّی   بیندازند؛  بینند  هرچه  بنگ  و  بوزه  از  حرام،  مُسکِر  اکل  به   ... زنند  افسوس  سنگ 

قانون شرع آواز کند ... به زخم گوشمال فریاد از نهاد او برآرند، و چنگ  گوی را اگر بیمعنیبی
آهنگ راه شرع بگِِریدَ نگذارند که ننگ را در کنار هرکس بینند موی گیسوی ببُرند، نی اگر بیبی

مغز نامعتدل گو را چنان زنند که چون عود سوزد؛ رباب خوش مزاج را تنبور بی   نفس او برآید؛ 
نویسد: "در باب ساز  در هر مجلس که بینند بر خرس نشانده اخراجش نمایند". احمد قمی می

 (۲) کردند."و را قطع مینواخت دست اچنان قدغن بود که هرکس که ساز میآن

ان و هنرمندان نابخردانه دشمنی ورزید بلکه "شنیدن ساز را گشاه تهماسب نه فقط با نوازند   
نیز ممنوع ساخت و آن را جرم شناخت". به نوشتۀ احمد قمی که معاصر شاه تهماسب بود، "از 

وی "برخی    (3) شد."نمیها  مکان کسی مرتکب شنیدن ساز و نگاه داشتن سازندهترس خاقان جنّت
 ترین هنرمندان را کشت و یا از کشور متواری ساخت ..." از برجسته

داد "سازنده    را ها و گویندهاو دستور  قانونی  قاسم  را عموماً و مولانا  های ممالک محروسه 
 (5) بود." (4) خصوصاً به قتل آورند". "مولانا قاسم قانونی از نوازندگان کم نظیر قانون 

 -جالب توجه است که مولانا قاسم قانونی از ترس جان روانۀ مشهد شد و به ابراهیم میرزا      
که حاکم خراسان بود، پناهنده شد. ابراهیم میرزا که "در   -فرزند بهرام میرزا برادر شاه تهماسب  

آوازه، با  فنّ موسیقی شاگرد استاد قاسم قانونی، یگانۀ ادوار، بود برای نجاتِ جان نوازندۀ بلند  
ای کند و مولانا را در  وجود نگرانی از واکنش قهرآمیز ]شاه[، "در اطاق نشیمن خویش سردابه

 
 بوزه شرابی است که از آرد و برنج یا ارزن یا جو سازند.  ۱
   ۶۱۱شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۲
 8۶۶همان، صفحۀ  3
 قانون، یکی از آلات موسیقی است شبیه سنتور.   4
 8۴شاه اسماعیل دوّم، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  5
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آن سردابه پنهان نمود. او بر روی سردابه نمد و قالی انداخت و خود بر روی آن نشست تا هیچ 
دست نیز هر روز "در دوگاه صبح و شام" برای او ساز  نوازِ چیرهکس به وجود او پی نبرد. قانون

 ( ۱)داد."نواخت و ابراهیم میرزا با وجود تهدیدهای شاه تهماسب به ساز او گوش میمی

بند نبود. وی هنگامی  شخص شاه تهماسب نیز به دستورهای غلاظ و شداد خود چندان پای   
شاه   همایون  هندوستان    -که  )  -پادشاه  پناهنده شد  ایران  ادعاهای  9۵۰به  بر خلاف  هـ.( 

باید پیوسته در خدمت باشند  اش، دستور داد "نوازندگان و خوانندگانِ برجستۀ هرات میمذهبی
را خوشوقت تا هر وقت همایون شاه خواست بی آن حضرت  پرداخته  ترنّم  و  به نغمه  توقّف 

 (۲) سازند."

آواز و هـ.( به دستور شاه "مطربان خوش9۶۲همچنین در عروسی فرزندش اسماعیل میرزا )    
نواز نوای خسروانی و صوت داوودی و لحن باربدی ادا کرده و از صدای قانون خنیاگرانِ چنگ

 (3)ملک در فلک به رقص در آمد."

   ( عثمانی  پادشاه  دوّم،  سلیم  سلطان  نشستن  تخت  به  جشن  در  آنکه  شاه  97۴طرفه  هـ.( 
و عود نواخته شود و شاهدان به رقص و   (4) تهماسب دستور داد، "سازهای نی، چنگ، بَربطَ

 (5) پایکوبی بپردازند."

هنگامی که شاه تهماسب به مذهب روی آورد و به "سیادت" چسبید و در صدد تعلیم و ترویج     
توان با شمشیر مردم را از اصول و فروع مذهب شیعه در سراسر کشور برآمد، متوجّه شد که می

 -کاری که پدرش شاه اسماعیل اوّل کرد    -بیان و عمل به آنچه واقعاً اعتقاد دارند بازداشت  

 
 8۵و  8۴همان، صفحات  ۱
   3۶9شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۲
  ۵۲3همان، صفحۀ  3
 بَربَط یکی از آلات موسیقی شبیه تار دست.  4
   ۴۱9شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  5
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شان را  توان اصول و فروع مذهبی را به آنان آموخت و اعتقادات مذهبیامّا با این شیوه نمی
 تغییر داد، چرا که دگرگونی فکری و عقیدتی نیازمند آموزنده و آموزش است. 

از اینرو، برای عملی ساختن مقصود خود دست به کار شد. لکن نظر به اینکه "با به قدرت     
رسیدن شاه اسماعیل بسیاری از علمای ]دینی[ ایران ]که اکثراً سنّی مذهب بودند[ توسط او 
و قدرت   ایرانی موجود  روحانیان  بر  تکیه  و چون  بودند  رانده شده  از کشور  یا  و  کشته شده 

به تاجیک   بخشیدن  و  ترک  عناصر  درگیری  در کشاکش  به سود   (۱)آنان  در حکومت، چندان 
، لذا علمای شیعه را برای نشر معارف شیعه و تعلیم و اجرای احکام آن از جبل (۲) صفویان نبود"

 عامل )سوریه(، بحرین و عراق به ایران فراخواند. 

عبدالعالی کَرَکی، معروف به محقّق بن  نخستین کسی که از این گروه به ایران آمد شیخ علی    
نیز در دورۀ سلطنت شاه اسماعیل به ایران آمده بود و از پادشاه ایران هر   ثانی، بود. وی قبلاً 

. امّا در آن دوران، که شاه اسماعیل خود را (3)داشتسال هفتاد هزار دینار وظیفه دریافت می
داد، کَرَکی حتی با نوشتن دانست و به روحانیان چندان پروبالی نمیالهی میدارای منزلتی نیمه

او )رساله با غالیگری پیروان  اسماعیل و همگامی  ای در جواز دو رساله جهت خوشایند شاه 
ای دیگر در تأیید عملکرد قزلباشان از جمله لعن سه خلیفۀ اوّل و ردّ و سجود بر انسان و رساله

 ( نتوانست جایی برای ابراز وجود پیدا کند و ناچار از ایران رفت.(4) لعن دشمنان شیعه

عامل   عبدالعالی کرَکی را طهماسب از جبلبن  به نوشتۀ تنکابنی در قصص العلماء، "شیخ علی    
به دیار عجم ]ایران[ آورد و به همۀ ممالک ]سراسر ایران[ نوشت که همه امتثال امر شیخ نمایند  

نعمت و سیدّ   ... است  امام  نایب  زیرا که  است،  بزرگوار  آن  اصل سلطنت  در    اللّهو  جزایری 
صدرکتابش موسوم به "غواص اللئالی" نوشته که چون شیخ به اصفهان و قزوین آمد، سلطان به 

 
 تاجیک = مردم فارسی زبان. ۱
انتشارات   -، تهران  9مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، صفحۀ   ۲

 ۱377امیر کبیر 
 ۱۲۶۱جلد سوم، عبدالرفیع حقیقت، صفحۀ  - های مذهبی در ایران تاریخ جنبش 3
ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، صفحۀ   4  -، تهران  ۱۰8مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به 

 ۱377انتشارات امیر کبیر 
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باشی و من از جملۀ عمّال تو  او گفت که تو به سلطنت از من سزاوارتری زیرا که نایب امام می
شوم که به اوامر و نواهی تو عمل کنم ... )پس شیخ( امر کرد مخالفین و سنّیان را بیرون کنند  می

 (۱)مباد که موافقین را گمراه کنند."

شاه تهماسب اولین پادشاهی است که یک مجتهد را "نایب امام زمان" خواند. با این اقدام    
روحانیان شیعه فرصتی را که در انتظارش بودند به دست آوردند و حکومت کشور عملاً بر پایۀ 

هـ. صادر کرد، تأکید نمود، "مقرّر فرمودیم 939مذهب قرار گرفت. وی طی فرمانی که ذیحجه 
ات عُظام و اکابر اشراف فخَام و امرا و وزرا و سایر ارکان دولت عالی قدسی صفات  که ساد

مومی الیه ]محقق کرَکی[ را مقتدا و پیشوای خود دانسته، در جمیع امور اطاعت انقیاد و به  
تقدیم رسانیده، آنچه امر نماید بدان مأمور و آنچه نهی نماید منَهی بوده، هر کس را از متصدّیان 

شرعیّه ممالک محروسه و عساکر منصوره عزل و هرکه را نصب نماید منصوب دانسته، در امور  
ب مذکورین به سند دیگری محتاج ندانند و هرکس را عزل نماید مادام که آن متعالی  صن  عزل و

 (۲) منقبت منصوب نشود نصب نکنند."

"نکتۀ شایان توجه در فرمان بالا، به کار بردن کلمۀ "سند" به جای "فرمان" یا "حکم" است. شاه     
نصب  و  عزل  دربارۀ  محقّق کرَکی  دستوری که  هر  تصریح کرد که  خود  فرمان  در  تهماسب 

درنگ اجرا شود و هیچ منصوره ... "صادر نماید، باید بی  (3)"متصدّیان امور شرعیّه و عساکر
در تأیید آن باشد. ولی او برای تأکید بر   کس نباید منتظر صدور فرمانی از طرف شاه تهماسب 

 
 ۱38۱، تهران ۱۰9ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ  ۱
 ۶۲3و  ۶۲۱شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۲
هر دو را به   -شاه تهماسب اختیار امور شرعی و حکومت عرفی  -عَساکِرجمع عَسکر یعنی لشکر و سپاه  3

کرَکی سپرد. به نوشتۀ تنکابنی در قصص العلماء "متضمّن قوانین عدل و کیفیت سلوک عمّال با رعیت در اخذ  
ر صفوی، دکتر منصور صفت گل، " ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عص -خراج و مقدار آن و مدت آن" 

 "۱38۱، تهران ۱۵۶صفحۀ 
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والا بودن مقام مذهبی محقق کرَکی تعمداً از به کار بردن کلمۀ "فرمان" و یا "حکم" که معمول او 
     (۱)و پادشاهان بود خوداری کرده به جای آن کلمۀ "سند" را نوشت."

شاه تهماسب در فرمان دیگری به کرَکی لقب "خاتم المجتهدین" و یا "نایب الائمه معصومین"    
داد. این عنوان در حکومت صفوی نایب امام زمان دانسته شد، و با این ترفند شاه تهماسب 

گونه مقام رسمی دیوانسالارانه درحکومت فقیه شیعه که هیچ -نایب او قلمداد گردید و کرَکی 
 دارای قدرت مشروعیت بخشی به حکومت صفوی شد.  -نداشت 

آمد  "با توجه به این رابطه ]که[ شاه صفوی به طورغیرمستقیم نایب امام زمان )ع( به شمار می   
داند ]نیز[ از میان برداشته ... موضوع غصب حکومت که شیعه آن را متعلّق به امامان خود می

 (۲) شد."می

گویند خط اوست، با استناد به حدیثی که  هایی که میآنگاه شاه تهماسب در یکی از یادداشت   
و واضح است   (3) منتسب به امام جعفر صادق است، در مورد اطاعت از کرَکی نوشت: "لایح

اند با شرک در یک درجه است. که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سیّد المرسلین
شائبه ملعون و مردود و در این آستان ملک  پس هر که مخالفت کند و در مقام متابعت نباشد، بی

 (4) شاه اسماعیل الصفوی الموسوی."بن کتبه طهماسب -آشیان مطرود است 

روحانی دانشمند و با شهامت حسن یوسفی اشکوری در مورد این داد و ستد نیابت امام زمان     
پیچیدهمی "مسئلۀ  و نویسد:  فقیهان  نیست که  روشن  دقیقاً  است که  این  است  مطرح  ای که 

گرفتند  ای با هم داشتند؛ آیا پادشاهان مشروعیت خود را از فقیهان میپادشاهان چه نوع رابطه
از یک برعکس؟  مییا  )ع( میسو  امام  را جانشین  فقیهان  و مشروعیت بینیم شاهان  دانستند 

دیدند و از سوی دیگر همان فقیهان مقام و موقعیت شان را منوط به تأیید آنان میقدرت سیاسی

 
 ۶۲۲شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۱
منفرد، صفحۀ   ۲ فرهانی  مهدی  در عصر صفوی،  ایران  به  عامل  از جبل  علمای شیعه  تهران  ۱۲مهاجرت   ،- 

 ۱377انتشارات امیر کبیر 
 لایح = آشکار 3
های فکری ایرانیان از آغاز قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم هجری، نیمه دوم بخش یکم، عبدالرفیع  تاریخ نهضت  4

 ۵۲3حقیقت، صفحۀ 
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کردند قطعاً از کردند ... واگر چنین نمیسیاسی و اجتماعی خود را از ناحیۀ شاهان کسب می
سو مشروعیت سلطنت شاه  شدند. مثلاً محقّق کرَکی از یکاقتدار و اعتبار سیاسی برخوردار نمی

نامۀ اِعمال قدرت سیاسی و اجتماعی  کند و از سوی دیگر فرمان و اجازهطهماسب را تأیید می
   (۱)کند ..."خود را از همان شاه دریافت می

مهدی )ع( در همۀ شئون اقتصادی، سیاسی و دینی دولت   "محقق کرَکی به عنوان نایب عامّ   
شیعی جدید، صاحب اختیار مطلق شد تا آنجا که شخص شاه تهماسب نیز نایب او به شمار 

و "امر کرد که در هر   (۲) ای به نواحی مختلف فرستاد."آمد. کرَکی از سوی خود نمایندگان ویژه
 (3) ای پیشنماز مقرر دارند که نماز جماعت کند و شرایع دین را به ایشان تعلیم کند."بلدی و قریه

"کرَکی "دستورالعمل خراج و تدبیر در امور رعیّت" را از نظر فقه شیعه، و همچنین قواعد     
مربوط به نماز جمعه را تدوین کرد و نماز جمعه را برقرار نمود. به توصیۀ او شاه تهماسب امام  

همو "نخستین کسی بود که فتوا داد    (4) جماعت برای نماز جمعه در مسجد شاه تعیین نمود."
لعن گویند." در مسجد  را  با    (5) روزهای جمعه خلفای سه گانه  در چنان منصبی  قرار گرفتن 

ای  های تازهاختیارات نامحدود در امور شرعی و عرفی به محقق کرَکی امکان داد که به اجتهاد
دست بزند. از جمله اجتهادهای او این بود که "جهت قبله را در ایران، علیرغم آنچه عالمان علم 

 
، ۲9۲و  ۲9۱المعارف تشیّع، تشیّع )سیری در فرهنگ و تاریخ تشیّع(، نشرسعید محبّی، صفحات دایرة ۱

  ۱373تهران، پائیز 
ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، صفحۀ   ۲  -، تهران  ۱۰8مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به 

 ۱377انتشارات امیر کبیر 
 ۱۵۶ساختار نهاد و اندیشۀ دینی درایرانِ عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ  3
"نماز جمعه از واجبات دین اسلام است. لکن در تشیّع وجوب این نماز با حاضر بودن امام عصر پیوند زده شده   4

ترین مباحث در تشیع اثناعشری آن است که در عهد غیبتِ امام آیا "نماز جمعه"  است، و در نتیجه یکی از جنجالی
اند که چون رهبری نماز جمعه با امام راستین است و این  واجب است یا نه؟ اکثریت متفکران شیعه معتقد بوده

توان به وجوب آن قایل شد". جامعه شناسی سیاسی تشیّع اثناعشری، دکتر اسماعیل  باشد، لذا نمیامام غایب می
 .  ۴۶نوری علاء، صفحۀ 

انتشارات امیرکبیر   -مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران درعصرصفوی، مهدی فرهانی منفرد، تهران   5
 ۱۰9و  ۱۰8، صفحات ۱377
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اجتهاد دیگر او "مُهر تربتی است که هم اکنون نیز شیعه   (۱)هیئت معین کرده بودند، تغییر داد."
شیعی  کنند ... همین کثرت فتواهای کرَکی باعث شد که مصنّفان غیردر نماز بر آن سجده می

 (۲)لقب دهند." وی را مخترع الشیعه

آمیز مذهبی شاه تهماسب و مسلط ساختن روحانیان شیعه به تمام شئون چنین سیاست تعصّب    
می انجام  زمانی  در  آن  مردم  و  خود  اجتماعی کشور  ادبی  و  علمی  رستاخیز  "اروپا  گرفت که 

اسکولاستیک دوران  و  تسلط کلیسا  زیر  از  علم  و  بود  کرده  آغاز  را  بیرون   (3) "رنسانس"  سر 
های مذهبی پرداخت و اندیشوران ایرانی قدرت  کشید. در همان زمان، ایران به تقویت جنبهمی

تفکّر خود را در بارۀ بررسی احکام و اصول مذهبی به کار انداختند؛ در نتیجه ایران در جهان  
 .    (4) دانش ناتوان گردیده از پیشرفت باز ماند و قادر به برداشتن گامی کوچک نیز نگردید

اقدامات و اجتهادهای محقق کرَکی مخالفت گروهی  
از علمای شیعی در ایران و عراق عرب و امرای دولت  
را در پی داشت. فقها، اعمّ از مهاجر و بومی، به دو  

سیاست با  شدند: گروهی  تقسیم  دولت  گروه  های 
به شیوه بلکه  پشتیبانی کردند،  آن  از  تنها  نه  و  تا  صفوی همگام شدند  های مختلف کوشیدند 

مشروعیت دولت صفوی را به عنوان دولتی شیعه تبیین کنند. گروه دیگری یا به حکومت اعتنایی 
دینی و ستمکاری صفویان مبارزه کردند و به همین های بدنکردند و هر جا لازم دیدند، با جنبه

 جهت مورد غضب قرار گرفتند و از ایران رفتند یا گوشۀ عزلت گزیدند.  

 
 39۴و  393تشیّع و تصوّف، دکتر کامل مصطفی الشیبی، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قرا گوزلو، صفحات  ۱
به نقل از روضات الجنّات خوانساری" و "تشیّع    -  ۱۲۵۵های مذهبی در ایران، جلد سوّم، صفحۀ  "تاریخ جنبش ۲

 "  39۴و تصوفّ، دکتر کامل مصطفی الشیبی، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قرا گوزلو، صفحۀ 
کلامییی که در مدارس قرون وسطا تا آغاز رنسانس    -اسکولاستیک = عنوان تفکّرات و نظریّات و مباحث فلسفی   3

 های مسیحیت قرار داشتند. شد. مدارس قرون وسطا در کلیساها و صومعهتدریس و تعلیم می

 اسکولاستیک = منطق قرون وسطا   
 به مضمون - ۱73، صفحۀ ۱/۵تاریخ ادبیات در ایران، دکتر صفا، جلد  4

پیامدهای مهاجرت علمای 
 شیعۀ عرب به ایران  
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حِلّی، که همراه شیخ ابراهیم قطیفی با محقق کرَکی طرفیت پیدا کرد؛   اللّهاز جمله امیرنعمت   
به نفی و  "به مرور ایّام کدورت "خاتم المجتهدین ]محقق کرَکی[" به او به حدیّ رسید که منّجر

 (۱)اخراج بلد ]وی[ گشت."
غیاث الدین منصور دشتکی، که در آن زمان صدر بود، با اقدام کرَکی در تغییر قبله مخالفت    

کرد. وی گفته بود که حتی اگر این کار صحیح باشد به دانش و آگاهی ریاضی نیاز دارد، و "شیخ 
دانیم که آیا واقعاً وی نقصی در قبلۀ متداول ایران در آن علی از این جمله وقوفی ندارد". ما نمی

کردن همۀ آن چیزی بود که از ساختار دینی از روزگار یافته بود، یا این امر خود اقدامی برای نو
 .(۲) صفویان به ارث رسیده بود

هایی در ردّ رسالۀ  در مخالفت با اجتهادهای کرَکی، "مقدسّ اردبیلی و ابراهیم قطیفی رساله    
 (3) محقق کرَکی و در اثبات حرمت گرفتن خراج نوشتند."

قطیفی با استناد به حدیثی از رسول اکرم موضع فقیهانی را که دستیار و کارگزار سلطان شده      
رسانند،  هیچ واهمه و حساب و کتابی، مستمریّ و عطایای دولتی را به مصارف شخصی میو بی

الرُّسُلِ مَا لَمْ يدَْخُلُو فِي الدُّنْيَا. قِيلَ: يَا رَسُولَ  روشن ساخت: " قَالَ عَلَیه اَلسلاٰم:   الْفُقَهَاءُ اُمنََاءُ 
 كُم".   اللَّهِ، فَیمٰا دخُُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ: "ابتبَِّاعُ السُّلْطَانِ، فَاِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلیٰ دِينِ

اند، مورد اعتماد انبیاء  ه )ع( فرمود: فقها آن هنگامی که در امور دنیا داخل نشده"رسول اللّ   
هستند. پرسیده شد: ای رسول خدا، چگونه است داخل شدن ایشان در دنیا؟ فرمود: تابعیت 

  (4) تان بر حذر باشید."سلطان را کردن، پس آن هنگام که چنین کردند، از آنها در دین
مستظهر به حمایت شاه تهماسب بود، از اینرو هرکس از فقها و دولتیان   روشن است که کرَکی   

 گفتگو مردود و مطرود بود.پذیرفت، بیهای او را نمیکه نظرگاه

 
 393تشیّع و تصوّف، دکتر کامل مصطفی الشیبی، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قرا گوزلو، صفحۀ  ۱
 - ، تهران  ۱۰9"مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، صفحۀ   ۲

" و "ساختار نهاد و اندیشۀ دینی درایرانِ عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحات ۱377انتشارات امیر کبیر  
 " به اختصار۱۶7و  ۱۶۶

 ۶۵7شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  3
  ۲۴8،  ۲۴7های غیبت، محمد کریم زنجانی اصل، صفحات سیاست و امامیه درنخستین سده 4
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محقق کرَکی و یارانش "کوشیدند تا در آثار خود در بررسی موضوعاتی چون مشروعیت خراج     
الشرایط را نایب امام قلمداد کنند و گرفتن خراج  و یا مشروعیت برپایی نماز جمعه، فقیه جامع

 و برپایی نماز جمعه را در زمان غیبت امام مشروع بدانند ...". 
اصرار در برپایی نماز جمعه بویژه به این جهت بود که برقراری آن نماز هم موضع فقیه را در     

تقویت می امام زمان  نایب  از مشروع کرد و هم موقع "شاه دینمقام  آنان غیر   ..." را".  پرور" 
هایی در این زمینه، چنین نمودند که حکومت دانستن خراج و برپایی نماز جمعه و نگارش رساله

صفوی با دولت امام عصر)ع( پیوند خواهد خورد ...، حتی گفتند که ائمّۀ شیعه ظهور دولت 
 (۱) اند."بینی کردهصفوی را پیش

یی باز  پرور" دست کرَکی را در کارهای دین و دولت به نحو گستردهنظر به اینکه "شاه دین    
یی در تاریخ تشیعّ به سوی ایران سرازیر سابقهگذاشت، موج مهاجرت فقیهان عرب به شکل بی

 شد و تا پایان حکومت صفوی ادامه یافت".
این مهاجران، که بعضی از آنها زبان فارسی هم بلد نبودند، در شهرهای مختلف ایران ساکن    

تر از همه به مقام الاسلامی، صدارت، وزارت ومهمّهایی چون پیشنمازی، شیخشده "به مقام
پیشوایی مذهبی جامعۀ ایران ... دست یافتند". و سپس "نسلی از فقیهان ایرانی تربیت کردند که 

   (۲) بعدها همین نسل امور سیاسی دولت صفوی را به دست گرفت."
"خیزش اخباریان برضد مجتهدان یکی دیگر از پیامدهای ]مهمّ و درازآهنگ[ حضورعاملیان     

ای برای حکومت صفوی داشت: از یک  در ایران بود. نفوذ سیاسی فقیهان پیامدهای دو جانبه
شد که در  های گوناگون، حکومت نایبان امام غایب قانونی و مشروع جلوه داده میسو، به شیوه

استوار داشتن بنیادهای نظری حکومت صفوی تأثیری بسزا داشت، و از سوی دیگر، به خاطر 
درجۀ برداشت در  روحانیانی که  میان  در  واکنشی  مجتهدان،  بیشمار  اجتهادهای  و  نوین  های 

تر از اجتهاد قرار داشتند، پدید آمد. در درون جامعۀ روحانیان شیعه، کسانی از جمله طبقۀ پایین

 
انتشارات امیرکبیر   -مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران درعصرصفوی، مهدی فرهانی منفرد، تهران   ۱

   ۱3و  ۱۲و  ۱۱، صفحات ۱377
 ۱۴9و  87همان، صفحات  ۲
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غیر بیشتر  به دست گروه مجتهدانی که  را  و قدرت خود  نفوذ  ایرانی،  بودند،  روحانیان  ایرانی 
 یافتند. محدود شده می

ب ص گفته شد که چگونه محقق کرَکی، بطور مستقیم روحانیان بلند پایۀ ایرانی را عزل و ن   
در می المجتهدین  یعنی خاتم  مذهبی حکومت صفوی،  عنوان  بالاترین  موضوع که  این  کرد. 

او باید بدون چون و چرا پذیرفته  دست روحانیان غیرایرانی قرار داشت و نظرگاه  ها و فتاوی 
شد، برای روحانیون ایرانی ناگوار و دشوار بود. این استیلای مجتهدان که با اوج و فرودهایی می

همراه بود، سبب شد که گروهی از روحانیون، آن دستگاه فکری و فقهی را که به مجتهدان اجازۀ 
داد، مورد سؤال قرار دهند. سر برآوردن این گروه نوین که جامعۀ  ای میصدور فتوای گسترده

یعه را به دو بخش تقسیم کرد ]اخباری و اصولی[ واکنشی بود در برابر نفوذ و اقتدار روحانیون ش 
 مجتهدان.

مکتب اخباریگری، بر مجتهدان یکسره تاخت و "برابر اجتهاد آنان این اندیشه را طرح کرد که    
اخبار دوری کرد." این  تفسیر  از  و  اعتماد داشت  امام معصوم  از  اخبار رسیده  به  باید   (۱)تنها 

اختلاف نظر بین اخباریان و اصولیان به غلبۀ اخباریان منجرّ شد. توضیح اینکه اصولیان بر این 
اند که احکام شرعیِ فرعی را با استنباط از قرآن و حدیث و اجماع و تکیه بر دلایل عقلی عقیده

کنند نه بر ها استناد میتوان به دست آورد و فتوا داد. برعکس اخباریان فقط به ظاهرحدیثمی
که کرَکی و    - دلایل عقلی، و اجتهاد یعنی استنباط مسائل شرعی از قرآن و حدیث و اجماع را  

دانند و فقط از اخبار پذیرند. آنان اجتهاد را باطل مینمی  -یارانش از آن به گستردگی بهره بردند  
منسوخ است و   اسخ ونکنند. با این توضیح که قرآن دارای آیات محکم و متشابه و  تبعیت می

 استخراج احکام از آن به سادگی میسّر نیست؛ از این روی باید به اخبار رجوع کرد. 
م( بنیانگذارمکتب اخباریگری بود، مکتبی ۱۶۲7هـ./۱۰3۶ملاّ محمد امین استرآبادی )فوت     

 که دو قرن تسلط داشت.     

 
انتشارات امیرکبیر   -مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران درعصرصفوی، مهدی فرهانی منفرد، تهران  ۱

 ۱۵8و  ۱۵7، صفحات ۱377
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بود.   (۱) "از پیامدهای مستقیم نیابت و اجتهاد ]شیوۀ مورد استفادۀ کرَکی و یارانش[ "تقلید"   
 سو و لزوم انطباق اعمال روزمرۀیعنی مردم غیرمجتهد به دلیل عدم توانایی دراجتهاد از یک

بایست از مجتهدان که در واقع خلاء غیبت امام را تا  مؤمنان با حکم شرعی از سوی دیگر، می
کردند و به نام امام معصوم حکم صادرمی نمودند، تقلید کنند. در واقع این حدودی جبران می

گونه بود که "تقلید" جای "تعلیم" را گرفت ... به دنبال جاافتادن نیابت فقیهان و لزوم تقلید از 
مجتهد واجد شرایط و مهمتر از آن احساس نیاز شدید به رهبری سیاسی و اجتماعی در گروه 

تر شد و این تر و نیرومندو در حال تقیّه، رابطۀ شیعیان با مجتهدان مستقیم  شیعی محکوم زمانه
ار نوع رابطه به نوبت خود بر قدرت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فقیهان افزود، بویژه که انحص

در شمارتکلیف فقیه و گردآمدن خمس و سهم    (۲) قضاوت در فقیهان، قرار گرفتن امور حِسبْی 
امام و دیگر وجوهات شرعیه نزد مجتهدان، اقتدار همه جانبۀ طبقۀ فقها را افزون ساخت و سر 
و  پشتیبانی سیاسی  و  پادشاهان صفوی  از  فقیهان  ... حمایت شرعی  تثبیت کرد  را  آن  انجام 

بی اقتصادی  و  یک  اجتماعی  حدّ  در  را  نیابت  حوزۀ  آنان، عملاً  از  پادشاهان  متقابل  و  دریغ 
گرایی مفرط  العنان گسترش داد. احتمالا این قدرت نمایی مطلق و دنیا فرمانروای دنیایی مطلق

غالب مجتهدانِ پیرو محقّق کرَکی در نیمۀ اوّل دورۀ صفوی سبب شد که جنبش اخباریگری  
پدید آمد و به ستیزه با مجتهدان برخیزد. اگر از سطح درگذریم و به ماهیت داعیۀ اخباری برسیم، 

قید و شرط مجتهدان انگیزۀ دیگری  در واقع جز معارضۀ اخباریان با قدرت دنیایی و سیاسی بی  
در کار نبوده است ... اخباریان با نفی اجتهاد، تقلید را نیز سخت انکار کردند و اعلام کردند که 

 
های دیگری درمسائل دینی بدون دلیل در هر یک از آن مسائل. رجوع جاهل به تقلید = در دین، پذیرفتن گفته ۱

 المعارف فارسی. عالم. دایرة

تقلید = پیروی کردن از مجتهد، در حکمی از احکام فقهی، بدون دلیل تفصیلی. فرهنگ اصطلاحات علوم انسانی،  
 مصطفی رحیمی نیا. 

حِسبه = نگاهداری نظم اجتماع اسلامی در معاملات و مرافعات، و جلوگیری مردم از تخطّی به حدود و حقوق   ۲
 المعارف فارسی. یکدیگر. دایرة

حِسبه = در نظام اداری اسلام، رسیدگی به کار بازار و کوی و برزن و خرید و فروش و منع از تقلبّات کسبه و اصناف  
 و کارهایی از این قبیل است. فرهنگ اصطلاحات علوم انسانی، مصطفی رحیمی. 

 حِسبی = مربوط به حِسبه. 
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کنند. معنای این سخن جز خلع قدرت  مؤمنان جملگی و تا همیشه از امام معصوم تقلید می
    (۱)سیاسی و اجتماعی از مجتهدان نبود ..."

خوانی  شاه تهماسب تنها "به وارد کردن آخوند اکتفا نکرد، بلکه وزیری به نام "وزیر امور روضه   
داری" را نیز به اروپای مسیحی فرستاد که مراسم مذهبی را که در هفتۀ مقدسّ مسیحیت و تعزیه

می برای  اجرا  ایران  خود  در  مشابهی  مراسم  تا  دهد  شاه گزارش  به  و  ببیند  نزدیک  از  شود 
     (۲)برانگیختن هرچه بیشتر مؤمنان شیعه علیه سنّیان ترتیب داده شود."

اروپا رفت و "دربارۀ مراسم دینی و تشریفات مذهبی و تظاهرات اجتماعی      وزیر مذکور به 
برگزاری و نقل مصیبت و  نیز  مسیحیت  و  تاریخ مسیحیت  و شهدای  های مسیح و حوّاریون 

علایم و شعائر و ابزارها و وسایل خاصّ این مراسم و دکورهای ویژه محافل دینی و کلیسا را 
ها  اقتباس کرد و همه را به ایران آورد و در اینجا به کمک روحانیون وابسته به رژیم صفوی آن فرم

های  و رسوم را با تشیعّ و تاریخ تشیعّ و مصالح ملّی و مذهبی ایران تطبیق دادند و به آن قالب
   (3)مسیحیِ اروپایی محتوای شیعی ایرانی بخشیدند."

بندی و سازی و قفلهای عزاداری و علم کُتَل و شبیه"بدین ترتیب بود که مراسمی از نوع دسته  
کدام آنها نه در نزد ایرانیان غریبان که تا آن زمان هیچخوانی و شاممصیبتزنی و  زنجیرزنی و قمه

سابقه داشت، نه درجهان تشیعّ و نه اصولاً در هیچ جای دنیای اسلام، به صورت تقلید صرف 
اُرتدُکس درایران شیعۀ دوران صفوی به بعد معمول   از مراسم عزاداری مسیحیان کاتولیک و 

های  های دسته جمعی شیعیان داد و پردهشد. آوازهای دسته جمعی کلیساها جای خود را به نوحه
های امامان و تجسّم سازیها و مسجدها شد. شمایلهای سیاه تکیهسیاه کلیساها تبدیل به پرده

( مسیحی  Portraitهای ) سازیحوادث کربلا که در آئین اسلام اصولاً ممنوع است عیناً از پورتره 
ای بر گِرد صورت پیامبر  های مذهبی شیعه به صورت هالهوری که در نقاشیاقتباس شد، حتّی ن

 
، پائیز ۱۰۲تا    99المعارف تشیّع، تشیّع )سیری در فرهنگ و تاریخ تشیعّ(، نشرسعید محبّی، صفحات  دایرة ۱

 تهران ۱373
  ۱383، پاریس، دانشگاه سوربن 37بازیابی فرهنگی و فرهنگنامۀ ایرانی، دکتر شجاع الدین شفا، صفحۀ  ۲
آبانماه  ۲۰7و    ۲۰۶تشیّع علوی و صفوی، دکترعلی شریعتی، صفحات   3 انتشارات حسینیهّ  ۱3۵۰،  ، سازمان 

 ارشاد  
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ای که نقاشان مسیحی بر گِرد  شود بی کم و کاست از هالهو امامان و اهل بیت آنها کشیده می
می مریم  و  عیسی  مذهبی صورت  مراسم  در  که  نیز  بزرگی  صلیب  سرمشق گرفت.  کشند 

شد به صورتی ناشیانه تبدیل به کتَُلی شد که هنوز ها پیشاپیش عزاداران حرکت داده میکاتولیک
شود و شکل های عزاداران حسین حرکت داده میهم در مراسم تاسوعا وعاشورا پیشاپیش دسته

باشند    زنان آنها متوجّهها یا سینهنندگان این دستهاآنکه گردصلیبی آن کاملاً حفظ شده است، بی
    (۱)گیرد."که مراسم اسلامی آنها در پشت یک صلیب مسیحی انجام می

های مذهبی این فرقه و مهاجرت گروهی  "همراه نشر تشیعّ در ایرانِ عهد صفوی و احیاء دانش   
از عالمان تازی ایران، دورۀنژاد شیعه با خاندانبزرگ  از نفوذ    ها و نزدیکان خود به  جدیدی 

ایران آغاز شد. در حوزه تعالیم و فرهنگ تازی در  های مذهبی شیعه  درین عهد زبان اصلی 
تألیف عربی بود و نگارش کتاب و رساله به فارسی درین راه به ندرت و تنها از باب "هدایت 

    (۲)گرفت ..."خلق" انجام می
برای توجیه مشروعیت مقام خویش و    شاه تهماسب

دوام سلطنتش   و  استواری جهت حفظ  پایگاه  ایجاد 
شیعیگری را رشد داد و روحانیت شیعه را به حکومت 

 رساند. 
آمیز در برابر مریزادی به وی، با سکوتی رضایتاکثریت روحانیان شیعه نیز به عنوان دست   

اعمال منفی و ناشایست او، به خدمتِ دربار صفوی درآمده، در تن عملۀ جور و ستم فرو رفتند  
 های حاکمان ساختند. های خود و بیدادگریو مردم کشور را طعمۀ عوامفریبی

کرد، امپراتوری  بزرگترین خطری که در دوران سلطنت شاه تهماسب کشور ایران را تهدید می    
عثمانی بود. ترکان عثمانی، مانند همسایۀ مزاحمی، پیوسته چشم طمع به آذربایجان دوخته و به  

 کردند. دفعات به خاک ایران تجاوز می
های سران قزلباش با یکدیگر و با شاه و با در نظر گرفتن  "شاه تهماسب با توجه به مخالفت   

کثرت سپاهیان عثمانی و قِلّت سپاهیان ایران صلاح خود را در آن دید که از رویارویی مستقیم 

 
  ۱383، پاریس، دانشگاه سوربن 37بازیابی فرهنگی و فرهنگنامۀ ایرانی، دکتر شجاع الدین شفا، صفحۀ  ۱
   ۴3۲، صفحۀ ۱/۵اللهّ صفا، جلد تاریخ ادبیات درایران، دکتر ذبیح ۲

 چهرۀ شاه تهماسب اوّل
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و   غرور  از  او  نفوذ کنند.  ایران  داخل  به  آن  نیروهای  بگذارد  و  دوری گزیند  عثمانی  ترکان  با 
تدبیری پدرش در جنگ چالدران درس لازم را گرفته و به درستی دریافته بود که رویارویی بی

مستقیم با سپاه عثمانی، که مجهّز به توپ و تفنگ بودند، تکرار شکست چالدران و پیروزی  
 (۱)مسلّم سلطان عثمانی خواهد بود."

از اینرو وی واقع بینانه "تاکتیک جنگی خود را در دفع حملۀ سلطان عثمانی برآن قرار داد که    
های دیگر کوچ  شهرها و روستاهای مسیر حرکت عثمانی را ویران کند؛ ساکنان آنها را به ناحیه

ها را خشک کند تا سپاه عثمانی از ها را از بین ببرد؛ قناتدهد؛ کلّیۀ آذوقه و محصول مزرعه 
های رسیدن آذوقه به اردوی عثمانی را ببندد، لحاظ خواربار و آب دچار مضیقه گردد، و آنگاه راه

توان عثمانی را به ستوه آورد". تاکتیکی که در ها و جنگ و گریزها سپاه کمو سپس با شبیخون
انی عصر ما به تاکتیک "زمین سوزی" معروف است. شاه تهماسب "با ایجاد منطقه خشک و ویر

به درازی هشتصد کیلومتر و به پهنای دویست تا دویست و پنجاه کیلومتر سدّی میان قلمرو 
کن نیروی عثمانی بر پا کرد که سلطان سلیمان قانونی دست کم چهار بار با  خویش و سیل بنیان

آن بیچاره دید." برابر  را در  نفر ونیزی مطلع دربارۀ   ( ۲)تمام قدرتش خود  باربارو، یک  دانیل 
نویسد: "گذشتن از این ویرانه از لحاظ درازا سی روز و از نظر پهنا  های ایران و عثمانی میجنگ

    (3) کشد."هشت روز طول می
گرچه نظرهای متفاوتی دربارۀ این شیوۀ جنگی او و عموماً دلیری و شجاعت و یا بزدلی و    

نویسد: "این شهریار ... از شجاعت سفیر ونیزی می  آلساندریترسویی وی نوشته شده، مثلاً  
ای ندارد و اگر در میدان جنگ با دشمن روبرو گردیده است، این امر به حکم ضرورت  چندان بهره

صورت گرفته است نه با طیب خاطر. وی هرگز جرأت آن نداشته است که به پیشواز دشمن برود 
 (4)و به همین سبب خفّت فراوان چشیده است."

 
 ۱۵9شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۱
 ۱9۱همان، صفحۀ  ۲
   ۱8۲تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، از مرگ تیمور تا مرگ شاه عبّاس، ابولقاسم طاهری، صفحات  3
 ۱9۱همان، صفحۀ  4
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به نظر راجر سیوری، ایرانشناس انگلیسی: "شاه تهماسب هر عیبی که داشت، فاقد جسارت      
نوشتۀ سِر آنتونی جنکینسون انگلیسی: "این صوفی که اکنون سلطنت   (۱) روحی و جسمی نبود."

کند هر قدر قدرتش زیاد باشد خودش مرد دلیری نیست. به علت همین بزدلیِ وی ترکان می
و به نظر   (۲)اند."کراراً بر کشورش هجوم برده و حتی شهر تبریز پایتخت وی را متصرف شده 

دلیری، گشاده از  "تهماسب  طاهری:  بهرهابولقاسم  پدرش  بلندنظریِ  و  امّا  دستی  نداشت،  ای 
 (3)شناسی بود."پادشاه زیرک و موقع

توان پذیرفت که تاکتیک جنگی "زمین سوزی" او "بیشتر ناشی از احتیاط و به عقیدۀ ایشان می    
بینی بود ... تا ترس یا نداشتن اعتماد به خود". و او توانست با این شیوه مانع تسلط عثمانیان  واقع

 (4)بر ایران گردد."
های سنگین رو به  متأسفانه "تاکتیک ویران کردن و کوچاندن، مردم ایران را با دردها و اندوه   

های مردمی که خانۀ خود را تلّ ویرانه، و محصول  ها و غمبدون توجه به رنج  رو نمود. قزلباشان 
بایست موطن مأنوس خود را با زن و فرزندان خویش  دیدند، و افزون بر آن، میخود را سوخته می

 کردند".رحمی اجرا میترک کنند و آوارۀ دیار ناشناختۀ دیگر گردند، فرمان شاه را با دقّت و بی
برای تودۀ مردمی که زندگی و دسترنجشان برباد       پیامدهای دردناک و دهشتبار چنین کاری 
شد، بسیار جای تأمّل است. در همان رفت و این ویرانگری بارها و در همان ناحیه تکرار میمی

ها قرار داشت، در جنوب نیز "سواحل خلیج زمانی که کشور ما در غرب مورد تجاوز عثمانی
ا دست  معرض  پرتغالیفارس  شرندازی  ]امّا[  بود،  شاه  تع یها  دینداری  به  تظاهر  و  پناهی 

های  تهماسب مانع از استفاده درست او از مخالفان آنها شد. اهمیت روابط بازرگانی با دولت
اروپائی را هم که در عین حال متضمّن دستیابی به بعضی امتیازات نسبت به دولت متخاصم و 

 (5)، درک نکرد."شدمتجاوز عثمانی می

 
 ۵۶ایران عصر صفوی، راجر سیوری، ترجمۀ کامبیزعزیزی، صفحۀ  ۱
   ۱87تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، از مرگ تیمور تا مرگ شاه عبّاس، ابولقاسم طاهری، صفحۀ  ۲
 ۱9۲تا  ۱89همان، صفحات  3
 ۱9۲تا  ۱89صفحات  تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، از مرگ تیمور تا مرگ شاه عبّاس، ابولقاسم طاهری، 4
 ۴۶و  ۴۵، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحات 3روزگاران جلد  5
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های  شبهه شاه تهماسب بیشتر اهل بزم بود تا رزم. رفتار خفّت بار و رذیلانه و چاپلوسیبی    
طلبی است تا  شرم آور او در برابر سلطان عثمانی برای حفظ صلح، بیشتر نشانۀ بزدلی و راحت

 نمود.پناه" با تحمل خواری و ذلّت پادشاهی خود را حفظ  جسارت و دلیری. این "شاه دین
هایی که به خاک عثمانی کرد  امّا فرزند دلیری داشت به نام اسماعیل میرزا که در تمام حمله   

هایی که ابراز داشت سپاه عثمانی را که به توپ و تفنگ  پیروز شد. او با رشادت و شجاعت
مندی مردم و قزلباشان را نسبت به وی برانگیخت، مجهّز بود، در هم شکست؛ و این امرعلاقه

لاکن سبب دلواپسی و تشویش شاه تهماسب شد، از اینرو برای اینکه هم رقیب خطرناکی از 
بین برود و هم به خاطر اینکه انعقاد قرارداد صلح دچار مخاطره نشود، در دوران کوتاه آرامشی  

ی پیش از آنکه قرارداد صلح منعقد شود  هـ.(، حت9۶۱که پس از متارکۀ جنگ پیش آمده بود )
خاطر جلب رضایت سلطان عثمانی، فرزند خود اسماعیل را به بهانۀ "ارتکاب  هـ.(، به  9۶۲)

از امور دولتی   (۱) بعضی محرّمات" او را  پایتخت دور کرده به هرات فرستاد و سپس  از  ابتدا 
را در قلعۀ قهقهه پایان   (۲) معاف نمود و سرانجام وی  تا  را  اسماعیل میرزا  زندانی ساخت و 

این  با  نگهداشت. شاه تهماسب  در زندان  بیست سال  به  به مدّت نزدیک  سلطنت و عمرش 
کارش دلیری و شجاعت و کاردانی را در وجود اسماعیل میرزا نابود نمود و او را به موجودی  

 انگیز مبدل ساخت. بدبین و هراس
ریزی و ویرانی، پیمان صلح آماسیّه بین ایران و سر انجام پس از بیست سال جنگ و خون   

 م(. ۱۵۵۵هـ. / 9۶۲عثمانی به امضا رسید )
صلح آماسیّه برای شاه تهماسب پیروزی تاریخی بود. او با پایداری سرسختانۀ خود که با تدبیر     

بینی همراه بود توانست ارادۀ خود را برای برقراری صلح بین دو کشور ایران و عثمانی  و واقع

 
 مّحَرَمات = چیزهایی که از نظر دینی حرامند.  ۱
کیلومتری   ۲۶داغ شهرستان مشکین شهر در ای مشهور، واقع در دهستان یافت از توابع قراجهقلعۀ قَهقهه = قلعه ۲

کلیبر که در بالای کوه بلندی از سنگ ساخته شده است ... طول معبرتنگ و سخت آن از دامنۀ کوهی  -جادۀّ اهر
 که این قلعه بر فراز آن بنا شده نیم فرسنگ ]حدود سه کیلومتر[ است.  
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تحمیل   - مقتدرترین پادشاه عثمانی    -]و موجودیت دولت شیعیِ صفوی را[ بر سلطان سلیمان  
 (۱) کند."

هایی از متصرفات  صحیح است که شاه تهماسب در چهار حملۀ سلطان سلیمان به ایران بخش    
خود را، مانند رودان و شهرهای اطراف دریاچۀ وان، از دست داد؛ ولی او از تصرفّ آذربایجان  

 ( ۲)و تبریز توسط سلطان سلیمان، که مورد توجه خاصّ او بود، جلوگیری کرد."
در این میان بایزید فرزند سلطان سلیمان به علت اختلافاتی که بر سر جانشینی پدرش پیش      

آمده بود، با چهار پسرش و ده هزار تن از هواخواهان و لشکریانش به ایران پناهنده شد. شاه  
تهماسب او و همراهانش را پذیرفت و به قرآن سوگند یاد کرد که هرگز وی و فرزندانش را به  

ن سلیمان تسلیم نکند. امّا همین که سلطان سلیمان تحویل او و فرزندانش را خواستار شد،  سلطا 
افسانه ثروت  با وجود  تهماسب،  و بیشاه  از ای  فرزندانش  و  بایزید  بر سر تحویل  حسابش، 

" خواست؛ یعنی آنها را به سلطان سلیمان فروخت و حیثیت (3)سلطان عثمانی "جایزه و جُلدو 
پادشاهی خود را به خاطر پول لگدمال کرد. وی حتی نخواست که فرستادگان سلطان عثمانی  
بایزید و پسرانش را زنده به عثمانی ببرند و در آنجا هر تصمیمی که سلطان سلیمان داشت به 

 مورد اجرا بگذارد. 
همینکه   -قتل بایزید و فرزندانش را در دست داشتند    که فتوای   - فرستادگان سلطان سلیمان      

آنها را تحویل گرفتند، هر پنج نفر را در میدان اسب قزوین در برابر دیدگان مردم با زهِ کمان خفه 
اش  کردند و حتی آخرین تمنّای بایزید را که فرزندانش را در آخرین لحظه حیات ببیند و با بوسه

 هـ.(.       9۶9به آنان برای همیشه بدرود بگوید، اجابت نکردند )
دیدند  که مردم هر جا فرستادگان عثمانی را میاین امر خشم و نفرت مردم را بر انگیخت؛ چنان   

کردند. شدت خشونت رفتار مردم با فرستادگان عثمانی به حدّی  به سوی آنان سنگ پرتاب می
بود که آنها ناچار شدند به سرعت ایران را ترک کنند و اجساد بایزید و فرزندانش را به سلطان 

 
 ۲۴۰و  ۲37شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۱
 همان ۲
 نامۀ دهخدا. لغت  - جُلدو = انعام در برابر خدمت  3
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عثمانی ارمغان ببرند. به نوشتۀ آنتونی جنکینسون، بازرگان انگلیسی، شاه تهماسب دراین معامله 
 لیره انگلیسی از سلطانِ عثمانی جایزه گرفت. ۰۰۰/۴۰ننگین /

خانه های پایانی عمر خود را در دولتشش سال پس از صلح آماسیه شاه تهماسب تمام سال    
جویی گذراند و بسیاری از روزها از بام  تا شام در گرمابه به  پروری و عشرتو حرمسرا به تن

 شستشوی و گرفتن ناخن پرداخت. 
انگیزی حقارت  شاه تهماسب برای جلب احساس سلطان سلیمان به حفظ صلح به گونۀ ملال   

هایی که راجع به بایزید نوشته، مانند یک زیر دست که در یکی از نامهو زبونی نشان داد. چنان
وندگار ]سلطان سلیمان[ و حکم، ابه بالا دست، به سلطان عثمانی نوشت: "امر، امر حضرت خد

    (۱) حکم آن اعلیحضرت فلک مقدار است."
پس از مرگ سلطان سلیمان وقتی سلطان سلیم دوّم به جای او نشست، شاه تهماسب به خاطر     

تاجگذاری سلطان عثمانی مراسم جشن و سرور برپا داشت که در آن نواختن آلات موسیقی نیز  
های نفیس بسیار که کثرت و نفاست آنها خیره کننده بود، از آن مجاز بود. افزون بر آن هدیه

شاهکار کم همتای هنری    -جمله یک جلد شاهنامۀ فردوسی، معروف به شاهنامۀ تهماسبی،  
به    -مجلس مینیاتور در آن نقاشی کرده بودند    ۲۵8که استادان برجستۀ دربار صفوی تعداد  

آور و  ای پر از چابلوسی حقارتکرد؛ و نامهسلطان سلیم به مناسبت جلوس به سلطنت اهدا  
پناه" هشت ماه برای نوشتن که "شاه دین  (۲) یز به طول هفتاد گزانگتحسین و تمجیدهای ملال 

 (3)اش به وی فرستاد."آن صرف کرده بود، به مناسبت تاجگذاری
گریز بود در دوران جو و جنگپناه" که در برابر قدرت برتر عثمانیان، صلحاین "پادشاه دین   

م.؛ چهار بار به قفقاز لشکرکشی ۱۵۵3-۱۵۴۰هـ. /  9۶۰-  9۴۶-7های  سلطنتش، بین سال 
کرد. چرا که گرجستان و قفقاز "برای کسب ثواب و جهاد با کفّار نابکار و ملاعین سیه روزگار" 
طعمۀ آسانی بود؛ و انگیزۀ واقعی این "کسب ثواب و جهاد" نه تبلیغ و ترویج دین مبین اسلام، 

 
 7۲8و  3۶۲و  3۶۱شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  ۱
 متر است. سانتی ۱۰۴یک گَز برابر  ۲
 7۲8و  3۶۲و  3۶۱شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  3
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بلکه به دست آوردن "خوبرویان گرجی نژاد و پریوشان آدمیزاد ]بود[ که هر یکی چون خال رخسار 
 خود بر روی روزگار یگانه بودند".

تصاحب     را  آنان  دارایی  کلیۀ  و  ]می[کشتند  را  مردم گرجی  از  بسیاری  تنها  نه  "قزلباشان 
برده و کنیز خود ]می[نمودند. هر  آنان را  بلکه زنان و دختران و پسران نوجوان  ]می[کردند، 
قزلباش که فردی از گرجیان را کشته بود "اهل و عیال" مقتول مانند "اموال و اسباب" او به "ارث  

 (۱)رسید."رعی" به آن قزلباش میش
انبوه های  های بلند و جنگلهایی از گرجیان برای نجات خود و زن و فرزندان به کوه"گروه   

قلعه به  برخی  و  پنهان کردند.   ها گریختند  غارها  داخل  را  خود  یا  و  شدند،  پناهنده  و کلیسا 
 ها و غارها هجوم آوردند و بسیاری از آنان ... را کشتند". قزلباشان به جنگل

قزلباشان به کلیسا نیز حمله برده، بیست نفر از کشیشان را کشتند و به دستور شاه تهماسب     
ای از طلا کلیسا را با خاک یکسان کردند و اموال کلیسا را تصاحب نمودند. "از جمله مجسمه

آن دو لعل گران  و به جای دو چشم  به کار رفته  بها نصب شده بود تصرّف که در آن گوهرها 
  (۲) کردند، ... ]که شاه تهماسب[ همه را به خزانۀ شخصی خود فرستاد."

آوردند. "شاه      ایران  به  در حملۀ چهارم به گرجستان قزلباشان سی هزار اسیر گرجی با خود 
غنیمت از دریافت  و  عادی  اسیران  از  دارایی گرجیان چشم تهماسب  و  اموال  به  مربوط  های 

اَزناوَران بزرگان  پسران خوبروی  و  دختران  و  زنان  آن، کلیۀ  به جای  و  عنوان   (3) پوشید  به  را 
 ( 5)در اختیارگرفت." (4) خمس

 
   39۱همان ، صفحۀ  ۱
 39۲همان، صفحۀ  ۲
 اَزناوَر = کلمه گرجی به معنای مرد شجاع و دلیر، اَزناوَران = گرجستان  3
1خُمس = یکی از واجبات شریعت اسلامی و آن دادن    4

۵
غنیمت جنگی و سود به دست آمده از کسب ... است    

شود؛ و آن را سهم  که قسمتی از آن مخصوص خدا است و توسّط امام یا جانشین وی به کارهای خیریه مصرف می
المعارف  هاشم است و آن را سهم سادات گویند. دایرةامام نامند. قسمتی دیگر مربوط به فقرا و ایتام و درماندگان بنی

 فارسی 
   ۲93شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  5
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"در طول این چهار لشکر کشی به قفقاز، اسیران گرجی، چرکس و ارمنی بسیاری گرفته شدند     
که به ایران آورده شدند. ورود این گروه نژادی جدید تغییر عمیقی در طبیعت جامعۀ صفوی  

بسیاری از گرجیان که  (۱) پدید آورد و تاثیرات عمیقی بر نهادهای نظامی و سیاسی کشور نهاد."
 تنها راه زنده ماندن را ترک دین خود دیدند مسلمان شدند. 

"با ورود هزاران مسیحی نو مسلمان به جامعۀ ایران و با حمایتی که شاه تهماسب و بزرگان    
قزلباشان  قدرت  برابر  در  قدرتی  تدریج  به  آوردند، گرجیان  عمل  به  آنان  از  صفوی  دربار 

 ( ۲)گردیدند."
شاه تهماسب برای آنکه وابستگی خود را به قزلباشان، و در نتیجه قدرت آنان بکاهد، هنگ     

پنج هزار نفری پاسداران شاهی را مرکّب از گرجیان، چرکسان و ایرانیان که آنان را قورچیان 
سان شالودۀ  نامیدند تشکیل داد و آن را به صورت هستۀ اساسی ارتش کوچکی در آورد. بدینمی

 سازمانی ریخته شد که بعدها نوادۀ وی شاه عبّاس آن را تکمیل کرد.
آوری پول و دیگری      به دو چیز دلبستگی داشت، یکی جمع  شاه تهماسب "در زندگی خود 

آنان  از  تعدیّ  و  ظلم  رفع  و  آنان  رفاه  تأمین  و  مردم  به  او   ... زنان  به  حدّ  از  بیش  علاقۀ 
گذراند  کنار ]زنان حرمسرا[ میهای مدیدی از اوقات خود را در  وی در مدت   (3) اندیشید."نمی

    (4)خواست."و در بارۀ کشور داری از آنان نظر می
خراج     اقسام  و  انواع  ظاهراً  تفقّد  ابراز  عنوان  به  تهماسب  "شاه  آلساندری:  نوشتۀ  و  به  ها 

بخشد، امّا غالباً حقیقت امر غیر از این است، زیرا معمولاً پس از دو ها را به مردم میمالیات
که هنگامی که در  د. چناننکهای پس افتاده را میها و مالیاتدرنگ مطالبۀ خراجسه سال بی

نشین زوتا ]که اهل ذمّه هستند[ بودم این معامله را با مردمی کرد  دربار او و در سرزمین ارمنی

 
 ۶۲ایران عصر صفوی، راجر سیوری، صفحۀ  ۱
   ۶3۲شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۲
 7۰۲همان، صفحۀ  3
 ۱88تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحۀ  4
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که همه از پرداخت خراج معاف شده بودند. شاه ناگهان مطالبۀ خراج پس افتاده را کرد و این 
 ( ۱)"کار، مسیحیان بینوا را به روز سیاه نشاند ...

دارائی     و  دفاتر  به  رسیدگی  هنگام  مرگش،  از  پس  اینکه  توجه  که جالب  شد  معلوم  اش 
های بخشوده شده را به حساب بدهی مردم منظور داشته تا در فرصت مناسب آنها را مالیات

 وصول کند.

های مذهبی و دولتی را با دریافت پول  بالاترین مقامفروخت. او  ها را میشاه تهماسب مقام   
تنها مقاممنصوب می "نه  از برکنار شدن یک مقام بالا، ها را میکرد. وی  فروخت، بلکه پس 

هایش به امیران و بزرگان فروش لباس   (۲) کوشید دارایی او را نیز به نحوی تصاحب کند."می
قوم به ده برابر قیمت اصلیش نیز منبع درآمد دیگر او بود. شاه تهماسب تا انعقاد صلح آماسیه 

ها و کامیابیهایی در حفظ کشور و سلطنت خود نشان داد، ولی از آن به بعد مردم را به  کاردانی
 حال خود رها کرد و به حرمسرا پناه برد. 

ها را تا آخر گذارند تا طلبوی مردی بود لئیم و بسا از بامداد تا شام به رسیدگی دفترها می  
نیز برای   (3) دریافت و ذخیره کند. "او از فرط خسّت ]و بیم پرداخت مستمریّ[، حتی داروغه

به همین جهت دزدی و ناامنی و ستیز مردم با یکدیگر در   (4) ها نفرستاد"برقراری امنیّت ولایت
های پادشاهی خود که از سوی ترکان پناه"، "در اواخر سال سراسر کشور شایع بود. این "شاه دین

را   -نگهبانان خود    -سال حقوق قورچیان    ۱۴عثمانی و ازبکان آرامش خاطر نداشت، مدتّ  
توجهی او به ها و بینپرداخت. با توجه به ناتوانی شاه تهماسب در ادارۀ امور کشور در آن سال 

 -ورزیدند  اگر به کاری اشتغال نمی  -توان نظر داد که قورچیان  تأمین امنیّت و رفاه مردم می
   (5) کردند ..."ناگزیر با اِعمال فشار و ستم بر مردم نیازهای خود را برآورده می

 
 7۰۲شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ   ۱
 همانجا ۲
 داروغه = رئیس نگهبانان شهر و در واقع چیزی نظیر رئیس شهربانی که حفظ امنیت شهر بر عهدۀ او بود.   3
 89۲شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  4
 893شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  5



ایرانیان در                                                                                                        ۱۲8

کاپوی آزادی و استقلال  ت

   

مستخدمانش      به  وامی که  برابر  در  پادشاه  این  شده،  شناخته  حرام  اسلام  در  ربا  آنکه  "با 
 ( ۱)گرفت."پرداخت بهره میمی

داد، ]و چون ر مییبه عادت مألوف همه ساله عیار سکّه رایج مملکتی را تغی  شاه تهماسب   
زدن سکّه در انحصار او بود[ با این کار نیمی از قیمت پول رایج را به نفع خزانۀ خویش ضبط  

. وی "مقدار کثیری مسکوک طلا و نقره در خزانه داشت. عالمان مذهبی به او گوشزد  (۲) کردمی
لازم است". او با وجود تظاهر  (3)کردند که از مسکوک چون در خزینه مجموع گردد بر آن زکوة

دستور داد   -که فریضۀ شرعی است  -به تعصّب در مذهب شیعه "برای فرار از پرداخت زکوة 
عدد خشت   ۶۰۰های طلا و نقره مبدّل کنند ]تا به آنها زکوة تعلق نگیرد[ که /ها را به خشتسکّه

      (4) ]شمش[ طلا و نقره شد."

الدین بتلیسی، که به فرمان شاه اسماعیل دوّم پس از مرگ شاه تهماسب شمس شرف پسر امیر   
فطرتی  مأمور تهیّۀ صورت دارائی وی شده بود، دربارۀ ثروت هنگفتی که وی با فرومایگی و پست

 نوسید: م جمع کرده بود، چنین میدو لگدمال کردن حیثیت پادشاهی و غارت مر

شاه تهماسب "به جمع مال و منال و خزینه حرص تمام داشت. چناچه از سلاطین ایران و    
توران بعد از قضیۀ چنگیزخان بلکه از ظهور اسلام هیچ پادشاهی درهیچ عصر و زمان در جمع  

المال ]به معنای خزانۀ شخصی نه خزانۀ دولتی[ به آن مقدار نقود و اجناس و اقمشه و امتعه بیت
 ۰۰۰/38۰ها[ نقره سعی و اقدام نکرده ...، /]جمع قماش و متاع[ از ظروف طلا و اَوانیِ ]ظرف 

عدد خشت ]شمش[ طلا   ۶۰۰]پاک شده[ و /   (5) تومان از نقد طلا و نقره مسکوک و مُتَطْلسَ

 
 ۶8۶همان، صفحۀ  ۱
 889همان، صفحۀ   ۲
در صورتی که به حدّ نصاب معیّنی    -"زکات"، "زکوة" = از نظر فقهی مقدار معینی از مال و یا حقّی که بر مال 3

 گیرد و دادن آن به فقیران و نیازمندان مسلمان واجب است.  تعلق می -رسیده باشد 
 ۲9شاه تهماسب دوّم، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  4
متطلس = "محتمل است که مراد شمشی باشد که به شکل سکّه درآمده و آمادۀ نقش پذیرفتن است." فرهنگ   5

 فارسی، دکتر محمد معین. 
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خروار   ۲۰۰عدد سرپوش طلا و نقره و /  8۰۰شرعی و /  (۱) مثقال   3۰۰۰و نقره، هر یک از قرار /
دوخته از اقمشۀ نفیسه و اسلحه و   (۲) جامه و فراجه  ۰۰۰/3۰کیلو[ حریر و /  3۰۰]هر خروار  

در    (5)و بَرگُستوان  (4) و جوشنِ کجَیم  (3) سوار از جبُّه  ۰۰۰/3۰یراق )اسلحه و ساز و برگ(، /
اسب خاصّه در طویله   ۲۰۰مادیان تازی پاکیزه و /  رأس  3۰۰۰شتر ماده، /  3۰۰۰و /  (6) خانهجبُّه

خانه و  موجود بود که به موقف عرض رسید و سایر کارخانه و بیوتات او را از مطبخ و فراش
به نوشتۀ نویسندۀ گمنام وِنیزی، "طلا و نقره و جواهرهای  (7)خانه از این قیاس توان کرد."رکاب

زد که از آن جمله هفده میلیون سکّۀ طلا می  (8) خزانۀ شاه تهماسب سر به هشتاد میلیون دوکا 
 بود".

بینی  چنین شخصی، از سوی اکثریت روحانیان شیعه به عنوان "مردی که ظهور او را پیامبر پیش    
که ملاّ خلیل قزوینی "در آغاز کتاب "الصفی  گیرد. چنانکرده"، مورد تحسین و ستایش قرار می

های "الغیبه" شیخ طوسی و "البیان فی اخبار صاحب حدیث از کتابفی شرح اصول الکافی" دو  
آورد. مضمون حدیث اول چنین است که یوسف شافعی گنجی میبن محمداللّه الزمان" ابی عبد

شود که هم نام پیامبر اسلام است از پیامبر اسلام )ص( روایت شده که مردی از قزوین خارج می
شتابند. در حدیث دوّم نیز از پیامبر اکرم )ص(  و مردم از مؤمن و مُشرک به فرمانبری او می

ظهور می دیلم  از  مردی  او روایت شده که  یاری  به  فاجر  و  نیکوکار  از  اعمّ  مردم  همۀ  و  کند 

 
 گرم.  ۴۶۴مثقال =  ۱
 فراجه = احتمالاً لباس رسمی.  ۲
 های دیگر پوشند. فرهنگ معین  جبُّه = جامۀ گشاد و بلند که فراز جامه 3
جوشن = سلاحی جبهّ مانند که از حلقۀ آهن سازند و شبیه زره است. جوشن کجیم = جوشنی که درون آن به   4

کندند و در روز جنگ میجای پنبه، ابریشم می  پوشیدند. آ
پوشیدند، همچنین پوششی که به هنگام جنگ برروی  بَرگُستوان = پوششی که جنگاوران قدیم به هنگام جنگ می 5

 افکندند. اسب می
 خانه = انبار اسلحه و ابزار جنگ. جبُّه 6
 89۲و  89۱شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  7
 دوکا = سکۀ طلای هلندی که در آن زمان ده تا دوازده فرانک فرانسه ارزش داشت.  8
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گوید که شتابند و او این دین را یاری خواهد کرد. آنگاه قزوینی در تفسیر این دو حدیث میمی
این احادیث به شاه تهماسب اشاره دارد. زیرا دولتخانۀ او در کوچۀ دیلم شهر قزوین است و از 

    (۱) باشد."سوی دیگر قزوین هم مرز دیلم می

خرابی کشور، درماندگی مردم   "در زمان شاه تهماسب
یافت.  بیشتر  شدت  خود  دیار  از  آنان  آوارگی  و 

های مکرّر ازبکان به شرق کشور و ترکان عثمانی  حمله
و   شهرها  از  بسیاری  ویرانی  موجب  ایران  غرب  به 

دارایی روستا  و  محصول  رفتن  غارت  به  و  ها 
زدن   آتش  عثمانی،  ترکان  مسیر حرکت  ویران کردن  و شهرنشینان گردید. سیاست  روستائیان 

ها که از سوی شاه تهماسب اتخّاذ شده بود، بر شدت و دامنۀ ویرانی  (۲) ها و انباشتن کاریزها غلّه 
 افزود.

بر      را  سلیمان  سلطان  با  تهماسب  شاه  مستقیم  رویارویی  عدم  آواره که  مردم  از  بسیاری 
های خود به  تافتند و از سوی دیگر، با تَرک خانه و زادگاه و از دست دادن دسترنج تلاشنمی

های  ها رو به رو شده بودند "خشم و نفرت خود را در نهان با چنین بیتها و مرارتدشواری
 کردند:طنزآمیز از زبان او، بیان می

 چو عارم زناموس و از ننگ نیست   مرا با سلیمان سر جنگ  نیست 
 مــرا نیــز پا لنـگ نیست (3)کمَُیْـت  گــر عــرّادۀ   او  بــود   تیــز رو 
 (4)خدای جهان را جهان تنگ نیست"  به  تهران  چو آید، خراسان روم 

 
،  ۱۲۲و  ۱۲۱مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، صفحات  ۱

 ۱377انتشارات امیر کبیر، 
 کاریز = قنات ۲
 یال و دم سیاه، کهََر.  کُمَیت = کِمُیت = اسب سرخ 3
 ۶9۶و  ۶9۵شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحات  4

روزگار مردم و سیمای   
عهد شاه   جامعه در

 تهماسب
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"وقتی که هجوم ترکان عثمانی، سیاست ویران کردن و کوچاندن، هجوم مکرّر ازبکان و غارت     
با ستم همراه  ایران،  مردم شرق  و  هستی  و حاکمانش،  تهماسب  شاه  مالیاتی  فشارهای  و  ها 

های طبیعی ]شیوع طاعون، وقوع زلزله و خشکسالی[ در نظر گرفتۀ شود، سیمای  همچنین بلیّه
 (۱) گردد."روزگاری مردم ایران به گونۀ غم انگیزی آشکار میگرفتۀ کشور، نداری و پریشان

: "... وی مدتّ یازده سال است از کاخ خود گام بیرون ننهاده  سفیر وِنیز  آلساندریبه نوشتۀ     
... این امر بسیار موجب نارضایی مردم گردیده است. چه طبق سنّت معمول کشور اگر مردم 

گردد و در تصمیماتی  هایِ لازم کاری بسیار دشوار میموفّق به دیدن شاه نگردند دادن عرضحال 
توانند نظری داشته باشند. به همین سبب دادخواهان روز شود نمیکه برای احقاق حق گرفته می

دارند و گاهی شمار آنان  خانه برای احقاق حق خود فریاد و فغان برمیو شب در برابر دولت
شنود معمولاً دستور رسد، و چون شهریار ایران صدای رعایای خویش را میکمابیش به هزار می

ید که در قلمروش قاضیان را برای اجرای عدالت مأمور و گودهد تا آنان را پراکنده کنند؛ میمی
و ملاحظه  است؛  آنان  با  و سیاست گناهکاران  احقاق حق مظلومین  و  است  فرموده  موظف 

فرماید که این ضجّه و فغان مردم از دست قاضیان و سلاطین بیدادگر است که معمولاً در  نمی
ام )و بسیاری از مردم نیز گواهند( که چگونه  ایستند و من به چشم خود دیدهرهگذر به انتظار می

ام که در دفتر دعاوی حقوقی و شکایات چنین درج  رسانند. شنیدهاین گروه، مردم را به قتل می
اند. این مفاسد  سان کشته شدهاست که در اثنای هشت سالۀ گذشته بالغ بر ده هزار نفر بدین

ای ندارند و از این رو ناگزیرند  گروه مستمریِّ ویژه   شود. چه، ایناصولاً از ناحیۀ قاضیان ناشی می
بینند که شهریار مملکت هیچ توجّه و اعتنائی به مرافعات و مسائل رشوت بستانند و چون می

ها  افزایند. به همین سبب در سراسر کشور جادّهخواهند میقضائی ندارد بر میزان رشوتی که می
خانه در  مردم  حتی  و  است  عظیم های  ناامن  مخاطرات  معرض  در  همگی  خود  تقریباً  و  اند، 
     (۲) اند."قاضیان به عشق مال فاسد گردیده

ها که طی اقامت تقریباً یک سال و نیم خود در  عدالتیاز فساد طبقۀ قضات و بی  آلساندری   
اتهام کشتن ایران دیده چنین نقل می به  را  از بزهکاران  "... در شهر نخجوان که جمعی  کند: 

 
 7۰۵همان، صفحۀ  ۱
 ۲۱۱و  ۲۱۰تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحات  ۲
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های دزدیده های ایشان دستگیر کرده بودند به حکم قاضی مال ای از بازرگانان و دزدیدن مال عده
شده را پیدا کرده به دادگاه آوردند. قاضی شاکیان را پی کار خود فرستاد، و جانیان را آزاد کرد،  
از  بعضی  نزد  تحفه  سبیل  بر  را  دیگر  بخش  و  تصاحب کرد  وی  خود  را  اموال  از  بخشی 

فرستاد".  صاحب قزوین  به  درباری  امرای  و  به  می  آلساندریمنصبان  اموال  "صاحبان  نویسد: 
درند و خود  های خویش را میپایتخت آمدند و من به چشم خود آنان را دیدم که همه روزه جامه

خواهد بکند و چرا احقاق حق دارند که چه میآویزند و فریاد برمیخانه میرا از دیوارهای دولت
کردند و به سوی آنان سنگ  کند. دیدم که به کیفر این کار آنان را به شدت تنبیه میان نمیمظلوم

   (۱) افکندند و غیرممکن بود کسی به شکایت آنان گوش دهد."می
در دوران پادشاهی شاه تهماسب، "بویژه در بیست سال آخر پادشاهی او که همواره در قزوین     

ای بود که بازرگانان از بیم راهزنان و از دست دادن ها به گونهجادهبه سر برد، عدم امنیت در  
جان و مال خود از فعالیت باز ماندند و به کنج عافیت پناه بردند. در آن دوران، کاهش رفت و 

جادّه در  بازرگانی  بازآمد  ]مهمّ  "راه  آلساندری  نوشتۀ  به  که  رسید  جایی  به  هرموز رها  گانی[ 
 (۲))هرمز( بکلی فراموش شده و راه عمده از طریق حلب نیز متروک و خراب مانده است."

فرسای مأمورین حکومت شاه تهماسب مردم در گیلان ها و فشارهای طاقتدر اثر ستمگری    
دار و سرسختانه بود. قیام تبریز دو سال طول کشید. و تبریز قیام کردند. هر دو قیام بسیار دامنه
وران و کسبه و عیّاران عمدتاً شرکت داشتند و رهبری  در قیام تبریز قشرهای پائین جامعه و پیشه

یاری به عهده داشت. شاه تهماسب برای مقابله با این قیام از حیله و ایجاد  شورش را پهلوان
    سرکوب شد. (3) نفاق استفاده کرد و سرانجام قیام با فتوای "فقهای نافذالکلمۀ شیعه"

های روزافزون هنوز مردم ایران شاه ها و خلافکاری"شایان توجه است که با همۀ زورگوئی   
ریا  گفتگو این دوستی بیگذاردند. بیتهماسب را دوست داشتند و به خاندان صفوی حرمت می

را دچار شگفتی کرده است. سفیر وِنیز مدعی    آلساندری شائبه به حدّی بوده است که  و حرمت بی

 
 همان   ۱
 7۰۴شاه تهماسب اوّل، دکتر منوچهر پارسا دوست، صفحۀ  ۲
 39۰و  389تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی راوندی، صفحات  3
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کردند و علت این امر را در واقع احترام است که رعایای تهماسب او را مانند خدایی ستایش می
داند نه حرمت به مقام پادشاه. نزد کسانی که بیمار یا تنگدست بودند اثر به خاندان علی )ع( می

کردند که ای نذر میشفابخش نام تهماسب زیادتر از کمک خواستن از درگاه خداوند بود. پاره
اگر به مراد دل خود برسند ارمغانی پیش وی فرستند و برخی به امید آنکه دعایشان به هدف 

های آن "سیّد  بوسیدند. گروهی چنان به کرامتخانه را در قزوین میاجابت برسد درهای دولت
  پوش ای از پارچۀ تنشمردند و تکّهریز میبزرگوار" امیدوار بودند که آب وضویش را اکسیری تب

دور  در  جا،  همه  ظاهراً  داشتند.  همراه  همیشه  بد  از چشم  ایمنی  یا  تبرّک  برای  را  یا شالش 
های فراوان ها و معجزهبردند و برای وی کرامتترین شهرها نام تهماسب را با حرمت میافتاده

شمرد و مدعی است که تهماسب قائل بودند. والساندری تنها تبریز را از این قاعده مستثنی می
 (۱) آن طور که باید و شاید مورد احترام مردم تبریز نیست ..."

قائل   امّا، تنها مردم تبریز نبودند که احترام و حرمت و معجزه  و کرامت برای شاه تهماسب    
"در   نوشته کریم کشاورز:  به  بودند.  در حق وی  باورهایی  فاقد چنین  نیز  مردم گیلان  نبودند، 

که هنوز هم،  روستاهای گیلان، نام "شاه تهماسب" با بیعرضگی و حماقت مترادف بود، چنان
عرضه است"، "خل و احمق است"، گویند: "فلانی شاه تهماسبه"، یعنی: "بیها میوقتی که گیلک

  (۲)شود ...""چیزی سرش نمی
و کرامت      معجزه  صاحب  را  بزرگوار"  "سیدّ  این  مردم  تودۀ  اینکه  اصلی  علت  درحقیقت، 
گفتند: "حکمران صفوی به واسطۀ آن که پنداشتند، این بود که فقیهان و روحانیان شیعه میمی

مستقیماً از تبار موسی الکاظم است به عنوان نمایندۀ حضرت محمد )ص( و امام غایب قدرت  
را در اختیار دارد. بدین گونه کوشش ]می[ شد مسئلۀ جانشینی در تاج و تخت برای خانوادۀ 

   (3) صفوی تضمین گردد."
گفتند: کوشیدند "صفویان را با قدرتی فوق بشری در پیوند نشان دهند. از جمله میآنها می   

بینی شده است و یا امام غایب در این دولت ظهور خواهد  "ظهور ]صفویان[ از سوی ائمه پیش

 
 ۲۱۲تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحۀ  ۱
 39گیلان، کریم کشاورز صفحۀ  ۲
   73نظریۀ دولت در ایران، نوشتۀ لمتون، ترجمۀ چنگیزپهلوان، صفحۀ  3
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کوشیدند که برای مشروع نشان دادن کارهای منفی حکومت صفوی  کرد و با این شیوه حتی می
   (۱) دلیل بیاورند..."

سرانجام نظر به اینکه در دوران صفوی فرد شیعه، زیر تأثیر مکتب اخباری نیازی به تفکّر و به    
کار بردن نیروی خرد خود نداشت، "اوهام و خرافات به حدّ اعلا در ایران نیرو گرفت.  تشبّث 

نشینی، توقعّ حلّ کلّیۀ مشکلات از راه دعا و نذر و نیاز و نه به کوشش و به سحر و جادو و چلّه
مقدّسی، عمل، توسّل به استخاره به جای راهجویی از تدبیر، طلسم و نفرین، ریاکاری و خشکه

خوانان، انتساب باران و رعد و برق و زلزله و توفان  هضتسلیم همه جانبه در برابر آخوندان و رو
و  و خسوف و کسوف و قوس قُزَح به رحمت یا غضب الهی، اختصاص قرآن به مجالس ترحیم  

در طبقات    ها و بحارالانوارها و زادالمعادهاالشهادههای دعا و روضةقبرستانها، تألیف بیاض
جامعه رواج یافت و این وضع موجب انحطاط اخلاقی و رکود علمی و عقب ماندگی اجتماعی 

افتخارِ حکومت صفوی نتیجۀ الزامی آن بود، هر و فراگیری جهل و حماقتی شد که عاقبتِ بی
  (۲)چند که سیر انحطاطی جامعۀ ایرانی با سقوط صفویه پایان نیافت."

ناپذیرِ قهقهه در ستیغ  "نزدیک به بیست سال حبس مجردّ و طولانی در قلعۀ خاموشِ دسترسی   
جوی و بیرحم تبدیل کرده بود که از کوه سبلان ... اسماعیل میرزا را به یک یاغیِ بدبینِ انتقام

همه چیز دربار پدر و حتی از مذهب و آئین و خویشان بیزار و بدبین شده بود. وی به محض  
العمل نشان داد، هم قطع نسل تمام وصول به سلطنت، هم نسبت به مذهب پدران خویش عکس

شد با بیرحمی تمام  خویشان را که شامل عموها، عموزادگان، برادران و برادرزادگان خودش می
   (3)مایۀ تشفّی خاطر خویش یافت."

 
مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، انتشارات امیر کبیر، تهران   ۱

 ۱۱۴، صفحۀ ۱377
   38اللّه صفا، به نقل از "بازیابی فرهنگی و فرهنگنامۀ ایرانی"، صفحۀ تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح ۲
   ۴8، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ 3روزگاران دیگر  3
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آماسیّه بیست سال از   شاه تهماسب که پس از صلح 
بیرون نرفت و در این  - شهر قزوین  -پایتخت خود 

مدتّ سوار اسب نشد و در حرمسرا میان زنان و کنیزان  
سال سلطنت    ۵۴زیبای خود گذراند، سر انجام پس از  

)واجبی(، که   نوره  استفادهغبا  مورد  بود،  الباً  اش 
 م.(. ۱۵7۶هـ./ 98۴کرده باشد )آنکه جانشینی برای خود تعیین مسموم شد و مُرد بی

آنکه با مرگ شاه تهماسب، قزلباشان بر سر جانشینی او به دو دستۀ متخاصم تقسیم شدند و بی    
و   بیرحمانه  به ستیز و عقده گشایی  و  افتادند  به جان یکدیگر  بسپارند  به خاک  را  جسد شاه 

 خونینی پرداختند. 
چنان آشوب و بلوائی به پا شد که همۀ  به مدتّ ده روز آن -پایتخت کشور  -در شهر قزوین     

 شدگان شد. ها پر از اجساد کشتهمردم شهر در خطر غارت و کشتار قرار گرفتند و کوچه
و      بود  پدر  بالین  بر  در حرمسرا  پدر  هنگام مرگ  تهماسب،  شاه  فرزند محبوب  میرزا  حیدر 

پناه" که در کنار خانه کشته شد و جسدِ "شاه دینشتابزده تاج سلطنت بر سر نهاده بود در دولت
ای رها شده بود، پس از سه روز و دو شب همراه جسد فرزندش حیدر  حوض تالار در روی تخته
 میرزا به خاک سپرده شد. 

سر انجام گروه پیروز اسماعیل میرزای زندانی را از زندان آزاد کرده به تخت سلطنت نشاندند،     
الناس از سپاهی و رعیت هواخواه پادشاهی وی بودند. امّا بیست سال  چرا که اکثر خلایق و عوام

زندان، اسماعیل میرزا را روحاً و جسماً در هم شکسته و او را معتاد به افیون کرده بود. او برای  
کرد؛ مقداری که برای  مصرف می  (۱) درهم فلونیا ۴7خبر ماندن از خود و محیط خود روزانه بی

 کند.  هلاک کردن فوری یک نفر انسان سالم کفایت می
اسماعیل میرزا "از همان بدو ورود به قزوین مهمترین کاری که وجهۀ همت خویش ساخت،    

کرد  کلاه به ویژه اشخاصی که خیال میتارومار کردن عدۀ زیادی از سرداران و سالخوردگان سرخ
به نحوی ذهن پدرش تهماسب را نسبت به وی مشوب کرده بودند. این گروه در نظر اسماعیل 

 
ساختند و به عنوان مُسکِر و مُسَکّن به کار  فلونیا، معجونی است که از تخم شاهدانه و شیرابۀ خشخاش می ۱

 رفته است. فرهنگ معین  می

مرگ شاه تهماسب اوّل و به  
تخت نشستن شاه  

 اسماعیل دوّم 
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توانست با آنها خیمۀ شاهی خود را استوار ماندند که مسلماً نمیای" میهای پوسیدهبه "طناب
 (۱) سازد."

مدتّ کوتاه      همین  در  نکرد،  پادشاهی  نیم  و  سال  از یک  بیش  اگر چه  دوّم  اسماعیل  "شاه 
بسیاری از برادران و برادرزادگان خود را از بیم آنکه منازع او شوند از میان برد. هنگامی که او بر  

کرد از برادران وی هشت تن مانده بودند و او هفت تن از آنان را که تخت سلطنت جلوس می
هر یک حکومت شهری و دیاری داشتند به قتل رسانید، بر برادرزادگان خرد سال خود نیز رحم  
نکرد و بر آن بود که برادر بزرگتر خود محمد خدابنده را با پسرش عبّاس میرزا که حاکم هرات  

    (۲)ه مرگ آمد و آب از آسیا افکند."بود به دیار نیستی فرستد ک
"شاه اسماعیل دوّم پادشاه بیرحمی بود، ولی بیرحمی او متوجه سران قزلباش، شاهزادگان،    

بزرگان درباری و یا صوفیان طریقت صفوی بود. عامل مهم برانگیختن بیرحمی او، ترس از به  
وران که در تلاش معاش روزانه مخاطره افتادن قدرت بود. عامّه مردم، به ویژه روستائیان و پیشه 

 بودند و نظری به قدرت و صاحب آن نداشتند مورد خشم و بیرحمی او قرار نگرفتند.
در زمان شاه اسماعیل دوّم مرزهای کشور آرام و جان و مال مردم از آسیب عبور لشکریان و     

های بیگانگان در امان بود. او هیچ جنگی بر پا نکرد و جز ازبکان که یک بار به نیشابور حمله
ای به شهرها و روستاهای ایران حمله نکرد و هجوم آوردند و شکست یافتند هیچ نیروی بیگانه

ها و غازیان از بیم شاه اسماعیل دوّم جرأت  های مردم را به غارت نبرد. حاکمان ولایتدارایی
های دراز پادشاهی شاه تهماسب که زیر تجاوز و تعدّی به مردم را نداشتند. مردم پس از سال 

های عاملان حکومت بودند روزگار آرامی داشتند و بدون دغدغه و نگرانی به سر فشارها و ستم
    (3) ردند."ب

"شاه اسماعیل که همواره مترصدّ انتخاب فرد مطمئنی بود تا بارسنگین ادارۀ امور کشور را از    
دوش او بر دارد، میرزا سلمان را ]که شخصیتی "روشن ضمیر و صاحب کفایت و خردمند و 

 
   ۲۴۲تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران ، ابولقاسم طاهری، صفحۀ  ۱
  ۲۴۲، صفحۀ ۱/۵اللّه صفا، جلد تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر ذبیح ۲
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نمایی سران گردنکش قزلباش  صاحب تدبیر" بود[، مورد حمایت خاصّ قرار داد. شاه که قدرت
آورد مانند پدر و نیایش توجه به کاهش قدرت آنان داشت. او در تقویت ایرانیان را تاب نمی

به   و  ایرانی  میرزا سلمان اصفهانی که  به  و  را در پیش گرفت  اوّل  اسماعیل  نیایش شاه  روش 
وزارت   امر  به  استقلال کامل  با  تا  داد  وسیع  اختیارات  بود  تاجیک  قزلباش،  ترکان  اصطلاح 

رزا سلمان با شایستگی که داشت تا پایان حیات شاه اسماعیل دوّم به ادارۀ اشتغال ورزد ... و می
  (۱)امور کشور پرداخت ..."

به علی    و علاقه  اعتقاد  و  بودن  بود که شیعه  معتقد  دوّم  اسماعیل  داشتن، بن  شاه  ابیطالب 
ملازمه با لعن به مقدّسات مذهبی سنّیان ندارد. از اینرو "می کوشید شرایطی به وجود آورد که 
ایرانیان در انتخاب مذهب شیعه یا سنّی آزاد باشند، و سنّیان و شیعیان بتوانند بدون احساس  

بدین منظور، "نخست علمای متعصّب   (۲) خصمانه، در کنار هم در صلح و صفا زندگی کنند."
شیعه را از دربار دور کرد ... و چند تن از روحانیان را که متّهم به تسنّن بودند، طرف مشورت و 
مورد لطف و عنایت ساخت. سپس فرمان داد که مردم لعن ابوبکر و عثمان و عمر و عایشه و 

و هر کس را که از اطاعت این امر امثال آنان را در مساجد و معابر و مجامع عمومی ترک کنند  
    (3)خودداری نمود به سختی سیاست کرد."

"شاه اسماعیل دوّم نخستین پادشاه در تاریخ ایران است که لعن به مقدّسات مذهبی سنّیان را    
مرسوم گشته بود به ابتکار خود و بدون فشار خارجی رسماً    که از زمان نیایش شاه اسماعیل اوّل 

به علاوه "مبلغی نیز از خزانۀ شاهی تخصیص داد تا به کسانی که در تمام عمر زبان   (4)منع کرد."
اند داده شود". ه نگشودهبه لعن خلفای سه گانه و سایر اصحاب پیغمبر مخصوصاً عشرۀ مبشّر

نتیج مقربّ گردید"خشکه  ه،در  تهماسب  دوران  در  شهریاری    همقدّسانی که  عهد  در  بودند، 
گرفت در  اسماعیل از درگاه رانده شدند. هر کس که از راه لعن خلیفگان سه گانه مستمریّ می

 
 )بخش نخست(   ۱۲9و  ۱۲8همان، صفحات   ۱
 ۱۲۰همان، صفحۀ  ۲
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دوران پادشاهی اسماعیل پی کار دیگری رفت چه به گفتۀ پادشاه جدید وی را با "طبقۀ تبرّائی  
   (۱) که لعن را سرمایۀ معاش ساخته" بودند صفائی نبود."

امّا، شاه اسماعیل دوّم در اثر فشار و تحریکات عالمان مذهبی شیعه و قزلباشان ناچار شد     
 رها کند.   هکه سیاست مذهبی خود را در نیمه را

لازم به یادآوری است که شاه اسماعیل هنرمند و هنرنواز بود. وی علاوه بر تبحّر در معماری     
خوش شاعری  طراحی،  داشت و  موسیقی  به  علاقه  و  مذهبی  آزاداندیشی  چون  و  بود  قریحه 

 نوازندگان را به دربار دعوت کرد و آنها را مورد حمایت قرار داد.
شاه اسماعیل دوّم کتابخانۀ پادشاهی را، که کانون آفرینندگان هنر بود و توسط شاه تهماسب    

تعطیل شده بود، دوباره گشود و بسیاری از هنرمندان بلندآوازه را که پراکنده شده بودند در آنجا  
های باستان ایران نیز توجه داشت. او تنها نوروزی را که در دوران کوتاه گرد آورد. وی به سنّت

   (۲)پادشاهی خود داشت، با جلال و شکوه بسیار جشن گرفت."
، شاه اسماعیل دوّم نخستین و آخرین پادشاه آزاداندیش مذهبی آن "به گواهی تاریخ صفویان   

مرد  نویسد: شاه اسماعیل دوّم "اگر زود نمیدودمان است. احمد کسروی در حق این پادشاه می
می پادشاهی  دیگران  اندازۀ  به  میو  پادشاه صفوی  معروفترین  شاید  یادگارهای  کرد  و  گردید 

گذاشت. اگر چه او مرد خونخواری بود و دراین باره کم از نیای همنام بسیاری از خود باز می
های دینی نبود و بلکه کوشش  خود نداشت، ولی همچون دیگران از شاهان صفوی پایبند بدعت 

کرد که زشتکاریهایی که نیا و پدرش رواج داده بودند از میان بردارد و این بود که میان مردم می
 ( 3)به سنّیگری شهرت یافت"."

سال      رمضان  ماه  سیزدهم  در  دوّم  اسماعیل  و    98۵شاه  مستی  یک شب  دنبال  به  هجری 
ها، به اتفاق یکی از ندیمان خویش حسن بیگ حلواچی اوغلی، که بیخودی و گردش در کوچه

 
" و "تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی راوندی،  ۲۴۲"تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحۀ  ۱

 "393و  39۲، صفحات ۲جلد 
به تلخیص و صفحۀ   ۱۶۵تا  ۱۶3شاه محمّد، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحات   -شاه اسماعیل دوّم  ۲

۱۶۰ 
 همان 3
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العاده تعلق خاطر داشت، در خانۀ حسن بیگ در اثر افراط در خوردن افیون و فلونیا  به او فوق
نزدیکان وی با ریختن سمّی در ترکیب فلونیایش او را   ،ایمسموم شد و در گذشت و یا به گفته

 کشتند.
با شکست سیاست مدارا و تسامح مذهبی شاه اسماعیل دوّم، که مسبّب آن روحانیان شیعه و      

غالیان قزلباش بودند، و به دنبال آن مرگ وی، قدرت برتر عالمان مذهبی شیعه تثبیت و تحکیم  
 های آنان دوام یافت.    گردید و زشتکاری

پس از مرگ ناگهانی شاه اسماعیل دوّم، محمد میرزا 
و   نابینا  تقریباً  و  ناتوان  شخصی  او، که  ارشد  برادر 

و  بی امیران  توسط  ملاحظاتی  اساس  بر  بود  کفایت 
و درباریان صاحب نفوذ به پادشاهی انتخاب گردید. دوران پادشاهی یازده سالۀ   سران قزلباش

ها و اشغال بخشی  حسابها، تصفیهها، ویرانیانگیزی است از کشتارها، غارتوی داستان غم
 از خاک کشور توسط بیگانگان.

شاه محمد به محض ورود به قزوین، خواهرخود پریخان خانم را، که بین امرای قزلباش نفوذ     
او  دایی  همچنین  بود،  نکرده  فرو گذر  هیچ کوششی  از  او  راه سلطنت  در  و  داشت  اعتبار  و 

 خان و کودک خردسال شاه اسماعیل دوّم را به قتل رسانید.شمخال 
رأیی وی، همسرش مهدعلیا که از همان آغاز سلطنتِ شاه محمد به علت بیحالی و سست   

دوست بود، قدرت پادشاهی را در دست گرفت و به حکمرانی پرداخت، طلب و قدرتبانویی جاه
و چون مقام وزارت دیوان اعلی را هم میرزا سلمان به عهده داشت، لذا در حقیقت زمام واقعی  

 نامیدند،  قرار گرفت.که ترکان آنها را تحقیر گونه "تاجیک" می - امور در دست دو ایرانی 
وجود دو ایرانی مذکور در رأس امور، برای سران و امیران قزلباش که با آگاهی کامل از سستی     

رأی و عدم کفایت و قدرت محمد میرزا در ادارۀ امور کشور او را به پادشاهی انتخاب کرده 
، تا خود در ادارۀ امور کشورسهم بیشتری داشته باشند، قابل تحمّل نبود. لذا برای از میان ندبود

بردن آنها، که مانع بزرگ قدرت طلبی آنها بودند، به توطئه چینی پرداختند. آنها ابتدا با خیره 
های شاه محمد برای نکشتن اعتنا به استغاثهسری و گستاخی تمام به درون حرمسرا ریختند و بی

 نیز بکشتند.  همسرش، مهدعلیا را در برابر چشمان پادشاه خفه کردند و حتی مادرِ پیرِ مهدعلیا را

 شاه محمّد خدابنده 
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مردم     از  بسیاری  و  وی  مادر  و  همسرش  برای کشتن  را  قزلباش  امیران  تنها  نه  محمد  شاه 
و غارت اموال آنان و ایجاد فتنه و آشوب در شهر ملامت نکرد،   (۲) و "تاجیکان"  (۱) مازندران

بلکه "قباحت و بیشرمی" آنان را به "اقتضای قضا" حواله کرد و با دادن حکومت و ولایت و تیول  
 از کشندگان همسرش دلجویی نمود. 

برای کشتن میرزا سلمان وزیر دیوان عالی نیز، که مردی کاردان و با کفایت بود، دسیسه چیدند      
و در کمین او نشستند. میرزا سلمان با آگاهی از مقصد سران قزلباش، به شاه و ولیعهد حمزه 

تر شدند و تصمیم خود را به میرزا، که دامادش بود، شکایت برد. امیران در تصمیم خود قاطع
شاه و ولیعهد اعلام کرده تحویل دادن میرزا سلمان را خواستار شدند. شاه و ولیعهد که تاب  
مقاومت نداشتند میرزا سلمان را تحویل امیران قزلباش دادند و آنها اموال او را غارت کردند و 

 خودش را کشتند. 
سال مقرّری خود    ۱۴قورچیان ]گارد مخصوص سلطنتی[، که در دورۀ شاه تهماسب به مدتّ      

را دریافت نکرده بودند، از همان آغاز سلطنت شاه محمد حقوق عقب ماندۀ خود را مطالبه 
از خزانۀ   آنها  پرداخت حقوق عقب ماندۀ  مأمور کرد که جهت  را  نفر  کردند. شاه محمد سه 

ند. مأموران هم مواجب قورچیان را از خزانه پرداختند و هم خود بردند. میزان سلطنتی اقدام نمای
گشاده دستی پادشاه جدید سبب شد که سیلی از گدایان و گداصفتان با کیسۀ فراخ به سوی  

ای تهماسب اوّل که با کمال خسّت و دنائت گرد  قزوین روان شوند. بدین ترتیب ثروت افسانه
ای از امرای قزلباش در هرات عبّاس  تی برباد رفت. از سوی دیگر عدهآورده بود، در اندک فرص

او بود    -میرزا فرزند شاه محمد را   به    - که طفلی خرد سال بود و حکومت خراسان به نام 
سلطنت برداشتند و از حکم شاه محمد سرپیچیدند. حمزه میرزا که بر خلاف پدرش رشید و 

کرکشی کرد، امّا موفق شجاع بود، برای سرکوب امیرانی که از فرمان شاه سرپیچی کرده بودند لش
نشد و به دنبال منازعات طولانی قرار بر این شد که خراسان برای عبّاس میرزا و عراق به حمزه 
میرزا تعلّق داشته باشد و عنوان سلطنت از آنِ سلطان محمد باشد. بدینگونه اختلافات قزلباشان  

 
 مهدعلیا مازندرانی بود.  ۱
 تاجیک = ایرانی  ۲
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قلمرو صفوی را معروض نوعی تجزیه ساخت که آن نیز موجب رضایت واقع نشد و اختلافات  
 م یافت.  ادو
در این میان حکومت عثمانی با استفاده از هرج و مرج حاکم بر ایران شروع به پیشروی در      

خاک ایران نمود و گرجستان، شیروان، شکی و ایروان از دست ایران بیرون رفت و در تصرف 
 عثمانی قرار گرفت.      

های قزلباش و  عثمانیان پس از تصرف بخشی از خاک ایران، با اطلاع از اختلافات طایفه   
 سرکشی امیران خراسان برای حمله به آذربایجان و تصرف تبریز اقدام نمودند.  

برای دفاع از تبریز تصمیم گرفته شد که در هر کوچه و خیابان تبریز سدّهای عبور ایجاد شود      
و قزلباشان و مردم تبریز به دفاع بپردازند. بدین ترتیب بار اصلی دفاع از شهر به دوش مردم  

های تبریز  ، سلماس و مرند به دروازهید. سپاهیان عثمانی پس از تصرف خوتبریز گذاشته ش 
 رسیدند. 

های ترکان مردم تبریز که با کمک قزلباشان شهر تبریز را سنگربندی کرده بودند، در برابر حمله   
عثمانی با ابراز رشادت و پردلی پایداری نمودند. امّا با وجود پایداری مردم تبریز و قزلباشان، 

های تبریز را از میان بردارند و پیشروی  بندیعثمانیان موفق شدند با کمک توپها، سنگرها و کوچه
نیروهای خود را   دیدند شبانه کلیۀممکن میکنند. امیران قزلباش که پایداری را دشوار و یا غیر

 از تبریز بیرون بردند و مردم تبریز را در برابر ترکان عثمانی تنها گذشتند. 
نیروی      فرماندۀ  پاشا،  عثمان  شدند.  تسلیم  ناچار  نداشتند  مقاومت  امکان  که  تبریز  مردم 

گاه بود، راه سازش و مسالمت پیش گرفت.  عثمانی، هم که از دلاوری و بیباکی مردم تبریز آ
از کشتن  آمده بودند، هنگام فرصت  از در اطاعت و مسالمت در  آنکه به ظاهر  با  مردم تبریز 

نشستند. عثمان پاشا دستور داده بود تا در تبریز  ک و غارت اموال ایشان غافل نمیسربازان تر
. تبریزیان (۱) ای بسازند و آنچه آذوقه و اسلحه به چنگ آورده بودند در آن قلعه جای دهند قلعه

بودند ویران می کردند. غالباً هنگام شب راهی به قلعه یافته آنچه را ترکان هنگام روز ساخته 
عاقبت روزی خبر رسید که تبریزیان یکی از سرداران عثمانی را در حمامی کشته جسدش را به  

اند. عثمان پاشا از این خبر به سختی آشفت و فرمان قتل عام داد. یک روز از بام تا  چاه افکنده

 
 این قلعه به مدت بیست سال تا دوران شاه عبّاس اوّل در دست ترکان باقی ماند. ۱
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شام سربازان ترک مردم تبریز را از زن و مرد و کودک طعمۀ شمشیر ساختند و اموالشان را به  
یغما بردند. در پایان روز که عثمان پاشا به وساطت خیراندیشان امر به ترک مردمکشی داد، شهر  

 تبریز که از آبادی و زیبایی در سراسر ایران مانند نداشت به قبرستانی مبدل شده بود.
هجوم عثمانی به تبریز، کِشاندن مردم آن به دفاع از آن شهر، خروجِ قزلباشانِ مدافعِ شهر تبریز      

ها و بازارهای تبریز و سپس کشتار  و تنها گذاشتن مردم آن در برابر ترکان عثمانی، غارت خانه
مردم بیگناه و اسیر شدن هفت هشت هزار نفر از زنان و دختران و پسران آن شهر و فروش آنان 

 انگیزی است که در زمان شاه محمد رخ داد.فروشان، از رویدادهای عمیقاً غمدر بازار برده
های دوگانه روبرو بودند. از یک سو زیر فشار مردم ایران در دوران پادشاهی شاه محمد با رنج   

ها گروه گروه کشته و آمدند و از سوی دیگر بر اثر لشکرکشیو ستم حاکمان قزلباش به جان می
شدند.در هر درگیری بین امیران قزلباش، مردم  شهرها و روستاها در معرض غارت  غارت می

کردند و شد و درختان را قطع میها و مزارع تاراج و پایمال میگرفتند. باغو تجاوز قرار می
شدند. اگر تبریز توسط بیگانگانِ مهاجم غارت و خرابه ها میها و آوارگیتودۀ مردم دچار مرارت

های سنگین دیدند و گردید، ولی بسیاری از شهرها و روستاهای ایران در جنگ داخلی صدمه
یاری از مردم آن کشته و یا آواره شدند. در میان آنها سبزوار جایگاه اندوهباری دارد. قزلباشان  بس

هنگام ترک خراسان سبزوار را در هم کوبیدند. با آنکه مردم سبزوار عموماً شیعه بودند و به آن 
نان پس  مذهب علاقه داشتند، قزلباشان در آن شهر به جان و مال و ناموس مردم تجاوز کردند. آ

از تصرف سبزوار مدتّ "دو شبانه روز به لوازم قتل و غارت قیام نموده هرچه خواستند کردند  
و آنچه لشکر مغول در زمان چنگیزخان نسبت به اهل خراسان نکردند، سپاهیان مسلمان به مردم  

 سبزوار به عمل آوردند".
همچنین در قریۀباد از بلوک نطنز، گروهی از مردم از وحشت ستمکاری قزلباشان به غاری پناه      

بردند. به دستور یکی از امیران قزلباش کاه بسیار در دهانۀ غار ریختند و آتش زدند. با این عمل 
سلطنت  حدود دویست نفر از پیر و جوان و اطفال و زنان در آن غار از دود کاه مردند. در دوره

های پایانی آن دوره گساری، زنا و لواط در دربار سلطنتی دوام یافت و در سال شاه محمد، باده
امور کشور ازهم گسسته شد. آشفتگی و هرج و مرج بر سراسر کشور سایه افکند و استقلال و  

 تمامیت کشور در معرض خطرات جدیّ قرار گرفت.
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    ( پادشاهی  از  و کناره گیری شاه محمد  استعفا  از  میرزا که پس  عبّاس  هـ./ 99۶تنها ظهور 
م.( به نام شاه عبّاس اوّل بر تخت سلطنت نشست، دودمان صفویه را از فروپاشی نجات  ۱۵88

 . (۱) داد و قدرت آن را به اوج رسانید
والی   خدابنده  محمد  پدرش  وقتی که  میرزا  عبّاس 
کودک   وی  آمد.  دنیا  به  شهر  آن  در  بود،  هرات 
خردسالی بود که حکمرانی خراسان به نام او خوانده  

علیقلی و  شاملو  شد  بود    -خان  او  مأمور کشتن  دوّم  اسماعیل  شاه  طرف  از  یا    -که  لَلگی 
 دار گردید و عملاً اداره امور هرات به دست او افتاد. سرپرستی او را عهده

که بین شاه محمد خدابنده و امیران خراسان پیش آمد،   خان سپس در جریان اختلافیعلیقلی   
عبّاس میرزا را که ده سال بیش نداشت در نیشابور به تخت سلطنت نشاند و او را شاه عبّاس  

خان شاملو حاکم هرات و مرشد قلیخان هـ.( چندی بعد در درگیری بین علیقلی989نامید )
استاجلو حاکم مشهد عبّاس میرزا به دست مرشد قلیخان افتاد و او برای بار دوّم در مشهد تاج  

 سلطنت بر سر عباس میرزا نهاد و خود را لَلـه و وکیل شاه اعلام کرد. 

سرانجام در مجلس باشکوهی که مرشد قلیخان در قزوین برپا کرد، شاه محمد خدابنده رسماً     
بار سوّم به نام شاه عبّاس به تخت سلطنت  برای  از پادشاهی کناره گیری کرد و عبّاس میرزا 

 .م.(۱۵88هـ./ 99۶نشست )

هنگام نشستن عبّاس میرزا بر تخت پادشاهی در سراسر ایرانِ صفوی گروه بیشماری از بزرگان     
نهادند، و یا با وجود تمکین ظاهری  قزلباش یا علناً یاغی بودند و به حکم هیچ کس وقعی نمی

ها بخش  از پادشاه جدیدِ هیجده ساله، داعیۀ استقلال و خودمختاری در سر داشتند. عثمانی
بزرگی از ایرانِ باختری و از آن جمله ارمنستان شرقی و آذربایجان و منطقۀ غربی ایران را در 
تاز   و  تاخت  دستخوش  خراسان  ثروتمند  ایالت  یعنی  ایران،  خاور  از  قسمتی  داشتند.  اشغال 

کردند. ازبکان بود و در کرانۀ خلیج فارس و جزایر هرمز و قشم پرتغالیان با تبختر حکمرانی می

 
شاه محمّد، دکترمنوچهر پارسا دوست" و "زندگی شاه عبّاس اوّل، نوشتۀ نصراللّه   -منابع = "شاه اسماعیل دوّم  ۱

 فلسفی، جلد اولّ".  

 شاه عبّاس اوّل 
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کوشیدند که شاه  نیز می  -های پیشین شاه  لَله   -خان شاملو  مرشد قیلخان استاجلو و علیقلی
 را آلت اجرای نیّات خود سازند.

شاه عبّاس با توجه به تجاربی که در حوادث تلخ و ناگوار پادشاهی شاه اسماعیل دوّم و شاه     
محمد و دورۀ اسارت خود در دست امیران قزلباش به دست آورده بود، مصمّم بود تمام مناصب 
و مقامات و اختیارات موروثی سرداران قزلباش را منسوخ و خود را از قید آنها نجات دهد. از 

نرو وی در همان روز تاجگذاری گروهی از سران قزلباش را که در کشتن مادرش مهدعلیا و ای
رقابت  از  استفاده  با  کرد. سپس  به دست صوفیان کشتار  داشتند  میرزا دست  برادرش حمزه 

را   -خان  مرشد قلیخان و علیقلی  -های استاجلو و شاملو  امیران قزلباش با یکدیگر سران ایل
 را از قیومیّت آنها رهایی بخشید. نیز کشت و خود 

بکاهد و به مأمورین کشوری، که تقریباً همه ایرانی    از این پس شاه کوشید تا از قدرت قرلباشان   
بودند، متّکی باشد. به این ترتیب سیاست شاه این بود که با کاستن از قدرت قزلباشان چادرنشین 

 و بر گزیدن ایرانیان شهرنشین به مرکزیت و وحدت ایران کمک کند.  

با امکاناتی که در اختیار شاه عبّاس بود، پرداختن همزمان به چنان مشکلات متعدد و خطیر     
هایی که او مشخص کرد به ها مشخص شود. اولویتامکان نداشت. بنابراین لازم بود اولویّت

این ترتیب بود: نخست، احیای امنیّت داخلی و قانون و نظم، تجدید سازمان سپاه و اصلاح  
های تحت اشغال  نظام مالی؛ دوّم، بیرون راندن ازبکان از خراسان؛ سوّم بازپس گرفتن سرزمین

 عثمانی. 

نظر به اینکه سرداران قزلباش علاوه بر آنکه با یکدیگر اختلاف و دشمنی داشتند، با شاه نیز      
افکنانۀ  های نفاقهای داخلی و طغیانیکدل نبودند؛ ناچار برای داشتن فرصت سرکوبی شورش

عام فجیعی در آن شهر راه انداخته ها که مشهد را تصرّف کرده و قتل ها و مقابله با ازبکقزلباش
بودند؛ شرایط صلح ترکان عثمانی را پذیرفت. بموجب پیمانی که میان دو دولت بسته شد، شهر 

های ارمنستان و شکی و شیروان و گرجستان و قره باغ  تبریز با قسمت غربی آذربایجان و ولایت
پس   و نیز قسمتی از لرستان با قلعۀ نهاوند به تصرف دولت عثمانی در آمد و مقرّر شد که از آن
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ایرانیان از ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه به زشتی نام نبرند. شاه عبّاس چنین شرایط کمرشکن 
 هـ.(.         998بار را پذیرفت تا بتواند نیروی کافی به دست آورد )و خفّت

نیاز گرداند دو دسته سپاه منظم وی برای اینکه خود را از قدرت نظامی طوایف قزلباش بی  
ترتیب داد، یکی از غلامان گرجی و چرکس و ارمنی و سایر اتباع غیرمسلمان خود و دیگری از 
آن زمان از خدمات لشکری محروم و ممنوع بودند. بعلاوه او  رعایای تاجیک )ایرانی( که تا 

ای به نام ایل شاه سئوَن = سِوَن های قزلباش، ایل تازهبرای حفظ خود از خطر احتمالی طایفه
توانستند داوطلبانه و با انصراف تلف قزلباش میخهای م )دوستداران شاه( ترتیب داد. افراد ایل

از نام و الزامات ایل خود، وارد این ایل شده تنها مجری اوامر شاه باشند، حقوق دریافت دارند  
 مند شوند.   از عنایت و الطاف شاهانه بهره  و

اساس ارتش جدید، اتحاد افراد با انظباطی به قصد خدمت به شاه بود. از اینرو عنصر اصلی     
ه بود از میان رفت و "خدمت به شاه" جانشین لسازمان قدیمی که وفاداری نسبت به طایفه و قبی

 آن گردید.  

تجاری انگلیسی که در بین آنها    -هیئت سیاسی    - شاه عبّاس به کمک گروه برادران شِرلی     
برای نخستین بار در تاریخ  -یک نفر متخصصّ ساختن توپ و ریختن گلوله نیز وجود داشت 

این ایران ارتشی را سازمان داد که دارای صف بود.  های پیاده نظام و سواره نظام و توپخانه 
ارابه توپ و شصت هزار قبضه تفنگ بود. چنین ارتشی برای    ۵۰۰هزار نفری دارای    ۱۲۰ارتشِ  

های از دست برقرار ساختن آرامش داخلی و توسعه و حفظ قلمرو کشور و پس گرفتن سرزمین
رفته ضرورت داشت. در حقیقت این ارتش هم دولت صفوی را از خطر سرکشی طوایف قزلباش  

های از دست رفته، ت دشمنان بیگانه و پس گرفتن سرزمینحفظ نمود، و هم در برابر حملا
مؤثرتر و بهتر از قوای چریک قزلباش عمل کرد. مرور زمان نشان داد که آنچه شاه عبّاس در  

 های ادوار بعدی بود.  دوسالۀ اوّل پادشاهی انجام داد وثیقۀ پیروزی

پس از ایجاد یک ارتش دائمی، شاه عبّاس با مشکل پرداخت مواجب افراد در ارتش روبرو     
تقریباً بخش اعظم نیروهای در دسترس را تشکیل  شد. قبل از شاه عبّاس اوّل، سپاهیان قزلباش

یافت. حاکم هر ولایت ت مختلف تیول به سران قزلباش اختصاص میادادند. حکومت ولایمی
مجاز بود بخش اعظم عایدات آن ولایت را مصرف کند، با این شرط که تعداد معینی سپاهی  



ایرانیان در                                                                                                        ۱46

کاپوی آزادی و استقلال  ت

   

نگهداری و در مواقع لزوم به دستور شاه اعزام دارد. ولایاتی که به این ترتیب سازمان یافته بودند  
شدند؛ تنها بخش کوچکی از عایدات چنین ولایتی، آن هم اغلب به صورت  ممالک خوانده می

شد. بنابراین میزان نقدینگی خزانه سلطنتی کم بود و منبع درآمد مناسبی هدایا به شاه پرداخت می
رفت. املاک خاصّه منبع درآمد عمدۀ شاه بود و برای پرداخت هزینۀ چنین ارتشی به شمار نمی

شد. راه حلّی که شاه برای  عایدات این املاک توسط مباشرین و پیشکاران شاه جمع آوری می
این مشکل پیش گرفت، تبدیل املاک ممالک به خاصه بود. این اقدام در کوتاه مدّت مشکل 

اس را حلّ کرد و از نفوذ و قدرت قزلباشان حاکم در ولایات کاست؛ ولی در دراز مدّت  شاه عبّ
فشار مالیاتی به مردم را افزایش داد. اولین سنگ محک اثبات قدرت این ارتش دفع فتنۀ ازبکان 

هـ. در نزدیکی هرات به سختی شکست خوردند و این شکست چنان  ۱۰۰۶بود. ازبکان به سال  
 ا مدتّ درازی خطّۀ خراسان از شرّ ایلغار این اقوام در امان ماند.  مؤثر بود که ت 

ها  توانست حساب گذشتۀ خود را به عثمانیچهار سال پس از دفع فتنۀ ازبکان شاه عبّاس می    
تسویه کند. وی توانست تبریز را از چنگ عثمانیان در آورد و سپس کلیۀ اراضی از دست رفته را  
از عثمانیان پس بگیرد و عثمانیان ناچار شدند به صلحی تن در دهند که کاملاً به سود ایران بود  

 (. قهـ.۱۲۰۱)

جست تا جزیرۀ هرمز و مراکز بازرگانی پرتغال  شاه عبّاس از آغاز سلطنت همواره فرصتی می   
و اسپانیا را در سواحل ایرانیِ خلیج فارس از دست آنها بگیرد. پرتغالیان از زمانی که بر جزیرۀ 

بندر کوچک گَ را مطیع خود ساختند،  آن جزیره  امیر  و  یافتند  مبرون ]بندرعباس  هرمز دست 
و متصرفّات امیر هرمز است متصرّف شدند و در آنجا   به بهانۀ اینکه در قلمر امروزی[ را نیز

کشتی آمادۀ    3۰تا    ۲۵   های جنگی بنا کردند. در پناه این قلعه هموارهای برای حراست کشتیقلعه
 جنگ بود. 

امامقلی     فارس  حاکم  عبّاس  شاه  دستور  بندر به  ایران،  نامی  سردار  الهوردیخان  فرزند  خان 
ها پس گرفت. امّا نظر به اینکه تسخیر جزایر خلیج فارس تنها  اسپانیولی-گمبرون را از پرتغالی

هم کشتی ایران  دولت  و  نبود  پذیر  امکان  زمینی  قوای  شاه  با  اینرو  از  نداشت،  جنگی  های 
از دولتمی اروپاییِخواست با یکی  بود، مانند    های  رقیب اسپانیا که قوای دریائیش قدرتمند 

های آن دولت منظور خویش را  انگلستان یا هلند متحّد گردد و با پشتیبانی و دستیاری کشتی
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هـ.ق به شرکت هند شرقی  ۱۰۲9عملی سازد. در اجرای این منظور شاه عبّاس در اواخر سال  
 پیشنهاد همکاری داد. (۱)انگلیس

دیدند، "مدیران کمپانی هند شرقی با آنکه در کار بازرگانی از رقابت پرتغالیان زیان فراوان می   
نظر بر اینکه در آن هنگام دولت انگلیس با پادشاه اسپانیا روابط دوستانه داشت و از سوی دیگر 

به قلعهحملۀ کشتی نبود، پذیرش  های بازرگانی کمپانی  پرتغال آسان  ها و استحکامات جنگی 
 دیدند. پیشنهاد را دشوار می

خان، امیرالامرای فارس، به نمایندگان کمپانی اخطار کرد که اگر در جنگ ایران و امّا امامقلی   
پرتغال شاه را یاری نکنند، تمام ابریشمی که در ایران دارند ضبط خواهد شد و امتیازهایی که 

ای جز  اند لغو خواهد شد ... از اینرو مدیران کمپانی هند شرقی انگلیس چارهقبلاً تحصیل کرده
پذیرش پیشنهاد ایران ندیدند و اجازه دادند پنج فروند کشتی و چهار زورق بزرگ برای حمله به 

  (۲) های پرتغالی به خلیج فارس فرستاده شوند."کشتی

های هند شرقی انگلیس ابتدا جزیرۀ قشم و سپس  بدین ترتیب نیروهای ایران با همکاری کشتی    
جزیرۀ هرمز را تصرف نمودند و پرچم پرتغال را که بیش از یک قرن بر فراز قلعۀ هرمز در اهتراز 

 هـ.ق(. ۱۰3۱بود، فرود آوردند )

امامقلی     همّت  به  فارس  بنادرخلیج  و  جزایر  یافت.   امیرالامرایخان  فتح  انجام  فارس 
خان بود و او توانست در جریان این سازماندهی و فرماندهی این نیروها زیرنظر و ابتکار امامقلی

پیروزیهایی که تلاش از  پس  دهد.  نشان  جنبه  دو  هر  در  را  خود  درخشان  استعدادهای   ها، 
العاده قرار داد، به حدّی که خان به دست آورد، شاه عبّاس او را مورد اعزاز و اکرام فوقامامقلی

 خان بخشید. یکی از زنان خود را به امامقلی

یج فارس  لخواست بندرگمبرون را مرکز بازرگانی خپس از تصرف هرمز، شاه عبّاس چون می    
گرداند، به آبادانی شهر هرمز توجهی نکرد و آن شهر که پیش از آن از شهرهای زیبای مشرق به 

 
م. به فرمان ملکه الیزابت به نام شرکت تاجران لندن که   ۱۶۰۰هـ.ق / ۱۰۰9شرکت هند شرقی انگلیس به سال  ۱

 کنند تأسیس شد.  با هند شرقی تجارت می
   9۴، صفحۀ ۱3۶۱پژوهشی در تاریخ دیپلوماسی ایران، محمّدعلی مهمید، تهران ۲
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آباد شد، توسعه یافت و بندرعباس نام شمار می رفت، به یکبار ویران شد، ولی بندر گمبرون 
 گرفت. 

در حقیقت استقلال سیاسی و وحدت ملّی ایران، پس از انقراض دولت ساسانی، به همّت     
او در سیاست داخلی و   ایران به راهنمایی عقل و تدبیر  اوّل تجدید شد و دولت  شاه عبّاس 

 ای را پیش گرفت و در کار مذهب نیز راه تعصّب نرفت. خارجی راه تازه

شاه عبّاس در مدتّ چهل و دو سال پادشاهی از خاک ایران آنچه را دیگران از دست داده     
بودند باز گرفت و متصرفات تازه ای، مانند گرجستان و ارمنستان و بغداد و قندهار بر آن افزود. 

ای از قدرت و شکفتگی رسانید که نه پیش از او بدان رسیده بود  وی دولت صفوی را به مرحله
 و نه پس از آن بدان رسید. 

با آرامشی که شاه عبّاس بعد از ربع قرنی پرآشوب به وجود آورد، رفته رفته مشعل عقل فروزانتر     
چنان آمد؛  فراهم  بزرگی  نهضت  پیدایش  موجبات  و  گونه  شد  همه  پیشرفت  موجب  که 

 تی و هنری گردید.ع ن صهای اقتصادی، تجاری، فعّالیت

 شاه عبّاس به کمک شیخ بهاءالدین محمد عاملی، مشهور به شیخ بهائی، فقیه، منجّم، شاعر   
انسانی دانا، متّقی و مهذبّ بود، اصفهان را چنان ساخت که "اصفهان نصف    و مهندس؛ که 

های  جهان" شهرت یافت و آن شهر را پایتخت خود قرارداد. ساختن شهرهای نوین و تعمیر راه
سراهای بزرگ و مجهّز و ایجاد مراکز توقّف چاپارها، سبب کندن ریشۀ قدیمی، بنای کاروان

امن کردن شاهراه و  آمد  راهزنی  و  رفت  افزایش  و  بهبود  آن  نتیجۀ  و  ارتباط شد  و سرعت  ها 
سوداگران و مسافران و رونق تجارت و کسب وکار گردید. دوران سلطنت شاه عبّاس یکی از 

جلوهدوره باشکوه  معماری کاشیهای  هنر  قالیهای  خکاری  و کتابوبافی،  آرایی شنویسی، 
 شود. محسوب می

با امنیت و آرامشی که در دوران سلطنت شاه عبّاس اوّل پدید آمد قاطبۀ مردم ایران تدریجاً      
ترین مردمان مشرق زمین گردیدند. ازدیاد داد و ستد و اجتماع آحاد اقوام ترین و خوشبختمرفّه

مختلف در ایران، ذوق و رغبت شاه به هنرهای زیبا و تشویق ارباب صنایع و هنرمندان، همه  
بنیاد بود که  و سرگرمیعواملی  تفریحات  مروّج  و  را تحکیم کرد  اجتماعی  های همگانی  های 
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قهوه میخانهخانهگردید.  شربتها،  و  بود که خانهها  مراکز  همین  و  آمد  وجود  به  متعددّ  های 
همانند کشورهای اروپایی، بویژه انگلستان و فرانسۀ قرن هیجدهم میلادی، میعادگاه فضلا و  

 دانان و نقاشان عهد شد.       هنرمندان و محفلِ انس موسیقی

نگ تاریخ  نوشتۀ  چهرها به  عبّاس  شاه  و  ران  موّقر  ای 
ای که روستائیان  نجیب داشت. لباسی ساده از پارچه

به تن میفقیر می کرد و در مجالس رسمی  پوشیدند 
کرد. در  نیز با همین لباس سادۀ روستایی شرکت می 

کرد تا ابریشم ای را میان مردم ترویج و تشویق میهای سادۀ نخی و پنبهاین حال پوشیدن لباس
بها و ابریشمی بیشتر صادر شود  های گرانو پارچه  - که جزو صادرات عمدۀ کشور بود    -ایران  

ها  و از این راه ثروت کشور افزایش یابد. وی مردی به غایت دلیر و جنگ آزموده بود، در جنگ
ترین کارها به هنگام همواره با لشکریان خود همراه بود و در تهیۀ مقدّمات جنگ و انجام ساده

 کرد. جنگ دوش به دوش سربازان خود شرکت می

او در جوانی به اندوختن دانش توجهی نداشت و بیشتر به شکار و سواری مایل بود. با اینحال     
توان سراغ گرفت که مانند شاه عبّاس از علوم و فنون مسلماً در تاریخ ایران کمتر پادشاهی را می

های هنری گردیده باشد. نظر به اینکه ای داشته و در عین حال موجد بزرگترین انقلاباندک بهره
شاه عبّاس خود در نواختن ساز و ساختن تصنیف مهارتی داشت، از هنگام جلوسش بر اریکۀ 

 داشت. کرد و آنان را عزیز میشاهی خوانندگان و نوازندگان معروف را تشویق می

شاه عبّاس چندان به شراب علاقه داشت که "قاضی" نام از طبیبان معروف زمان را مأمور کرد     
بخواری بنویسد؛ و این مرد کتابی اهای آن، و قاعدۀ شرکتابی ساده در منافع شراب و دفع زیان

 نمای عبّاسی" نام نهاد.در این باب نوشت و آنرا "جهان

 - گرچه وی در سی و سومین سال سلطنت خویش شرابخواری را در ایران اکیداً ممنوع کرد     
های ایران بود. علت اصلی خان، که زادگاه بهترین شرابالّا در قلمرو حکمران فارس، امامقلی

توان حدس زد که چون خود وی بر اثر افراط در میگساری بیمار این امر معلوم نیست، امّا می
این  برای عموم آحاد مملکت ضروری دانست! ولی  از شرب مُسکِر را  شده بود، لذا اجتناب 
تحریم دوام نیاورد و هشت ماه بعد شاه شرابخواری را آزاد ساخت. ظاهراً یکی از علل این تغییر  

اخلاق و رفتار شاه عبّاس  
 اوّل 
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نوشی آب کوکنار  برانداز  خانمان  و  نکوهیده  عادت  شیوع  بین   (۱) رأی،  در  تریاک  خوردن  و 
 سپاهیان شاه بود.    

در آغاز سلطنت شاه عبّاس چندان رونق و رواج نداشت؛ ولی با افزایش    کشیدن قلیان و چپق    
آورده می ایران  به  پرتغالی و هند  تنباکو که بوسیلۀ سوداگران  و  اوسط  واردات توتون  از  شد، 

گذاشتند قلیان  ها اوّل چیزی که پیش مهمان میکه در مهمانیپادشاهی وی رواج یافت، چنان
گشودند. صائب تبریزی  بود. در ماه رمضان هنگام افطار پیش از هرچیز روزه را با دود قلیان می

 گوید:  که از عاشقان تنباکو بوده در این باب می

 کردم به دود تلخ قناعت ز آب تلخ    شستم لب پیاله ز آب شراب تلخ

شاه عبّاس با تنباکو و قلیان سخت مخالف بود، و سعی فراوان کرد تا مگر این عادت ناپسند     
را از ایران براندازد. از جمله یک روز که جمعی از سران کشور در مجلسی میهمان وی بودند،  

ها را با پِهِن خشک و کوبیدۀ اسب "چاق" کردند، و برای شاه عبّاس دستور داد تا همۀ سرقلیان
کشیدند به مجلس آوردند. سپس رو به ایشان کرد و گفت: سرداران و میهمانانی که قلیان می

"ببینید که این تنباکو چطور است، آنرا وزیر همدان برای من فرستاده و مدعی است که بهترین 
تنباکوی دنیا است". همه کشیدند و تعریف کردند و به سلیقۀ وزیرِ همدان آفرین گفتند. شاه رو 

باشی گفت: "به سر تعارف بگویی". قورچیه قورچی کرد و گفت: "میل دارم عقیدۀ خود را بیب
افکند و گفت:  او  بر  به تحقیر  از هزار گل خوشبوتر است". شاه نظری  قبلۀ عالم که  مقدس 

گرچه شاه عبّاس کشیدن   (۲)توان آن را از پِهِن تشخیص داد."شوی چیزی را ببرد که نمی"مرده
 تنباکو و توتون را قدغن کرد ولی در این کار توقیفی نیافت.  

شاه عبّاس به سنن و مراسم باستانی ایرانیان علاقۀ خاصی داشت. وی به جشن نوروز چندان    
گرفت و به اجرای مراسم مخصوص این عید  مند بود که هر سال عید نوروز را جشن می علاقه

 
خوردند. "برای اولین بار شیرۀ کوکنار به  کردند و میکوکنار، دم کردۀ پوست خشخاش بود که مثل چای دم می ۱

توسّط لشکریان اسلامی به ایران وارد شد". تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عبّاس،  
   3۲8ابولقاسم طاهری صفحۀ 

  ۲8۰زندگی شاه عبّاس اوّل، جلد دوّم، نصراللّه فلسفی، صفحۀ  ۲
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پرداخت، و هرگز به سبب تصادف این عید به ایام عزاداری عاشورا از چراغان باستانی ایرانی می
هجری که نوروز با روز   ۱۰۲۰پوشید. "مثلا در سال  بندی و شادی و نشاط چشم نمیو آئین

منشی  به گفتۀ  سپس  و  پرداخت  عزاداری  به  اوّل  بود،  شده  مصادف  محرّم  ششم  جمعه 
جهان امر قضانفاذ به ترتیب جشن عالی  مخصوصش اسکندربیگ "به دستور معهود در باغ نقش

به صدور پیوست، و امرای عالیقدر، از وزراء و مقرّبان درگاه و اهالی و اعیان قلمرو همایون ... 
... طرح جشن عالی انداختند ... و چراغان   بر حسب اشارۀ همایونبا تجّار و طبقات اصناف  
 ( ۱) در مجالس ساقیان سیمین ساقب بهجت و خرمّی گشوده شد، و  کردند و برروی خلق ابوا

 (۲) نشاط افزای مجلسیان گشته، چند روز داد خُرمّی  دادند." های رَواقبه جُرَع

های باستانی ایرانیان پیش از اسلام بود و ایرانیان ریزان که یکی از جشنجشن آبریزگان یا آب    
گرفتند و در این روز آب یا گلاب بر سر روی هم قدیم در سیزدهم تیرماه هرسال آن را جشن می

گویند، یعنی  شد، )به این جشن در گیلان پنجک میپاشیدند، در زمان شاه عبّاس اجرا میمی
 پنج روز آبپاشی در دریا به همدیگر(.

آستان علی" می    "کلب  را  و خود  بود  معتقد  به مذهب شیعه  عبّاس  در عمل شاه  امّا  نامید. 
می رفتار  میگزینشی  نماز  نمیکرد:  روزه  ولی  تمام  خواند،  در  نداشت.  آن علاقه  به  و  گرفت 

 کرد.  های محرم و رمضان عزاداری برپا میخورد؛ در این حال در ماههای سال شراب میماه

را دور میدسته     میدان اصفهان  "عالیهای عزادار معمولاً  برابر کاخ شاه،  در  و  زدند.  قاپو"، 
مدخل ها گاهی در  کردند. این دستهمسجد بزرگ، که روبروی خانۀ شاهست، اندکی توقف می

شدند. "شاه عبّاس گاه به قصد تفریح در برخورد دو ها دچار درگیری و زد و خورد میکوی
کرد و بعد از آنکه به میل خویش آن دو را به جان هم انداخت، به چابکی از دسته مداخله می

 
  3۱9صفحۀ ، همان ۱
ساق ... خرّمی دادند" چنین است: "دختران  های "در مجالس ساقیان سیمینمفهوم و معنای سادۀ جمله ۲

گرداندند ]ساقی[ و به مجلسیان جرعه جرعه شراب خالص و صاف کرده  های شراب میساق پیالهسیمین
 دادند تا نشاط آنها را افزایش دهند و این کار چند روز ادامه داشت."  های رَواق[ می]جُرَع
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یی به تماشای زد و خورد دو دسته و نتیجۀ شوم آن رفت و در کنار پنجرۀ خانهمیدان بیرون می
     (۱) نشست."می

ضۀ حجّ، گرچه از واجبات مذهب است، امّا علاوه بر دوری راه یشاه عبّاس پی برده بود که فر    
گردد. لذا، برای جلوگیری از و سختی سفر، باعث خروج مبالغ هنگفتی نقره و طلا از کشور می

خنثی کردن  برای  لکن  برگرداند.  مذهبی  آئین  این  از  را  ایرانیان  که  شد  آن  بر  مالی  زیان  این 
احساسات شدید دینی، که واکنش معکوسی را نشان خواهد داد، وی در صدد تعویض هدف 

هد را برگزید و  برآمد و مردم را به سوی مراسم دینی دیگری جلب کرد. برای این منظور شهر مش
روز   ۲8هـ.ق. پیاده از اصفهان به زیارت مشهد رفت. وی در مدّت  ۱۰۱۰خود در آغاز سال  

 خ ]هر فرسخ شش کیلومتر[ راه پیمود.نزدیک به دویست فرس

رفت هجری را در مشهد ماند. او روزها به آستانۀ رضوی می  ۱۰۱۰شاه عبّاس زمستان سال     
ها  شمعپرداخت و گاه با مقراض سرشد. گاه به جاروکشی میو مانند خدّام به خدمت مشغول می

گرفت. وی در این شهر بارگاه بسیار بزرگ و زیبایی ساخت، گنبد آن را طلا پوش کرد و  را می
دانست که تقوای  بها برای آرامگاه امام هشتم نصب کرد. زیرا او میدری مُرصعّ به جواهر گران

گردد. ضمناً فرستادن پول طلا و نقره به مکّه را ها میمردم مجذوبِ بزرگی و شکوه نماسازی
تر  نیز ممنوع ساخت. با این عملِ شاه عبّاس، درباریان و سران قوم دریافتند که برای نزدیک

باید سیاست او را در بالا بردن اعتبار آستانۀ رضوی مشهد و نشان دادن برتری  شدن به شاه می
در پیش گیرند. لذا پس از بازگشت از زیارت دربارۀ معجزات آن سر و صدای زیادی    آن به مکّه

به راه انداختند. این روش مورد استقبال مردم قرار گرفت و به جای مکّه رو به مشهد نهادند، که 
 (۲) هم از زیان مالی هنگفتی جلوگیری شد و هم مایۀ آبادانی آن شهر گردید."

"شاه عبّاس لازم دید که املاک شخصی خود را مبدّل به اوقاف کند تا هم بتواند از عواید آنها     
و هم از سرزنش این و آن که ممکن بود بگویند از راه حرام املاک مزبور را بدست   دمند گرد بهره

 
   7زندگی شاه عبّاس اوّل، جلد سوّم، نصراللّه فلسفی، صفحۀ  ۱
 به اختصار   9۴و  93اللّه شادان، صفحات علل سقوط شاه سلطان حسین، دُوسِرسو، ترجمه دکتر ولی ۲
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باشد." کرده  پرهیز  است  سال    (۱)آورده  "در  اینرو  که جمیع  ۱۶۰۶هـ./۱۰۱۵از  آن شد  بر  م. 
املاک و رَقبَات مکُتسبۀ خود را ... وقف چهارده معصوم کند. وی تولیت آنها را به خود و پس  

 ( ۲)از خود به سلطان زمان داد."

زمین    وسعت  بر  سلطنتی که  خاندان  از  میگذشته  وقفی  املاک  های  صاحبان  "در  افزودند، 
خصوصی نیز این تمایل پیدا شده بود که املاک خود را وقف کنند. علت این امر را تا حدیّ  

شد و  ها غصب نمیهای وقفی به اندازۀ سایر زمینباید در این حقیقت جستجو کرد که زمین
شدند، زیرا بدین طریق خود  های خود تا حدیّ موفق به حفظ آنها میمالکان با وقف کردن زمین

توانستند قسمت اعظم عواید آنها را گشتند و در ضمن میشان متولّی اوقاف خود مییا خانواده
 (3) به خود اختصاص دهند."

از راه حرام به دست     "از این گذشته بموجب سفرنامۀ شاردن بسیار کسان که ملک خود را 
شدند که غصب کردند؛ بدینگونه امیدوار میآورده بودند از ترس آنکه از دست برود وقف می

مال مردم از نظر اخلاقی عواقبی برای آنان به بار نیاورد و مکافات عمل گریبانگیرشان نشود و  
شاید بتوان گفت که در زمان شاه عبّاس    (4)شدند."مند میدر ضمن از قسمت عواید موقوفه بهره

 اوّل بیش از هر دورۀ دیگر به عدۀ املاک موقوفه اضافه شد. 

و      بودند  عبّاس  شاه  همنشین  و  همراه  و حضر  در سفر  زمان  بزرگ  دینی  علمای  از  برخی 
ترین آنها به شاه شیخ بهاءالدین محمد عاملی، معروف به شیخ بهائی بود. شاه عبّاس  نزدیک

سخت  - پرداختند که جز کار دین به امور دیگر نمی -اصولاً روحانیان دانشمند و پرهیزگار را 
المجتهدین" و یا "نایب امام زمان" داشت. ولی وی هیچیک از آنها را به عنوان "خاتممحترم می

 پذیرفت.نمی

 
   ۱۴زندگی شاه عبّاس اوّل، جلد سوّم، نصراللّه فلسفی، صفحۀ  ۱
 همانجا  ۲
 ۲۲۴مالک و زارع در ايران، ا. ک س لمتون، ترجمه منوچهر اميری، صفحۀ  3
 ۲۲۴مالک و زارع در ايران، ا. ک س لمتون، ترجمه منوچهر اميری، صفحۀ  4
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شاه عبّاس با سنیان راه عناد و دشمنی پیمود؛ چه سیاستمداران آن دوره اهل تسنّن را هواخواه    
با  ازبکان یا ترکان عثمانی می شمردند. شاه عبّاس با پیروان دیگر ادیان و مذاهب، مخصوصاً 

آمیز داشت، و آنان های ارمنی و کشیشان کاتولیک که در ایران اقامت داشتند، روش ارفاقاسقف
شمرد. را عوامل سودمندی برای توسعه و تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا می

دانست که مهاجران عیسوی به خوردن گوشت خوک نیز عادت و علاقه "شاه عبّاس چون می
های نزدیک اصفهان دارند، مقداری خوک از امیر گرجستان خواسته بود، و در یکی از دهکده

"وی با   (۱) تا در عیدهای مذهبی برای عیسویان اصفهان و مازندران بفرستد."  کرد،تربیت می
هـ.ق. که مصادف با روز میلاد مسیح ۱۰۱7رمضان    ۱۴پشت پا زدن به سنن معمول زمان در  

میلادی بود، برای دلجویی کشیشان عیسوی، خوکی چند به آنان تحفه داد و    ۱۶۰8در سال  
چون شنید این عمل برعلمای متعصّب گران آمده، در عید میلاد مسیح در کلیسای آنان حضور 

ر داد برای کشیشان شراب آوردند و به همراهان خود، اعمّ از لشکری و کشوری و  یافت و دستو
 ( ۲)روحانی امر کرد تا قدری از آن شراب بنوشند."

"در دوران سلطنت شاه عبّاس، مردم ایران از امنیت و  
آرامش نسبی برخوردار بودند. راهزنی و دزدی برافتاد  

و سرداران سپاه از جان و مال    و دست تعدیّ حکّام
رعایا کوتاه شد، کار تجارت و صنعت رونق گرفت و  

سراها و در سایۀ اهمیت و توجه خاصّی که شاه عبّاس به آباد کردن و ساختن شهرها و کاروان
ها و به رواج کار بازرگانی و صنعت داشت، مردم به کار و کوشش و کسب ثروت  عمارات و راه

و  مردم زیردست، که همواره در فقر  یافتند و دیری نگذشت که رعایا و کارگران و  دلبستگی 
ای شدند. مردم ایران بردند، صاحب زندگی دلپذیر و مرفّه و مطمئن و آسودهمسکنت به سر می

 
 ۲۱8زندگی شاه عبّاس اوّل، جلد سوّم، نصراللّه فلسفی، صفحۀ  ۱
" و "تاریخ اجتماعی ایران،  ۲9۶"تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عبّاس، صفحۀ  ۲

 " ۴۱۰، صفحۀ ۲مرتضی راوندی، جلد 

رفتار شاه عبّاس با اقوام  
 ایرانی و بیگانگان 
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داشتند، او را وجودی مقدسّ و محترم و برتر از دیگران گذشته از آنکه شاه عبّاس را عزیز می
 (۱)شمردند. بزرگترین سوگند ایرانیان قسم به سر شاه عبّاس بود."می

آگاه شود، بیواسطه با مردم معاشرت      آنکه به حقیقت احوال رعایای خود  شاه عبّاس برای 
پذیرفت، و چون وزیران و رجال  تکلّف و تشریفات، هرکس را به حضور خود میکرد و بیمی

از حدّ به مردم نزدیک نشود، میدولت نصیحتش می زیاده  گفت: "شما را دزدی و  دادند که 
های شما  خواهید من از مردم دور باشم تا زشتکاریبدکاری بدین نصیحت برانگیخته است. می

مستور بماند، وگرنه کسی که بخواهد با عدل و داد حکومت کند باید از اعمال و افکار رعایای  
است". می همیشه جانش در خطر  رفتاری  "با چنین  و چون گفتند:  باشد".   آگاه  گفت: خود 

 "نگهدار من خداست." 

در دوران حکمروایی شاه عبّاس پیروان همۀ ادیان، از یهود و گبر و مسیحی، در هر یک از     
ای مخصوص خود داشتند و در آنجا با آزادی کامل و مطابق رسوم و آداب  شهرهای کشور محلّه

 کردند. در مورد ارامنه توضیح بیشتری لازم است: دینی و قومی مخصوص خویش زندگی می

هایی از قفقاز که به دست ترکان عثمانی  شاه عبّاس هنگامی که برای باز پس گرفتن ولایت   
افتاده بود به آن نواحی لشکر کشی کرد، برای مقابله با سپاه عثمانی، به تقلید شاه تهماسب، 
فرمان داد که شهرهای آباد ارمنستان را ویران و حدود شصت هزار خانوار ارمنی را به درون 

تار قزلباشان در این کوچ اجباری بسیار ایران کوچ دهند. این فرمان به مورد اجرا در آمد و رف
ناپسند و ستمکارانه بود. اکثر افراد این قوم که به نواحی مختلف ایران، خاصّه اصفهان و گیلان 
شدند.  تلف  و گرسنگی  چپاول  و  غارت  بیماری،  زمستان،  سرمای  اثر  در  شدند،  کوچانده 

به اصفهان اننوشته آذربایجان  از جلفای  از پانزده هزار خانواری که  د که در این کوچ اجباری 
انتقال داده شدند، فقط سه هزار خانوار از اجل رهایی یافته به اصفهان رسیدند. به این گروه در  

ۀ  کنار زاینده رود زمین داده شد تا موافق میل خود منزل و کلیساها بسازند. شاه عبّاس برای ارامن
، توانستند، بر خلاف سایر عیسویان که میشد. چنانجلفای اصفهان امتیازات خاصی قائل می

به آزادی خانه و ملک و هرچه بخواهند بخرند و برای خود حاکم و قاضی و کلانتر ارمنی انتخاب  

 
 "3۵3، صفحۀ ۲" و "زندگی شاه عبّاس اوّل، جلد ۴۰۰، صفحۀ ۲ایران، مرتضی راوندی، جلد "تاریخ اجتماعی  ۱
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کنند. در امور حقوقی و قضائی نیز مطیع قوانین و مقرّرات شرعی و عرفی ایران نبودند و در  
اجرای مراسم و تشریفات دینی خود آزادی تامّ داشتند. شاه عبّاس به این گروه بر حسب تعداد  
افراد خانوار، مبلغی نیز وام داد. شاه که انحصار تجارت ابریشم را در اختیار داشت، محصول  

گذشت تا به کشورهای اروپا ببرند و پس از فروختن، ریشم را در اختیار بازرگانان ارمنی میاب
ای سبب شده بود که شاه مکرّر به عنوان گردش به جلفا  بهای آن را بپردازند. وجود چنین رابطه

گساری و شد؛ و گاه در صحبت آنان به بادهخبر به خانۀ بزرگان ارامنه داخل میرفت و بیمی
می طعام  ساعتصرف  مجالس  این گونه  در  و  و نشست  ساز  شنیدن  و  رقص  تماشای  به  ها 

. امّا، خلق و خوی خودکامگی گاهی او را به انجام کارهای زشت (۱) گذرانید آوازهای ارمنی می
هـ. که چند تن از حکّام و ۱۰3۰و ناشایستی در مورد ارامنه نیز وامی داشت. از جمله "در سال  

سرداران بزرگ را مأمور اتّصال آب کوهرنگ به زاینده رود ساخته و برای بازدید کارهای ایشان  
کرد، شنید چند  هایی که به عادت خویش تنها و ناشناخته میردشبه آنجا رفته بود، در ضمن گ

اند. از شنیدن این خبر، که به عقیدۀ های آنجا ازو بدگویی کردهتن از زنان ارمنی در یکی از دهکده
ای  خودش بر خلاف انصاف بود، بر ارامنه خشم گرفت و در حال غضب فرمان داد تمام ارامنه

ند، به اختیار یا به اجبار مسلمان کنند ... مؤمنان رهای خاک بختیاری مسکن دار دهکدهرا که د
به جان ارامنه افتادند و هرکس را که به رضای خاطر مسلمان نشد ]یعنی حاضر به ختنه کردن 

خواست مسلمان شود  نبود[، به زور به دین اسلام در آوردند. از آن جمله کشیش پیری را که نمی
در این حادثه نزدیک به  (۲) بیچاره جان خود را بر سر این کار گذاشت."ختنه کردند و آن   روزبه 

 پنجهزار تن از ارامنۀ حدود خاک بختیاری به ظاهر مسلمان شدند ]ختنه شدند[.

 
 به اختصار ۲۱9و  ۲۱8، نصراللهّ فلسفی، صفحات 3زندگی شاه عبّاس اوّل، جلد  ۱
   ۱3۴، نصراللهّ فلسفی، صفحۀ ۲همان، جلد  ۲
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"سپس فرمان داد که ارمنی و مسلمان با هم ازدواج کنند و به دستور وی جمعی از سرداران و     
ای با  هـ. به بهانه۱۰۲۲وی این کار را یک بار نیز در سال     (۱)اعیان ایران زنان ارمنی گرفتند."

 .(۲) گروهی از ارمنۀ جلفا کرده بود

العاده  با این همه، دورۀ حکومت شاه عبّاس "در تمام عالم مسیحی، ایران دارای شهرت فوق    
اندازۀ شاه عبّاس در  و مقام بسیار عالی گردید. داستان شجاعت و مردانگی و بذل و بخشش بی

آفاق بود؛ به طوریکه از دربارهای دول آن عهد اروپا، هر یک با خواهش و تمنّا   آن اوقات شهرۀ
ها از خلیج فارس  خواهان دوستی با شاهنشاه ایران بودند. شاه عبّاس نیز پس از اخراج پرتغالی

 ها بلکه به تمام دول اروپا اجازه داد که در خلیج فارس تجارت کنند. نه تنها به انگلیسی

البته صحیح است که در عهد صفوی بویژه در دوران شاه عبّاس روابط ایران و غرب گسترش     
ای یافت،  شاه عبّاس نیز توانست از این موقعیت در جهت منافع ملّی استفاده کند. امّا  سابقهبی

های اروپایی از یک  این را نیز باید پذیرفت که روابط خارجی بین پادشاهان صفوی و قدرت
از طرف به طرد رقیبان دیرین چون عثمانی و مقابله با متجاوزین نوظهور مانند پرتغالی ها و 

ها از همان  های اروپایی شالوده گرفته بود. بویژه انگلیسسوی دیگر بر مقاصد استعماری دولت
می آنها که  بودند.  گذاشته  تزویر  بر  بنا  را  ایران  در  روابط خود  راندن آغاز  بیرون  با  کوشیدند 

محلی که دارای ارزش بسیار در زمینۀ بازرگانی    - ها خود در خلیج فارس نفوذ کنند  پرتغالی
)ادوارد   Edward Connokیک هیئت بازرگانی به ریاست   -میان کشورهای خاور و باختر بود 

م. در اصفهان به حضور شاه عبّاس  ۱۶۱7هـ./۱۰۲۶کاناک( به ایران فرستادند که در تاریخ  
امتیازاتی به دست  به فرمان شاه عبّاس  رسید. این گروه با چاپلوسی و حیله و واسطه تراشی 
آوردند که نخستین آثار استعمار و کاپیتولاسیون )حق قضاوت کنسولی( در میان آنها مشاهده  

شود که در  شود. در این فرمان که شامل بیست ماده است، به کنسول انگلیس اجازه داده مییم
ی را که متعرّض  شود که دزد و حرامیانند. یعنی این حق به کنسول داده میمسائل قضائی دخالت ک 

قرارداد مترجمین سفارت، یعنی اعضای محلّی   ۱3وند بکُشد. حتی طبق مادۀ  تجّار انگلیسی بش

 
 ۱3۵، نصراللهّ فلسفی، صفحۀ ۲زندگی شاه عبّاس اوّل، جلد  ۱
 ۲3۲، نصراللهّ فلسفی، صفحۀ 3همان، جلد  ۲
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سفارت انگلستان نیز در ایران از "عزتّ و حرمت" خاصّی در حدّ "مردم انگلیس"؛ یعنی حقوق 
 اینک موادی از آن قرار داد:شوند. دیپلوماتیک برخوردار می

دیگر آن که چون مردم انگلیس به ممالک محروسه آیند، به دین و آیین خود بوده،   -  ۷ماده  "   
احدی به عنف تکلیف مسلمانی برایشان نکند وچون دین و مذهب امور قلبی است که میانۀ 

ها راه بنده و حضرت حق سبحانه و تعالی است و به غیر از حضرت پروردگار دیگری را در دل 
نیست، هر کس داند و دین خود؛ باید که احدی در ممالک محروسه تکلیف مسلمانی بر مردم  

 انگلیس ننمایند ... مگر به رضا و رغبت خود مسلمان شود. 

خواهند نگاه دارند ... و اگر بازرگانان انگلیسی حق دارند "هر قسم اسلحه و یراقی که    -   ۸ماده  
ی از هر طبقه در میانۀ ایشان دزدی یا حرامیگری نماید، اگر در محل دزدی یا حرامیگری  احد

گرفتار شود، اگر دزد یا حرامی  آن کس کشته شود، حکّام متعرض نشوند و اگر دزد یا حرامی
مسلمان باشد حکّام آن محل در حضور قونصول ]کنسول[ بعد از خاطرنشان او را به جزا و سزا 

 رسانند و اگر فرنگی باشد قونصول او را به قتل رساند. 

دیگر آن که اگر از مردم ایلچی ]انگلیسی یا کارمند ایرانی کنسولگری[ در ممالک    -   10ماده  
 محروسه امرِ بیحسابی صدور یابد، او را گرفته نزد ایلچی فرستند که او را تنبیه نماید.

دیگر اگر میان مسلمانان و مردم انگلیس در داد ستد معاملات قضایای جزئیّه روی     -  19ماده  
نماید که رجوع به شرع شود، حکّام ایشان را نزد قونصول انگلیس فرستند که قونصول ایشان  
را به شرع برده، آنچه موافق حکم شرع باشد به عمل آورند. و اگر معامله کّلی و زیاده از بیست 

لّیٰ باشد فرستند که ایلچی در شد، قونصول ایشان را نزد ایلچی انگلیس که در دادگاه مُعَتومان با 
    (۱)حضور قضات اسلام آنچه موافق شرع شریف باشد عمل نماید."

های اروپا جهت دوستی  حقیقت اینکه "شهرت آن ایام سلاطین ایران ]و شوق اشتیاق دولت      
توانسته بودند در مقابل قشون این بود که  ایران[ در  از با  آنها را  های عثمانی مقاومت کنند و 

 
روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوی، نوشتۀ دکتر عبدالحسین نوائی، به نقل از یک مجموعۀ خطی در   ۱

 ۱۰۲تا  9۴، صفحات ۵۰3۲کتابخانه مجلس شورایملی تحت شمارۀ 
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استانبول ترک از تصرف  باز دارند؛ چه پس  اروپا  و تعقیب فتوحات خودشان در  با عجله  ها 
نمودند اروپای مرکزی را تحت استیلای خود در آورند. هرگاه فشار قشون شتاب تمام سعی می

را تصرف نموده   ایتالی  ایالات  و  اتریش  پایتخت  تردید قشون عثمانی، وین  بدون  نبود  ایران 
 (۱) بود."

که در  درمورد شاه عبّاس آنچه مربوط به فضایل و خدمات او بود ذکر کردیم، امّا همچنان    
مورد رفتار وی با ارامنه اشاره شد نباید در این باره غلوّ نمود و او را در عداد فرشتگان محسوب  

شود که وی جامع اضداد بود: داشت. "از مطالعۀ سجایا و خصوصیات اخلاقی وی معلوم می
در عین قدرشناسی، حقدر عین فروتنی و شکسته با نخوت، و  بود؛ چناننفسی،  که ناشناس 

دُلاواله توصیف کرده است، ممکن بود وی از شنیدن ساز گریه سر دهد و در عین حال بدون 
 هیچ پروا اشاره به قتل نزدیکترین ندیمان خود کند". 

علاقۀ شاه عبّاس به حفظ حکومت و قدرت شخصی چندان بود که در این راه از به حبس     
افکندن پدر و کشتن پسر بزرگ خود، صفی میرزا و کورکردن برادران و دو پسر جوان خودش  
خودداری نکرد. "از میان همۀ فجایع و مظالمی که این پادشاهِ سنگدل و در عین حال رئوف 

تر از قتل صفی میرزا و  تر و دهشتناکطنت خویش مرتکب گردید، زشتصرفاً برای بقای سل
صفی میرزا فرزند ارشد شاه عبّاس،  توان سراغ گرفت.کور کردن سایر فرزندانش چیزی را نمی

از لحاظ دلیری و جنگاوری شباهت تمام به پدر داشت؛ امّا چون جوانی به غایت بردبار و خوش  
داشتند و به همین سبب نیز  هر درجه و صنف وی را دوست میخُلق بود عموم طبقات مردم از 

ورزید یا پنهانی از ناحیۀ وی ناراحت بود ... شاه عبّاس با وجود محبت پدری به وی حسد می
سرانجام بدگمانی و حرص حفظ سلطنت سبب شد که به دستور او یکی از غلامان خونخوارش  

گرمابه از  آمدن  بیرون  هنگام  را  میرزا  کوچهصفی  از  یکی  در  قتل ای  به  خنجر  با  رشت  های 
"قتل صفی میرزا در واقع درآمد یک سلسله فجایع در داخل خاندان شاهی شد که   (۲)رسانید."

بر اثر آن در عرض دوازده سال اجاق این خانواده کور شد". به همین سبب هنگامی که برای  

 
 ۲تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم، محمود محمود، جلد اوّل، صفحۀ  ۱
و  3۰۱و  3۰۰تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عبّاس، ابوالقاسم طاهری، صفحات  ۲

3۰۴ 
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آخرین بار وی در بستر نزع افتاد و مجبور به تعیین ولیعهدی از برای خویش گردید فقط برایش  
ای به نام سام میرزا باقی مانده بود که دور از چشم وی در گوشۀ حرمسرای شاهی زندگی نواده

   (۱)کرد."می

بدین ترتیب از زمان شاه عبّاس در میان صفویه رسم شد که جوانان خانواده را در حرم پرورش      
اراده دیگر خطری  دهند و مانع تماس و ارتباط آنها با مردم شوند. این جوانان ناز پرورده و بی
چشم بدگمانی  کوچکترین  بروز  محض  به  زیرا  نبودند  عصر  سلطان  میل برای  را  آنها  های 

کردند. شاه عبّاس برای کشتن گناهکاران، و کسانی که به حق یا ناحق  کشیدند و نابینا میمی
می خشمش  آتش  قراولان گرفتار  این گروه که  داشت.  مأموران گوناگون  و  دژخیمان  شدند، 

دادند. هر مخصوص شاه بودند، سلاحشان شمشیر و خنجر و تبرزین بود که بر شانه تکیه می
داد، وی را در حضور شاه با تبرزین گرفت و به کشتن او فرمان میشم میوقت شاه که بر کسی خ
کشتند. در بین این دسته کسانی بودند که به آنها  کردند، یا زیر لگد مییا شمشیر پاره پاره می

شد. کار ایشان آن بود که مقصران را به  خوار گفته میخور یا زندهیَن، یعنی گوشت خامچیگ یی
گونه سگان  ساختند. اینخوردند و یا آنان را زنده طعمۀ سگان وحشی میفرمان شاه زنده زنده می

 کردند. مخصوصاً برای دریدن و خوردن محکومان تربیت میرا جثّه قوی

نویسد: "این در این باره "بادری پُل سیمون که خود کراراً در دیوان عبّاسی حضور داشته، می    
گذاشت، به همین المجلس به موقع اجرا میپادشاه احکام صادره در مورد محارم و مقربان را فی

خوارانِ" وی حضور دارند که هر دهد، دوازده قلاّده سگ و دوازده تن از "زندهسبب وقتی بار می
 ( ۲)شود آناً نابود کنند ..."کس را که امر به اعدامش می

که   (3) هجری به خاطرعشق زن شوهرداری از خانوادۀ امیرِ کارتلی  ۱۰۲۵شاه عبّاس در سال     
هرگز او را ندیده بود و فقط وصف او را از یکی از سرداران فراری گرجی شنیده و غیاباً عاشق 

 
 همان. ۱
 ۲۱7، صفحۀ  ۱3۶8سیر قانون و دادگستری در ایران، مرتضی راوندی، تهران  ۲
 شد: کارتلی در شمال غربی و کاختی در جنوب شرقی. نشین تشکیل میگرجستان از دوشاهزاده 3
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پاسخ گذاشته  به گرجستان تاخت و فرمان قتل عام داد؛ چرا که  خواستگاریش را بی  - شده بود  
بودند. به موجب این فرمان هفتاد هزار گرجی کشته شدند و یکصد و سی هزار دختر و پسر 

 گرجی به اسارت در آمدند. 

هوس شکار و تفریح و سرگرمی شاهانه همیشه موجب قربانی شدن تعداد کثیری از مردم شهر      
گردید. "پیش از اینکه شاه به شکارگاه برسد، به فرمان او چندین هزار تن از مردم و روستا می

شهرها و روستاهای نزدیک، برای جرگه کردن و راندن حیوانات شکاری ]به سوی شکارگاه[ 
   (۱) کردند."درین کار شرکت می

یترو دُلاواله، که خود شاهد یکی از شکارها در فیروزکوه بوده، شاه برای راندن و  به نوشتۀ پی    
جمع کردن جانوران شکاری و انجام شکار "چندین هزار مردم را مأمور این کار ساخته بود، زیرا 

 (۲)دهند!"های شکاری را انجام میدر مشرق زمین رعایا کار سگ

شد. "در جمادی  غالباً این کار سبب قربانی شدن جمع کثیری از مردم در اثر سرمای زمستان می
هجری شاه عبّاس با همراهان خود در شدت سرما در جنگل رانکوه گیلان به   ۱۰۲8الاول سال  

شکار گراز پرداخت و به فرمان او نزدیک سه هزار تن از رعایای گیلان برای راندن حیوانات  
د وحشی در اطراف جنگل گرد آمدند. این شیوۀ شکار شاهانه سبب هلاک شدن دو هزار و هفتص

 (3) نفر گردید."

م.(. "با مرگ  ۱۶۲9هـ./  ۱۰38سال سلطنت چشم از جهان فرو بست )  ۴۲شاه عبّاس پس از     
پایان رسید و آن یکصد سالی که  اقتدار سلسلۀ صفویه نیز به  شاه عبّاس شوکت و عظمت و 
حکمرانی اخلاف سلاطین صفوی پس از مرگ شاه عبّاس دوام کرد حکم مریض محتضری  را 

   (4) د سال طول کشید."داشت که جان کندن آن یکص

 
 ۲93، نصراللهّ فلسفی، صفحۀ ۲زندگی شاه عبّاس اوّل، جلد  ۱
 ۲9۴همان، صفحۀ  ۲
 ۲9۶همان، صفحۀ  3
 ۴تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم، محمود محمود، جلد اوّل، صفحۀ  4
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گرچه ممکن است سیاست شاه عبّاس در کشتن و کور کردن شاهزادگان و یا محدود کردن     
ولی در دراز مدتّ موجب   ،ز توطئه علیه وی آسوده کرده باشدآنها در حرمسرا خاطر فرمانروا را ا

خویش فرزند لایقی    که شاه عبّاس هنگام مرگ در خانوادۀتباهی و سقوط این سلسله شد. چنان
ای برای او باشد، اصلاحات او را حفظ کند و دنبالۀ کارهای او را نیافت که جانشین شایسته

اش سام میرزا را که در حرمسرا و دور از نظر شاه بزرگ شده بود، و "برای  بگیرد. او به ناچار نوه
به سلطنت برگزید.   (۱) جانشینیِ فرمانروایِ لایقی چون شاه عبّاس هیچ کس از او نامناسبتر نبود"

 .  (۲) سام میرزا فرزند صفی میرزا بود که به دستور پدرش ابتدا کور شد و سپس به قتل رسیده بود

را وانقراض دودمان صفوی  نزول  اکنون دوران   هم 
پس از مرگ شاه عبّاس اوّل سام میرزا  کنیم.  مرور می

نام شاه صفی به سلطنت    سالۀ  ۱8  -۱7نوۀ   وی به 
اش سیّاحان خارجی اولئاریوس و تاورنیه  رسید. او در حرمخانۀ سلطنتی تربیت یافته بود. درباره

نویسند: "سام میرزا در آغاز از هوش و ذکاوت متعالی برخوردار بود. امّا برای اینکه هوش و می
مند نسازد، شاه عبّاس دستور داده بود که  ذکاوتش سرداران و بزرگان کشور را متوجه و علاقه

همه روزه یک نخود تریاک به او بدهند تا همیشه خمار و بیحس و تنبل باشد و بیهوش و کودن  

 
 ۶8، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ 3روزگاران دیگر  ۱
 منابع این فصل:  ۲

 زندگی شاه عبّاس اوّل، در پنج جلد، نصراللّه فلسفی، انتشارات دانشگاه تهران،  -

 تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عبّاس، ابولقاسم طاهری،  -

 ، مرتضی راوندی،۲تاریخ ایران، جلد  -

 ، دکتر عبدالحسین زرین کوب، 3روزگاران دیگر  -

 ایران عصر صفوی، راجر سیوری، ترجمه کامبیز عزیزی،  -

 شاه عبّاس کبیر )مرد هزار چهره(، احمد پناهی سمنانی،  -

 ، ۱/۵اللهّ صفا، جلد تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح -

 روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوی، دکتر عبدالحسین نوائی،  -

 تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم، محمود محمود.  -

 جانشینان شاه عبّاس اوّل
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داد تا اگر به دستور شاه  به بار آید. امّا مادرش به جای تریاک بیشتر به او  داروهای ضد سمّ می
 پنهانی مسمومش کنند سلامت بماند".

اند که سام میرزا وقتی به نام شاه صفی به جای شاه عبّاس بر تخت سلطنت با این همه نوشته    
آلود و سست بود که پزشکان به شرابخواری تشویقش  ایران نشست، چندان خونسرد و خواب

 (۱) کردند تا مگر حسّ و حرارتی پیدا کند و جانی بگیرد."

با اینحال علما و فقهای طراز اول شیعه، به شیوۀ رایج عهد صفوی، او را به عنوان پادشاه      
 .(۲) ساز ظهور امام غایب" بر سریر پادشاهی نشاندندپناه و مروّج شریعت و زمینه"دین

نویسد: گروهی از علما و فضلا خواجگی اصفهانی چنین میبن  در این باب محمّد معصوم    
پس از مشورت، "در ساعت سعد کمر و شمشیر نوّاب صاحبقرآنی فردوس مکانی شاه اسماعیل 

عالی در عمارت  بسته  اشرف همایون  میان  بر  را  برهانه  به وجود  انارالله  را  تاج  و  قاپو تخت 
قابلیتش زینت دادند و به جای جدّ عالیمقدارش بر سریر پادشاهی نشانیدند". در این زمان ظاهراً 

پایتخت بود. وی روز بعد از این جلوس، "به جهت مثنّی  میر محمد باقر داماد، شیخ الاسلامِ 
خوانی یکبار دیگر آن زیبندۀ تاج و تخت را در  ساختن امر جلوس ... بعد از شرایط دعا و فاتحه

   (3) قاپو[ بر اورنگ سلطنت و مسند دولت تمکّن داد."ر ]عالیعمارت مذکو

شاه صفی "از همان آغاز سلطنت خود را در عیاشی و خوشباشی غرق کرد و هر قدر توانست    
از بذل توجه به امور مملکت فاصله گرفت. به گفتۀ کروسینسکی در کتاب خود به نام "تاریخ 

توانست او را به عنوان پادشاه مملکت و هایش نبود هیچ کس نمیانقلاب ایران"، اگر شقاوت
مالک نفس و مال رعیت تلقّی کند". در واقع قدرت او فقط به صورت قساوت و خشونت نسبت 

ها خصوصاً در حال مستی، که برای او تقریباً  شد و این خشونتبه امرا و زیردستان ظاهر می

 
 ۱8۵و  ۱8۴، نصراللهّ فلسفی، صفحات ۲زندگی شاه عبّاس اوّل، جلد  ۱
  ۶7ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عهد صفوی، ابوالحسن مبین، صفحۀ  ۲
 ۱8۶همان، صفحۀ  3
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اکثر کارهای   (۱) رسید."جنون و جنایت میشد، و به حدّ  نقاب میدائم بود، به نحو موحشی بی
 کشور نیز به دست خواجه سرایان و درباریان سپرده شده بود. 

به    - زادگان شاه عبّاس  از عموی کور تا دختر  - او در ابتدای جلوس شاهزاده گان صفوی را     
های او ترین جنایتتیغ جلاّد سپرد و سپس نوبت سرداران و دولتمردان رسید. یکی از ننگین

با سه فرزندش بود. بر اثر این جنون و   -سردار نامی ایران و فاتح هرمز    -خان  کشتن امامقلی
انگیزش  جنایت، ارتش و دربار او از رجال کارآمد خالی شد؛ و در دورۀ سلطنت خونین و هول 

بغداد از ایران جدا شد و به تصرف عثمانی در آمد و قندهار به    -که چهارده سال طول کشید   -
 دست سپاهیان گورکانی هند افتاد.   

سال   در  دوّم  عبّاس  سالگی    - های کودکی  شاه  ده  یا  به    - نُه 
هـ.(. ظاهراً "به سبب آنکه در خردسالی از ۱۰۵۲سلطنت رسید )

حرمسرا خارج شد و بر تخت پادشاهی نشست، شخصیتی یافته  
اقتضای فقدان تعادلی که  اوّل شود". وی "به  توانست تا حدّی جانشین جدّ خود، شاه عبّاس 

سو  آمیز و تا حدیّ ناشی از خودنمائی زد. از یکاش بود دست به کارهای افراطلازمۀ کم تجربگی
ملاحظه قابل  مالیاتی  عامّتخفیف  خرسندی  موجب  داد  قتل   یی که  با  دیگر  سوی  از  و  شد 

 ادر محروم کرد". ق ن و اکارد اعتمادالدوله دربارخود را از یک وزیر

پرداخت، وی دوست داشت از کارهای جدشّ شاه عبّاس اوّل تقلید کند: به آبادانی کشور می   
آنها معاشرت می با  بیواسطه،  مردم  زندگی  از وضع  اطلاع  برای  دینی سیاست و  نظر  از  کرد. 

گفت: "ایمان امری است قلبی و تنها خدای تبارک و تعالی حاکم تسامح و مدارا داشت و می
می عدول  شیوه  این  از  ظاهرم". گرچه گاهی  پادشاه  من که  نه  است،  رفع  باطن  در  او  کرد. 

شناس، مدبّر و شد نیز مثل جدش غالباً موقعها نتیجه میهایی که از تحریکات خارجییردشوا
آمد.   بیرون  هند  تیموری  پادشاه  تصرف  از  قندهار  او  سلطنت  دورۀ  در  بود.  اراده  صاحب 

م. هیئت سفارتی مرکب از دو سفیر ۱۶۶۴هـ./۱۰7۵بیر در سال  تزارالکسی رومانف پدر پطرک

 
 ، با تغییراتی در جملات. ۶9و  ۶8، دکتر عبدالحسین زرین کوب، صفحات 3روزگاران دیگر  ۱

 شاه عبّاس دوّم 
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و قریب هشتصد تن همراه از روسی و ارمنی و ازبک به دربار ایران فرستاد. شاه عبّاس دوّم، 
های سلطنتی  سفیران و اعضای سفارت را به احترام تمام پذیرفت و سفیران را در یکی از عمارت

ای سفارت به عنوان مخارج مقرّر داشت. ولی اندک  ضاصفهان جا داد و روزی ده تومان برای اع
می تجارت  اهل  سیاست کارِ  مردان  لباس  در  اینان  که  شد  معلوم  حقیقت اندک  در  و  کنند 

بازرگانان سودجوئی هستند که، برای فرار از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راهداری، خود  
گاه شد به آنها  را سفیر و فرستادۀ سیاسی جا زده اند. همین که شاه عبّاس دوّم از حقیقت امر آ

آنان دست خالی به کشور خود برگشتند. تزار از این واقعه خشمگین شد و در اعتنائی نکرد و  
صدد انتقام برآمد. ولی تا شاه عبّاس دوّم زنده بود جرأت اقدام نیافت و آن را به فرصت مناسبی 

 موکول کرد. 

با آنکه دوران سلطنت او یک دوران تجدید حیات برای قدرت خاندان صفوی بود، استغراق     
ادامه تجدید   را تدریجاً غیرممکن ساخت. شاه  ح او در عیاشی و خوشباشی  آن دودمان  یات 

سال سلطنت در اثر افراط میخوارگی و ابتلا به نوعی بیماری آمیزشی در    ۲۵عبّاس دوّم پس از  
 هـ.(.  ۱۰77گذشت )

شاه عبّاس دوّم دو پسر داشت: صفی میرزا از مادر   
چرکسی، و حمزه میرزا از مادر گرجی. وی در آخرین  

کاخسال  از  یکی  در  را  میرزا  صفی  عمر،  های  های 
ای حمزه میرزا را به جانشینی برگزیده بود و یا به گفتۀ دیگر سلطنتی حبس کرده بود و به گفته

 جانشینی برای خود تعیین نکرده بود. 

پس از درگذشت شاه عبّاس دوّم، دولتمردان ایران بر آن شدند که فوراً جانشین او را تعیین     
الدوله   از ساختار دینی و هم صاحب   -کنند. خلیفه سلطان اعتماد  که هم عضوی بر جسته 

عالیرتبه در مجلسی که به همین منظور تشکیل شده بود، خطاب به    -ای بود  منصب دیوانیِ 
امامِ حاضران گفت که یکی از دو فرزند شاه را باید به این سمت گزید، " تا باسمت قائم مقامِ 

 شاه سلیمان
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درباریان نخست حمزه میرزای شش یا هفت ساله را به سلطنت   (۱)."منتظر بر ایران سلطنت کند
 (۲) ترسیدند اگر صفی میرزا پادشاه شود "جان و مال همگی نابود گردد."برگزیدند؛ چرا که می

با  اما آغامبارک، خواجه    بود. لذا  باشیِ حرم شاه با سلطنت حمزه میرزای خردسال مخالف 
سرایان  یی از خواجهدخالت او صحنه عوض شد. صفی میرزا به دسیسۀ مادرش و با یاری عده

که با او همدست بودند از محبس خارج شد و به پادشاهی رسید و شیخ الاسلام وقت، "در  
وی را  -مجتهد نایب امام و سلطان نایب مجتهد  - مقام نیابت امام غایب به قاعدۀ امامیّه که 
در خطبۀ جلوسی که توسط میرزا رفیع خوانده شد    (3) به نیابت خود بر تخت سلطنت نشاند."

 شد: "سلطنت از جانب خدا است و پادشاهان سایۀ خدا هستند".گفته می

کشته شد.   -دار بود  که سرپرستی او را عهده  - حمزه میرزا، برادر شاه نیز به دست آغامبارک      
بیماری   یک  دچار  تاجگذاری  از  بعد  چندی  بود،  شده  صفی  شاه  اینک  میرزا، که  صفی 

العلاج و طولانی شد. درباریان به او گفتند که علت این بیماری، نامناسب و نحس بودن صعب
ساعت تعیین شده از سوی منجّمان برای تاجگذاری بوده. از اینرو، به منظور خروج از نحوست، 
تغییر داده شاه سلیمان  نیز  را  نام خود  و  بار دوّم تاجگذاری کرد  برای  در روزی "سعد"، وی 

 گذاشت. 

و     حرم  زنان  مصاحبت  در  و  حرمسرا  در  را  خود  عمر  سال  بیست  تمامی  پادشاه که  این 
آنچه در خواجه زندگی، جز  و شیوه  و کشورداری  تربیت  و  تعالیم  از  بود،  سرایان سپری کرده 

می زنباره، حرمسرا  باده گسار،  شد  پادشاهی  لذا  نداشت.  چنته  در  چیزی  گرفت  یاد  توان 
 اعتنا به سرنوشت کشور و مردمش. خو، خونخوار، و بیدرشت

شاه که تقریباً همیشه مست بود، دست به یک سلسله کشتارهای کلّی در میان اعیان و رجال     
های  های شوم و تاریکِ خشونتدربار و سران نظامی زد و "به اقتضای هوس شاهانه، درین لحظه

 
   8۵ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحات  ۱
    8۶همان، صفحۀ  ۲
مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، انتشارات امیر کبیر،   3

  ۱۱3صفحۀ 
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ها برباد داد ... به ها کند و زندگیها برید، بینیها بیرون آورد، گوشها چشمخویش، طی سال 
رفتند در تمام مدتِ "تشریف حضور"، قول شارون درینگونه مواقع کسانی که به حضورش می

دیدند. یکی از درباریانش گفته بود که هر وقت از حضورش مرخص  خود را در خطر نابودی می
      (۱)"بردم که آیا سرجای خود هست یا نه؟شدم دست بر سرم میمی

حدّ  جوئیِ "تنی چند از متعصبّان مسلمان، به عذر آن که آزادی بیشاه سلیمان تحت تأثیر فتنه   
شود، فرمانی صادر کرد  و حساب عقاید یهود و عیسویان ارمنی موجب خلل در آئین اسلام می

ی بر کشتن گروهی از این جماعت. به اعتبار این فرمان چند تن خاخام یهودی در نهایت نمب
قساوت در اصفهان به قتل رسیدند، لکن ارامنه و یهودیان دیگری که نیز محکوم به مرگ شده  

      (۲) های گزاف جان به در برند."بودند توانستند با پرداختن رشوه

رانی و زنبارگی حرص جنون آسای این سلطان به جایی رسید که به الزام و اشارت  "در شهوت   
اش غالباً زنان زیبا از همه  او، در نواحی مختلف کشور، به وسیلۀ حکام و عمال متملّق و فرومایه

به دربارش هدیه می را ]در جشن جا  ارمنی  زنان زیبای  بیست و یک تن  یکبار  از جمله  شد. 
محلّۀ خاچ از  را  فرنگی  دختر  هشت  دیگر  بار  ربودند.  برایش  اصفهان[  جلفای  ارامنۀ  شویان 

اش آوردند امّا با مداخله و اخطار شدید سفیر سوئد  خانهنشین اصفهان به زور به دولتاروپایی
     (3)هاشان پس بدهد."ناچار شد آنها را دست نزده به خانواده

اندازه توجه و اطمینان داشت تا  الاسلام بود، بی"شاه سلیمان به آقاحسین خوانساری، که شیخ   
جائیکه در یکی از سفرها از وی خواست بر اریکۀ سلطنت تکیه زند و به هر شیوه که صلاح  

 (4)داند به ادارۀ امور کشور بپردازد، او نیز به خواهش شاه عمل کرد."می

بردن به اینکه چرا آقاحسین خوانساری، مجتهد برجستۀ آن روزگار، جانشینیِ چنین برای پی    
فرد فاسد و رسوایی را پذیرفته، باید به نظر او دربارۀ سلسلۀ صفویه در کلّ، از جمله شاه سلیمان 

 
 77و  7۵، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحات   3روزگاران جلد  ۱
 38انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحۀ  ۲
 77و  7۵، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحات   3روزگاران جلد  3
" و " مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر ۲9۱"دایرة العارف تشیّع، نشر سعید محبّی، صفحۀ  4

 "۱۱3و صفحۀ ۱377صفوی، مهدی فرهانی منفرد، انتشارات امیر کبیر، 
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های موجود در اسلام فقط "فرقۀ ناجیّه" گوید: "به فرمودۀ پیامبراسلام، از فرقهتوجه کرد. وی می
]شیعۀ دوازده امامی[ گروه رستگار است. و در روزگار او دست خالق ارض سلسلۀ صفوی را 

ترین خاندان برای فرمانروائی، "خلعت خلافت فاخرۀ نو پوشانیده"، بنابراین برترین و شایسته
آنان در باور به تشیعِ صحّه می بر "صافی اعتقادیِ"  گذارد و  سلسلۀ صفویه است. وی مؤکداً 

اند تا به امروز از اراضی طیبّۀ آن  گوید پس از آنکه صفویان "خلعت فاخرۀ خلافت" را پوشیدهمی
    (۱) سلسله شرک و شبهه سر بر نیاورده است."

الاسلامی را داشت، شاه سلیمان ملاّ محمد  پس از وفات آقاحسین خوانساری، که مقام شیخ    
الاسلامی اصفهان برگمارد. مجلسی در دوران سلطنت این پادشاه کتابی باقر مجلسی را به شیخ

الرجَعة"، در باب ظهور امام غایب نوشته و آن را به شاه سلیمان اهدا کرده که به آن "اثباتبه نام 
 خواهیم پرداخت.

نویسد: "وقتی  بندی این پادشاه به استقلال و تمامیت کشور، کروسینسکی میدربارۀ میزان پای    
نماید و اگر آمادۀ دفع  ها او را تهدید میبرای وی تشریح شده بود که چه خطری از جانب ترک

های مملکتش  حملۀ ایشان نباشد آنان پس از صلح با عیسویان به سراغ وی آمده به بهترین قسمت
اعتنائی پاسخ داد، چنانچه آنان اصفهان را برای او باقی گذارند او دیگر برند ... او با بیحمله می

 (۲) در بند چیزی نخواهد بود."

به روس    توجه  با  نداشتند،  را  ایران  به  دوّم جرأت حمله  عبّاس  زمان سلطنت شاه  در  ها که 
اعتنائی حکومت ایران به گروه هشتصد  بیعرضگی شاه سلیمان موقع را برای انتقام کشی از بی

نفرۀ بازرگانِ سود جوئی که به نام "هیئت سفارت" به ایران آمده بودند، مناسب دیدند. "تزار 
های کنار دُن را برانگیخت به ایران حمله کنند. شش هزار قزاق در چهل کشتی که هر  روس قزاق

کدام مسلّح به توپ بود به ساحل گیلان حمله بردند و دست به قتل و غارت گشودند و سپس  
به تندی از ساحل دور شدند و برای اغفال ایرانیان، چهار تن از بین خود به عنوان نماینده به 

 
 به مضمون.   ۴99ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ  ۱
 3۵انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحۀ  ۲
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ها باز در صدد شرارت برآمدند و این بار در  دربار اصفهان فرستادند ... "پس از چندی "قزاق
در ساحل فرح آباد مازندران پیاده شدند. این تاجران دروغین در ابتدا رضایت   انزرگانا لباس ب

ترین بها فروختند ... پنج روز این بازی ادامه مردم را جلب کردند و کالاهای خود را به نازل 
داشت. روز ششم که شمارشان به حدّ کافی رسید ناگهان دست به شمشیر بردند و به جان مردم 

قتل مردم و غارت خانه از  و  به  ها و دکانافتادند  ]آنها[ قصر مشهور   ... ها فروگذار نکردند 
های  ای بود از چینینما" را ویران ساختند. این قصر در فرح آباد و به گفتۀ شاردن گنجینه"جهان

ها همه را شکستند یا  عقیق و مرجان و کهربا و بلور، قزاقهای  هائی از سنگقیمتی و حوضچه
می مطلب  این  دنبالۀ  در  شاردن  بردند.  خود  بنا  با  این  دلربائی  و  شکوه  به  وقت  "هر  نویسد: 

ای  فهمید که چنین بنای نادرهخورم. هر کس این قصر را دیده بود میاندیشم، افسوس میمی
     (۱) بایست جاودان بماند."می

شاه سلیمان به سبب آزارهایی که به هم رسانیده و کشتارهایی که کرده بود، هفت سال آخر    
مد، از خوف آنکه مبادا یکی از شاهزادگان را بیرون آورده بر ا اش را از دربار بیرون نیپادشاهی

تخت نشانند. در این مدت هفت سال حتی وزیران به او دسترسی نداشتند، چرا که حق ورود به  
ها زیر شد، این سیاستمشی ادارۀ امور کشور مربوط میحرمسرا را نداشتند. تا آنجا که به خط

نفوذ کسانی بود که به شاه دسترسی داشتند، یعنی زنان و خواجگان که دوران خوش توطئه و 
های بارز دوران حکومت پدرش  گذراندند. به ناگزیر کارآیی و عدالتی که از ویژگیتحریک را می

همراه با قدرت مؤثر حکومت مرکزی از بین رفت. فساد و ظلم و ستم افزایش یافت و از   بود،
 .  (۲) توان نظامی حکومت همچنان کاسته شد

هنگامی که شاه سلیمان پس از هفت سال پناه بردن به حرم و اندرون فوت کرد، امرا، حکّام،     
درباریان و غلامان چندان از او بیمناک بودند که پس از مرگش "تا سه روز احدی از محرمان و 

کرده که نزدیک نعش او رفته مشخص نماید که فوت شده یا  سرایان و خدمه جرأت نمیخواجه

 
 ۲۲۲و  ۲۲۱روابط سیاسی ایران و اروپا درعصرصفوی، دکتر عبدالحسین نوائی، صفحات  ۱
به نقل از ایران در قرون  87ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ  ۲

 وسطی.  
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که بسیار جری و گستاخ بوده لابد    (۱) غش کرده. آخرالامر بعد از سه روز نَوّاب علّیه مریم بیگم
 - شده بر بالین او رفته، تحقیق نمود که داعی حق را لبیکِ اجابت گفته، امرا را مطلع ساخت  

 (۲)هـ."۱۱۰۶

آنها    معروفترین  داشت که  پسر  هفت  سلیمان  "شاه 
میرزا مرتضی  و  میرزا  حسین  شاه    (3) سلطان  بودند. 

سلیمان به هنگام مرگ گفته بود اگر خواهان تعالی و  
تخت   بر  را  میرزا  مرتضی  هستید  افتخار  و  ترقی 

خواهید آسوده خاطر باشید، حسین میرزا را سلطنت بنشانید، و اگر طالب آسایش هستید و می
طلب هم که یک پادشاه ضعیف و صلحجو بیشتر به پادشاهی برگزینید. امیران و درباریانِ راحت

از یک فرمانروای سلحشور و کاردان باب طبع آنها بود، در انتخاب حسین میرزا که ارشد نیز  
 (4) بود، تردید نکردند و او را به نام شاه سلطان حسین بر اورنگ فرمانروایی نشاندند."

و نویسد: "میرزا عباس ]مرتضی میرزا[ شاهزادهمی  (5) کروسینسکی    ای بود رشید و جنگجو 
سرایان که دارای همۀ صفاتی که برای پادشاهی ضرورت دارد. بدیهی است درباریان و خواجه

 
 مریم بیگم عمۀ شاه سلیمان بود و نَواّب علّیه، عنوان دختران و بانوان شاهزاده است.  ۱
. "انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحات ۲

به نقل از   8۶" و "ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ ۴۲و  ۴۱
 زبدة التواریخ". 

میرزا   3 مرتضی  بود  سلطنت  به  رسیدن  نامزد  را که  سلیمان  شاه  فرزندان  از  دوّم  نفر  اسم  ایران  نویسان  تاریخ 
 برد.نویسند، در حالی که کروسینسکی از او به اسم عباس میرزا نام میمی

" و " تاریخ ایران زمین، دکتر محمّد جواد مشکور، 87، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ 3. "روزگاران جلد 4
 "۲83صفحۀ 

م.( وی مدتی در   ۱۶7۵در لهستان به دنیا آمد ) (Judasz Tadeusz Krusinsky. یوداش تادوش کروسینسکی )5
ارتش بود، سپس ارتش را رها کرد و وارد فرقۀ مذهبی یَسوعی گردید و زبانهای خارجی فارسی و ترکی، و شاید  

م. در کسوت کشیش برای پیوستن به هیأت مبلغان یسوعی* به   ۱7۰7عربی را به خوبی یاد گرفت و در سال 
م. پیوسته در ایران بود. به دربار شاه سلطان حسین رفت و آمد زیاد داشت  ۱7۲۵ا سال ایران فرستاده شد. وی ت

و سپس با محمود افغان و سرداران او مراوده پیدا کرد و مدتی هم توانست با اشرف از نزدیک آشنا شود. لذا  

شاه سلطان حسین و سقوط  
 دودمان صفوی 
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بیشتر به شاهی ضعیف تمایل داشتند تا دست آنان را در ارتکاب کارهای خلاف باز گذارد، از 
می شاه که  پسر  دو  سلطنت میان  به  را  حسین  میرزا  بنشینند،  سلطنت  تخت  بر  توانستند 

گویند "چون او با  پذیرند و میها در حق شاه سلطان حسین نمیاین نظر را بعضی (۱) برداشتند."
        (۲)اند."تیغ و تازیانه حکومت نکرد، او را شخصیتّی منفی شمرده

عنصری خود، شاهی با  لیاقتی ذاتی و سست درست است که "شاه سلطان حسین به رغم بی    
های مردمان خوب در زندگی خصوصی، ... ولی فضیلت های خوب و صفات انسانی بود  ویژگی

های خود  به ضرورت با صفات فرمانروای خوب یکی نیست. حیات اجتماعی، بویژه در نظام
 کند که اخلاق زندگی خصوصی نیست". کامه، از منطقی تبعیّت می

نویسد: "شاه سلطان حسین مردی خوب و انسان ای به همین تعارض میدر اشاره  (3)دُوسِرسو    
رساند. سود  رساند، به همه چیز آسیب میبود، امّا این خوبی که کسی را به سزای اعمالش نمی

رسند، تا مردمان  شود که به مجازات اعمال خود نمیاین نوع خوبی بیشتر نصیب بدکاران می
داشت و شود. او در حق کسی بدی روا نمیدرستکار که امید به اجرای عدالت از آنان سلب می 

    (4)کرد."بدینسان، در حق همه بدی می

رساند، بلکه بررسی دوران سلطنت شاه سلطان حسین، نه فقط درستی این نظر را به ثبوت می    
که جز منافع شخصی به چیز    -جویان و خطاکاران  فتنه دهد که این پادشاه تحت تأثیرنشان می

ها در حق درستکاران و صالحان انجام داده و از این ها و ظلمچه بدی  - اندیشیدند  دیگری نمی

 

اللهّ شادان،  خاطرات او ارزش دوگانه دارد. از "علل سقوط شاه سلطان حسین، نوشتۀ دُوسِرسو، مترجم: ولی
 "۱۴و  ۱3صفحات 

شوند. فرقه کوچکی که معتقد به سه اصل  ها نیز خوانده می* یَسوع = عیسوی، مسیحی: این فرقه به نام ژزوئیت 
 اند.  تقوا، فقر، و اطاعت از پاپ

   ۱9. سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی، بازنویسی سید جواد طباطبائی، صفحۀ ۱
   9۱و  9۰. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحات ۲
( راهب یَسوعی فرانسوی، کسی که سرپرست فرقه یسوعیان فرانسه  Antoine du Cerceau. آنتوان دُوسِرسو )3

های کروسینسکی را در اختیار او گذاشت و او آنها را به صورت کتابی در دو مجلّد تحت عنوان "تاریخ  گزارش
 واپسین انقلاب ایران" به زبان فرانسه منتشر کرد.  

 ۲۱. سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی، بازنویسی سید جواد طباطبائی، صفحۀ 4
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نام شاه   به  اینک  ایران زده است. حسین میرزا، که  به کشور و مردم  راه چه صدمات سنگینی 
پروردۀ زنان حرم و خواجگان بود و هم با  سلطان حسین به مقام پادشاهی رسیده بود، هم دست
آخوندها؛ چنان بازیچه دست  روحیۀ طلبگی  "ملّا  داشتن  او  به  به سلطنت  از رسیدن  پیش  که 

 در حقیقت وی بیشتر در خور صومعه بود تا اورنگ شهریاری". (۱) گفتند."حسین" می

"سلطان حسین از همان اوان توقف در حرم همچون پدر زیر نفوذ محمد باقر مجلسی ...، که    
الاسلامی" معین کرده بود، قرار شاه سلیمان چند سال پیش از مرگ خود، او را به سمت "شیخ

 ( ۲) داشت."

( به عنوان نایب امام غایب شاه  ۱۶۲7-۱۰37/۱۶99- ۱۱۱۱هنگام تاجگذاری "مجلسی )     
سلطان حسین را نایب خود قرار داد و به نام وی خطبۀ جلوس خواند"، "این خطبه زمانی خوانده  
شد که حکومت صفوی در حضیض ضعف و انحطاط بود و تا واژگونی فاصله چندانی نداشت. 

هاست که در ظلّ ظلیل رأفت : "کافّۀ اهل این دیار هدایت آثار سال در این خطبه مجلسی گفت
و عدالت و حصن حصین شوکت و جلالت سلاطین معدلت آئین دولت علیّه صفیّه صفویّه  

ارکانهم به فراغ بال و رفاه حال در مهد سلامت و مهاد استراحت   اللّهبرهانهم و شیدّ  اللّهانار
 ( 3)اند."آرمیده

داند و بر آن است که خداوند،  مجلسی در این خطبه "سلطنت را ادامۀ نبوت و امامتِ "شیعی می   
اقمار امامت" سلطانی رحیم از میان بندگان  (4) بعد از غروب خورشید سپهر نبوتّ" و "احتجاب

سپرد. در کشور گشایی را به دست او می  (5) گزیند و "مقالید فرمانروایی و مفاتیحخود بر می

 
 ۲83. تاریخ ایران زمین، دکتر محمّد جواد مشکور، صفحۀ ۱
. انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحات ۲

 ۴۴و  ۴3
. مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، انتشارات امیر کبیر، تهران 3

 ۱۱3و  ۱۲7، صفحات ۱377
 . احتجاب = در پرده شدن و پنهان شدن.4
 . مقالید و مفاتیح = کلیدها.5
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گوید که "بدنبال بسته شدن دایرۀ نبوتّ و امامت، توان گفت که مجلسی با این بیان میواقع می
     (۱) شود.""دایرۀ سلطنت" آغاز می

این خدمت چه انتظاری    شاه پس از پایان مراسم تاجگذاری از مجلسی پرسید که در ازای      
داری؟ مجلسی پاسخ داد، اصلاحات اجتماعی بر مبنای مبارزه با "فسق و فجور" و در رأس آنها  

گساری. شاه سلطان حسین که در نهایت پرهیزگاری و دین پروری تربیت شده بود،  مبارزه با باده
الاسلام مجلسی بندی خود را به دین نشان بدهد، لذا در اجرای این درخواست شیخخواست پای

"قوروق" و   (۲) فرمان  توأمان در کمال تهدید  صادر کرد: "لاجرم فرمان قضانشان و حکم قدر 
ها و پیمانه و بستن خانه و ریختن شیشهتأکید مشتمل بر نهایت اندازه و وعید بر شکستن خُم

  (4)ها ... شرف نفاد یافت."خانهها و از رونق انداختن شیرهو گسستن نظم میکده  (3) ها درِ مصطبه
ارسال شد و دستور داده شد تا متن فرمان در مسجد جامع   این فرمان برای اجرا به بیگلربیگیان 

 و دیگر "مجامع" خوانده و به اطلاع همه رسانده شود.

شراب شیراز و گرجی را که در   ( 5) غَرابۀ  ۶۰۰۰/"شاه به رسم عبرت اوامرصادر کرده بود که     
بشکنند. روز بعد دو  های قصر سلطنتی ذخیره شده بودند به خارج آورده و در انظار عام سرداب

 (6) نوشی دستگیر شده بودند در میدان شاه شدیداً تازیانه خوردند."نفر که حین باده

گساری و مراقبت برای اجرای آن، نوبت به دیگر اقدامات رسید. "پس از صدور فرمان منع باده   
شاه با تشویق علما فرمانی صادر کرد که به موجب آن روسپیان از روسپیگری منع شدند. از سوی  

همجنس شطرنجدیگر  همچنین  شد.  ممنوع  فرمان  همین  موجب  به  نیز  لواط  و  بازی، بازی 

 
 ۶۶. نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سیاسی شیعه، سیّد محسن طباطبائی فر، صفحۀ ۱
 نامه دهخدا. . قوروق = منع کرده شده، ممنوع، لغت ۲
 خوردند. نشستند و شراب می. مصطبه = دکّانی بر در میخانه که بر آن می3
و  4 نهاد  ساختار  صفحۀ  .  صفت گل،  منصور  دکتر  صفوی،  عصر  درایرانِ  دینی  "دستور    9اندیشۀ  از  نقل  به 

 شهریاران". 
 . غَرابه = شیشۀ بزرگ که دهانۀ آن تنگ و شکمش فراخ باشد. 5
 ۴۴. انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحۀ 6
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و قوچ(۱) بازیکبوتربازی، گنجفه با کودکان، جنگ گاو  و ، کشتی گرفتن  بازی، جنگ خروس 
فروشی ممنوع شد و دستور داده شد تا در مجالس جشن و عروسی، زنان نوازی و چرستنبک

برای زنان و مردان برای مردان بزنند و بخوانند و زنان بدون اجازۀ شوهران یا اولیاء آنان تردّد  
حتی "شاه را اغوا کرده بودند که فرمانی دیگر برای اخراج کلّیۀ صوفیان از پایتخت   (۲) نکنند."

 گرچه چنین فرمانی صادر نشد، ولی در عمل به موقع اجرا گذاشته شد.    (3) صادر کند."

بی    باده"اجرای  منع  فرمان  چرای  و  محافل چون  بالاخص  عمومی،  خشم  و  تنفّر  گساری 
درباری، را برانگیخت. مریم بیگم عمّۀ پدر شاه از زمرۀ  کسانی بود که این فرمان بر او اثر ناگوار 

این تحوّل آزرده خاطر شده بودند، چه آن فرمان منع اجرای    زگذاشت. خواجه سرایان بالطبّع ا
گردید. گساری برای انصراف توجه وی از اعمال آنان مینقشۀ آنان در سوق دادن شاه به باده

به باده میل فراوان دارد و در مورد به تخت   (4) دانستند که مریم بیگمسرایان چون میخواجه
شناسد برای فراهم آوردن موجبات الغای فرمان اش خود را مدیون ایشان مینشانیدن عزیز کرده

ای در این هیچ زحمت و اشکال با مشارکت وی توطئهانگیز با او داخل مذاکره شده بینفرت
باب چیدند. قرار براین شد که مریم بیگم تمارض نماید و به شاه )که نسبت به وی از خود  
بیخود بود( اطلاع داده شود که تنها راه نجات او بر حسب تجویز اطبّای معالج وی نوشیدن  
کمی باده است. کروسینسکی قصّۀ این توطئه را که چگونه سرانجام مثمر واقع شد به بهترین 

 جه بیان کرده است:و

چنان دلش سوخته  آمیز دروغین جدّه خود )در اصل چنین است( آن"شاه نگران از حال مخاطره   
گذشت، بیدرنگ پیکی باد پیما برای تهیه باده نزد ارامنۀ جلفا  بود، که هر چند نیمی از شب می

فروشان به تصور اینکه دامی برای ایشان گسترده شده اظهار داشتند از وقتی که فرستاد. این باده
شاه باده را بر آنان شدیداً منع کرده است دیگر از آن پس جرأت نگاه داشتن را نداشته و اکنون 

 
 . گنجفه بازی = نوعی بازی ورق. ۱
   93. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی درایرانِ عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ ۲
 ۴۴. انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحۀ 3
 کرد. . مریم بیگم گرجی بود و اعتقاد خود را به مسیحیت حفظ می4
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اند. آنان چون محلّی که کسی قدری باده داشته باشد  ای برای تقدیم به شاه باقی نگذاشتهقطره 
دانستند که اگر اشخاصی هم چیزی ذخیره کرده باشند، از ترس آن که یک  سراغ نداشتند و می

خدمت کوچک ولو هر قدر در همچو موقع به دیدۀ قبول تلّقی گردد روزی اسباب زحمت فراهم 
سازد، آن را از دسترس خویش دور نگاهداشتند، به شاه فهماندند، که شاید بتوان نزد سفیر می

لهستان که اکنون در پایتخت حضور دارد و به علّت سمتش از رعایت قانون معاف است کمی  
اش داد . این باده پیدا کرد. همانطور هم شد، و شاه جامی از آن پر نمود و با دست خود به جدّه

گر[ که به نقش خود واقف بود ابتدا از قبول جام خودداری کرد و گفت اگر ال ]حیلهبانوی محُت 
تر ننماید او چگونه خودسرانه یارای نوشیدن باده خواهد داشت. چون شاه    شاه اوّل لب به آن

شمرد، او فوراً پاسخ داد مقامی که به شاه خود را موافق احکام قرآن از نوشیدن باده معذور می
تفویض شده وی را برتر از کلّیۀ قوانین قرار داده است، زیرا در نزد ایرانیان اصلی مُتّبعَ است که 

اند. او سپس به  پادشاهان تابع هیچ قانونی نیستند و هر آنچه از ایشان سرزند مرتکب گناه نشده
ای  نوشیدند بلکه شرب آن را برشاه یاد آور شد که کلّیۀ نیاکان و اسلاف وی نه فقط باده می

شمردند. او سپس سخن را ادامه داده گفت واقعاً چطور آنان بدون درباریان خویش مجاز می
با  گاهی میچنین تکیه اگر شاه  را تحمّل کنند؟ پس  امپراتوری وسیع  امور همچو  بر  توانستند 

از عهدۀ  را در کام خویش شیرین نگرداند چگونه  بادۀ جانفروز مرارت سلطنت  این  نوشیدن 
آید؟ او در مورد خود افزود که وی، با وجود حسّاسیّت های آن برمیها و ناراحتیتحمّل خستگی

پای  العادهفوق اگر  باده موجب طول عمرش نخواهد گردید  آنکه هیچ چیز جز  با  ای که دارد 
خواهد یازید. شاه در جانش هم در میان باشد، تا شاه مقدّم نگردد هرگز به شرب آن دست ن

الحال سرزندگی و  ی آن چنان مصرّانه تاب مقامت نیاورده جامی لبالب نوشید و فییبرابر تقاضا 
سابقه به وی دست داد. او بعد طوری دل به باده بست که دیگر به ندرت توانست به  نشاطی بی

 هوش بگذراند و به دقایق امور مملکت رسیدگی کند.  

آمد، لیکن فتح سرایان ییروزی به شمار میآمیز این توطئه مسلماً برای خواجهنتیجه موفقیت    
گردید، چه آنان به قدری که بتوانند محمد باقر ]مجلسی[ و سایر پیشوایان کامل محسوب نمی

طریقۀ تشیعّ را از جاه و مقام آنان در دربار عقب برانند کسب قدرت نکرده بودند. بالنتیجه میان 
به خواجه بر این وجوه اعیان و بزرگان  رقابتی شدید درگرفت. علاوه  این پیشوایان  سرایان و 

علت آزرده خاطر بودن از سلب قدرت و اعتبار خویش به این اختلاف دامن زدند. از این گذشته  
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سرایان هم با یکدیگر متّفق نبودند )جز آن موقع که پای منافع ایشان به میان کشیده  خود خواجه
جود داشت ... امّا  و شد(، چه مابین افراد سیاه و سفید این جماعت کینه و عداوتی جانگزا  می

گساری پرداخت بلکه زنبارگی رانیز پیشه ساخت. او رویّۀ شاه، او نه فقط خارج از اعتدال به باده
بیرحمانۀ شاه سلیمان را احیا کرده دستور داد زنان و دختران زیبا را از گوشه و کنار قلمرو وی  

آن بر  را  آن  و جلال  و شکوه  اداره  او  به حرمش، که  پایهربوده  روانه چنان   ... بود  ای گذاشته 
"این پادشاه تشخصّ و سربلندی خود را تنها در گردآوری زیباترین زنان و ازدیاد آنان   (۱) کنند."

تر های سلاطین جهان پربرکتخواست اندرون او از تمام حرمدید ]و "میو تجمل حرمسرا می
به چهار سوی کشور فرستاد تا زیباترین دختران را برای    م. مأمورانی۱7۰۱باشد"[ وی در سال  

نامیده   (۲) ای زیاد بود که آن سال به سال "قیزوئرن"حرمسرا برگزینند. دستاورد خواجگان به اندازه
 شد".     

"در حرمسرای سلطنتی برای هریک از زنان یک خواجه و یک خدمتکار خصوصی گماشته     
شد ... هزینۀ چنین حرمسرای مجلّلی سه برابر هزینۀ حرمسرای شاه سابق بود و بخش بزرگی  می

توانست لشکر بسیار آراسته  ها دولت میهای خواجهبلعید. با هزینۀ این فوجاز درآمد کشور را می
 (3) و مجهّزی که پیوسته آماده جنگ باشد سازماندهی کند."

گساری به دست فراموشی سپرده شد و اقدامات  گساری پادشاه، فرمان منع بادهبا شروع باده    
 گرفته نشد. ای که برای مبارزه با "فسق و فجور" آغاز گردیده بود چندان پیسختگیرانه

ترین درخواست مجلسی  هرچند روی آوردن شاه سلطان حسین به میگساری، ردّی بود به اصلی    
از او به هنگام تاجگذاریش، امّا این امر سبب کاهش نفوذ وی بر شاه نشد، شاه با ارتقای مجلسی  

 
. انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحات ۱

  ۴7تا  ۴۵
. مصطفی قلی عماد مترجم کتاب "انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران..."، "قیزوئرن" را "سال  ۲

 رسد ترجمۀ ذیل درست تر است = "سال دادن دختران به دربار" زن" ترجمه کرده. به نظر می
   ۶8تا  ۶۶اللهّ شادان، صفحات . علل سقوط شاه سلطان حسین، نوشتۀ دُوسِرسو، ترجمۀ دکتر ولی3
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ای  از او قدردانی نمود. او نیز به همراه یارانش، بطور پیگیر و متعصبّانه  (۱) به مقام ""ملاّ باشی"
 مسلمانان و سنّیان و صوفیان را بیش از پیش تحت فشار قرار دادند. غیر

به گفته     غیرنظری  و  سنّیان  به  راجع  شیعه  فقهای  دهههای  آخرین  در  عهد  مسلمانان،  های 
ای  ها روشن سازد: شیخ علی طُغائی کمرهتواند شیوه برخورد آنها را نسبت به آن گروهصفوی، می

نویسد: "حکم مُشرکان برایشان در دنیا و آخرت  از علمای دینی عهد شاه صفی در باب سنّیان می
]با کسی خویشی کردن[ و مُساورت ]نشست   جاری است و منُاکحت ]زناشویی[ و مُصاهرت

ایشان چون  مُواکلت ]باهم غذا خوردن[ و خوردن ذبیحۀ ]حیوان ذبح شده[  و  و برخاست[ 
 (۲) انجاسند ]جمع نجس[، جایز نیست."

شود هفتاد  های او گفته میکه با سختگیریورزید، چنانباشی مجلسی با سنّیان کینه میملاّ   
 .       (3) هزار نفر از سنّیان ناگزیر به قبول مذهب شیعه گردیدند 

داشت. او به صوفیان نه فقط  "مجلسی صوفیان را چندان که از اهل تسنّن متنفر بود، دشمن می   
بلکه به علّت سنّی بودن عده آنان به وحدت وجود،  از مشاهیر ایشان به علت اعتقاد  ای کثیر 

"ابوالحسن قزوینی در گزارش پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی، ضمن    (4)معترض بود ..."
دوران می آن  در  ایران  اوضاع  نابسامانی  به  باقر  اشاره  علاّمه محمد  اقدامات  پی  در  گوید که 

مجلسی طریقۀ صوفیه در این زمان بر افتاد: "آنچه ملاّ محمد باقر مجلسی که استاد آن حضرت  
نمود، به اجابت مقرون بود. در اکثر امور ملکی و مالی به  ]شاه سلطان حسین[ بود، عرض می

ه که شعار و اطوار سلسلۀ عَلیّه صفویه یّففرمود و طریقۀ صو دید فضلا و علما میصلاح و صواب
قاپو بود و هر بود، برانداخت از آن جمله توحیدخانه که در دولت خانۀ آن حضرت متّصل عالی

زدند، موقوف فرمود. شب جمعه، مشایخ صوفیه جمع شده با خلفا و امراء جدّ کرده و یاهو می
جم آن  از  بیرون کردند.  اصفهان  از  را  صوفیه  مشایخ  الدوران جمیع  وحید  زمان،  علاّمۀ  له 

 
 رفت.  . "ملاّباشی"، رئیس کلّ تمام روحانیان شیعۀ کشوربه شمار می۱
  ۲۶9. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی درایرانِ عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ ۲
. انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحات 3
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با بیست نفر از شاگردان معتبر او که هر یک فضیلت تمام داشتند. از جملۀ   ملاّصادق اردستانی 
شاگردان او یکی شیخ محمدعلی حزین لاهیجی است که از اصفهان اخراج کردند و از باقی  
در  ]ای[ که  مرتبه  در  بدر کردند.  بودند،  مریدانشان  و  صوفیه  آنچه  نیز  محروسه  ممالک 

تنگی به نظر شاگردان ملاّ محمد باقر در آمد، شکستند  گران هرجا سبوئی دهنهای کوزهکارخانه
دهن کوزه از  باد  وزیدن  هنگام  در  که  چنان کردند  تأویلش  میو  بر  هو  آواز  آواز ها  این  آمد  

یاهوزدن، شیوۀ صوفیان است. در عصر آن حضرت کسی را یارای آن نبود که جبُّۀ پشم شتر یا  
ها، پوشش صوفیان گفتند که این لباسفاضل مجلسی میلباس پشمینه تواند پوشید. متابعان  

 (۱) است."

بدین ترتیب، شیعه که از دیر باز در اشتیاق آن بود که از تصوّف به نفع دعوت شیعیانه بهره     
گیرد، در دولت صفوی این آرزویش به نحو کاملی تحقق یافت و از هدف خود نیز فراتر رفت. 
تا جایی که "مجتهدالزمانِ" شاه سلطان حسین صوفیان را تکفیر و از اصفهان و شهرهای بزرگِ  

 ر اخراج نمود. کشو

مسلمانان: یهودیان، مسیحیان و زردشتیان، محمد تقی مجلسی پدر محمد باقر در مورد غیر    
نویسد: "همۀ مجلسی، که خود فقیه نامداری بود، با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق می

شوند و پدر و مادر هستند که آنان را یهودی و نصرانی و مجوسی  ها بر فطرت اسلام متولّد میآدم
دهد: "گرچه پیامبر، یهود و نصاری و مجوس را به این شرط که اولاد  کنند". وی ادامه میمی

امّا افرادی که در روزگار ]ما[ این خود را به مذهب باطل خود ترغیب ننمایند، امان داده اند، 
مّیان  ها را باور دارند، "اهلِ امان" نیستند، چون به شرط آن حضرت وفا نکردند". از اینرو "ذِکیش

]غیر مسلمانان[ موظّفند فرزندان خود را به دین خود ترغیب نکنند و اگر مسلمانی در صدد  
اورا منع نکنند و در عین حال در میان مس آنان را مسلمان کند،  از  به  لبرآمد تا یک تن  مانان 

خصوص عوام به تبلیغ دین خود نپردازند ... کلیسا، کنیسه و آتشگاه در سرزمین اسلام نسازند  
]و اگر بسازند[ وظیفۀ حاکم است تا آنان را خراب یا تبدیل به مسجد کند ... ناقوس زدن باید  

را نشنوند و خانهبه گونه آن  بگیرد که مسلمانان صدای  انجام  از خانهای  نباید  را  های  هایشان 
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بایست تورات و انجیل و زند و پازند به مسلمانان بفروشند. تر سازند". ذِمّیان نمیمسلمانان بلند
می تنها  این کتابآنها  آنتوانند  در  تا  بفروشند  علما  به  را  ندارند    ها ها  حق  آنان  شود.  نقض 

مانند مسلمانان بر اسب عربی سوار نشوند    های خویش را به بازار برده بفروشند." " ذمِّیانکتاب
و احَوطَ آن است ]به احتیاط نزدیکر است[ که بر یابو نیز سوار نشوند و اگر سوار شدند بر زین 

دار، و بر یک طرف سوار شوند و پاها را نیز از سوار نشوند، بلکه استر و الاغ سوار شوند پالان
  (۱) یک طرف آویزند ..." و "روز باران بیرون نیایند که در بازارها راه بروند و مسلمانان را نجس

 کنند ..." 

از روی  گوید: "]آنان[ به منزلۀ کنیزانند. روی ایشان را میدر مورد زنان ذمّیان می     توان دید 
باید به حمّام مسلمانان نروند تا زنان لذتّ، و زنان ذمّی زنان مسلمان را برهنه نبینند. بنابراین می

 (۲) مسلمان را در نیابند."

نویسد: کند و میمسلمانان را هم منع میخود ملاّ محمد باقرمجلسی حتّی سلام کردن به غیر    
الخلاء ]مستراح[ باشد،  پرست و کسی را که در بیتباید کرد جهود و گبر و ترسا و بت"سلام نمی

 (3) و اگر آنها به شما سلام کردند فقط بگو "علیک"."

عدالتی بر ارامنه تابع قانون قصاص بود. ولی از "تا پیش از شاه سلطان حسین مجازات بی   
زمان پادشاهی شاه سلطان حسین روحانیان مدّعی شدند که جان یک مسلمان نباید برای یک  
کافر یعنی به قول خود آنان یک عیسوی نابود گردد. بنابراین اصل، یک قانون حقیقی و واقعی  

های کشور برپا شد. بنابر این قاعدۀ نوین، وضع نگردید، بلکه یک قاعدۀ نوینی در همۀ استان

 
دانند. "تمام بدن خیس شده باشد نجس می. مسلمانان بدن و لباس غیر مسلمانان را که از باران و یا به نحوی  ۱

رطوبت  و  ناخن  و  مو  حتّی  است"  کافر،  نجس  او  ا  -های  خاتم  حضرت  پیغمبری  یعنی کسی که  لانبیاء،  "کافر 
اللهّ الموسوی الخمینی،  ، حاج آقا روح۱۰۶مسأله    -بن عبداللّه )ص( را قبول ندارد". رسالۀ توضیح المسائل  محمّد

 ۲3صفحۀ 
 ۵88،  ۵۵9، ۵۵۶. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی درایرانِ عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحات ۲
 ۲37. حلیة المتّقین، فصل آداب سلام کردن، صفحۀ 3
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بها به ولّیِ خون بود و مبلغ آن بهای  مجازات قتل یک ارمنی توسط یک مسلمان پرداخت خون
   (۱)باشد."گندم یک بار الاغ می

نسبت به زردشتیان محمد باقر مجلسی و یارانش "سبعیتّی خاصّ پیشه ساختند ... ]آنان[ شاه     
سلطان حسین را اندکی پس از جلوس اغوا کرده بودند تا فرمانی صادر کند که به موجب آن 

سال   به  آنقوره  اعظم  اسقف   . اسلام گردند  به  اجباراً  اعمال  ۱۶99زردشتیان  شاهد  خود  م. 
ود که در آن موقع برای اجرای این فرمان در اصفهان بالاخصّ در حسن آباد محلّه وحشتناکی ب

زرتشتیان، که در آنجا گروهی کثیر از آنان مجبور به قبول اسلام شدند، به کار رفته بود. معبد آنان 
    (۲) ای احداث شده بود ..."منهدم گردیده به جای آن مسجد و مدرسه

از این جهت فراری و بعضی به    در کرمان "به دلیل شدت سختگیری "اکثر رعایاء مجسوس    
 ( 3)ها متواری شده بودند."بیغوله

"به گزارش فیض قدسی: "برای مجلسی حکایت کردند ]که[ بتُی است در اصفهان و کفّار    
کنند، وی افرادی را بدانجا فرستاد و دستور شکستن آن را داد. در هند، پنهانی آن را پرستش می

حالی که کفّار هند، ثروت زیادی به شاه بخشیدند تا بت را نشکنند و آن را به هند انتقال دهند  
  (4) ولی شاه نپذیرفت."

سرایان و دستاربندان خصوصاً ملاّ شاه سلطان حسین "ادارۀ امور کشور را به ندیمان و خواجه  
محمد باقر مجلسی گذاشت تا هر طور میل دارند امور مملکت را حلّ و عقد نمایند. آنان نیز با  

دانستند شاهی که عرایض دادخواهان را کردند. زیرا که به خوبی میکمال خودسری رفتار می

 
 ۱9۲و  ۱9۱اللهّ شادان، صفحات . علل سقوط شاه سلطان حسین، نوشتۀ دُوسِرسو، ترجمۀ دکتر ولی۱
 8۴. انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحۀ ۲
   ۲۲۱. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی درایرانِ عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحات 3
 ÷۵۵۶. همان، صفحۀ 4
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نباید   او  از جانب  بیمی  وجه  بهیچ  تسلیم کند،  درباریان خود  به  رسیدگی  برای  نکرده  باز  هم 
   (۱) داشت."

سرایان در  نویسد: "علما و فضلا ]آخوندها[ و سادات و خواجهدر این باب مستوفی چنین می    
شدند و ]شاه[ اکثر ایام سلطنت آن حضرت بسیار مستقل بودند و مصدر و منشاء امور کلیه می

داشتند و مشغول صحبت کتاب و شعر و باشی صحبت میاوقات با فضلا و سادات و حکیم
ترکیب ادویه و اغذیه بودند و متوجه نظام امور سلطنت و مملکت نبودند و مهام را برای امرا 
گذاشته امرا نیز با یکدیگر در مقام نفاق بودند. "این گزارش را، گزارش نویسندۀ ناشناس سیاق 

تأکید می نیز  میالتواریخ  آنجا که  علما  کند  و  به صحبت فضلا  اوقات  اغلب  "]شاه[  نویسد: 
  ( 4)"."(3) نمود و حافظان سرحدّات به تاراج قوافلقیام می  (۲)دشاه به ادای نوافلاشتغال داشت. پا 

های حکومت شاه سلیمان برای ادارۀ امور کشور تشکیل شورای خواجگان که در آخرین سال    
کرد؛ پس از به سلطنت رسیدن شاه شده بود و رابطۀ بین شاه و وزیران و امیران را برقرار می

که صاحبان مقام و منصب بدون اجازه و سلطان حسین صاحب اختیار واقعی کشور شد، چنان
شد، ها به نام شاه صادر میتصمیم این شورا قادر به انجام کاری نبودند. درست است که فرمان

کردند، و سر پیچی از فرمان آنها عواقب وخیمی  امّا در واقع خواجگان بودند که فرمان صادر می
 داشت. 

آن چنان قدرت و نفوذ    - ای در دست او بود  که شاه بازیچه  -ملاّ محمد باقر مجلسی نیز     
سیاسی و اجتماعی یافته بود که درعزل و نصب مقامات و امور اقتصادی و سیاسی کشور نقش  

 کرد. مهمی ایفا می

فروختند و در این معامله شایستگی شرط نبود  های دولتی را میگونه پستخواجگان حرّاج    
شد و نفر اوّل که وجه تر شرط اصلی بود. گاهی یک مقام به دو نفر فروخته میبلکه بهای گران

 
 ، با تغییرات جزئی  ۱۱۰، صفحۀ ۴. تاریخ ادبیات در ایران، پرفسور ادوارد برون، ترجمۀ رشید یاسمی، جلد  ۱
 . نوافل = جمع نافله یعنی عبادت غیر واجب. ۲
 . قوافل = جمع قافله. 3
 ، به نقل از زبدة التواریخ9۶. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی درایرانِ عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ 4
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وص از  قبل  بود،  داده  عهدهوکمتری  و  مقصد  به  معزول  ل  مقامش،  و  منصب  شدن  دار 
 . در این باره ظریفی گفته بود:     (۱) گردیدمی

 آلوده و یوسف ندریده  گرگ دهن  معزول شدم بنده به کاشان نرسیده 

هایی مقصودشان نه فقط جبران کردن رشوه  بهمین جهت همه جا "حکّام و مأموران جزء غایتِ    
م به پرداختن آن شده بودند، بلکه نیز در فکر آن بودند که قبل لزبود که برای تحصیل مقام خود مُ

 (۲) تر جمع مال و ثروت کنند."از تعویض ایشان با افرادی ذی نفوذتر یا متمکّن

در مورد امنیت کشور با حاکمان این چنینی فقط ذکر یک مثال کافی است: "داروغۀ اصفهان     
های شبانه بود، دزدان را اش حفظ امنیت شهر و بویژه جلوگیری از دزدیکه مهمترین وظیفه

نمود، و اگر دزدی پول کافی برای آزادی خود نداشت، او پس از دستگیری جریمه کرده آزاد می
ساخت تا بتواند برای باز خرید آزادی خود دزدی کرده و به زندان برگردد و را یک شب آزاد می

   (3)جریمۀ خود را پرداخته آزاد شود."

کردند. که ]هم[ خود به هنگام ضرورت قافله را غارت می -راهدارها  -"مأموران تأمین راه    
یا    -ها خاطر شاه را ایمن کند سرهای دزدان  گهگاه نیز برای آنکه نظارت دولت در تأمین راه

قبرستان   نیزه می  -سرهای مردگان  بر  انعام کردند، پیش وی میرا  آن  برای  از وی  و  آوردند 
 (4) طلبیدند."می

هزینه     تأمین  برای  ولخرجیدولت  و  مردم  ها  غارت  و  مالیات  افزایش  جز  راهی  خود  های 
نداشت. سقوط تولید داخلی و گرانی مایحتاج عمومی، رکود بازرگانی خارجی به علت ناامنی  

رو و حتی نبود امنیت در شهرها، کشور را در آستانۀ ورشکستگی اقتصادی قرار کاروانهای  راه 
 داده بود.

 
 ۴7و  ۴۶اللهّ شادان، صفحات . علل سقوط شاه سلطان حسین، نوشتۀ دُوسِرسو، ترجمۀ دکتر ولی۱
 ۵۰انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحۀ . ۲
  ۶۱اللهّ شادان، صفحۀ . علل سقوط شاه سلطان حسین، نوشتۀ دُوسِرسو، ترجمۀ دکتر ولی3
 99، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ 3. روزگاران جلد 4
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قابل تحمّل بود. "سیاست مالیاتی در عهد شاه سلطان حسین برای روستائیان و شهریان غیر   
وران و تجّار که در طی قرن یازدهم به تأنی افزایش یافته بود، در مالیات بر روستائیان و پیشه

هایی وصول چنین مالیات  (۱)هـ. به یکبارگی دو سه برابر شد."۱۱۱3و    ۱۱۱۰های  فاصلۀ سال 
کرد. "تنها طبقات مولد، یعنی کشاورزان به زور شلاق روستائیان را ناچار به فرار از روستاها می

پیشه مالیاتو  فشار  زیر  که  نبودند  میوران  و عصیان  نارضایی  به  ورشکستگی  ها،  گرویدند، 
گذاشت. کاهش درآمد، رشتۀ وابستگی داران و اربابان تیول نیز تأثیر میاقتصاد کشور بر زمین

 کرد". تر میآنان را به حکومت مرکزی هر روز سست 

های  "شاه سلطان حسین و درباریانش با وجود شدت نابسامانی اقتصادی کشور، به ایجاد کاخ   
جدید و سفرهای زیارتی پرخرج مشغول بودند. با آنکه ساختمان دربار بسیار بزرگ و مجلّل 

تری ساخت و سپس به ساختن قصر بزرگ فرح  بود، شاه سلطان حسین کاخ بزرگتر و پرهزینه
آبی بنا شده بود برای رساندن آب از جای دور آباد پرداخت و چون این کاخ در جای خشک و بی

"عدم ثبات فکری و تزلزل ارادۀ شاه   (۲) های باور نکردنی صرف گردید."راه هزینهو ساختن آب
    (3)ساخت."کرد و از نو میها را از روی تفنّن از پایه ویران میچنان بود که بسیاری از ساختمان

هـ. به قصد زیارت مرقد حضرت معصومه و سرکشی به آرامگاه  ۱۱۱8م. /  ۱7۰۶شاه در سال     
رجال و درباریان خود و همراهانی که تعداد آنان  سلاطین صفویه در قم به اتفاق حرم و اعیان  

ای کثیر بودند که هشد به آن شهر عزیمت کرد. ملازمان شاه به اندازنفر بالغ می  ۰۰۰/۶۰به /
 گرفت. خیمه و خرگاه آنان به هنگام توقف دو فرسنگ از حومۀ شهر را فرا

وی "مدتّ   (4)شاه پس از فراغ از مقصود خود در قم با همان عدۀ کثیر به زیارت مشهد رفت."   
قوروق سبب  به  چون  فرموده  توقف  مقدس  مشهد  در  ماه  تَعَب   (5) چهار  بازار  و  شهر  مردم 

 
 ۵7۲. تاریخ ایران، پیگولو سکایا و همکاران، ترجمۀ کریم کشاورز، صفحۀ ۱
 ۶8اللهّ شادان، صفحۀ . علل سقوط شاه سلطان حسین، نوشتۀ دُوسِرسو، ترجمۀ دکتر ولی۲
 ۶9. همان، صفحۀ 3
 ۵۶. انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحۀ 4
بایست هنگام گذر شاه با حرمسرا . قوروق کردن یعنی دور کردن مردم از مسیر موکب ملوکانه، چرا که مردها نمی5

شدند. گروهی از آنها دور و بر این  ها به کار گرفته میآنرا نگاه کنند. برای قوروق کردن نزدیک به دو فوج از خواجه
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از چهارباغ که  کشیدند و خیابان و بازار میمی از آن جهت فرمودند که  بایست قوروق شود، 
که هر گاه    (۱) ها دالانی ساختند مُسَقّفخانه بود الی صحن مقدّس همه جا بر بالای خانهدولت

می مشرف  زیارت  میبه  دالان  همان  از  قوروق  بدون  بالای  شدند  از  و  حرم  اهل  با  آمدند 
  (3)شدند که مردم به سبب قوروق تضییع نکشند."منوّره داخل صحن مقدسّ می (۲) شمّاعیخانۀ

این سفر آن طوری گزاف بود که به قول کروسینسکی "نه فقط موجب تهی شدن خزانه   "هزینۀ
 (4)گردید، بلکه نیز شهرهائی که شاه از آنها عبور کرد ویران شدند."

کرد. ولی در عوض ارتش او در فقر و شاه در هزینۀ حرمسرا و دربار هیچگاه کوتاهی نمی   
ای از نواحی سرحدیّ به دست فراموشی سپرده شده  نداری و پاشیدگی بود. "سپاهیان جز در پاره

شدند و یا به  بودند ]"آنان از نرسیدن حقوق و کمبود ساز و برگ جنگی، در مرزها پراکنده می
خوردند".[ و پس از اندک زمان به وضعی تنزل یافتند که دیگر به آنان برای  آسانی شکست می

 (5) مقابله با هرگونه معارضۀ جدّی علیه قدرت شاه امیدی نبود."

غلجایی  غلجه  (6) ایل  غلیزائی)یا  یا  که  زایی   ،)
ساکنین قندهار و پیرامون آن بودند، در شرایطی دست  
به شورش زدند که وجود مراکز متعدد قدرت، رقابت  

منازعۀ گروه و کسب  و  ثروت  جمع  در  رقیب  های 

 

کردند که مبادا کسی در آنجا برای  ها را بازرسی میحرمسرای متحرّک در حرکت بودند و گروهی دیگر بعضی خانه
 شد. شکست مضروب و یا مقتول میتماشا پنهان شده باشد؛ و اگر کسی قوروق را می

 . مسقّف = سقف دار. ۱
 سازند.. شمّاعیخانه = جائی که در آنجا شمع می۲
 9۵. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی درایرانِ عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحۀ 3
 ۵۶انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحۀ . 4
 ۵۰. همان، صفحۀ 5
ای از نژاد ایرانی ساکن افغانستان که در قندهار و پیرامونش سکونت دارند و به یکی  . غلجائی یا غلیزایی، طایفه6

 کنند. هایی دارد تکلمّ میاز زبانهای ایرانی که با فارسی تفاوت

یورش ایل غلجائی، سقوط  
اصفهان و انقراض سلسلۀ  

 صفویه 
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های  های خائنانۀ گروهکارشکنی  -از شورای خواجگان گرفته تا امیران و حاکمان جزء    - قدرت  
های  و عدم تسامح و رواج تعصّب   -اعتنا به منافع کشور و مردم  بی  -حکومتی علیه همدیگر  

یافت، از یک سو، و مغز روز به روز شدتّ میجاهلانه که به دست دستاربندان کوردل و خشک
نارضایی شدید و روز افزون مردم از حکومت از دیگر سو، کشور را در آستانۀ فروپاشی قرار داده  

 بود.  

 شورش، چرا و از کجا آغاز شد؟    
های چندی سکونت دارند که شهر قندهار مرکز استانی است به همین نام. در این استان قبیله   

اند. این ناحیه مرز ایران و هند بود و گاهی بین این دو دولت دست به  بیشترشان سنّی مذهب
شد، ولی  گردید. گرچه در زمان شاه سلطان حسین قندهار جزء خاک ایران شمرده میدست می

 دولت هند نیز قندهار را فراموش نکرده بود.

سال       بلوچ۱۱۱۰در  حملۀ  مورد  قندهار  سپس  و  هنگامی که کرمان  شاه، هـ.  شد،  واقع  ها 
ها را شکست داده به زودی  بلوچ  ( ۱) خاناش بدانجا فرستاد. گرگینخان را با نفرات گرجیگرگین 

 فتنه را فرونشاند و خود به سمَِت بیگلربیگی قندهار منصوب شد.      

"قندهار که مورد غارت بلوچ واقع شده بود در عین حال مورد ادعای پادشاهان هند بود و     
طوایف غلزایی آنجا، که از جانب حاکم ایرانی قندهار به سبب تعصّب در تسنّن مورد اخّاذی و 
شاهزاده  با  بودند  ناراضی  آنجا  بر  ایران  سلطنت  دوام  از  چون  بودند  واقع  تعدیّ  و  اهانت 

خان فرزند اورنگ زیب که در آن زمان حکمران کابل بود مذاکراتی جهت دریافت کمک  میرعلم
برای اعلام طغیان داشتند ... طایفۀ غلزایی که عنصر ناآرام ولایت و طالب جدائی از ایران، بلکه 
متّهم به روابط خائنانه با حکّام کابل و هند بودند، از جانب گرگین با نظرسوءظنّ تلقی شدند. 

یس ... کلانتر قندهار، که با هند تجارت داشت، در ظاهر نسبت به حکمران جدید اظهار  میرو

 
طغیان . گرگین۱ علم  دربار  ضعف  از  استفاده  با  حسین  سلطان  شاه  زمان  در  وی  بود.  اعیان گرجستان  از  خان 

برافراشت تا گرجستان را از یوغ حکومت مرکزی ایران آزاد کند. امّا موفق نشد و متواری گردید. سپس با وساطت  
سلام آورده شهنوازخان نامیده شد. برادرش که در دربار ایران منصب دیوان بیگی داشت، مورد عفو قرار گرفت و ا

 وی سرداری بود بی باک و شجاع، امّا بی تدبیر.  
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اطاعت کرد، امّا در باطن خیال شورش داشت و حکومت هند هم که طالب الحاق قندهار بود  
 کرد.وی را درین خیال تشویق می

ها، آن طوایف را به شورش واداشت. امّا گرگین های گرگین نسبت به غلزائیخشونت گرجی    
اصفهان  به  خطرناک  عنصر  عنوان  به  و  توقیف کرد  را  میرویس  و  فرونشاند  را  آنها  شورش 

خواهد قندهار از دست او خارج نشود، نباید به او و "به شاه تذکر داد که اگر می  (۱) فرستاد."
خان که دُوسِرسو او را "مردی روشن بین، زیرک و با گرگین (۲)اجازه بازگشت به قندهار بدهد."

وی گزارش  حمّیت  داشت.  حقّ  است،  توصیف کرده   " حکومت  مصالح  و  در  راستین  های 
 ای به دربار فرستاده بود، امّا مورد توجه شاه قرار نگرفت. بینانهروشن 

چرب     و  زیرکی  با  توانست  میرویس  اصفهان  رشوهدر  دادن  و  به  زبانی  فقط  نه  های گزاف 
از سادگی شاه   و با سوء استفاده  نیز بار یابد  نائل شود، بلکه به حضور شاه  استخلاص خود 

خان و گرجیان را به هواخواهی روسیه متهم سازد و گرگین را خطری جدیّ برای مقام  گرگین 
پادشاهی وانمود کند. و چون برای زیارت در خواست سفر به مکّه را داشت شاه او را از قید و 
بند آزاد کرد و اجازۀ سفر به مکّه به او داد. میرویس چون به مکّه رسید محرمانه از علمای سنّت 

ت فتوایی گرفت مبنی براینکه قیام سنّیان علیه سلطان شیعه امری خداپسندانه و واجب و جماع
وای مفصّل در پاسخ به دو سؤال ذیل که از طرف میرویس مطرح شده بود صادر  است. این فت

توانند برای رهایی خود و به مذهب شرعاً می"آیا در زیر فشار ایرانیان، افغانانِ سنّی  - ۱گردید:  
دست آوردن آزادی که در گذشته داشتند اسلحه به دست گیرند و خود را از بند و قیدی که پیوسته  

قانون سازند؟"  با  آزاد  است  آنها  مذهبی  تکالیف  انجام  مانع  پیمان   -  ۲شکنی  و  سوگند  "آیا 
ها به زور شمشیر وادار بودند به مرتدان دین اسلام ها و خاندانوفاداری که او و بزرگان قبیله

 
 ۱۰۱و  ۱۰۰، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحات 3. روزگاران جلد ۱
 3۱. سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی، بازنویسی سید جواد طباطبائی صفحۀ ۲
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مانند ایرانیان شیعه یاد کنند، باید به حفظ آن ادامه داد؟ به ویژه که ایرانیان به سوگند خود پشت 
 (۱)پا زدند ..."

فتوا پس از ذکر هفتاد مورد کفر و الحاد برای مذهب شیعه، خطاب به ایرانیان شیعه و دولت     
یابد: "به استناد اختیاراتی که از پیغمبر )ص( به ما رسیده و به  صفوی با این جملات پایان می

کنیم که هر مؤمنی از هر  ایمانی شما ]ایرانیان شیعه[، با صدای رسا اعلام میعلت شرارت و بی
باشد. اگر کسی یک عیسوی  ملتّی که باشد در کشتن و نابود کردن شما از صحنۀ روزگار آزاد می

نماید. در واقع با کشتن یک ایرانی هفتاد  یاغی را بکشد با این کار خشنودی خداوند را جلب می
یهودیان بار پاداش بهتری خواهد یافت. امیدواریم که خداوند متعال در روز آخرت شما را مَرکب  

قرار دهد تا این ملّت بینوا که مورد سرزنش همۀ جهانیان است سوار بر شما شده چهارنعل شما  
این فتوا سرچشمۀ همۀ حوادثی بود که از آن پس فروپاشی کشور را به دنبال    (۲) را به دوزخ ببرد."

  (3)آورد."

گونه بدگمانی ایجاد نشود به اصفهان برگشت میرویس پس از دریافت این فتوا برای اینکه هیچ   
به توطئه بزرگنمایی چینی علیه گرگینو پیش شاه و درباریان  و  از   خان  خطر دروغین که گویا 

که در  کرد پرداخت. چنانها مقام سلطنت و حکومت ایران را تهدید میجانب گرگین و گرجی
خان جلوه کرد. های گرگینترین مأمور" برای خنثی کردن دسیسهنظر شاه و درباریان وی "صالح

بهایی به تن او از اینرو "شاه سلطان حسین به دست خود در حضور همۀ درباریان خلعت گران
داد." او  به  گذشته  از  بیشتر  اختیارات  مأموریت  در  برای کامیابی  و  از   (4) کرد  پس  میرویس 

بازگشت به قندهار عناصر ناراضی را گرد خود جمع کرده گرگین و سپاهیانش را اغفال نموده  
 هـ.(۱۱۲۲همه را تا آخرین نفر نابود ساخت )
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پس از این کار میرویس رؤسای قبایل و مردم را دعوت کرد و از آنها خواست که اسلحه به     
دهنده بود،  دست گیرند و از آزادی خود دفاع کنند. "گفتار میرویس هر چند هم مهیّج و تکان

کاری و های قندهار را نتوانست قانع سازد. آنها این افراطبسیاری از رؤسای قبایل و خاندان
تندروی را نپذیرفتند. آنها به نوبۀ خود پاسخ داده بودند که رفتار آنها با گرجیان از روی عدالت 
خواهی بود، چون بارها از سوی آنها شرف و ناموس آنها به باد رفته بود و گرجیان از تجاوز به  

باید  می  گیری کاری بایسته بود. ولی زنان و دخترانشان خودداری نکرده بودند و کشتن برای انتقام
طلبی را فراموش کرد، چون باعث سرشکستگی به همین اکتفا کرده و سخن از شورش و جدائی

ملّت و پایمال شدن شرف برای همیشه خواهد بود، و این چیزی است که آنها از آن کار نفرت  
کرده یاد  وفاداری  سوگند  و  شناخته  رسمیّت  به  را  ایران  پادشاه  که  افزودند  آنها  و  دارند.  اند 

 (۱)توانند خودخواسته پیمان شکنی کنند ..."نمی

توانید مطمئن باشید که میرویس پس از شنیدن سخنان مخالفان خود چنین گفت: "شما همه می
بلندپایه ولی  بود،  و خواهم  بوده  و سوگند  وفاداری  به  پابند  بیشتر  همه  از  همیشه  ترین خودم 

توان سرپیچی کرد، چنین مقامات دینی ما که مورد احترام همۀ شما هستند و از فرمان آنها نمی
اند. در این هنگام وی فتوای علمای مکّه را از جیب خود بیرون آورد و متن دستوری صادر کرده

ناگهان   جلسه  در  اشخاص حاضر  همۀ  فتوا،  متن  با  آشنایی  از  پس  داد.  نشان  همه  به  را  آن 
تغییرعقیده دادند. نه تنها خود را محقّ به شورش علیه شاه پنداشتند، بلکه به استناد فتوای علمای  

شورشی که رنگ مذهبی داشت آغاز شد و    (۲)ه و مدینه، شورش را وظیفه خود دانستند."مکّ
 میرویس حکمران قندهار و فرماندۀ کلّ نیروی نظامی گردید. 

آنچه گفته شد،       به  توجه  نفراتش رچه بدرفتاری و خشونت گرگینگ با  و  و   خان  سبب خشم 
توانست به شورشی فراگیر در افغانستان نارضائی مردم قندهار شده بود، ولی این هیجانات نمی

گیری کاری  منجر شود. به گفتۀ رؤسای قبایلی که در گردهمایی حاضر بودند، "کشتن برای انتقام
طلبی را فراموش کرد"، آن بایسته بود، ولی باید به همین اکتفا کرد و سخن از شورش و جدائی
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اطاعت  به  را  آنان  و  آورد  وجود  به  افغان  افراد  همۀ  میان  اتحّادی  توانست  واقعی که  انگیزۀ 
کورکورانه از رهبر شورش وادارد خصومت و کینۀ عمیق موجود بین شیعه و سنّی بود، چیزی  

 ساختند.  ورتر میکه ملاّیان آن را روز به روز شعله

های خشونت شیعیان  "فتنۀ افغان نتیجۀ مستقیم نابخردی شاه سلطان و درباریان او و از ارمغان   
نسبت به اهل سنّت و کشتار و آزار آنان سرچشمه گرفته بود. در آن وقت شیعیان ... از مطالعۀ 

می چنان  زمان  آن  علمای  مؤلّفات  و  زنشان مُصنَّفات  و  مالشان  و  سنّیان  خون  که  دانستند 
فرزندشان حلالست ... و شروع نمودند به ایذا و آزار نمودنِ اهل سنّتِ افغان، و همین امر سبب 
شد که رئیس افغانان غلجائی پس از نومید شدن از دادرسی "امنای ملّت" در اصفهان، ناگزیر از 

  کشتارشان گرفت و همان فتواست که دستاویز  عالمان سنّی فتوایی در بایستگی جنگ با شیعه و 
قیام افغانان شد و کار را به محاصره اصفهان و مخذول و منکوب کردن سران دولت و عالمان 

 ( ۱)امّت شیعه کشانید."

العمل طوایف سنّی خراسان در قبال  شورشی که "در قندهار و سپس در هرات روی داد، عکس   
تعصّب و بیرسمی حکّام قزلباش شیعه در آن سامان بود. مقارن همان ایام در داغستان و کردستان  

  (۲) تسامحی"العمل به صورت اغتشاش از جانب اهل سنّت در مقابل بیو لارهم نظیر این عکس
حکّام و ملاّیان شیعه انجام شد. به دنبال "شورش افاغنه در خراسان، دامنۀ اغتشاش تقریباً تمام 

یاران عصر به جان آمده بودند  های دینی و مذهبی که از تعصّب دینایران را فرا گرفت. اقلیت
 (3) ممکن شد آتش فتنه را دامن زدند."هر جا 

این شورش "تنها به سقوط اصفهان و نابودی خاندان صفوی نینجامید، بلکه واکنش فوری آن     
 ( 4)هرج و مرجی بود که هشتاد سال طول کشید."
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خان که مخالفانی در دربار داشت، جدیّ تلقی نشد و تا دو سال پس از آن نیز  "خبر قتل گرگین   
 واکنشی به دنبال نیاورد و در این مدت میرویس توانست مواضع خود را تقویت کند".

بی    دوسال  از  پس  قندهار  سرانجام  به  که  شد  این  بر  تصمیم  قندهار  حوادث  به  توجّهی 
و خسرو سازند  را سرکوب  و شورشیان  برادر گرگینلشکرکشی کنند  از خان  فوج  یک  با  خان 

سربازان گرجی مأمور این کار شد. امّا بدگمانی از گرجیان سبب شد که سپاه بزرگی از قزلباشان 
توانست شورشیان را به آسانی سرکوب سازد،  نیز همراه آنها گردند. البته همۀ این اقدامات می

بایست برای دفاع از کشور صرف شود صرف پیکارهای درونی  لکن نظر به اینکه نیرویی که می
خواستند که شد، تا جایی که گروهی از درباریان پنهانی با میرویس همکاری داشتند و نمیمی

خسروخان در این لشکرکشی پیروز شود. لذا، کارشکنی و خیانت و نپرداختن هزینۀ لشکرکشی  
ی و قزلباش  سو و نبود توافق و همکاری بین سپاهیان گرجو تأمین نیازهای سپاهیان ایرانی از یک

ترین خیانتی  خان گردید.  "بدترین و ننگیناز سوی دیگر، موجب شکست و کشته شدن خسرو
که بر علیه خسروخان شده بود، و علت اصلی شکست او در این مأموریت بود و باعث نابودی  

داری سپاه بود". همۀ لشکریان زیر فرماندهی او گردید، تحمیل یک مأمور عالیرتبه در سررشته
"این شخص به تمام معنا جاسوس میرویس بود و پیوسته میرویس را از همۀ تصمیمات با خبر  

ساخت. بدتر از آن، این جاسوس پس از خیانت نهایی به خسروخان، فوراً به سوی شورشیان  می
   (۱) پناه برده و در حملۀ افغانان به اصفهان، راهنمای آنان گردید."

شد شکست دهد و یا  از آن پس میرویس توانست همۀ سپاهیانی را که بر علیه او فرستاده می   
نشینی کند. میرویس پس از هفت سال حکومت در اوج شهرت و افتخار فوت  وادار به عقب 

م.(. پس از میرویس برادر او، میر عبدالعزیز جانشین او گردید. وی مایل بود که با  ۱7۱7نمود )
فرزند   و  نبودند،  این کار  به  مایل  مردم  اکثریت  اینکه  به  نظر  امّا  مرکزی صلح کند،  حکومت 

کرد، عموی  سال داشت و با عمویش در یک خانه زندگی می  ۱8  تا   ۱7میرویس، محمود، که  
 خود را سر برید و خود رهبری شورش را به دست گرفت.
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یی را که کشی پرداخت. وی برای آغاز کار، ابتدا قوم هزارهمحمود بدون فوت وقت به لشکر    
نمی و  بودند  مذهب  داد. شیعه  قرار  حمله  مورد  بجنگند،  مرکزی  حکومت  با  خواستند 

هزارهسختگیری که  دربار  از  نرسیدن کوچکترین کمک  و  محمود  وحشیانۀ  بارها  های  ها، 
 درخواست کرده بودند، آنها را ناچاراز همکاری با محمود کرد.

به جنگ       مجهز  تصمیم گرفت که سپاهی  باردیگر  قندهار  اخبار  از  اطلاع  با  اصفهان  دربار 
محمود بفرستد، ولی این اقدام نیز منجر به شکست شد. محمود با استفاده از فرصت به کرمان 

های ملایان به ستوه آمده بودند، کرمان ها و اهانتحمله کرد و به کمک زردشتیان که از خشونت
را به تصرّف در آورد. "زردشتیان در کرمان چنان مورد آزار و اذیت متولّیان شریعت رسمی بودند  

بخش تلقی کردند و محمود افغان به آسانی شهر را به که ورود افغانان را همچون پیام رهایی
    (۱)تصرّف در آورد."

لطفعلی    فتحعلیامّا  و خویشاوند  فارس،  والی  روز خان  آن  اصطلاح  به  ]یا  خان صدراعظم 
خان سختی داد که وی به قندهار گریخت، و لطفعلیاعتمادالدوله[ محمود را چنان شکست  

 م.(.  ۱7۲۰برای فراهم کردن سپاه کافی و سرکوب شورشیان به شیراز رفت )زمستان 

پایانی  خان در سراسر ایران پراکنده شد و خوشحالی و امیداوریِ بی"خبر این پیروزیِ لطفعلی   
شورش   آغاز  از  افغانان که  کردن  مار  و  تار  که  دیدند  سرانجام  مردم  کرد.  ایجاد  در کشور 

میشکست  نمیناپذیر  ناشدنی  و  محال  کار  دیگر  دستگاه   (۲) باشد."نمودند  دیگر  بار  لکن 
چینی در دربار به کار افتاد. بزرگان از پیروزی او به وحشت افتادند. "آنها دانستند که در  دسیسه

صورت پیروزی کامل بر افغانان و از میان بردن شورش، مقام و حیثیت او چنان نزد شاه و همۀ  
شعاع آن قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر خویشاوندی  مردم بالا خواهد رفت که نفوذ آنان تحت

خان با اعتمادالدوله باعث خواهد شد که دیگر آنها نتوانند برآن دو چیره شوند و مانند  لطفعلی
 دیگر بزرگان ارزشمند، آنها را از میدان به در کنند و نابود سازند".
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لطفعلی    نابودی  در  را  تنها چاره  خود  منافع  برای حفظ  می"درباریان  این خان  دیدند. گرچه 
خوردن از افغانان هم تمام شود. نابودی به بهای شکست لشکرکشی به قندهار و حتی شکست

پنداشتند و آماده بودند که کشور از تر از منافع دولت و کشور میآنها منافع خود را بالاتر و مهم
دانستند درباریان به خوبی می  (۱)خان نباشند."دست برود ولی شاهد پیروزی و کامیابی لطفعلی
خان، بدون از بین میان برداشتن اعتمادالدوله که خنثی کردن خطر فرمانده سپاه پیروز، لطفعلی

ممکن نیست. از اینرو "تصمیم آنان بر این شد که نخست اعتمادالدوله را نابود کنند. برنامه آنها  
لوحانه و احمقانه بود و شاید هیچ شاه دیگری بجز  برای نابودی اعتماد الدوله گرچه بسیار ساده

خورد ولی با وجود این، آنها در توطئۀ خود  شاه سلطان حسین بدین آسانی فریب آنها را نمی
نفر بیش از همه تماس بیشتر میان همۀ درباریان، دو   کامیاب شدند. این توطئه بدین ترتیب بود:

تری با شاه سلطان حسین داشتند و آن هم در اثر وظیفۀ آنان در دربار بود. آن دو نفر و نزدیک
برای غافلگیر باشی و دیگری محمد حسینخان حکیمیکی رحیم آنها   ... بودند  خان ملاباشی 

کردن شاه که نتواند پیش از تصمیم خود قضیه را بررسی یا اینکه با دیگران مشورت کند ... برای 
اجرای برنامه، نیمه شب را اختیار کردند. از نیمه شب گذشه در اندرون شاه سکوت کامل برقرار 

ناگهان این دو شخصیت درباری، سراسیمه با    بود. شاه سلطان حسین تازه به خواب رفته بود.
های خود را به ی عمّامهای خود را به اتاق شاه رسانیدند و به علامت همدرد زدهقیافۀ وحشت

دانند این موقع شب، وقت مزاحمت نیست که زمین زدند و به شاه گفتند که گرچه به خوبی می
کند و باعث بدون اجازۀ قبلی وارد سراپردۀ شاه شوند ولی خطر بزرگی که وجود شاه را تهدید می

شده که همۀ مقررات ادب را کنار گذارند تا بتوانند زندگی شخص شاه را نجات دهند. نه تنها  
باشد. آنها  جان شاه بلکه همۀ خاندان شاهی در اثر سوء قصد اعتمادالدوله سخت در خطر می

قصد را همین امشب تعیین کرده و بناست که سردار لشکریان  افزودند که اعتمادالدوله زمان سوء
سلطنتی را قتل   خان اصفهان را بگیرد و کاخ شاهی را تسخیر کند و همۀ خاندانیعنی لطفعلی

عام کند و خود اعتمادالدوله طبق دستور کتبی خود به یکی از رؤسای کُرد فرمان داده که امشب 
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شاه سلطان حسین که وحشت    (۱) با سه هزار نفر وارد سراپردۀ شاه شوند و همه را نابود کنند."
زده شده بود "بی آنکه تحقیقی کرده باشد، شبانه کس فرستاد تا سر اعتمادالدوله را از تن جدا  

قورچی خانۀ  به  را  اعتمادالدوله  نخست چشم کند.  دادند،  انتقال  آوردند،  باشی  در  را  او  های 
با دست ملاّباشی"  او را که به نهصد هزار (۲) ]"ظاهراً  اِعمال شکنجه، همۀ دارایی  از  [ و پس 

ای  شد، مصادره کردند. امّا روز بعد چون اتفاقی نیفتاد، شاه متوجه شد که توطئهتومان بالغ می
باشی خواست اعتمادالدوله را نکشد در کار نبوده است، از دستور خود پشیمان شد و از حکیم

تا خود به گناهان او رسدیگی کند. رسیدگی انجام شد و اعتمادالدوله به همۀ اتهاماتی که متوجه 
با اینحال اعتمادالدوله که    (3)گناهی او اطمینان حاصل کرد."او بود پاسخ گفت ... و شاه به بی

خان را نیز در  کور شده بود در قصر شیراز زندانی شد و برای او مستمری برقرار کردند. لطفعلی
شیراز دستگیر کردند و به اصفهان آوردند و او را از حکمرانی و فرماندهی سپاه خلع نمودند. 

 گران مجازات نشدند و بر سر جای خود باقی ماندند. امّا توطئه

گاهترین رایزنان خود که کروسینسکی      "باری، شاه سلطان حسین با از میان برداشتن دوتن از آ
 ( 4)داند، تیشه به ریشه سلطنت خود زد."آنان را "ماهرترین و هوشمندترین" مردان کشور می

کرد،  بینی میشکست را چشیده بود و شکست قطعی خود را به روشنی پیش  محمود که مزۀ   
خان، فهمید که خطر رفع شده، پس از شنیدن خبرکور کردن اعتمادالدوله و بازداشت لطفعلی

هـ.(. ۱۱3۴لذا اعتماد به نفس خود را باز یافت و جسارت حملۀ مجدد به کرمان را پیدا کرد )
های کرمان و یزد را تسخیر کند، بدون فوت وقت به او در حملۀ مجددّ به کرمان نتوانست قلعه

 سوی اصفهان شتافت و به شرحی که خواهد آمد اصفهان را در محاصره گرفت. 

"وقتی سیّد قطبمی    نامهنویسند:  ذَهبَیّه طی  پیران طریقت  از  نیریزی،  ای "شاه  الدین محمد 
گاه ساخت سلطان حسین را از شورش افغانان و خطری که دودمان صفویان را تهدید می کند آ

 
 ۱3۶و  ۱3۵. همان، صفحات ۱
   ۱۰۴، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ 3. روزگاران جلد ۲
   ۴۲. سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی، بازنویسی سید جواد طباطبائی، صفحۀ 3
 ۴3. سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی، بازنویسی سید جواد طباطبائی، صفحۀ 4
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... شاه سلطان حسین چنین جواب داد: "راست است که فتنۀ افاغنه در کار است، امّا ما هم 
خود به علاوۀ تدارک دولتی، تدارک دعایی کرده قدغن فرموده ایم در اندرون که از رجال و نساء  

آش معتبری  اللّه  ه بخوانند، صباحاً و مَساءً در کارند، انشاءاللّ  اله الا  سادات موسویّه نخود را لا 
خورانیم، از باطن سادات موسویّه ]یعنی دودمان صفویان[ دفع بلا فراهم کرده به کلّ خلق می 

 (۱) خواهد شد."

شد، بر اثر شاه سلطان حسین درحالیکه هر روزنۀ امیدی را که برای نجات کشور گشوده می   
ساخت، "برای دفع حملۀ محمود افغان به نذر و نیاز  اغوای درباریانِ خیانتکار خود مسدود می

های  ها در کتابها و فتنهنشینی، دعا و وردهای گوناگون که برای دفع همۀ بلاها و بیماریو چلّه
آن  ... و همانند  با سپاه جنّیان  پادشاه جنّ  به سحر و جادو و احضار  و  "علما" مندرج است 

]والی خوزستان[ با نزدیک شدن    (3) بنا به توصیۀ والی حُویزه  (۲) شد."ها متوسّل میگریچاره
گُلناباد  به  آراسته  او  خود  سرکردگی  به  لشکری  اصفهان  به  افغان  فرستادند   (4)   محمود 

 هـ.(. ۱۱3۴)

در گرفت با وجود کثرت تعداد و برتری   در جنگی که بین سپاهیان ایران و نیروهای شورشیان    
مشعشع، ایرانیان شکست   اللّهتجهیزات سپاهیان ایران، به علت خیانت والی حویزه، سید عبد

وی به جای حمله به دشمن، صحنۀ نبرد را دور زد و با سه هزار مبارزِ عرب خود     خوردند.
اردوگاه محمود را غارت کرده راه گریز پیش گرفتند. شورشیان افغان پس از این پیروزی تصمیم  
گرفتند به پیکار با حکومت مرکزی ادامه دهند. دربار ایران به اقدامات تأمینی دست زد. نخستین 

دربا  عیناقدام  در  ایران،  فرحر  تخلیۀ  اشتباهش،  بزرگترین  فرححال  از  دفاع  بود.  با  آباد  آباد 

 
 8۴۰. شاه تهماسب اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ ۱
 8۴۱. همان، صفحۀ ۲
نشین خوزستان بود و سیّد عبداللهّ مشعشع والی خوزستان. به نوشتۀ احمد کسروی، شاه ، حاکمهَویزه . حُویزه یا 3

نمی انجام  کاری  او  به گفتۀ  جز  و  داشته  او  به  بسیار  دلگرمی  حسین  شاه  سلطان  برانداختن  جز  نیز  او  و  داده 
 ( ۱۲8تا  ۱۲۴کوشیده است. )مشعشعیان، احمد کسروی، صفحات نمی

 کیلومتری شهر اصفهان.  ۲۴ای در . گلُناباد، قریه4
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هایی نیز برای دفاع از آن تعبیه کرده بودند، در برابر دشمنی  حصارها و باروهای مستحکم که توپ
آمد آنان  آباد به تصرّف افاغنه در نمیفاقد توپخانۀ سنگین به سهولت امکان پذیر بود. اگر فرح

قوا  هرگز جرأت محاصره اصفهان را نداشتند. امّا والی حویزه، که شاه او را به فرماندهی کلّ 
آباد را ترک کرد و آن  برگزیده بود، بلافاصله پس از حصول اطلاع از ادامۀ پیشروی محمود، فرح

آمده بودند متوجه شدند که فرح افغانی که به شناسایی شهر  آباد  را بلادفاع گذاشت. سربازان 
"، تسخیر ترین مکان برای ایجاد اردوگاه بودترین و مطمئنخالی است و آن محلّ را که "راحت

 کردند.  

آباد و جلفا فاصلۀ چندانی وجود نداشت. جلفا نیز بلادفاع بود، زیرا حکومت از بیم  میان فرح   
متحّد شدن آنها ]ارامنه[ با افغانان، آنان را از داشتن اسلحه محروم ساخته بود. وقتی افغانان به  
نزدیکی جلفا رسیدند، ارمنیان از دربار تقاضای کمک و پیشنهاد کردند که در صورت گسیل 

 پاهیان، از آنان به خرج خود نگهداری کنند، امّا به تقاضای آنها پاسخی داده نشد. داشتن س

سرانجام اصفهان از طرف افغانان محاصره شد. محمود دستور داد که محصول آمادۀ درو در     
 اطراف شهر را بسوزانند تا امید محاصره شدگان به جمع آوری این غلاّت به یأس تبدیل شود.

محاصره اصفهان هفت ماه به طول انجامید. چون تهیه گوشت گوسفند میسر نبود، گوشت    
رسید. مردم گوشت سگ و گربه و حتی  های بسیار گزاف به فروش میاسب، استر، آنهم به قیمت

بضاعتِ شهر ناگزیر از جمع آوری کفش کهنه و چرم فاسد و پوست خوردند. طبقۀ بیموش می
کردند. راهب الکساندر وضع را چنین درخت و حتی پِهِن اسب شده بدین طریق سدجّوع می

دهد هماندم کند: "شمشیرِ گرسنگی آن چنان آخته است که نه فقط چون کسی جان میبیان می
بلعند، بلکه اطفال  دو یا سه نفر گوشت گرم جسد را بریده آن را بدون ادویه با لذّتی تمام می

رسانند". "علاوه براین، غالباً گوشت گرسنگی ربوده به قتل می  خردسال را به قصد اطفای آتش
شد  تر میرسد. هر چه ایّام محاصره طولانیها به فروش میانسانی منتها به نام دیگر در دکان
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گردید. معابر از انبوه اجساد متلاشی شده که کسی حاضر یا قادر به  تر میوضع مردم وحشتناک
 (۱) شد."تدفین آنها نبود آکنده می

خان قاجار بیگلربیگیِ استرآباد با دو سه هزار سوار، "در گرما گرم محاصرۀ اصفهان، فتحعلی   
شبانه به اصفهان داخل شد و روز بعد، با یاری گروه کثیری از مردم به مقابلۀ مهاجمان افغانی  
دادند.  قرار  مورد حمایت  را  او  به شدت  مردم  را هلاک کرد.  آنان  از  و جمع کثیری  شتافت 

خان در چند روزی که ادامه یافت، کار را بر افغانان تنگ کرده بود. مردم اصفهان  حملات فتحعلی
کرد  دادند. امّا چون شاه برای مقام خود احساس خطر میبه صوابدید او تمام امور را انجام می

گ  خان قاجار رسید از جن در صدد برآمد او را دستگیر و محبوس کند و چون این خبر به فتحعلی
 (۲) دست برداشت و به استرآباد مراجعت نمود."

در جریان محاصرۀ شهر، شاه سومّین پسر خود تهماسب میرزایِ هیجده ساله را، که پروردۀ      
حرم و جوانی نالایق و عیاش بود، ولیعهد خویش کرد و او را برای اقدام جهت تهیۀ سپاه و 

 مقابله با شورشیان به خارج از اصفهان فرستاد. 

ارزاق به شهر      اینکه مانع ورود  والی حویزه که فرماندهی قوا را در دست داشت، علاوه بر 
شد، خیانت بزرگ دیگری نیز مرتکب شد: "چون محاصرۀ اصفهان به درازا کشید و افغانان می

آشتی   جلفا  ارمنیان  میانجیگری  به  که  خواستند  بیاورند،  دست  به  را  آن  آسانی  به  نتوانستند 
باشم. به زودی مقصود به دست بخواهند. والی پیغام به آنان فرستاد که من نیز سنّی و از شما می

کار خوراک   خواهد آمد و اسپهان گشاده خواهد شد، ترس و بیم به خود راه ندهید. چون در شهر
را برای انجام    بدبخت والی حویزه  به سختی رسید، راه امید از هرسو به روی مردم بسته شد، شاهِ

 
افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحۀ  ۱ ایام استیلای  . انقراض سلسلۀ صفویه و 

۱9۲ 
]روایت دیگر اینکه: با وجود نیاز مبرم   - ۶3. نادر شاه، بازتاب حماسه و فاجعۀ ملّی، پناهی سمنانی، صفحۀ ۲

دید، با ادامۀ جنگ او با  شهر اصفهان به کمک خانِ قاجار و نیروهایش، شاه چون مقام خود را در خطر می
 افغانان موافقت نکرد و با هدیه کردن یکی از زنانش به خانِ قاجار او را به استر آباد باز گردانید.[ 



کاپوی آزادی و   ایرانیان در ت

 197                                                                                                     استقلال 

می اروپایی  سیّاح  فرستاد.  افغانان  پیش  درچیده صلح  دوستی  دستگاه  افغانان  با  او  نویسد: 
 (۱) کوششی برای صلح نکرد."

)کلّیۀ      محمود  عاریتی  براسب  سوار  محض،  باختگی  خود  در  سلطان حسین  شاه  عاقبت، 
( همراه موکبی از امیرانش عازم اردوگاه  (۲) های اسطبل سلطنتی صرف تغذیۀ اهالی شده بوداسب 

محمود در فرح آباد شد و با دست خود تاج شاهی را بر سر محمود گذاشت و علایم سلطنت 
سالۀ صفوی    ۲۲8را تسلیم وی کرد و او را به دامادی خود پذیرفت و بدین ترتیب به حکومت  

 مُهر پایان نهاد. 

"باید اعتراف کرد که نه تنها در عمر طولانی ملّت ایران، بلکه در تاریخ پرماجرای ملل جهان     
ای این چنین خفّت آور و دردناک و مذلّت بار اتفاق افتاده است که شهریاری، هم، کمتر حادثه

 خود تاج سلطنت را از سر برگیرد و به دو دست تقدیم مدّعی کوچکی کند".

"پس از تسلیم تاج و تخت به محمود افغان، متجاوزِ غاصب پیرزمندانه وارد شهر اصفهان    
شد و خطبه به نام خود خواند و سکّه به نام خود زد و شاه سلطان حسین و بقیّۀ شاهزادگان را 

 (3)در کاخی علیحده تحت نظر و نوعی بازداشت نگاه داشت."

به      به دست محمود و خود شاه سلطان حسین  اکثر شاهزادگان  ابتدا  سپس طی چهار سال 
 دست اشرف، جانشین محمود، به قتل رسیدند. 

نظر روحانیان شیعه، دربارۀ تسلط افغانان و سقوط شاه سلطان حسین، را علی دوانی در کتاب      
کند: "در اواخر دورۀ صفوی که شاه سلطان حسین به  "نهضت روحانیون ایران" چنین بیان می

بی مردی  اینکه  با  رسید،  ضعیفسلطنت  و  معتدبیر  بود،  شخصیت النفس  وجود  الوصف 
عالیمقامی چون علامه ملاّ محمد باقر مجلسی بزرگترین روحانی آن روز ایران، رمز آرامش و  
حفظ مملکت از هرگونه آشوب و انقلاب داخلی و سلطۀ خارجی بود. ولی با مرگ مجلسی که 

 
 ۱۲8تا  ۱۲۴. مشعشعیان، احمد کسروی، صفحات ۱
افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحۀ  ۲ ایام استیلای  . انقراض سلسلۀ صفویه و 

۱97 
 "۶7تا  ۵۲، صفحات ۱3۶9. تلخیص از کتاب "نادر شاه، بازتاب حماسه و فاجعۀ ملّی، پناهی سمنانی، تهران 3
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ایران وزنۀ سنگین خود را از دست داد، خفّتِ عقل و عدم لیاقتِ شاه آشکار شد. وزرای بداندیش  
اراده را احاطه کردند. شرابخواری و هرزگی دربار و سرایان با نفوذ از هر طرف شاه بیو خواجه

دولت را فرا گرفت و حکّام سنگدل در سراسر مملکت به آزار مردم بینوا پرداختند. از جمله یک  
خان را به حکومت قندهار تعیین کردند. بدرفتاری و سختگیری او بود  نفر مسیحی به نام گرگین

 (۱)ها را متوجّه اصفهان و گرفتن انتقام از شاه سلطان حسین ساخت."که افغان

 -که شاه ادارۀ امور مملکت را به دست او سپرده بود   -امّا چنین نیست و این که تا مجلسی    
در حال حیات بود، نه فسادی، نه ستمی و نه تجاوزی به حقوق مردم وجود داشت، کذب محض  

مدّتی که امور کشور در دست مجلسی بود، و او سلطنت شاه سلطان حسین است؛ زیرا در طول  
کند، اطاعت خدا نکرده گفت "هر که اطاعت پادشاه نمینامید و میرا "ادامۀ نبوتّ و امامت" می

است"، تجاوز به حقوق و نوامیس مردم، دزدی و رشوه خواری، میگساری و زنبارگی، همه و 
 همه شایع و رایج بود. 

افغان     قیام  و  تقلیل علل شورش  ما،  نظر  درازی گرگینبه  "دست  به  به  ها  و سربازانش  خان 
پناه" قهرمان آن بود و انداختن تمام گناهان به ناموس زنان و دختران افغان"، کاری که شاهِ "دین

خان فرافکنی است تا علل واقعی و عاملان اصلی این فاجعۀ ملّی ناشناخته بمانند. گردن گرگین
ور شد، مجلسی و یارانش سهمی عظیم ها شعلهدر واقع در برافروختن آتشی که به دست افغان

بودند. سختگیری سنگینی  وزنۀ  و  اهانتداشتند  تحت ها،  همتایانش  و  مجلسی  آزارهای  ها، 
واقع  انگیزۀ  و همکاری حکومت صفوی  بود. همین ستمگحمایت  ملّی  فاجعۀ  این  و  ریی  ها 

شیعیان به ستوه آمده را واداشت که از نّیان، زردشتیان، صوفیان و همگیِ غیرفشارها بود که س
شورشیان افغان نه فقط استقبال کنند، بلکه پا به پای آنها با حکومت مرکزی و رهبران فکری آنها  

نوشتۀ سفرنامه به  بود که  چنین  مؤمنان بجنگند.  قلمرو شاهنشاهی که  از  ولایتی  "در  نویسان: 
و اگر    (۲) تر به تصرّف افغانان در آمد."مذهبی غیر از تشیعّ سکونت داشتند، آن شهرها آسان

پادشاهان صفوی رواج داشته و "حکّام  باری و فساد در دربار  میخوارگی، هرزگی، بی بند و 

 
  ۵۲و  ۵۱. نهضت روحانیون ایران، جلد اوّل، نوشتۀ علی دوانی، صفحات ۱
 . سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی، بازنویسی سید جواد طباطبائی  ۲
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پرداختند"، فقها و علمای شیعه بودند که به آنان سنگدل در سراسر مملکت به آزار مردم بینوا می
 گذاشتند. بخشیدند و مشروعیت آنان را صحّه میتقدسّ می

هایی ها و نفرتتوزیها و کینهدریغا، که مجلسی زنده نماند تا هم ثمره و محصول بذر دشمنی    
ها کاشته بود و هم سرنوشت سلطنتی را که به نظر او طلیعۀ ظهور مهدی موعود بود  را که در دل 

به چشم خود ببینند. چرا که در طول دوران صفوی، علما و فقهای شیعه "این عقیده را به مردم 
کردند که دولت صفوی تا ظهور حضرت صاحب الزمان )ع( پایدار خواهد ماند و برای  القا می

ند، در میان آنان این گرایش وجود د برسود می  (۱) یث و حساب جمَُّلد ا این منظور از روایات و اح 
داشت که دولت صفوی را با دولت مهدی موعود )ع( هم سنجی کنند و به نوعی دولت صفوی  
را با آن پیوند دهند. آنان در تلاش بودند تا دولت صفوی را به عنوان دولتی معرفی کنند که 

بینی شده و همان دولت است که آمال و آرزوهای شیعیان ظهورش توسط پیشوایان شیعه پیش
را بر آورده خواهد کرد. آنها همچنین براین عقیده بودند که دولت صفوی با ظهور حضرت  

   (۲)مهدی )ع( پیوند خواهد خورد و تا ظهور آن حضرت پایدار خواهد ماند."

شگفتا، در کشوری که فقها و علمای شیعه طیّ مدتی بیش از دو قرن زمینه را برای ظهور امام    
های سنّی پیوند خورد و بجای امام غایب، کردند، دولت صفوی با شورش افغانغایب آماده می

محمود افغان ظهور کرد. "هنگامی که سلطان محمود ]افغان[ از تاج و تخت خود مطمئن گردید،  
نخستین فرمان خود را اعلام کرد. این فرمان، که کسی از یک غاصب انتظار نداشت، رأی نیک  

دهد. به موجب این فرمان همه کسانی که به شاه سلطان حسین و تدبیر نیکوی او را نشان می
کردند، به اعدام محکوم شدند. اجساد آنها در  خیانت کرده بودند و برای افغانان جاسوسی می

رها شده بود، چون آنها را سزاوار کفن و دفن ندانستند. افزون بر آن همۀ دارایی میدان بزرگ  
]سیدّعبد تنها  ضبط گردید.  حُویزه[اللّه  آنها  والی  سلطان (3)   مشعشع  شاه  سپاه  فرمانده کلّ   ،

 
. حساب جُمَّل = اعراب، مانند یونانیان، برای هر یک از حروفِ الفبا مقدار عددی قرار داده بودند و اعداد را به ۱

 کردند. حساب جمّل فاقد ارزش علمی است. دادند و به وسیلۀ آنها حساب میوسیلۀ آنها نمایش می
، ۱377. مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، انتشارات امیر کبیر  ۲

 ۱۲۱صفحۀ 
 خان والی" نوشته شده است. . در اصل کتاب "محمّد3



ایرانیان در                                                                                                        ۲۰۰

کاپوی آزادی و استقلال  ت

   

حسین، به زندان ابد محکوم شد ... محمود علناً اعلام کرد که از اشخاصی که به شاه خود خیانت 
توان داشت زیرا در نخستین فرصت به خود او هم خیانت خواهند  اند، هیچ انتظاری نمیکرده

 (۱)کرد."

که برای تهیۀ سپاه و مقابله با شورشیان رفته بود، و اطرافیانش    -تهماسب میرزا ولیعهد هم      
"هر نقشی    -هـ.( و او را تهماسب دوّم خواندند  ۱۱3۵او را در قزوین بر تخت نشاندند )محرّم  

ترین  وی "زمانی که پدرش در سخت  (۲) که برای نجات سلطنت خاندان خویش زد به خطا بود."
او  بود و درست زمانی که اصفهان سقوط کرد  لحظات زندگی بود، به عیش و نوش مشغول 

استعانتی که ]برای نجات سلطنت "  (3)کرد."جشن عروسی خود را با تشریفات زیادی برقرار می
هایی از کشور به دست هـ.( به اشغال قسمت۱۱3۶خاندان صفوی[ از روس و عثمانی کرد )

و آنها به وساطت سفیر فرانسه در استانبول طی یک قرارداد دوجانبه که   -اجانب منّجر شد  
   (4) منعقد کردند، آنچه را به تصرّف افغان در نیامده بود، بین خود تقسیم کردند."

در آن زمان روسیه، که پتر کبیر فرمانروای آن بود، و ترکیۀ عثمانی ایران را کشوری از پای در     
شناختند. لذا به موجب قراردادی قسمت اعظم سرزمین ایران را بین خود  آمده و بلاصاحب می

تقسیم کردند. طبق این قرارداد غرب ایران تا همدان، آذربایجان و ارمنستان و گرجستان ایران 
استانبه ترک و  باکو  یافت؛ و کرانۀ دریای خزر،  به  ها تعلق  استرآباد  و  های گیلان، مازندران 

های نامبرده از ها استمداد کرده بود، داوطلبانه بخشها. اگر تهماسب میرزا، که از روس روس
چنانچه از شد. و  داد، شاه ایران شناخته میایران را در اختیار دو دولت روسیه و ترکیه قرار می

به دولت مناطق مذکور  مزبور خودداری میواگذاری  ترکیه کلیۀ  کرد دولتهای  و  روسیه  های 
شدند و بقیۀ اراضی را که به آنها اختصاص داده شده بود با توسّل به نیروی نظامی متصرف می

ایران را، پس از آن که آرامش در آن پدید آمد، در اختیار فردی از مردم ایران که به نظر آنها بیشتر 

 
 ۱3۵و  ۲3۴اللهّ شادان، صفحات . علل سقوط شاه سلطان حسین، دُوسِرسو، ترجمه دکتر ولی۱
 ۱۰۶عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ ، دکتر 3. روزگاران جلد ۲
 ۲۲۰اللهّ شادان، صفحۀ . علل سقوط شاه سلطان حسین، دُوسِرسو، ترجمه دکتر ولی3
 ۱۰۶، دکتر عبدالحسین زرّین کوب، صفحۀ 3. روزگاران جلد 4
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دادند. طبق این قرارداد شهرهایی که به روسیه و ترکیه شایستگی فرمانروایی داشته باشد، قرار می
و  واگذار می در میشد  آنها  به تصرف  باقی  یا  آنها  برای همیشه در تصرّف  و  آمد، بطور قطع 

 ماند.  می

روس     روسهمینکه  برابر  در  و رشت  انزلی  در شهرهای  مردم  به گیلان حمله کردند،  ها  ها 
جنگجویان   اکثر  چون  ولی  تخلیه کنند.  به  وادار  را  آنها  که  نمودند  تلاش  و  مقاومت کردند 
داشتند،   اسلحۀ گرم  و فقط معدودی  بودند،  با شمشیر مسلّح  بودند، که  ناآزموده  کشاورزانی 

م بمباران غرها با حمایت آتش توپخانه پیاده شدند. مردم علیشکست خوردند. در باکو نیز روس
 شدید چهار روز دلاورانه از خود دفاع کردند، امّا ناچار تسلیم شدند.  

ای مواجه  ها نیز غرب ایران را مورد هجوم قرار دادند. آنها در تبریز با مقاومت سرسختانهترک    
ای شدند. چهار روز جنگی تن به تن و از جان گذشته جریان داشت. جنگ پس از صدور اعلامیه

پاشا، فرماندۀ ترک، متوقّف گردید، که به موجب آن اعلامیه، جنگجویان تبریز اللّه  از طرف عبد
اجازه یافتند با اهل و عیال و متعلّقات خویش و رعایت امتیازات جنگی از شهر خارج شوند. 
بدین ترتیب بیست هزار کس به دستی شمشیر و به دستی دست عیال خود گرفته در میان سپاه  

 ونه مردی و تهوّر از عوام در روزگار کمتر واقع شده است.ترک بیرون رفتند و آن گ

م.، دیگر ۱7۵۲ها پس از سقوط تبریز، دژ اصلی استحکامات آذربایجان، در اوّل اوت  ترک    
مشکلی برای تاخت و تاز در بقیۀ آن سامان در پیش نداشتند. از اینرو، قوای ترک پس از اندک  

م. معین شده بود رسید،  ۱7۲۴زمان نه فقط به مرزی که به موجب قراردادِ تقسیمِ منعقد به سال  
ن مرز نیز تجاوز کرد. همدان نیز با وجود اینکه مردم شهر در هر وجب غایت شجاعت بلکه از ای

ها در آمد. را از خود بروز دادند، با دادن تلفات سنگینی شکست خوردند و شهر به تصرف ترک
ها با گذشتن از ناحیۀ بختیاری  ها اشغال کردند. ترکآباد، بروجرد را ترکشهرهای نهاوند، خرم

ها در طول راه تلفات سنگینی  آور بختیاریهای ستوهاصفهان نزدیک شدند ولی چون تاکتیک  به
 (۱) های زاگرس به همدان بازگشتند."ها از کوهبه آنان وارد آورد، ترک

 
اختصار . انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، به  ۱

 های هیجدهم و نوزدهم. از فصل
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مدت حکومت محمود دو سال و هفت ماه  طول کشید. وی در زیر بار کوهی از مشکلات؛    
قیام و مبارزات مردم ایران، فشار مدعیان حکومت در گوشه و کنار ایران، تهدیدهای روسیه و 
عثمانی و آثار روحی جنایاتی که به دست خود انجام داده بود، دچار جنون شد و قدرت ادامۀ 

ها، اشرف پسر عمویش را که توسط او زندانی  ا از دست داد. از اینرو، سران افغانفرمانروایی ر
عمویی که   -شده بود، آزاد کرده و به پادشاهی برگزیدند، و محمود به فرمان پسر عموی خود  

به قتل رسید. گرچه بزرگان صفوی و علما و فقهای    - محمود خود سرش را از تن جدا کرده بود  
را به دست طوفان حوادث سپردند و خود یا فرار کردند و یا با خواری و زبونی    شیعه مردم ایران

زین که معاصر این وقایع بود، حیا به قول شیخ محمدعلی    -های مردم  تسلیم شدند. امّا، توده
مراتب وطنپرستی خویش را بروز داده ابتکار و مبارزه با فاتحان را به دست گرفتند و    -"عوام"  

ها پایداری کرد و تا آخر از استقلال میهن خویش دفاع کردند: شهر یزد دلیرانه در مقابل افغان
 ( ۱) کار، مهاجمین از تسخیر آن عاجز ماندند. هنگامی که محمود به شهرک یا قریۀ بن اصفهان 

حمله   -که در چهار کیلومتری پایتخت قرار دارد و اهالی آن کشتاری از افغانان کرده بودند    -
ای از خود نشان دادند و شکست سختی بر محمود وارد آوردند  کرد، آنان مقاومت سرسختانه

که بخشی از لشکر او را که با خود آورده بود نابود کردند. خود محمود با ناامیدی زیاد به  چنان
دشواری توانست از آن مهلکه فرار کند. محمود برای دستگیری تهماسب میرزا که در قزوین 
استقرار یافته بود، سپاهیان خود را به آن شهر فرستاد. تهماسب میرزا پس از اطلاع از حرکت 

افغانی به سوی قزوین، آن شهر را ترک کرد و مردم را بلادفاع گذاشت و مردم شهر که   سربازان
سپاهیان افغان برای غارت    ه اچار تسلیم شدند. فرماندامکان دفاع نداشتند در برابر حمله افغانان ن 

ای واکنش نشان  شد. اما مردم ساکت ننشستند و با طرح نقشه مردم شهر به زور و ستم متوسل
دادند. همۀ مردم با قرار قبلی و به دستیاری یکدیگر با شنیدن بوق گرمابه به علامت هجوم به 

که در شهر پراکنده بودند، پرداختند.   افغانان دست به اسلحه بردند و به کشتار سربازان افغانی،
افغانان پس از دادن چهار هزار کشته راه فرار و خروج از شهر پیش گرفتند. در کاشان، خوانسار  

 و نقاط دیگر نیز مردم شوریدند.

 
 باشد.  ده می. بن اصفهان، اکنون جزو سه۱
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اما اشرف پس از رسیدن به حکومت "به عنوان پادشاه ایران، در صدد بر آمد تمام شهرهایی     
ها از این سرزمین گرفته بودند، از آنها بازستاند، ولی توفیق نیافت ... چون ها و روسرا که ترک

براند و  قوای عثمانی متوجه اصفهان شد و چنان وانمود کرد که می ایران  از  افاغنه را  خواهد 
سلطان مخلوع را دوباره بر تخت بنشاند، اشرف را بیم واقعه با عجله به قتل پادشاه محبوس  

سلطان عثمانی را خلیفۀ عالم اسلام شناخت و تمام    -ها هم قرار صلح نهاد  واداشت. با ترک
اراضی را که در ایران و قفقاز اشغال کرده بود به آنها واگذاشت. بدینگونه سلطنت اشرف از  

 هـ.ق(. ۱۱۴۱نب عثمانی به رسمیت شناخته شد )جا 

هـ.ق(.   ۱۱۴۲با روسیه هم بعد از زد و خوردی که در حوالی لنگرود با آنها کرد، به توافق رسید )
و بدینسان اشرف از جانب روس و عثمانی به عنوان فرمانروای ایران مورد شناسایی واقع گشت.  
  با این حال سلطنت او چهار سال و نیم بیش طول نکشید و همچنان متزلزل و مواجه با تحریکات 

 (۱) و انقلابات دائم بود."

  

 
انقراض "  -  ن اداشاللّه  یدکتر ول  ۀ رسو، ترجمدوسِ  یسندهنو  ،" نیشاه سلطان حس  وطسق  لل ع"  -فصل    نی منابع ا.  ۱

اصفهان   وط سق"  -ماد  ع  ی قلیمصطف  ۀترجم  ،ارت کهس لن لار   ۀنوشت  "، ران یدر ا  نه افاغ  یلایاست  ام یه و اوی فص  سلسلۀ
 کوب" نیزر  ن یدکتره عبدالحس، 3 نرا گاروز"  - یائباطبطجواد   دی س ی سیوبازن "،ینسکیسکرو تی به روا
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ت شیعه درعصر  شیعیگری و روحانیّ
 صفوی   
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آید که فکر ترین سندهای عهد شاه اسماعیل چنین برمیاشاره شد، "از قدیمکه پیشتر  چنان    
ترویج و تعمیم مذهب شیعۀ امامی در ایران، صرفاً پروردۀ ذهن این پادشاه جوان بود"، و فقها  
و علمای شیعی نقشی در این کار نداشتند؛ و حتی هنگامی که شاه اسماعیل این فکر را با سرداران 

. و این (۱) ردند خود و یکی دو تن از علمای مذهب شیعه در میان نهاد، او را از این کار منع ک
تصمیم و اقدام به عملی کردن آن بیشتر برای رسیدن به یک هدف سیاسی بود تا یک هدف دینی. 
بدین ترتیب "حوزۀ اقتدار صفویان و قزلباشان در محیطی کاملاً دور از دنیای گذشتۀ شیعیان 

های شیعه تشکیل یافت و بیش از هر چیز متّکی بر اعتقاد عامیانه و دوازده امامی یا دیگر فرقه
 ( ۲)دور از تحقیق و تعلیلِ مطالب مذهبی."

خلفای ثلاث" و ذکر   (3)شاه اسماعیل "بعد از فتح تبریز و اعلان تشیع و الزام مردم به "سَبّ   
آمادگی کار  ابیطالب در خطبهبن  ولایت علی  ایران که  در  یاوری یک حوزۀ علمی شیعه  از  ها، 

ایران،  در  نتوانستند  تیموری  دوران  درازای  در  شیعیان[  ]زیرا   ... نبود  برخوردار  باشد  داشته 
حوزه تشکیل  امکان  تا  باشند،  داشته  فعالیتی  باید  فراهم  چنانکه  برایشان  بزرگی  علمی  های 

 (4) باشد."

به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام شد، این مذهب هنوز توانایی و ظرفیت   شیعهنگامی که ت    
آن را نداشت که تار و پود فرهنگ زیستی و زیربنای اقتصادی کلّ جامعه را در نوردد. از تمام  
اصول و فروع آئین تشیع "آنچه به عنوان تشیع در مدتّ دعوت پدران شاه اسماعیل آشکار و 

با تمام اصول و فروع   - برای آنکه تشیع را به عنوان یک مذهب رسمی    پنهان تبلیغ شده بود ...
برای عامّۀ مردم قابل تمََسُّک و شایان اعتماد سازد، کافی نبود. تقریر عقاید    - بایستۀ یک مذهب  

درباب توحید و نبوتّ و معاد نیز برای تکمیل آن ضرورت داشت. بعلاوه در مسائل فروع تقریر 
حکام ائمّۀ شیعه و مسئلۀ تقلید و اجتهاد درین گونه مسائل هم برای رسمی کردن مذهب تشیع  ا

 
 ۱۵۱. تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، ابولقاسم طاهری، صفحۀ ۱
 ۱7۰، صفحۀ ۱/۵صفا، جلد اللهّ ذبیح. تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ۲
 دشنام دادن، لعن و نفرین. =  . سَبّ 3
 ۱7۰، صفحۀ ۱/۵صفا، جلد اللهّ ذبیح. تاریخ ادبیات در ایران، دکتر 4
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آمد و طُرفه آن بود که  راست نمی  (۲)و تَبَرّا  (۱) ضرورت داشت، و این جمله با مجّرد اظهار تَوَلّا
استوار و قابل استناد داشت و نه صوفیان    ییها نه خاندان صفوی سابقه و ضابطهدرین زمینه

خواندند هیچ کتاب مُدوّن و ترکمن ... درتمام تبریز هم که لااقل ثلث اهالی آن خود را شیعه می
جامعی در باب تمام فروع و اصول مذهب اثناعشری وجود نداشت. فقط بعد از اعلام رسمیّت 
از  از کتاب قواعد اسلام علاّمه حِلّی فقیه شیعی  تشیع، به دنبال جستجوی بسیار یک بخش 

زیتونی به دست آمد که معدودی از طالب علمانِ شهر آن را بَر اللّه  کتابخانۀ شخصی قاضی نور
 ( 3)خواندند و هنوز شهرت و قبولی هم نداشت."ویِ می

اصولاً شیعیگری در ایران تا اوایل قرن سوّم هجری مبتنی بر مکتب و فرهنگ مشخصی نبود     
و شیعیان تنها به دوستداران علی و خاندانش شهرت داشتند. این چنین تشیعی که در شکل بسیار  

اش عمدتاً اولویت و حقّانیت علی در جانشینی پیامبر و مظلومیت خاندان نبوّت  ساده و عامیانه
ها پرچم موجّهی بود به دست کرد، در طیّ قرنو اندیشۀ مبارزه با ظالمانِ اهل سنّت را تبلیغ می

های گوناگونی از تشیع وارد میدان عباس. سپس شاخهبنیامیّه و   بنیایرانیان برای مبارزه  با   
کلامی    شدند. پس از استیلای مغول و رواج تصوّف در ایران، بخشی از تشیع که مبانی اصولی و 

 آن جا افتاده بود، به سوی تصوّف گرایید و زبان تصوّف پیدا کرد.

ابیطالب را در مقام  بن  علی   -حتّی با داشتن مذهب تسنّن    -از میان صوفیان نیز گروه بزرگی     
دردین  بدعتی  را  تصوف  طریقۀ  شیعه که  وعلمای  فقها  اکثریت  امّا  پذیرفتند.  مرشد  و  پیر 

 دانستند، فاصلۀ خود را با تصوف حفظ کردند. شمردند و آن را قابل تلفیق با تشیع نمیمی

آنچه در خاندان صفوی و در نهضت شاه اسماعیل به هم درآمیخت، صوفیگری و غالیگری     
شیعی بود. این ایدئولوژی که در آن تشیع و تصوّف در مفهوم ظهور و تجلّی الهی در شخص  

 
 ابیطالب( بن ولی قرار دادن، دوستی داشتن، به کار کسی قیام کردن )در مورد علی=  . تولا۱
 دوری جستن )در حق ابوبکر و عمر و عثمان( -بیزاری جستن =  . تبرا ۲
 3۴و  33، دکترعبدالحسین زرین کوب، صفحات 3. روزگاران دیگر 3
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خواست و  شعارها  بود،  آمیخته  هم  در  کامل"  مساوات"مرشد  تودههای  و  انه  گرایطلبانه 
 کرد.ستمدیدگان را هم جلب مییدستان و )پوپولیستیک( نیز داشت که ته

در تجدید       و ملّی  انقلابی  اسماعیل نقش  قیام شاه  ایدئولوژی که در  و  آئین  آن  در حقیقت 
شیعۀ  مذهب  نه  بود،  التقاطی  ایدئولوژی  همین  ایفا کرد،  ایران  استقلال  و  سیاسی  حیات 

 کشید.  اثناعشری، گرچه این آئین به ظاهرعنوان شیعۀ دوازده امامی را یدک می

گرایی مخالفند و اندیشه و فرهنگ ملّی  اساساً فقها و علمای شیعۀ اثناعشری با ملیّت و ملی   
وطنی عقیده دارد". در نظر بینی اسلامی است، و به جهانکنند. "شیعه دارای جهانرا طرد می

دانند" شیعه خود  گرایی را مخُلّ دین میشیعیان اصل همدینی است نه هموطنی، و ملّیت و ملی
یعنی متعلق به گروهی از مردم دنیا که مسلمانند، در هر    -شمرد  را متعلق به "اُمّت اسلامی" می

یعنی جماعتی که در   -نه وابسته به ملّت و کشوری خاصّ    -خواهند باشند  گوشۀ جهان که می
های گوناگونی  کنند و ادیان و مذهب و آئینیک کشور و تحت حاکمیت یک دولت زندگی می

 .دارند

از اینرو، شیعیگری نه به میل و ارادۀ فقها و علمای شیعۀ اثناعشری، بلکه به اراده و تصمیم    
یک پادشاه صوفی غالی به عنوان ملاطی در ارتقاء ناسیونالیزم ایرانی به کار گرفته شد. به همین 

ر  جهت، قیام شاه اسماعیل و اعلام رسمیت مذهب تشیع، روحانیان شیعۀ دوازده امامی را د
گاه  موضع دوگانه ای قرار داد: "هم افتادن در موضع "ملّی" و هم گریز از آن، این موضع ملّی ناخودآ

 ( ۱)و انفعالی بود."

پذیرفت، وقتی شاه اسماعیل فقیه و عالم شیعی با این که از راه اعتقادی نقش ملی تشیع را نمی    
جنگید، وی به عنوان "مروّج می  -ازبک و امپراتوری عثمانی    خانِ  - های اهل سنّت  با حکومت

گرفت و از این راه "در جنگیدن با ازبکان و عثمانیان مذهب حقّۀ اثناعشری" در کنار او قرار می
  (۲) شدند."ملّی" با هم متّحد و شریک می  -در امری "مذهبی    -هر دو   -دستگاه دین و دولت  

 
 ۱۵7تا  ۱۴8. هویت ایرانی و زبان فارسی، شاهرخ مسکوب، صفحات ۱
 . همانجا۲
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شد  اش، با سیاست دولت صفوی سازگار میبدین ترتیب نقش اجتماعی آنها، در شکل مذهبی
 گرفت.و ظاهر ملّی به خود می

"آنچه روشن است اینکه، مسلماً آن اندیشه و تفکّری که در مسجد آدینۀ تبریز به طور رسمی     
ای  های عمدهاعلام شد، با آنچه عملاً در متن شریعت و آثار علما وجود داشت، دارای تفاوت

ای بود که فقها در هر های غالیانهبود. گرایش شیعی صفویان در آغاز به شدتّ متاًثر از اندیشه
   (۱) کردند."شرایطی در ردّ آن تردید نمی

به همین جهت "شماری از علمای شیعه، چه در مرکز اصلی فقه امامیه )حجاز، عراق عرب،     
و همکاری با   (۲) بحرین و جبل عامل( و چه در ایران، تشیع مورد ادعای صفویان را ردّ کردند"

 آن را جایز ندانستند. 

. وی به تشیع اثناعشری  (3) که گفتیم شخص شاه اسماعیل خود یک صوفی غالی بودچنان    
 کرد.چندان توجهی نداشت و به واجبات و محرّمات شیعی اعتنائی نمی

نهضت شاه اسماعیل دعوتی بود با جوهر صوفیانه در چهارچوبی شیعیانه؛ و شیعیگری در     
عبارت بود از همین ظواهر    -دانست  که خود را نایب امامان و باب مهدی می  - نظر اسماعیل  

سطحی و شعارهای ساده، و پس ازمرگ وی بود که ترتیب و تنظیم و استقرار آیین تشیع انجام  
 گرفت. 

در       که  داشتند  را کسانی  اقتدار  قدرت،  عالی  سطح  در  اسماعیل،  شاه  سلطنت  دورۀ  در 
اندیشهمجموعه از  سیّال  بنیانگذار ای  به  نسبت  صوفیانه  ارادت  نوعی  همراه  به  غالیانه  های 

های قدسی و الهام  بردند. لذا ساخت قدرت صفویان در این دوره هنوز بر پایهصفویان به سر می
های مذهبی  و ویژگی  های شاه اسماعیل اوّل و جاذبۀ معنویِ متأثر از طریقت صفوی و کامیابی

 سیاسی او قرار داشت. -

 
  ۱38 ۀ . ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفح۱
 ۱۶۵تا  ۱۶۱ صفحات همان، .۲
 ۱۴۵همان، صفحۀ . 3
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شان هنوز پا  که شمار آنها اندک بود و نهاد دینی  -در چنین شرایطی، علمای شیعی وطنی      
ه امامی، ابتدا به تشویق و تهییج شاه  دزده از رسمیت یافتن مذهب شیعۀ دوازنگرفته بود، ذوق

اسماعیل و قزلباشان در رویارویی با سنّیان و کشتار بیرحمانۀ آنان و از این راه به تشدید دشمنی  
ناپذیر بین شیعه و سنّی پرداختند: "به توصیۀ علمای امامی و دستور شاه اسماعیل گروهی  آشتی

های تبریز به حرکت در آیند و با صدای بلند عمر و  "تبرّائیان" اجیر شدند که در کوی و برزن
 (۱) عثمان و ابوبکر و تمامی گروه سنّیان و دشمنان دوازده امام را ناسزا گویند."

می    مخالفان  با  رویارویی  برای  قزلباشان  برانگیختگی  مایۀ  هیجان  "آنچه  و  شور  شد، 
به همین جهت   (۲) شد."زایدالوصفی بود که حتی از سوی علمای برجسته بر آن مهر تأیید زده می

"در توهین و آزار به سنّیان، فقیهان شیعه نقش برجسته داشتند. آنان پیوسته مردم را به دشمنی  
 (3) کردند."با سنّیان تحریک می

از لحاظ نظری نظریّۀ سیاسی شیعه قبل از صفویه این بود: حکومت حق، منحصر به حکومت   
امام معصوم است و هر حکومت دیگری غاصب است و نامشروع. با ظهور سلسلۀ صفویه، 

ینکه، "با وجود انبوه روایات رسیده از ائمۀ اطهار ایی قرار گرفت و آن  "شیعه در برابر پرسش تازه
)ع( که شدیداً هر نوع همکاری و همراهی با ستمکاران را و حتی به طور کلّی حاکمان را نهی  

میمی بر  ظالم  حاکمان  از  احتراز  در  را  عالمان  وظایف  یا  و  میکند  حکومت شمارد"،  توان 
، هر چند شیعه و سیدّ و عادل را ]به شرحی که گفته شد[، حکومت شرعی دانست غیرمعصوم

]و با آن همکاری کرد[؟" در این مورد جدال در میان عالمان و فقیهان در گرفت. در یک دورۀ 
است و هر   (4) معصوم جائرهمچنان هر سلطان غیر  -۱نه چندان کوتاه، سه نظریّه شکل گرفت:  

باید بین سلطان عادل و جائر فرق قائل شد، با سلطان عادل    -۲نوع یاری رساندن به وی حرام،  
قدرت و حکومت پادشاه عادل مشروع است. عالمانی چون قطیفی    -  3توان همکاری کرد،  می

اردبیلی )ف  98۴-93۰سلیمانبن  )ابراهیم هـ.ق( سلطنت را نامشروع 993هـ.ق( و مقدسّ 

 
   ۱۵۲. تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ابوالقاسم طاهری، صفحۀ ۱
 ۱۵۲. ساختار و نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، صفحۀ ۲
 ۶9۴. شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ 3
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دانستند، و یا چون ملاصدرا  پذیرفتن هر نوع هدیه و نیز تمامی اموال دیوانی و خراج و نیز نماز  
را مجاز و مشروع  مقابل، عالمانی چون محقق کَرَکی ]سلطنت[  در  را تحریم کردند.  جمعه 

تهماسب صفوی،   (۱) شمردند." به شاه  پیوستن  و  ایران  به  مهاجرت محقق کرکی  با  سرانجام 
 نظریۀ "قدرت و حکومت پادشاه عادل مشروع است" پیروز شد. 

گرچه در دوران سلطنت شاه اسماعیل به علت باور به گردآمدن قدرت سیاسی و معنوی در    
شخص "مرشد کامل"، عالمان دینی چندان مجالی برای دخالت در امور پیدا نکردند و محقق 
کرکی در دورۀ پادشاهی شاه تهماسب اول به اقتدار رسید، امّا از همان زمان، "شیعیانِ محروم 

زده از بر سر کار آمدن حکومتی شیعی، دستی به آرمان  ستگیری امام معصوم و ذوقاز حضور و د
امامت و دست دیگر به سلطنت بردند و آرمان امامت را در سلطنت جستجو کردند. آنها در این 

های امام از قبیل عصمت، الهام، لزوم تبعیت مطلق را در ترین ویژگیراستا تلاش کردند مهم
 (۲)پرور" به اثبات برسانند ..."ای سلاطینِ "شیعهتر برسطوح پایین

ها یک شاه شیعه و یک  به قولی "در دوران شاه اسماعیل، علمای شیعۀ اثناعشری پس از قرن    
کشور اثناعشری به دست آوردند و به جای زندگی در خُفیه و تقیّه کردن از باورهای خود، دارای  

های  ها و مصادرۀ اموال و قساوتسوزیها و آدماحترام خاصّی شدند. بدین جهت تمام آدمکشی
شاه اسماعیل را، که به باور آنها "در راه دین" بود، جایز شمردند و حتی به شرابخواری او اعتراض  

 -جعفری"    پناه" و "مُروّج شریعت حقّۀو شاه اسماعیل را به عنوان سلطانی "دین  (3) نکردند."
در دین و   (4) ستودند. همین علما که تصوف را بدعَت  -که زمینه ساز ظهور امام غایب است  

 
ی سیاسی، به قلم حسن یوسفی اشکوری، صفحات هااسلامی، فصل اندیشه  المعارفدایرة. تشیّع، از انتشارات  ۱

۲8۶ - ۲9۰   
، صفحۀ  ۱38۴، چاپ اول، تهران فرطباطبائی. نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سیاسی شیعه، نوشتۀ سیّد محسن ۲

۵3   
نیازمند، نشر حکایت قلم نوین،  خواهد؟ دکتر سید رضا  میگوید و چه  میشیعه چه    -. شیعه در تاریخ ایران  3

 ۱۴3، چاپ اول، صفحۀ ۱383تهران 
 تازه بر خلاف دین  ای عقیده=  . بدعت 4
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، نه فقط به سازش با حکومتی که ایدئولوژی  (۱) دانستندم میالدّردوهغالیگری را کفر و غالیان را م
شیعی بود، تن در دادند و در برخورد با اعمال    و مذهب آن، التقاطی از صوفیگری و غالیگری 

طلبانه پیش گرفتند، بلکه از حضور در مجالس بزم و باده گساریِ  آمیز و فرصتآن سکوتِ رضایت
 شاه اسماعیل نیز ابا نکردند.  

السیر، "هنگامی که شاه اسماعیل برای بار دوّم به شیراز رفت، قاضی محمد  به نوشته حبیب    
فروز، در بزم نشاط و کاشانی که به عالی منصبِ صدارت مُعزّز بود، در روزی که پادشاه گیتی

از دست ساقیان سیمین ساق جام و  بود  ارغوانی تجرّکامرانی نشسته  نمود، ع میهای شراب 
الدین مبلغ بیست هزار تومان از اموال شاهی در تصرف دارد، اگر معروض داشت که امیرنجم

   (3)رسانم."می (۲)او را به بنده بسپارند، به اندک زمانی آن مال بسیار را به خزانۀ عامره

  - ها همراه شاه اسماعیل بودند  که شماری از آنها در سفرها و جنگ  - اصولاً علمای شیعه     
با "به کار بردن بادۀ گلگون در مجالس سلطنتی" مخالفتی نداشتند و مانند "ملاّیان متعصّب سنّی"  

هـ.[ 9۱۶زادۀ صفوی: "زمستان آن سال ]دانستند؛ به نوشتۀ رحیمنشانۀ کفر و زندقه" نمیآن را "
آن جانب  در  سنّی  متعصّب  ملاّیان  از  برخی  آنجائیکه  از   ... هرات قشلاق کرد  در  پادشاه  را 
جیحون و این جانب جیحون تبلیغاتی بر علیه شیعه نموده بودند و از آن جمله به کار بردن بادۀ 

ستان بنابر مصالح مُلکی  شمردند، پادشاه گیتیگلگون را در مجالس رسمی نشانۀ کفر و زندقه می
 ( 4) در زمستان آن سال استعمال شراب را نیز مشمول نهی از منکر قرار داد ..."

در هرات    9۱7امّا به احترام قدوم بهاری ممنوعیت باده را در هم شکستند: "جشن نوروز سال     
های  برپا شد ... و چون به احترام قدوم بهاری ممنوعیت باده نیز در هم شکسته بود، صراحی

های بزرگ چینی که از بادۀ لعل  ها و قدحهای طلای گوهرنشان و کشکول زرّین و سیمین و جام

 
این گروه در شمار گمراهان و کافرانند و "   نویسد: میشیعه چنین    غُلاّة. شیخ مفید در تصحیح الاعتقاد راجع به  ۱

علی )ع( فرمان کشتن آنان را صادر فرمود و ائمۀّ اطهار )ع( نیز در حق آنان به کفر و خروج از اسلام حکم کردند".  
 شیعه"  غُلاّة" ۀ ملدهخدا، ذیل ک نامۀلغت 

 خزانۀ عامره = خزانۀ شاهنشاهی. . ۲
 ۴3۵،  ۴3۴. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحات 3
 ۲۵3، صفحۀ ۱3۴۱. شرح جنگها و تاریخ زندگانی شاه اسماعیل صفوی، تألیف رحیم زادۀ صفوی، تهران 4
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ها با نظم ها و بر دستارخوانفام لبریز بود و روی آنها  را برگ گل صوری پوشانیده بود، بر خوان
 (۱)و ترتیب چیده شده بود ..."

نظیر بسیاری    -سرانجام فقهای شیعه پادشاهان صفوی را از قیود مذهبی مربوط به شراب     
طهارة فی  هالآزاد ساختند؛ و "ملاّ محمد امین استرآبادی در رسالۀ "رس   -دیگر از محرّمات دینی  

 (۲)پاکی شراب( نوشیدن شراب را برای شاه صفوی حلال دانست." ۀرالخمر" )رساله دربا 

ازعالمان     ابتدا  اثناعشری،  فروع مذهب شیعۀ  و  اصول  تعالیم  و  ترویج  برای  اسماعیل  شاه 
شیعیِ معدودی که در ایران بودند، استفاده کرد. امّا به علت کمبود این عالمان معلوم شد که 

تواند در عمل، در تمام ایران مذهب رسمی واقع  بدون جلب علمای شیعه از خارج، تشیع نمی
شود. لذا لازم دید علمای مذهب شیعه را از خارج به ایران دعوت کند. از آن جمله شیخ نورالدّین  

یی در نشر و النهرین به ایران آمد و عامل عمدهکَرَکی )محقق ثانی( بود که به دعوت شاه از بین
تبلیغ مذهب جعفری در ایران گشت. "ظاهراً هنگامی که بغداد توسط قزلباشان گشوده گشت، 

 (3) ین ارتباط میان کرکی و دولت صفوی برقرار شد و وی با شاه اسماعیل دیدار کرد."نخست

کرکی به دعوت شاه اسماعیل و به عنوان اولین عالم شیعی مهاجر عرب به ایران آمد و به     
شاه  پیروان  غالیگری  با  همکاری  باب  "از  پرداخت. کرکی  دولت صفوی  با  همکاری گسترده 

نوشت"، و رسالۀ دیگری در لعن بر دشمنان   (4) ای در جایز بودن سجود بر انساناسماعیل، رساله

 
 ۲۵7صفحۀ  همان،. ۱
. مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، انتشارات امیر کبیر، تهران ۲

 ، محمد تقی دانش پژوه.۴و مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال هفتم، شماره    ۱۴۵، صفحۀ  ۱377
 " و۱389، 3۶۴و  ۱۵۱ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، صفحات " .3
 " 3۴، صفحۀ 3روزگاران دیگر "
 مرشد کامل" است. "  . سجود، یعنی پیشانی بر زمین گذاشتن برای عبادت به خدا. در اینجا منظور سجود بر4

از سنّت سجده  ای  ق( در رسالههـ.۱۰3۱ق( پدر شیخ بهائی )وفات  هـ.98۴  -   9۱8"شیخ عبدالصمد حارثی )
کند. او با استناد به داستان سجدۀ ملائکه بر انسان و سجدۀ برادران میافتادن در مقابل پادشاه و بوسیدن زمین دفاع  
مقابل شاه صفوی شرک نیست؛ زیرا هدف از سجدۀ  "   گیرد: سجدهحضرت یوسف )ع( در مقابل او، نتیجه می

محسن   شاه و زمین بوسی او در اصل سجدۀ خداست". نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سیاسی شیعه، نوشتۀ سیّد
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که در میان تودۀ مردم ایران به عنوان   -اعتبار کردن ابومسلم مَروَزی  شیعه، بعلاوه کرکی برای بی
شد و سرگذشت وی ]ابومسلم نامه[ حربۀ معنوی و سیاسی ایرانیان علیه قهرمان ملی شناخته می

المجرمیّه" نوشت، که در آن کتاب با تحریف تاریخ، کتابی به نام "مطاعن  -اشغالگران عرب بود  
ها را  به ابومسلم کرد. با این حال، کرکی نتوانست نظر شاه اسماعیل را، چنان  ترین حملهسخت

که باید، به خود جلب نماید و از ایران رفت؛ چرا که ماهیت قدرت درعهد شاه اسماعیل به 
هفتاد    گذاشت. امّا پرداخت سالیانهای بود که جایی برای ابراز وجود فراگیر او باقی نمیگونه

 . (۱) هزار دینار از طرف پادشاه ایران به وی ادامه یافت

رسد که الگوی محقق کرکی، راه همکاری و همراهی همه جانبۀ اکثریت روحانیان به نظر می    
شیعۀ وطنی را با شاه اسماعیل و جانشینانش هموار ساخت و ساختار نهاد دینی تحت حمایت 

بگیر" دولت شدند و مذهب قدرت حاکم پاگرفت؛ به نحوی که روحانیان کارگزاران "مواجب
 شیعه دین دولتی حکومت ایران.

و روحانیان مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را، اعم از صدارت،  درآن دوران فقیهان    
کردند و صدر که از جانب پادشاه منصوب  الاسلامی از پادشاه کسب میامامت جمعه، و شیخ

شد و ریاست تقریباً تمام تشکیلات مذهبی را به عهده داشت، روحانیان را تابع نهاد سیاسی  می
امامان میساخت. امّا شاه اسماعیل، که خود را میراثمی دانست و به گفتۀ خودش با آنان بَرِ 

وچنین بود که اکثریت   -متصل و مربوط بود، نیازی به کسب مشروعیت از فقیهان نداشت  
روحانیان شیعۀ عصر صفوی به خدمت دربار صفوی در آمدند و در تنِ عملۀ ظلم و جور فرو 

]و جانشینانش[ که مبنی بر حاکمیت مذهب بر   رفتند و "بر اثر سیاست مذهبی شاه اسماعیل
جامعۀ ایرانی بود، عالمان مذهبی شیعه ]در طول زمان[ با نفوذ در اندیشه و احساس مردم قادر  

 

دین و دولت در ایران عصر "  ، به نقل از هاشم آقاجری در کتاب۲۲3، صفحۀ  ۱38۴، چاپ اول، تهران  فرطباطبائی
 ".۱38۰صفوی، از انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران 

" و ۱۲9۵،  ۱۲3۶،  ۱۲3۴ی مذهبی در ایران، عبدالرفیع حقیقت، جلد سوّم، صفحات  هاجنبش"  . تلخیص از ۱
 ". ۵۵ابومسلم نامه، به روایت ابوطاهر طرطوسی، جلد اوّل، صفحۀ " کتاب
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زانو   به  را  نیز قدرت شاه  مواردی  در  و  قرار گیرند  اجتماعی  بالاترین سطح قدرت  در  شدند 
    (۱)درآورند و او را تسلیم نظرهای خود کنند."

شاه   دست  به  صفوی  حکومت  تأسیس  که  دیدیم 
به سمت   نظری  لحاظ  از  را  فقهای شیعه  اسماعیل، 
"امکان مشروعیت" حکومت در زمان غیبت، رهنمون  

 شد.

"از این پس شیعیان با سلاطینی سرو کار داشتند که در ظاهر مدافع و مروّج سختگیرتشیع     
به دست گرفته ]شیعه را  زور شمشیر حکومت  به  ]یعنی  بودند  مُتَغَلِّب  عین حال  در  و  پرور[ 

   (۲)بودند[؛ که نه نصّ خاصّ و نه اذنی عامّ پشتوانۀ آنها بود."

گرفت، و در نهایت این امّا "به هر تقدیر، ترویج تشیع در سایۀ ]همین[ حکومت صورت می   
گرفتند، نه بر عکس. یعنی سلاطین در حوزۀ عرفی، فقها بودند که از جانب سلاطین حکم می

گرفتند ... در مقطع صفویه، سلاطین خود را مستقیماً نمایندۀ شمشیر امام  از فقها اجازه نمی
آنها، علما  می امنیت مرزهای جامعۀ اسلامی هستند و در "کنار"  از سوی وی حافظ  دانند که 

؛ (4) ( هستند"(3) نایبان قلم امام و حافظان شریعت اسلامی و حداکثر متکفّل امور شرعیه )حِسبیه
 نظمی که حاکمیت دوگانه نامیده شده است. 

 
 ۱37۵، چاپ اول  7۰۶. شاه اسماعیل اوّل، دکترمنوچهر پارسا دوست، صفحۀ ۱
، صفحۀ  ۱38۴، چاپ اول، تهران فرطباطبائی. نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سیاسی شیعه، نوشتۀ سیّد محسن ۲

۱۴ 
حِسبه = امور مربوط به تبلیغ احکام شرعی، فتویٰ دادن، مراحل نهائی امر به معروف و نهی از منکر، اقامۀ نماز  .  3

آوری مالیات شرعی، ادارۀ اوقاف عام و سرپرستی  جمعه، قضاوت و لوازم آن از قبیل اجرای حدود و تعزیرات، جمع
سرپرست. در مقابل عُرفیّات یعنی اموری از قبیل امنیت، نظم، ادارۀ جامعه، دفاع در مقابل متجاوزان و افراد بی

 المللی که به عهدۀ دولت است.   روابط بین
، صفحۀ  ۱38۴، چاپ اول، تهران فرطباطبائی. نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سیاسی شیعه، نوشتۀ سیّد محسن 4

۱7۱ 

تقدّس سلطنت و حاکمیت 
 فقیه   - دوگانۀ سلطان  
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"با این تقریر، اگر مردم خواهان تبعیت از امام هستند، باید از فقها و سلاطین )نایبان او(، که    
و یا به گفتۀ   (۱)کند، تبعیت کنند، آن هم تبعیت امام گونه."همچون دو بازو برای امام عمل می

اختیاراتش   در حوزۀ  فقیه  عملکرد  از  پرسش  برای  و کاری  مردم ساز  "همانگونه که  مجلسی: 
نیز وظیفۀ مردم   -   رهر چند جائ  -ست، در مقابل سلطان شان اطاعت محض اندارند و وظیفه

  (۲)دعا گویی است."

های فکری  رطبعاً فقها جهت جا انداختن این نظر و جلب رضایت و اطاعت مردم، نیازمند ابزا   
الهی )سایۀ خدا بودن پادشاه( بود. جدیدی بودند؛ که یکی از این ابزارها استفاده از مفهوم ظلّ  

آن ادعایی  نظم  انطباق  با  شیعه  فقهای  و  علما  این کار  جهان    -جهانی  برای  آن  در  که گویا 
در    -مخلوقات درجات و سلسله مراتبی دارند و در رأس هرم قدرت، خداوند قرار گرفته است  

مورد این جهان و جامعۀ بشری، شاه را در رأس طبقات و یا به عبارت دیگر در "ماوراء طبقات  
مانند قوانین آفرینش  بشری" نشاندند و گفتند که "سلطنت جزئی از نظام احسن آفرینش است که  

ورد متابعت قرار گیرد و خلل در آن، خلل در نظم لایتغیّر هستی و هرج و مرج و دوری  باید م
 (3)از سعادت است."

"در واقع این اندیشه که شاه خلیفۀ خدا بر روی زمین و وجود او مبیّن لطف الهی است که پس     
ارباب    (4) از بسته شدن دایرۀ نبوتّ و امامت برای اصلاح حال و راحت بندگان و دفع "عُدوان

ممَِّن  الْمُلْكَ  وَتَنزِعُ  تَشَاء  مَن  المُْلْكَ  توُْتِي  الْمُلْكِ  مَالِكَ  اللَّهُمَّ  قُلِ   " به مصداق  و طغیان"  ظلم 
بگیری اگر   -( )= به هر کس بخواهی دهی سلطنت  ۲۵آل عمران، آیۀ    " )قرآن، سورۀ…تَشَاء

 
، صفحۀ  ۱38۴، چاپ اول، تهران فرطباطبائی. نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سیاسی شیعه، نوشتۀ سیّد محسن ۱

۱7۲ 
 ۶۵ۀ صفحهمان، . ۲
 ۲93، صفحۀ همان. 3
 ظلم. دشمنی و =  دوان. ع4ُ
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  کسی را که خواهی به خواری نهی(، - هر کس بخواهی تو عزتّ دهی به  - خواهی این منزلت 

 (۱) ای رایج در آمد."گزیند؛ در دورۀ صفویان به صورت اندیشهشخصی را به پادشاهی برمی

این اندیشه را ملا محمدباقر مجلسی در خطبۀ جلوس شاه سلطان حسین به صراحت تمام     
های عادی جامعه است. از آن روی  بیان کرد. مطابق این نظر "مقام سلطان، مقامی فراتر از انسان

که مابین خداوند عالِم و قاهر و رعیت ناتوان قرار دارد، سایۀ هیبت خدا بر زمین است، و به 
 ( ۲)رغم شمایل انسانی، ماهیتی جدا از جنس بشر دارد."

   ( از سلطنت و سلطان کرده می ۱۲3۱-۱۱۵۲میرزای قمی  نیز تعریفی مشابه  گوید: هـ.ق( 
نوع آدم را قاطبةً از نر و ماده خلقت کرده و بعد از آن یکی را تاج سروری  بنی"آفریدگار عالم افراد  

بر سر نهاده و در روی زمین شبیه جانشین از برای خود قرارداده و او را مالک رقاب سایر بندگان 
( )= پس ما به دودمان ابراهیم  ۵۴کرده و بر تخت "آتَينَْاهُم مُّلکًْا عَظِيمًا" )قرآن، سورۀ نساء، آیۀ 

کتاب و حکمت دادیم و ایشان را ملک عظیم عطا کردیم( نشانده و دیگری را ریسمان مذلّت و 
مْلُوكًا لاَّ يَقدِْرُ عَلَى شَيْءٍ"  خواری در گردن نهاده و بندۀ سایر بندگان کرده و در شأن او " عبَدًْا مَّ

آیۀ   نیکو عطا  7۵)قرآن، سورۀ نحل،  ندارد، رزق  به چیزی قدرت  را که  بندۀ زرخریدی   =( )
 سر از کمند اطاعت پیچد و زبان به ناشکری   (3)کردیم( خوانده، نه این را شاید که با این مهانت

زیر دست خود   اسیران  به  تعدیّ و ظلمی  در مقام کفران نعمت  را سزد که  آن  نه  و  دراز کند 
  (4) کند."

عنوان      هیچ  به  پادشاه  اینرو  از  است،  الهی  تقدیر  به  پادشاهی  چون  قمی  میرزای  نظر  به 
پاسخگوی اعمال خود نیست: "ملک و پادشاهی به تقدیر الهی است ]لذا[ هر که را خداوند  

 
ات ، صفح۱38۴، چاپ اول، تهران  فرطباطبائی. نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سیاسی شیعه، نوشتۀ سیّد محسن  ۱
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عالم ملک و سلطنت کرامت کرد پس در لوازم آن بر او حرجی نخواهد بود و به سبب آنچه از او 
 (۱) شود."ه نمیذسر زند مؤاخ

عباد"      زمرۀ  امرمعاش  "انتظام  و  حیات"  سلسلۀ  "قوام  موجب  را  "سلاطین  نراقی  احمد  ملا 
الملک وی را معین و از "کافّۀ خلایق ممتاز" کرده است.""وی ضمن داند، که حضرت مالکمی

آورد: "ای گروه شیعه خود را ذلیل مسازید و به ورطه روایتی از امام موسی کاظم )ع( چنین می
فرمای خود؛ پس اگر عادل است از خداوند درخواست میندازید به سبب نافرمانی سلطان و فرمان

کنید که او را پاینده بدارد و اگر ظالم است از درگاه الهی مسئلت نمائید که او را به صلاح آورد  
 (۲)که صلاح احوال شما در صلاح سلطان شماست."

کند: "و السعاده" چنین بیان مینراقی چکیدۀ نظرات خود را دربارۀ "سلطان" در کتاب "معراج    
ایشان ندانستن کفران نعمت  الهی و قدر  اعظم نعمای  از  بالجمله وجود طبقۀ عالیۀ سلاطین 
غیرمتناهی است. پس تخم اخلاص ایشان را در باطن کاشتن و ستون وجود ایشان را پیوسته با  

است." واجب  عالمیان  بر  داشتن  دعا  دست  "3) دو  بتوانند  (  مردم  نبود که  متصوّر  نراقی  برای 
گونه ملاک یا مرجعی  دهند ظالم است، از کار برکنار کنند؛ لذا هیچسلطانی را که تشخیص می

کند و مردم نیز جز دعا کردن برای سلطان وظیفۀ دیگری  برای شناختن ظلم حاکم معیّن نمی
 (4) ندارند."

داند که هـ.ق( مجتهد و سلطان را دارای یک منصب می۱۲۶7-۱۱9۲سید جعفر کشفی )   
]امام[ باید جامع هر    بدارای دو رکن است، یکی سیف ]شمشیر[ و دیگری قلم و شخص نای

دو رکن باشد. ولی چون عملاً این کار ممکن نیست، "لاجرم" امر نیابت در مابین علما و سلاطین 
الهیّات اسلامی مخصوص باریتعالی است به   (5) منقسم گردید." کشفی تمام صفاتی را که در 
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آفتابی میسلطان نسبت می قُدسی و چونان  داند که دهد. سرانجام مجلسی "شاه را موجودی 
کند که "از ظهور و افول او رمزی از ظهور و بطون ]پنهان شدن[ ایمان است."وی تصریح می 

گریزی نیست" چرا که "هر که اطاعت  ،رعایت جانب شاه به اطلاق اعم از جائر و ظالم یا عادل 
   (۱) کند، اطاعت خدا نکرده است."پادشاه نمی

اُوليِ      اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ  آمنَُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَ  اندیشمندان شیعه با تفسیر نوینی از "يا اَيُّهَا الَّذِينَ 
( )= ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا فرمان برید  ۵9الْاَمْرِ منِْكُمْ ..." )قرآن، سورۀ نساء، آیۀ 

د( سلطان را یکی از مصادیق "اولوالامر دانسته و یکن  و از پیامبر و از اولوالامر خویش اطاعت
مردم را به اطاعت مطلق از سلطان دعوت کردند ]در حالی که پیشتر شیعۀ امامی به استناد اینکه 

دانستند[. این عمل دو پیامد  معصوم واجب نیست، اولوالامر را منحصر به امامان میاطاعت غیر 
نبوتّ قرار گرفت. دوم اینکه همان وجوب مطلق و قدسی    (۲)داشت: اوّل اینکه سلطنت تالیِ تِلو

 (3)که برای تبعیّت از پیامبر وجود داشت برای سلطان نیز ثابت شد."

در مورد توازن قدرت و میزان همکاری بین این "دو بازوی امام": به میزانی که شاه از قدرت      
... فراهم  فقها  اعمال ولایت  و  اعمال نفوذ  برای  بود، مجال کمتری  برخوردار  و نفوذ بیشتر 

شدند و یا اگر فقهایی مقتدر در این کرد، و برعکس هرچه شاهان دچار ضعف بیشتری میمی
ضمناً فقیهان همراه   (4) زمان حضور داشتند، مجال برای اعمال نفوذ آنها در این دوره بیشتر بود."

ای در مورد آدمیان پرداختند، حاکی از اینکه با پذیرش ظلّ الهی سلطان به ترویج اندیشۀ بدبینانه
لذا اگر به حال خود رها شوند "هر آینه یکدیگر   آلود دارند و ذاتاً خطاکارند.آدمیان سرشتی گناه

 
 ۱3۰و  ۶8و  ۶7 اتصفح همان،. ۱
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شوند و عالم  یکدیگر مشغول می  (۲) درند و به فساد و افنای و ماهیان بحری می  (۱) را مثل سبِاع بَرّ
و در این مورد به آیاتی از قرآن   (3) گردانند."را به هرج و مرج ]می کشانند[ و نظام را مختّل می

( استناد کردند و در نتیجه 7۲کند )احزاب /  پیشه و نادان توصیف میکه انسان را گنهکار، ستم
برآمیختگی  ترتیب،  دانستند. بدین  را ضروری  اجتماعی  نظم  برای حفظ  وجود سلطانی قاهر 
سلطنت و شریعت به قدسی شدن سلطنت، قدرت مطلق سلطان و مقدس بودن اطاعت از او 

داد که او را از هرگونه  ای میمنجرّ شد و این تلّقی عامیانه از سلطنت، "به شاه چنان قدر مطلقه 
امان می در  برای وی مجاز میبازخواستی  را  و هر عملی  قدرتی  داشت  در عمل هیچ  شمرد. 

شد، حتی  داد باید اجرا میتوانست کنترلی بر رفتار شاه داشته باشد. هر فرمانی که وی مینمی
 ( 4) اگر این دستور در حال مستی صادر شده بود."

که گفته شد، همینکه شاه تهماسب به سلطنت رسید، پس از مدتی بی بندوباری و سست چنان    
گاه اصلی  شدن پایگاهایی که حکومت پدرش بر روی آنها استوار بود، مذهب را به عنوان تکیه

خود برگزید و به این ترتیب راه به قدرت رسیدن روحانیان شیعه امامی را هموار ساخت. و چون 
و ضوابط شرعی بود، محقق کرکی که به دعوت او مجدداً به    حکومت مذهبی نیازمند مقرّرات

ایران آمده بود، "دستورالعمل خراج و تدبیر در امور رعیت" به اضافۀ ضوابط گوناگون دیگری  
شیعی  که "کثرت فتواهای او باعث شد که مصنّفان غیردر امور دینی و حکومتی تدوین کرد؛ چنان

 الشیعه" لقب دادند".  وی را "مخترع

وی پس از مدتی از ایران رفت و کوتاه زمانی پس از رفتن او اختلاف نظر بین دو گروه روحانیان    
 به غلبۀ اخباریان منجرّ شد.   -اخباریان و اصولیان  -

دانستند و در جوّ حاکم توضیح اینکه، چون پادشاهان صفوی خود را منصوبین امام غایب می    
آن دوران، عرف سلطانی بر شرع آخوندی برتری داشت و دینکاران عمدتاً شرعی جلوه دادن 

 
 درندگان روی زمین. =  . سبِاع بَر۱
 نابود کردن.=  . افِنا۲
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 -که منشاء قدرت سیاسی ایشان است    - دار بودند، حق اجتهاد آزاد  اعمال پادشاهان را عهده
،   (۱) نیز از آنها سلب شد، و جریان فقه امامی از نحلۀ "اجتهادی" به نحلۀ "اخباری" متمایل شد 

 گروه فقهای اخباری مسلط شدند.   

و    اجتهاد قواعد  مبنای  بر  فقیه  است که  کوششی 
 -آورد تا مسائل شرعی را  ضوابط فقهی به عمل می

بویژه مواردی را که نصّ صریحی راجع به آنها وجود  
و دیگران را که دربارۀ احکام و مسائل   مجتهد کند  استنباط کند. کسی را که چنین می  - ندارد  

کنند: الف  گویند. فقها در انجام این کار از دو شیوه استفاده می  مُقَلِّدکنند  شرعی به او رجوع می
نام دارند، تنها کتاب و سنّت ]یعنی قرآن و گفتار و کردار   اخباریگروهی از فقهای شیعه که    -

که از ائمه نقل شده   شمارند و برآنند که جمیع احکام را به احادیثیپیغمبر اسلام[ را حجّت می
رجوع دهند و از استنباط عقلی بپرهیزند. این گروه هر گونه اجتهاد آزاد را ]شیوۀ کار گروه دیگر 

دانند. از نظر آنان آنچه در روایات شیعه ناظر به مراجعۀ مردم به علماست، را[ تخریب دین می
صرفاً در قلمر و نقل اخبار است، و نه اطاعت از اجتهادات ظنّی که از ظواهر قرآن یا ادلّۀ عقلی 

 اند. رهبر اخباریان محمد امین استرا آبادی بود.حاصل شده

شوند و زعامت آنها با محمد باقر وحید بهبهانی است، نامیده می  اصولیب: گروه دیگری که      
آوردند: کتاب )قرآن(، سنّت استنباط احکام شرعی را به استناد و دلایل چهارگانۀ ذیل به عمل می

)گفتار و کردار و تقریرات پیغمبر اسلام(، اجماع )یک سخن شدن علمای دین در یک حکم  
فقهی که در کتاب و سنّت یافت نشود( و عقل )عقلی که موافق امام باشد(. اصولیان این شیوۀ  

گاری با شرایط  اجتهاد را موجب انعطاف اسلام در تطبیق با زمان و دستمایۀ قوت آن در ساز
 شمارند. عصر و ادارۀ جامعه در هر زمان می

اند: عقلِ محدود در دایرۀ شرع. یعنی حتی  امّا اینان نیز حُجیّت محدودی برای عقل پذیرفته   
های وصول به آن کافی و  اصولیان نیز "عقل را برای کشف سعادت بشر و نشان دادن راه یا راه

 
 ۱3/۱۱/88ای که در حال گم شدن است"، اسماعیل نوری علاء، سایت گویا گذشته"  . بر گرفته از مقالۀ۱

 اخباری و اصولی 
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دانند، بلکه تدبیر نظام احسن آفرینش چنین است که الهامی از عالم بالا همواره دستگیر وافی نمی
نگر حاوی  های مادیّ، ضعیف و گرفتار حُبِّ جاه و مال شود. عقل ابزاراندیش و جزئیانسان

   (۱) الاسباب به اسباب عنایت دارد."شرک خَفِیّ است، زیرا به جای توجه به مُسبّب

نقّادانۀ محتویات کتب اربعۀ حدیث شیعه امتناع    علاوه بر آنچه گفته شد، اصولیان از قبول غیر   
تر در قبول صحت اقوالی که به پیامبر و ائمه نسبت کردند و خواهان اتخاذ معیارهای دقیقمی

شده میداده  منع  را  میّت  از  تقلید  اجتهاد  پویائی  حفظ  برای  و  بودند،  نکاتی که اند،  کردند؛ 
 ها با آنها مخالف بودند. اخباری

دانش    نهایی  تدوین  برای  به اخباریان  مراجعه  راه  از  شیعه،  شرعی  ضوابط  و  مذهبی  های 
احادیث و اخبار دست به کار شدند، "هر چه حدیث و خبر، خواه صحیح و خواه ضعیف که بر  

آنها به هر    ه امامیان روایت شده بود، جمع کردند؛ از آنها دفترها ساختند و دربارۀدطریقۀ دواز
نوع تحقیق که ممکن بود، اعم از استخراج احکام و اندرزها و دستورهای زندگانی و جز آن 
و   مطالعه کردند  فرضی  یا  باشد  واقعی  آنکه  از  فقهی  احکام  مختلف  وجوه  دربارۀ  پرداختند. 

های موجز و مشروح در مجموع احکام فقه شیعه تألیف کردند؛ و در علم کلام و تفسیر کتاب
های خود را به کار بردند و خشک و تری در این راه باقی  و تدوین ادعیه اذکار آخرین کوشش

 ننهادند و این تنها توفیقی بود که این عالمان بیشمار در راه "علم" حاصل کردند".  

ها بسیار بود. بعضی از عالمان دین در رعایت ها و بلندی"در این راه طولانی تدوین، پستی   
امانت علمی نامبردار و گروهی دیگر یا در این باب گشاده دست و یا یکباره به این خوی عالمانه  

اعتنائی از طرفی و اصرار در انتساب هر کمالی به گذشته و رفع هر  اعتنا بودند. نتیجۀ این بیبی
نقصانی از راه استناد به حدیث و خبر و یا اثبات هر ادعایی از مدّعیات شیعه به جعل خبر و 

شناسیم که مطلقاً در این راه کشید و گروهی از عالمان شیعه را در چهار قرن اخیر میحدیث می

 
، صفحۀ  ۱38۴، چاپ اول، تهران فرطباطبائی. نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سیاسی شیعه، نوشتۀ سیّد محسن ۱

3۱۵ 
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پرداختند  دیدند به جعل خبر میدادند و هرگاه موقع و مقام را مقتضی میتردیدی به خود راه نمی
   (۱) کردند."و یا حدیثی را با علم به ضعف و حتی اطمینان به جعل آن روایت می

مبسوط     دوره  این  جمله کتاب  در  از  تدوین گردید.  شیعه  حدیثی  منابع  جلدی    ۲۶ترین 
المعارف شیعۀ اثناعشری  "بحارالانوار فی اخبار الائمة الاطهار" ملا محمد باقر مجلسی که دایرة

 است، این چنین فراهم شد.

علمای شیعۀ اثناعشری با استناد به همین اخبار و احادیث برای تمام اعمال روزانۀ مسلمانان    
شیعه در سراسر زندگی آداب شرعی تنظیم کردند و با این کار وی را از قید تعقّل و تفکّر و اختیار  

کردن    آزاد ساختند. نظیر آداب خوردن و نوشیدن، خوابیدن و بیدار شدن، ناخن گرفتن و شانه
موی سر، سلام دادن و سلام گرفتن و غیره و دعایی که برای هر یک از این کارها و در آغاز و 

المُتَّقین"   ای از آن "دستورات شرعی" را از کتاب "حِلیَةُپایان کار باید خوانده شود، که ما پاره
 کنیم: تألیف عالم ربّانی ملا محمدباقر مجلسی نقل می

حضرت رسالت پناه ]پیامبر[ وصیت فرمود به حضرت امیرالمؤمنین: "یا علی بر پشت بام      
 جماع مکن که اگر فرزندی به هم رسد منافق و ریا کننده و صاحب بدعت باشد." 

 73در بیان آداب زفاف و مجامعت، فصل چهارم، صفحۀ 

 

حدیث معتبر از امام جعفر صادق منقول است که "اگر در وقت جماع  نام خدا ببرند شیطان     
کند، پس جماع از شود و اگر نبرند ]شیطان[ ذَکَر خود را با ذَکَر آن شخص داخل میدور می

 آید." باشد و فرزند شرک شیطان به دنیا میهر دو می

 7۵باب چهارم، فصل پنجم، صفحۀ 

 

 
 ۲۴۱و   ۲۴۰صفا، صفحات اللهّ ذبیح، دکتر ۱/۵. تاریخ ادبیات در ایران، جلد ۱
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هاست، یعنی فضیلت روغن "از حضرت صادق منقولست که فرمود: روغن بنفشه سیدّ روغن    
برد و  ها مثل فضیلت ما است بر شما. این روغن درد را از سر و چشم میبنفشه بر سایر روغن

آلوده کرده ودر وقت خواب بر مقعد خود گذارند زکام را معالجه   به روغن بنفشه  اگر پنبه را 
 کند." می

 ۱۶7و باب نهم، فصل ششم، صفحۀ  ۱۱۱به اختصار باب ششم، فصل هفتم، صفحۀ 

 

الخلاء )مستراح(: "چون داخل شود پای چپ را مقدم دارد ... و چون عورتش باز آداب بیت   
 بگوید تا شیطان چشم بر هم نهد و نظرش به عورت او نیفتد."  اللّهشود بسم

 ۱۴3باب هشتم، فصل یازدهم، صفحۀ 

 

کن  "اگر با جهودان و ترسایان ]مسیحیان[ مصافحه کنی ]دست بدهی[ از زیر جامه مصافحه    
 و اگر دست به دست او برسد، دست را بشوی."

 ۲۲7آداب معاشرت، باب دهم، فصل یازدهم، صفحۀ 

  

"در روایت صحیح وارد شده است که سلام کردن بر کسی که شطرنج بازی کند گناه کبیره    
 است." 

 ۲38در آداب مجالس، باب یازدهم، فصل اول، صفحۀ 

 

خاصی    نظر به اینکه "هر کس بنا بر مشیّت الهی در رتبۀ
از اجتماع قرار دارد"، "عدالت" به معنای واقعی، قرار 
خود   طبیعی  موقعیت  و  مقام  در  چیزی  هر  گرفتن 
است. بنابراین، چنانچه اقلیتی برای فرمانروایی خلق  

است(  شده احسن  قاعدۀ  )که  آفرینش  قانون  و  اند 
یتی را که برای او تعیین مسؤولکند که هر کس در جای خویش قرار بگیرد و وظیفه و اقتضا می

مفهوم "عدالت" و "پادشاه 
عادل" از دیدگاه علما و 
 فقهای دوران صفوی   
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هیچ یک از این دو گروه را نشاید که پا از رتبۀ خویش بیرون نهند؛ چرا   -شده است انجام دهد  
شوند. بنابراین در اندیشۀ سیاسی  که در این صورت از عدالت خارج و موجب هرج و مرج می

شد. ای تأیید نمیشیعیان در دورۀ صفوی و قجری، تا دورۀ مشروطه هیچ گونه حرکت انقلابی
      (۱)ها حداکثر شکل نصیحتی و اصلاحی داشتند نه انقلابی."اعتراض 

دهد، از بد و خوب، خداخواسته و خدا کرده  گوید: "چون آنچه سلطان انجام میمجلسی می   
است". و "اگر کسی اطاعت پادشاه نکند اطاعت خدا نکرده" پس "اگر پادشاه ظالم و بر خلاف 

باید کرد ... اگر حاکم ظالم است، رعیت نهج صلاح و عدالت باشد، برای اصلاح ایشان دعا می
    (۲)باید صبور بوده باشد و تحمل نماید."

کند" :عادل کسی است که مرتکب گناهان کبیره نگردد  مجلسی عادل را نیز چنین تعریف می   
نورزد." نیز اصرار  بر گناهان صغیره  با   (3) و  تنها توان مقابله  نه  از عدالت،  چنین تفسیرهایی 

است   هاییپناه را ندارد، بلکه در خدمت تحکیم مبانی حکومتهای حاکمان شریعتبیعدالتی
نویسد: "روحانی  جهت نیست که دکتر علی شریعتی میاند. از اینرو بیکه بویی از عدالت نبرده

پوشاند" و "بر سر کفر، صفوی ... متخصصّ کلاه شرعی است. او بر قامت زور، ردای تقویٰ می
در واقع روحانیان (  4)گذارد؛ روحانی صفوی کارش توجیه دستگاه صفوی است."کلاه شرعی می

دوران صفوی وظیفۀ مشروعیت بخشی به خود کامگی لجام گسیختۀ سلاطین صفوی را به عهده  
 کردند.  برداری میهای شیعی به عنوان عاملی جهت تداوم ظلم و جور بهرهداشتند و از آموزه

 
، صفحۀ  ۱38۴، چاپ اول، تهران فرطباطبائی. نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سیاسی شیعه، نوشتۀ سیّد محسن ۱
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  3۴3و  3۴۲، صفحات همان. ۲
 37۰، صفحۀ همان. 3
 ۱۴9. تشیّع علوی و تشیّع صفوی، دکتر علی شریعتی، صفحۀ 4
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به گفتۀ همین علما و فقها، حکومت پادشاهان صفوی "با دولت امام عصر )عج( پیوند خواهد      
ائمه شیعه ظهور دولت صفوی را پیش باقر مجلسی در    (۱)اند."بینی کردهخورد و  ملا محمد 

"اثبات داشته،   (۲) الرجعه"رسالۀ  تقدیم  سلیمان  شاه  به  و  نوشته  زمان  امام  ظهور  دربارۀ  که 
ائمۀ اهل می به نظر قاصر رسید که  اثنای جمع احادیث ]بحارالانوار[ دو حدیث  نویسد: "در 

به دولت    (4) اند و اتّصال این سلطنت بَهیّهخبر داده  (3)البیت علیهم السلام به ظهور دولت عَلِیّه
    (5)اند." علیهم اجمعین را بشارت داده اللّهقائم آل محمد صلوات 

زمینه     و  دوران غیبت کبریٰ  آخرین حکومت  امام مهدی مییعنی صفویان  باشند. ساز ظهور 
بینی کرده و نوشته: "سال ظهور امام زمان )ع(  غایب را نیز پیشمجلسی حتی سال ظهور امام  

نوشته۱۱۵۵سال   تاریخ  از  است،  پنج(  و  پنجاه  و  صد  و  هزار  )یک  رساله هـ.ق.  شدن 
م. با در نظر گرفتن تاریخ هجرت پیامبر )ص( به عنوان مبدأ، شصت و ۱۶۶7هـ.ق. /  ۱۰78

پنج سال تا ظهور حضرت باقی مانده است". امّا "حتی تا شصت و پنج سال بعد که وی ظهور 
بینی کرده بود، دولت صفوی پایدار نماند و ده سال پیش  حضرت مهدی )ع( را در آن زمان پیش

    (6) م. واژگون شد."۱7۲۲هـ.ق. / ۱۱3۵بینی شده، در سال از تاریخ پیش

 
مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، انتشارات امیر کبیر، تهران .  ۱

 ۱3و  ۱۲ات ، صفح۱377
نامه به شاه  الرجه" به کوشش سید مهدی رجائی به عمل آمده بخش تقدیم"در آخرین چاپی که از رسالۀ "اثبات.  ۲

سر و ته و ناقص به چاپ   سلیمان و هم تفاسیر مجلسی از احادیث مورد نظر سانسور و حذف شده و یک متن بی
ادبیات و معارف اسلامی مشهد، شمارۀ  رسیده است. مقایسه کنید با نسخۀ دست  نامۀ فارسی، کتابخۀ دانشکدۀ 

مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، انتشارات امیر کبیر،  "،  ۲۴۲
   ۱۴۴و  ۱۴3ات صفحزیرنویس ،  ۱377تهران 

 بلند مرتبه. =  . علَِیه3ّ
 روشن، تابان.=   . بهَیه4ّ
. مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، مهدی فرهانی منفرد، انتشارات امیر کبیر، تهران 5

 ۱۲3، صفحۀ ۱377
 ۱۲۵، صفحۀ همان. 6
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و   مالی  مهم  منابع  به  صفویان  دورۀ  در  روحانیان 
- های کلان دست یافتند. "چون ساختار دیوانیثروت

بود،  د صفویان  دیوانی  ساختار  کلیّت  از  بخشی  ینی 
اعضای   دیگر  همانند  نیز  آن  اعضای  بنابراین 

پرداخت الزاماً  مواجب  این  داشتند.  "مواجبی"  برای  دیوانسالاری  نبودند. صفویان  نقدی  های 
نقدی و هم با بخشش زمین و سایر منابع درآمد غیر   پشتیبانی از ساختار دینی، هم با پراخت

های مختلف مالیاتی، هدایای گاهگاهی، کردند. از آن گذشته معافیتپولی از آنان حمایت می
نیز مطرح بود. ساختار دینی جز از ساختار سیاسی، از راه فعالیتِ اعضای    ات قنذورات و تصدّ 

     (۱)خود نیز بطور مستقل درآمدهایی داشت."

می    دینی،  بالای ساختار  ردۀ  اعضای  به  روستا  و  زمین  اعطای  با  به  "دولت صفوی  کوشید 
های آنان آماده کند و با برخوردار کردن آنان از حدّاکثر ای مطلوب زمینه را برای فعالیتشیوه

شد، امنیت اقتصادی آنان را فراهم آورد". تخفیف مالیاتی که معمولاً بر منابع ارضی وضع می
عالی بود. سیورغال  دادن سیورغال  زمین،  اعطای  شیوۀ  داده  "یک  بود که  مستمریّ  نوع  ترین 

شد. سیورغال معافیتی بود دائم و موروث و با آن، ناحیۀ مشمول معافی در قلمرو حکومت می
    (۲)کرد."نوعی خودمختاری حاصل می

ناز شست     هم  و شاگردان علما  "طلاّب علوم دینی  روحانیان،  بالای  بر اعضای ردۀ  علاوه 
شد و عواید اوقاف هم که در دست همان گرفتند و از وجوه دولتی به آنان مبلغی کمک میمی

رسید یا  عرب" می  (3)هایشان بود، "طبق نیّت واقف" یا به مصرف "عُزّابابدال علما و کوچک
الملوک که به شرح سازمان کشوری صفویه پرداخته، در حالی که به نوشتۀ تذکرة  (4)"طُلاّب عجم."

 
  3۰۵، صفحۀ  ۱389. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، ۱
 3۱۲، صفحۀ  همان. ۲
 زن.  عُزاب = جمع عَزَب به معنی مرد بی. 3
 ۱8۴. کریم خان زند، دکتر عبدالحسین نوائی، صفحۀ 4

منابع مالی، درآمد و ثروت  
 فقها و علما
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های حکومت صفوی ایجاد شده بودند تا از مردم "بگیرند" ولی هیچ سازمانی نبود  "تمام سازمان
 (۱) که چیزی به مردم "بدهد" یا حقّی برای آنان بشناسد."

  رفت. شاه تهماسب خود واقفی موقوفات یکی دیگر از منافع درآمد کلان روحانیان به شمار می   
بزرگ بود، عهد صفوی دوران شکوفائی و رونق موقوفات در اشکال گوناگون آن؛ چرا که به  
علت حاکمیت جوّ مذهبی بر فضای عمومی کشور، برخی از توانگران تمام یا بخشی از دارایی 

کردند. گروهی دیگر برای آنکه دارایی خود را از خطر خود را به امور خیریه و مذهبی وقف می
نمودند و برخی  مصادره و ضبط توسط شاه و یا سایر قدرتمندان حفظ کنند اقدام به وقف می

زمین خُردشدن  از  جلوگیری  برای  مبادرت  نیز  این کار  به  وارثان  بین  آن  تقسیم  و  هایشان 
دار پدید  ورزیدند. بدین ترتیب، "در زمان صفویه مهمترین تغییری که در ترکیب طبقۀ زمینمی

های متعلق به طبقات روحانی بمراتب افزوده شد. شاید آنان که عدّۀ زمینآمد عبارت بود از این
ها در  های موروثی یا سیورغال ها را به عنوان "متولّیان اوقاف" یا از طریق تیول در ابتدا این زمین

ها مبدّل به املاک شخصی شد. در اختیار خود داشتند، امّا به مرور دهور بسیاری از این زمین
بعضی نواحی کشور خاصّه آذربایجان و اصفهان طبقات روحانی کماکان یکی از عوامل مهمّ  

 (۲)دادند."دار را تشکیل میطبقۀ زمین

های مخصوص برای ایجاد مدارس مهم این دوران، یکی از نامهشایان توجه اینکه در "وقف   
شروط واقفین، پرهیز از مطالعۀ کتب حکمت ]و علوم عقلی[ بود. در غیر این صورت طلبه از 

شد. حتی ملاحسنعلی  مدرسه اخراج و از امکاناتی که در اختیار او قرار داده شده بود، محروم می
از مدرسه به علت توجه و علاقه به حکمت  آن تدریس مینامی را  کرد اخراج کرده ای که در 

شود را زیرا فقهای شیعه "علم نافع"، یعنی علمی را که موجب کفر و گمراهی نمی  (3)بودند."
کردند: "علم نافعی که سبب نجات شود فقط توحید و امامت و علومی است چنین تعریف می

از حضرت رسول  از سایر علوم آنچه برای فهمیدن کلام اهل بیتِ   اللّهکه  به ما رسیده است. 

 
 ۱۶8، صفحۀ همان. ۱
 ۲7۴. مالک و زارع درایران، دکتر لمتون، ترجمۀ منوچهرامیری، صفحۀ ۲
 ۵۲۵، صفحۀ  ۱389. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، 3
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رسالت لازم است مانند زبان عربی و صرف و نحو منطق باید خوانده شود و غیر آن یا لغو یا  
 (۱) بیفایده و تضییع عمر یا احداث شبهه است در نفس که موجب کفر و ضلالت شود."

شمرد و معتقد  محدود برای دانش ریاضیات بر می  ملا محمد امینی استرآبادی "تنها یک کاربردِ   
است که: "زیاده بر معرفت قبله و اوقات صلوات ]جمع صلاة به معنی نماز[،  تضییع عمر است  

    (۲) الحقیقه ریاضیات داخل علوم عقلیّه نیست داخل حسیّه است."و فی

ها، وفقنامۀ مریم بیگم )عمّۀ شاه سلطان حسین( در مورد  مشهورترین نمونه از این نوع وقفنامه   
هایی دارد،  ای است که خود او ساخته بود. این وقفنامه در مورد متون درسی مدرسه شرطمدرسه

"از جملۀ شروط این است که باید سکنۀ مدرسۀ مذکوره مشغول تحصیل علوم دینییّه که فقه و 
یعنی علوم   (3) های علوم وَهمیّهحدیث و تفسیرو مقدّمات آنهاست ... باشند و باید که کتاب

شکوک و شبهات که به علوم عقلیه و حکمت مشهور و معروف است مثل شفا و اشارات و  
 ( 4)العین و شرح هدایت و امثال ذالک به شبهۀ دخول در مقدمات علوم دینی نخوانند."حکمت

و این زمانی بود که اروپا رستاخیز علمی و ادبی خود، "رنسانس" را آغاز کرده بود و علم از زیر 
اسکولاستیک  دوران  و  می  (5) تسلطّ کلیسا  بیرون  و سر  اندیشمندان  عصری  چنین  در  کشید. 

جوانان با استعداد ]کشور[ همگی متوجه علوم دینی شدند و ایران در جهان دانش ناتوان ماند و 
ماندگی و وابستگی در عصر جدید  قادر به برداشتن گامی کوچک نگردید؛ چیزی که موجب عقب

 شد. 

 
   ۶3. شیعیگری و ترقی خواهی، مهدی قاسمی، صفحۀ ۱
 ۵3۶، صفحۀ  ۱389. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، ۲
 ی باطل و اعتقادات نادرست است. هاعلومی که مربوط به پنداشت =  یهّمهو. علوم 3
 339و  338، صفحات  ۱389. ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، 4
 منطق قرون وسطی.  -مربوط به مدارس قرون وسطی =  . اسکولاستیک5
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تلاش از  دیگر  جهت    هایییکی  شیعه  روحانیان  که 
انجام   در عصر صفوی  خود  موضع  و  موقع  تحکیم 
دادند، کوشش برای "سازگار ساختن مذهب شیعه با  

 ناسیونالیسم ایرانی" است.

توضیح اینکه، اندیشۀ سیاسی صفویه به هنگام کسب قدرت و حاکمیت ترکیبی بود از تصوّف،     
ملی و  شیعی،  در غالیگری  خود  پایگاه  ساختن  استوار  با  شیعه  فقهای  و  علما  ایرانی.  گرایی 

نشاندند، سپس   شیعی  غالیگری  جای  به  را  امامی  دوازده  تشیع  ابتدا  مردم،  میان  و  حکومت 
پیشینۀ   از  آگاهی  شکل  به  ملی  سنّتی  آگاهی  اینکه  به  نظر  امّا  نفی کردند.  و  طرد  را  تصوف 

های ایرانیِ قبل از اسلام، از طریق آثار ادبی منظوم ]نظیرشاهنامۀ فردوسی[ و کتب تاریخی  دولت
جنبه بر  قدرتمندی  که  و  نازدودنی  سابقۀ  از  داشتند،  تأکید  ایرانیان  تاریخی  و  اساطیری  های 

 - گرفت، از اینرو  و در مقابله با خلافت اسلامی عثمانی مورد استفاده قرار میبرخوردار بود  
حذف و طرد سنن و آداب ملی ایرانی میسّر نشد. گرچه علما و فقهای    -علیرغم میل باطنی  

به قبل ا آئینی که  از سر گرفتن هر نوع جشن و  با  شد، مخالف  اسلام مربوط می  زاهل تسنّن 
نویسد: "نوروز و سده باید که هـ.ق( می۵۰۵الاسلام غزّالی )درگذشت  که حجتبودند. چنان

منُدرس شود و کسی نام نبرد". لکن انجام این کار در ایران ممکن نبود. ناچار به جای طرد و نفی  
مظاهر ملیت ایرانی، برای سازش دادن آنها با مذهب شیعه، روایات و احادیثی در آثار شیعی  

تکیه به یک روایت مشکوک و تأکید بر واقعی بودن آن، دختر یزدگرد    وارد شد. از آن جمله "با 
شود همسر امام حسین پادشاه ساسانی، که او را در زمان عمر به اسارت به مدینه آوردند، می

ساسانیان پیوند خورند.  (۱) )ع(، برای اینکه فرزندان امام حسین که نُه امام شیعی هستند با ذُریّه
شود  شود، امامتی که در آن "نور محمدّی" با "فرّه ایزدی" ترکیب میآنگاه امامتی تازه تشکیل می

خورند، و خاندان ساسانی که امامت شیعی پیوند می  (۲)و ذُریّۀ رسول با تبار ساسانی در صُلب
شوند و در نسل به دست عُمَر نابود شدند، از طریق شهربانو وارد "اهل بیت" پیغبر اسلام می

شود، با ملیت ایرانی  یابند و موجود آخرالزمان اسلام  نیز که از نوادگان ساسانی میائمه ادامه می

 
 فرزند، نسل. =   . ذُریّه۱
 نسل، اولاد. =  . صلُب۲

تلاش جهت تلفیق مذهب  
 شیعه و ناسیونالیسم ایرانی 
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می جوش  خویشاوند  هوشیارانه  چنین  این  مذهب  و  ملیت  که  است  بدینگونه  و  گردد 
به صورت   ( ۱)خورند."می از صفویان پیدا شده ولی در دورۀ صفوی  قبل  این داستان احتمالاً 

و  نوروز  عید  به  راجع  روایاتی  همچنین  است.  تدریس شده  و  تبلیغ  و  تدوین گردیده  روایت 
ابیطالب و انتخاب وی از جانب پیامبر اسلام به بن  همزمان بودن آن با مبعث و یا جلوس علی

های  ولایت و خلافت در بحارالانوار مجلسی وجود دارد. آنچه مسلم است اینکه، "نوروز از جشن
ایرانیان به ارث بدیشان رسیده   آریائی  از اجداد  از اعیادی است که  بسیار قدیمی و حتی یکی 

توان است و یا اقلاً قبل از زمان زرتشت مرسوم گردید. بدین تقدیر زمان پیدایش این جشن را می
 (۲) اقلاً به سیزده چهارده قرن قبل از میلاد صعود داد."

های زبانی و ترین نهادهای فرهنگی اقوامی است که با وجود تفارت"نوروز یکی از کهنسال    
اند.  مذهبی با یکدیگر درنجد ایران زندگی کرده و تاریخ و فرهنگ مشترکی را به وجود آورده

 دهد."های قومی و ملی را تشکیل میهمین فرهنگ مشترک زیرپایۀ )زیربنای( پیوند

ماه رجب بود و در همان    ۲7گوید: "نوروز موافق با روز مبعث و  امّا، مجلسی در زادالمعاد می   
خدا   پیامبر  است که  روزی  همان  "نوروز  یا  شد."و  مبعوث  پیامبری  به  اسلام  پیامبر  روز 

الله الحرام به زیر های قریش را در بالای بیتامیرالمؤمنین علی را بر دوش خود بر داشت تا بت
 افکند و بتان را خرد کند." 

نویسد: "نوروز روزی است که پیامبر به یاران خود دستور داد تا  مجلسی در بحارالانوار نیز می   
با علی )ع( امیرالمؤمنین بیعت کنند و همان روزی است که پیامبر )ص( علی )ع( را به وادی  

بن و چنین بود که تمثال علی  (3)الجّن ]درۀ جنّیان[ فرستاد تا از آنان برای خود بیعت بگیرد."
 ابیطالب و کتاب قرآن به سفرۀ هفت سین ایرانیان راه یافت و نوروز رنگ مذهبی به خود گرفت. 

 
به نقل از بحارالانوارمجلسی،    ۱3۶و    ۱۲9،  ۱۱۵. تشیع علوی و تشیع صفوی، دکترعلی شریعتی، صفحات  ۱

   ۴، صفحۀ ۱۱جلد 
 منصور.  اللّه ذبیح، ۲. جشن نوروز، مجله مهر، سال دوم، شماره ۲
نوروز در کتابهای مذهبی  "  ، مقالۀ۲۲، سال  ۱3۴9. نشریۀّ دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی تبریز، پاییز و زمستان  3

 ی آن"، عبدالامیر سلیم.  هاشیعه و بررسی ریشه
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 ********** 

 

بریم، دورۀ مهمی از تاریخ ایران است که نیک و بد  ای که اینک بررسی آن را به پایان میدوره    
منطقی آن نه    احوال آن در وضع روزگاران بعد به تمام معنی مؤثر بوده است. این دوران و دنبالۀ

ای از هایی که داشت، مجموعهفقط تا انقلاب مشروطیت حتی تا روزگار ما با فراز و نشیب
های نظامی  شود؛ زیرا در همان حالی که با کامیابیهای خوب و بد آن شمرده میاضداد با جنبه

جویان و با پیشوایی و سیاسی همراه بود، با فرمانروایی مردانی نالایق و عیاش، و با نفوذ مفسده
 نظر جاهل نیز ملازمه داشت.  فکری و عقلی متعصبّان کوته

شبهه قیام شاه اسماعیل و قزلباشان، با اعلام مذهب رسمیِ تشیع، ایرانیان را خواه و ناخواه بی    
دینی داشت سوق داد، و با ایجاد نوعی وحدت ملی در آن عهد،    به سوی نوعی وحدت که جنبۀ

مرکزیت و تمامیت ایران را که با حمله تازیان و هجوم مغول و ایلغار تیمور از بین رفته بود، احیا  
ایم که چرا و چگونه کرد. درست است که اسلام با ناسیونالیسم سازگاری ندارد، اما قبلاً گفته

مذهب شیعه در خدمت ناسیونالسیم در آمد. از سوی دیگر کاستن وحدت ملیِ حاصل از قیام 
شاه اسماعیل تنها به وحدت جغرافیائی نادرست است، زیرا با این قیام پس از نهصد سال کشور 

کوچک و   و ملتی به نام کشور و مردم ایران از نو زاد. در همان حال، مذهب تشیع که نهضتی
الگوی ایران ساسانی نضج دادند تا آن را به صورت ابزار مبارزه   عربی بود و ایرانیان آنرا بر اساس

بین و از سوی دیگر های عرب به کار گیرند، از سویی با چیرگی عالمان قشریِ ظاهربا خلافت
بی یافتن شمشیرزنانِ  برتری  به رشد و توسعۀ خشکبه علت  و فرهنگ  تنزل فکری  و  مغزی، 

عقلی در ایران منجرّ شد، که تنها با سقوط دولت صفویان از میان نرفت، بلکه هنوز و شاید تا  
 دیرگاه هم برقرار خواهد ماند.

خوریم، امّا حتی در همین های پررونق و بارور در تاریخ ایران بر میدر عصرصفوی به دوره    
توان اعمال زشت و نابخشودنی بسیاری را که به جای خود انگیزانندۀ شرم و ها نیز نمیدوره

 خفّت است، نادیده انگاشت.
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در همین دوران تاریخ ایران به تازیانه زدن و کشتن دادخواهان و باز گذاشتن دست بیدادگران،     
کشتارهای بزرگ مردم، کور کردن، پوست کندن آدمیزاد، سوزاندنِ فرزندان آدم در آتش یا در  
قبای باروتی، افکندنِ انسان در قفس و سوزاندن او، محبوس ساختن آدمی و فرو انداختن از 

این گونه عملبا  از  بسیاری  و  زبان  و  بریدن گوش  منارۀ مسجد،  از جمله لای  های وحشیانه، 
بنَگ و  و  فلونیا و چَرس  افیون و حبّ  به  اعتیاد  و  بود. شرابخوارگی  کارهای جاری و عادی 
برگزیدۀ کشور و در خاندان  بلکه بین طبقات  میان مردم عادی  تنها  نه  این دوران  حشیش در 

پادشاهان به همراهی ندیمانشان باب بوده و آن گروه را اندک اندک از جنگاوری  سلطنتی و میان 
 و دلاوری که در آغاز دوران صفوی داشتند به سستی و زبونیِ پایان آن عهد افکند.

دفاع در برابر های ناباب و ناساز، مردم و جامعۀ ایرانی را زبون و تهیدست و بیاین همه عامل   
مغز مبدّل ساخت. و اگر ظهور مردی توانا چون نادرشاه افشار گردانانی تهیمتجاوزان، با جامعه

اتفاق نمیبه دنبال شکست شرم ایران بدین انگیز سلطان حسین  تاریخی ملت  افتاد، رسوایی 
 .(۱) ها فراموشی پذیر نبودآسانی

 

  

 
  ۶3 - ۶۰صفحات  ۱/۵صفا، جلد اللهّ ذبیحتاریخ ادبیات در ایران"، دکتر " . با استفاده از۱
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های موفقیت و قدرت را با  پردازیم که "پلّهای میزادهسی کارنامۀ روستایی چوپانراینک به بر   
نظیری پیمود و در لحظات بحرانی و تلخ تاریخ وطنش، بازو در بازو، و گام در هوشمندی کم

های  ها آفرید، قدرتهای نبرد را فتح کرد، حماسهاش، عرصهگام هموطنان رنجدیده و خشمگین
داران بسیاری را در هم شکست، مدعیان و متجاوز به مینهش را فرو مالید، پادشاهان و داعیه

رقیبان داخلی را به خاک افکند، مرزها را به خطوط و علایم تاریخی گذشته وسعت داد و روحیّۀ 
زخمدار و خوار شدۀ ملی را التیام داد و حرمت بخشید، کشورگشائی را تجربه کرد، تاج ستاند  

گران نظامی و تاریخی او را به عنوان تاج بخشید و آوازۀ چنان بلند و استثنائی یافت که تحلیل  و
و   نبوغ  نبرد،  در میدان  "وی  تاریخ بشر معرفی کردند."  نوابغ نظامی  آسیا و جزو  نامدار  فاتح 

نظیر بود. حاصل آنکه گوهر آرمان ملّی مردم دُهایی ظاهر ساخت که در تاریخ، در نوع خود کم
و میهن تاریخی خویش را با مهارت و شایستگی فوق تصوّری از اعماق لجنزارها بیرون کشید  

به گفتۀ ولادیمیر مینورسکی: "ایران، با سرحدات کنونی هم باقی   (۱) و بالای سر همه قرار داد."
 نمی ماند، اگر نادرشاهی نبود."

این      اندوزی  زر  به  تمایل  و  آز  غلبۀ  و  ندیمان  و وسوسۀ  و قدرت  "سرانجام غرور  دریغا که 
گر، آدمکش و منفور تبدیل کرد. القلب، حریص، شکنجهقهرمان محبوب ملّی را به عنصری قسیّ

 ( ۲)."روزی نجات دهنده بود، و روز دیگر، مرگش نجات بخش

زاده، تا فوت و  "نادر، نه شاهزاده بود، نه سیاستمدار
فنّ و چم و خم مسائل سیاسی را به صورت موروثی  

هایش در پرتو  ها و مهارتتجربه کرده باشد. آموخته
   (3) ."ها حاصل شده بودهای شخصی و حضور مستقیم بلاواسطه در کوران کشاکشقابلیت

 
  ۲37و  ۲3۵، بازتاب حماسه و فاجعۀ ملی، پناهی سمنانی، صفحات نادرشاه. ۱
 ۶، صفحۀ همان. ۲
 همانجا. 3

 کی بود؟  نادرشاه
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نادر جنگجویی ساده که از بین مردم عادی برخاسته بود و انتساب به هیچ خانوادۀ بزرگ و     
هیچ سابقۀ درخشانی او را در دایرۀ امراء و حکّام عصر نیاورده بود. پدرش امام قلی، پوستین 

 ( ۱) ."یی داشتداری[ از نواحی ابیورد بود که زندگی فقیرانهدوز و  ]گله

قِرخْْلو    از ایل افشار بود. معروف است که ایل افشار از بیم مغول    (۲)"نادر از طایفۀ کوچک 
ای از این قوم را به خراسان  ترکستان را ترک کرده در آذربایجان استقرار یافتند. شاه اسماعیل شعبه

   (4) اسکان داد. زبان مادری نادر ترکی بود." (3) شمالی کوچانده در ابیوَرد

جغرافیای سیاسی ایران به هنگام ظهور نادر به شرح  
 ذیل بود: " 

های مهمی را دولت  در مناطق غرب ایران، بخش -
 عثمانی به تصرف خویش در آورده بود. 

 فرمانروایی و تاخت و تاز داشتند. های تزاری در شمال و شمال غربی، روس -
 شاه تهماسب دوّم در آذربایجان، خمسه و قزوین استقرار یافته بود.  -
 های ابدالی بود.های اطراف آن در سلطۀ افغانهرات و سرزمین -
زایی به سرکردگی اشرف  های غلجهاصفهان و اساساً بخش مرکزی ایران در اشغال افغان -

 افغان بود و او خود را پادشاه خوانده بود. 
کرد و هم او بود که در گرما گرم سقوط  در خراسان ملک محمود سیستانی حکومت می -

 دولت صفوی استقلال خویش را اعلام کرده بود.
 نادر قلی افشار در کلات و ابیورد و بعضی نواحی خراسان قدرت را در دست داشت. -

 
 ۱۰9صفحۀ  ، دکتر عبدالحسین زرّین کوب،3. روزگاران دیگر ۱
تاریخ مفصّل ایران"، همچنین دکتر  "  المعارف فارسی قِرِخلْو و عباس اقبال آشتیانی در . تلفظ این کلمه را دایرة۲

ئرْخْ ترکی به  رسد این کلمه مشتقّی از کلمه قِمی. به نظر اندرْخْلو نوشتهئقِتاریخ ادبیات ایران" "  صفا در اللهّ ذبیح
 است.  معنای چهل، و قِرْخْلو صحیح

ق به ایران بود، اکنون جزء علّت های خراسان، که زمانی مشمالی کوههای  در دامنهای  شهر قدیم و ناحیه=    . ابیوَرد3
 ترکمنستان است.  

 ۲97. تاریخ ایران زمین، دکتر محمدجواد مشکور، صفحۀ 4

سیاسی ایران به   جغرافیای
 شاه نادرر  وهظ هنگام 
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 مسلط بودند.  (۱)قاجارها در مازندران و استرآباد  -
قرار  - عرب  شیوخ  اختیار  در  جنوب  در  مناطق  برخی  و  فارس  خلیج  بنادر  و  سواحل 

    (۲) داشت."

یت ایران در آن زمان خیلی از وضعیتی که شاه عباس با آن روبرو شده بود، ع "در حقیقت موق    
    (3) بدتر بود."

های معدود  شکست های متعددّ و  نظر به اینکه پیروزی
کتاب غالب  در  ذکر نادر  تفصیل  به  تاریخ  های 

اند، ما با نگاهی گذرا به حوادث آن دوران تلاش  شده
در   نادرشاه  حکومت  آثار  و  نتایج  کرد  خواهیم 

 ای دربارۀ او بیان کنیم. مان را همراه با داوری منصفانهسرنوشت کشور و مردم

که گفتیم در بحبوحۀ محاصرۀ اصفهان شاه سلطان حسین فرزند خود تهماسب میرزا را چنان    
به ولیعهدی منصوب کرد و او را همراه گروهی به قزوین فرستاد تا قوایی برای کمک و نجات  
به  مدتی  قزوین  شهر  در  میرزا  تهماسب  امّا  مقابله کند.  شورشیان  با  آورده  اصفهان گرد 

که خبر تسلیم پدر بدو رسید، سلطنت خود را در آن شهر اعلام کرد  خوشگذرانی نشست و همین
هـ.ق( و اندکی بعد در برابر حملۀ فوجی از افغانان، به تبریز گریخت. وی جهت اخراج  ۱۱3۵)

ها کمک خواست و "تقبل کرد که در  ها و عثمانیها از ایران و تثبیت سلطنت خود از روسافغان
این کمک   تحقیق  و صورت  مازندران،  داغستان، گیلان،  )شیروان،  خزر  ساحل  بلاد  کلیۀ 

های غربی را به دولت عثمانی واگذار نماید. لکن این دو استرآباد( را به روسیه و کلیۀ سرزمین
دادی که بین خود امضا کرده بودند،  رب میرزا نداشتند، زیرا بموجب قرادولت نیازی به تهماس

 
 گرگان.=  . استرآباد۱
 7۲، بازتاب حماسه و فاجعۀ ملی، پناهی سمنانی، صفحۀ نادرشاه. ۲
 389. تاریخ ایران، ژنرال سر پرسی سایکس، ترجمۀ فخردائی گیلانی، صفحۀ  3

حکومت   آثارو   نتایج 
 نادرشاه  
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ایالات شمالی و غربی ایران را بین خود تقسیم نموده بودند و این مناطق را در جزو ممالک  
 حوزۀ حکومت خویش اعلام کرده بودند."

با همۀ این احوال حکومت حقیقی ایران گرداگرد وجود شاه تهماسب ثانی، که فاقد هرگونه      
خان قاجار  علیح گرفت؛ به همین جهت دو صاحب داعیۀ قدرتمند، یکی فتلیاقتی بود، شکل می

و دیگری نادر قلی افشار بدو پیوستند و هر یک مدتی به بهانۀ باز گرداندن سلطنت به صفویان 
خان قاجار را به  علیح زمام اختیار دولت شاه تهماسب را در دست گرفتند. شاه تهماسب  فت

السطنه انتخاب کرد و نادر به معاونت فرماندهی کل ارتش ایران سمت سپهسالار لشکر و نایب
خان کشته شد و نادر سپهسالار علیحخان قاجار و نادر، فت علیحبرگزیده شد. در رقابت بین فت 

     (۱)ماسب گردید. کل ارتش شاه ته 

نادر، مَلکِ محمود سیستانی را نیز شکست داد و قلمرو قدرت خود را در خراسان و استرآباد      
شان مطالبه کرد و ها تخلیۀ ولایات شمالی را از قوایتوسعه داد. وی با اعزم سفیری نزد روس

های بومی تقریباً چیزی  سال اشغال آن نواحی جز تلفات ناشی از بیماری  ۱۲که در مدت  آنها نیز  
ها  عایدشان نشده بود، به تخلیۀ آن نواحی رضا دادند؛ به شرطی که آن ولایات به دست عثمانی

ها از متصرفات خویش در خاک ایران، با آنکه به طول انجامید، ولی  نشینی روسنیفتند. عقب
آنان به ضرب شمشیر انجام پذیرفت( بدون خونبر خلاف ترک ریزی صورت  ها )که اخراج 
ابتدا کلیۀ نواحی واقع در جنوب رودخانه کُرگرفت. روس  را که متصرف شده بودند به   (۲)ها 

 ایران بازگرداندند و سپس باکو و دربند را در اختیار ایران گذاشتند.  

بود، شاه تهماسب دوم او را به سبزوار احضار کرد    (3) هنگامی که نادر عازم سرکوبی ابدالیان    
های نادر را اجرا نکنند. وقتی نادر به سبزوار رسید مشاهده  و به خراسان پیام فرستاد که فرمان

های شهر به رویش بسته است. او ناچار به حمله شد و شهر را تصرف کرده شاه  کرد که دروازه 

 
اللّه  ذبیحتاریخ ادبیات در ایران" دکتر  "  و  79-7۵فاجعۀ ملی" صفحات  نادر بازتاب حماسه و  "  . با استفاده از ۱

 39صفا، صفحۀ 
گذرد و به طرف جنوب شرقی جریان یافته، در می. کُر یا کورا، رودی است که در قفقاز جاری است و از تفلیس  ۲

 ریزد.  میشمال دشت مغان به رودخانۀ ارس وارد شده به دریای مازندران  
 شود.  میدر افغانستان که اکنون طایفۀ دُرّانی نامیده  ای ابدالیان نام طایفه. 3
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چینی علیه او بود، تحت مراقبت به مشهد فرستاد و خود عازم هرات شد تا  را که مشغول توطئه
 ابدالیان را سرکوب کند و در این کار توفیق یافت.

بایست ایران یکسره از وجود  اینک موقع اقدامی اساسی و سرنوشت ساز فرا رسیده بود، می   
اش پاک شود. نیروهای افغان و سپاه نادر در قریۀ مهماندوست نزدیک  اشراف افغان و داردسته

ها با شکست فاحشی روبرو شدند. این اولین پیروزی نادر بر اشرف دامغان برخورد کردند، افغان
ها بالقوّه ختم شده بود."ژان اوتر افغان بود. به نوشتۀ منیورسکی: "پس از این شکست کار افغان

(Otterدر سفرنامۀ خویش می )ایرانیان عادت کرده بودند،  ها که به شکست دادن  نویسد: "افغان
شمردند. از اینرو به خود یک پیروزی آسان ارزش و خوار میمقدار و ملتّی بیآنان را مردمی بی

وعده می نمیرا  آنان  وارد کارزار شدند.  اطمینان خاطر  این  با  و  به  دادند  ایرانیان  که  دانستند 
غیرت و خائن رهبری  خان[ دیگر آن ایرانیانی نیستند که به فرمان سرداران بیفرماندهی ]نادر قلی

 شدند. در اینجا بود که آنها مزۀ شکست را چشیدند، چه در جنگ و چه در فرار." می

کس امیدی به نجات کشور نداشت. چرا پیروزی نادر، درست در زمانی اتفاق افتاد که هیچ    
که نه تنها دشمنان، حتّی شاه و درباریانش، برای شکست و ناکامی او به هرگونه کارشکنی و 

زدند. به نوشتۀ لارنس لکهارت: "مشکل بتوان تضادیّ شدیدتر از شخصیتّی که توطئه دست می
میان این نوادۀ منحطّ شاه عبّاس اوّل و نادر وجود داشت به تصور آورد. نادر، در واقع، همه  

فلک تهماسب  بود که  و  چیز  داشت  اعتماد  به کفایت خویش  اعلی  به حدّ  او  نبود.  هیچ  زده 
پرداخت، امّا هرگز اجازه الاراده بود. او با آن که گاه از اوقات به خواهش دل مینهایت قویّبی

حدّ و حصر و نیرویش واقعاً  داد که هوای نفس مانع از تحقّق مقاصدش گردد. همّت وی بینمی
بود." اعجاب  به   (۱) مایۀ  حرم  در  تربیت  اثر  بر  و  بود  اراده  فاقد  تهماسب  شاه  حالی که  در 

 گساری مداوم وعیاشی و هرزگی معتاد بود.باده

دید، از دولت عثمانی تقاضای کمک کرد، و اشرف که توان مقابله با نادر را در سپاه خود نمی   
این سپاه همراه سپاه اشرف  فرستاد.  او  به کمک  پادشاه عثمانی، سپاهی  سلطان احمد سوم، 

 
. انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، لارنس لکهارت، ترجمۀ مصطفی قلی عماد، صفحات ۱

 ۱3۶8، چاپ سوم 3۶۱و  3۵9
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خورت اصفهان آمادۀ مقابله با نادر شدند. در این نبرد نیز سپاه اشرف و همراهان افغان در مورچه
ترک وی شکست سختی خوردند و اشرف به سوی شیراز فرار کرد. اصفهان پس از هفت سال  

 که تحت سلطۀ متجاوزان خونخوار افغانی بود، آزاد شد.  

هایِ سریع موثر بوده است، ولی در این مسلمّاً نبوغ نظامی وقدرت ارادۀ نادر در این پیروزی   
اینکه مجموعۀ  آن. بخش دیگر حقیقت  تمامی  نه  است،  نهفته  از حقیقت  تنها بخشی  وجه، 

قیام جنبش ساز  زمینه  بیگانگان،  علیه سلطۀ  ایران  مردم  ناپذیر  آشتی  مبارزات  و  پراکنده  های 
های نادر، در همۀ  که مردم کشور به محض اطلاع از نخستین پیروزیپیروزمند نادر گردید. چنان

 ها و شهرها به پا خاستند و از همه سو سرباز و پول و ملزومات به سوی نادر سرازیر شد. استان

پس از این پیروزی تهماسب دوم به اصفهان آمد و در حضور نادر به تخت سلطنت نشست.     
افغانان   سپاه  درهم شکستند.  فارس  زرقان  در  بار،  آخرین  برای  نیز  اشرف  نیروهای  بازماندۀ 
پراکنده شد و اشرف پس از کشتن زن محبوب و مادر و چند زن حرمش به قندهار فرار کرد. 

قه  به  نادری  پیدا  سطوت  هرجا که  را  متجاوزین  و  بود  آمیخته  ایران  مردم  انتقام  و  و خشم  ر 
ها یکسره شده بود، قوای در هم شکستۀ اشرف بطور رساندند. کار افغانکردند به کیفر میمی

یی از آنها به دست مردم در طول راه گریختند و در هر فرصتی عدهپراکنده به سوی قندهار می
رف نیز به دست بلوچی کشته شد. به نوشتۀ عالم آرای نادری، از هفتاد  شدند. خود اشنابود می

هزار خانوار افغان که به داخل ایران آمده بودند، هفتصد نفر موفق شدند زنده برگردند، و بدین 
    (۱) ترتیب یکبار دیگر نشان داده شد که ایران همیشه گورستان متجاوزین خواهد بود.

دشمن از کشور رانده شده بود، امّا آثاری که از خود به جای گذاشته بود، وحشتناک بود. اسناد      
دارد.  اقتصادی کشور  اساس  ویرانی  و  عمومی  معیشت  شیرازۀ  پاره شدن  از  موجود حکایت 

اند که: "... تنها در واحۀ اصفهان، قریب هزار قریه )یعنی دو ثلث قراء آن بخش( ویران نوشته
سکنه ماند. سدها و بندها و کاریزها و دیگر مؤسسات آبیاری خراب شد و یا از حیّز  گشت و بی

انتفاع افتاد ... بسیاری از روستائیان به دست لشکر دشمن کشته یا به توسط ترکان به اسیری و 
بردگی برده شدند و یا از گرسنگی و بیماری مردند. کشاورزی در کنار پرتگاه نابودی قرار داشت 

 
 ۱۰3 - 8۰صفحات  ،نادر بازتاب حماسه و فاجعۀ ملی"" . با استفاده از۱
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زیرا اساس آن در روزگار گذشته بر اثر سیاست مالیاتی شاه سلطان حسین لطمۀ سخت دیده  
 کرد و ناامنی سراسر کشور را فرا گرفته بود. قحطی ، گرانی و گرسنگی بیداد می (۱) بود."

نادر که در تدارک لشکرکشی به قندهار بود، اخبار پیروزی خود را برای محمد شاه گورکانی،     
او خواست که وقتی به قندهار حمله کند، پادشاه هند   از  از سلاطین گورکانی هند، فرستاد و 

 فراریان افغانی را به خاک کشورش راه ندهد. 

ها در هرات شورش  خواست تکلیف نیروهای عثمانی در ایران را روشن کند که ابدالینادر می    
 کردند و نادر مجبور شد برای خواباندن آن شورش به سوی هرات حرکت کند.  

ها به جنگ پرداخت نمایی در برابر نادر، با عثمانیدر این میان شاه تهماسب، برای قدرت    
ها بخش بزرگی از ایران را اشغال کردند و شاه  ولی شکست خورد و به اصفهان برگشت. ترک

آن تمام ولایت قفقاز تا رود ارس و    تهماسب معاهدۀ ننگینی با آنها منعقد ساخت که بموجب
ها  شد. در همین زمان نمایندگان شاه تهماسب با روسقسمتی از غرب ایران به عثمانی واگذار می

 گرفت. نیز قراردادی بستند که طی آن تمام ولایت ساحل جنوبی رودکُر به دولت روسیه تعلق می

آور، همزمان با فتح هرات، به دست نادر رسید و او در نهایت خشم و "این دو معاهدۀ شرم   
نفرت آنها را باطل اعلام کرد و سفیری به دربار عثمانی فرستاد و تذکّر داد که امرای سپاه ایران 

هایی را که از هرگز به چنین قراردادی تسلیم نخواهند شد و دولت عثمانی باید تمام سرزمین
های ایران از دولت عثمانی به سوی تهران ایران گرفته پس بدهد. نادر به قصد استرداد سرزمین

از و  امور جاری   حرکت کرد  برای  تا  شود  اردوی وی ملحقّ  به  قم  یا  تهران  در  شاه خواست 
د. تدبیرهایی مناسب اتخّاذ شود. اما شاه به این پیغام توجه نکرد و نادر را به اصفهان احضار نمو 

جریب اردو زد و برای آنکه شاه را از جانب خود ایمن و مطمئن  نادر به اصفهان رفت و در هزار 
سازد در حق او فروتنی و خاکساری بسیار کرد. بعد هم به بهانۀ سان دیدن از سپاه، که عازم 
اردوی خویش، که در آن مهمانی "جمعی سازنده و  به یک مهمانی در  آذربایجان بود، وی را 

 خورشید لقای خراسانی" شرکت دارند، دعوت کرد. نوازنده و پسران و دختران ماه سیما و

 
 ۱۱۰صفحۀ  همان،. ۱
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نادر در این مهمانی از شاه پذیرائی گرم و با شکوهی نمود. امّا شاه در این مهمانی طبق معمول      
هایی از خود بروز داد که مایۀ  و به شیوۀ رایج اکثر شاهان صفوی حرکات ناشایست و هرزگی

حیرت و دلسردی امرا از وی شد و نادر با توافق و همکاری آن عده از امراء که شاهد ادا و اطوار 
مستانه و ناپسند شاه بودند، وی را از سلطنت خلع کرد و چون شرایط را هنوز به نفع خاندان 

پسر شیرخوارهصفوی می برداشت دید،  به سلطنت  او  به جای  نام شاه عباس سوّم  به  را  اش 
هـ.ق(. شاه مخلوع به مشهد فرستاده شد و نادر به نیابت سلطنتِ پسرش زمام امور را ۱۱۴۵)

 ت گرفت".در دس

هایی که به بهانۀ بازگرداندن شاه تهماسب گرچه وجود شاهزادگان دروغین صفوی و شورش   
های  گذاشتند، ولی به هر حال نادر موفق شد سرزمینشد، نادر را آرام نمیدوم به سلطنت برپا می

هایی که از دست رفته  ها پس بگیرد و به کوشش او تمام سرزمینایرانی را از عثمانیان و روس
به عنوان نایب ایران آمد، حکومت مرکزی تحقق یافت و نادر  السطنه در  بود دوباره به دست 

رأس آن قرار گرفت. اینک او بحقّ "منُجی ایران" لقب گرفته بود، امّا در معنای سیاسی و حقوقی، 
 سلطنت با خانوادۀ صفوی بود.

عثمانی دادن  از شکست  پس  سران نادر  از  نفر  هزار  یکصد  به  نزدیک  با حضور  ها، شورائی 
کشوری و لشکری و مجتهدین شیعه و امامان جماعت و قاضیان و روحانیان مسیحی در دشت 
مغان تشکیل داد و آنگاه به وسیلۀ سه تن از معتمدان خویش پیام فرستاد که شخصی از خاندان 

ند به پادشاهی انتخاب کنند. حاضرین با  صفوی و یا هر کس را که برازندۀ مقام سلطنت بدان 
توجه به جوّ حاکم به کنگره، همگی عرض کردند: "ما را پادشاهی و صاحب اختیاری بدون آن 

هم که در چادر خود،    - میرزا ابوالحسن ملاباشی    - باشد. "یکی از علمای شیعه  حضرت نمی
 ظهار کرده بود، به فرمان نادر کشته شد. تمایل خویش را به خاندان صفوی ا

العادۀ خود خواست زنجیر تعصبّی را که زمامداران ایران نادرشاه با فراست و شم سیاسی فوق    
و عثمانی طی سیصد سال پرورده بودند بگسلد و در روابط ایران و عثمانی اساسی نو بریزد، از 
اینرو به شرطی پادشاهی را پذیرفت که ایرانیان مذهب شیعه را ترک گفته خود را فرقۀ پنجم از 

امام فرقه نام  )به  جعفری  فرقۀ  نام  به  حنبلی(  مالکی،  شافعی،  )حنفی،  سنّی  چهارگانۀ  های 
نظر کنند تا بدینوسیله اختلاف سنّی و  گانه صرفِجعفرصادق( بشناسند و از لعن بر خلفای سه



ایرانیان در                                                                                                        ۲4۲

کاپوی آزادی و استقلال  ت

   

های بین ایران و عثمانی موقوف شود. شیعه رفع شود و تعصبات مذهبی از میان برود و جنگ
حاضرین با این شرط و با آنچه لوازم آن بود، بر رغم میل روحانیان شیعه، که در مجلس حاضر 

هـ.(. ولی این طرح به سبب مخالفت ۱۱۴8ل  ابودند، موافقت کردند و نادر تاجگذاری کرد )شوّ
سلطان عثمانی و هم عدم تمایل قلبی روحانیان شیعۀ ایران پیشرفت نکرد و همین تعصبات  

 مانع توفیق نادر شد. 

البته "هیچ قدرتی در شرایط تاریخی آن زمان قادر نبود از انتقال سلطنت به نادر جلوگیری کند.    
ها و  این سخن به معنای آن نیست که موافقت یکپارچه با تفویض سلطنت به نادر در میان گروه

سیاسی نادر و خشونت او در سرکوبی -های نظامیطبقات اجتماعی وجود داشت، بلکه موفقیت
و نابودی مخالفان و ناتوانی خاندان صفوی در ادارۀ امور کشور، دهان مخالفان را، که عمدتاً در  

 میان روحانیان شیعه و سران قزلباش جای داشتند، بست."

"نادر پس از پایان شورا، تصمیم گرفت وضع اوقاف را نیز روشن کند. "به محض ورود به     
به چه  اوقاف  آنها پرسید که عواید  از  و  آورد  را گرد  نقاط مجاور  و  قزوین تمام علمای شهر 

شود و در مسجدها  رسد. آنان در پاسخ گفتند که خرج علما و مدارس و مساجد میمصرف می
کنند. نادر گفت: مسلّم است که شما در وظایف خود قصور می  برای پیروزی ارتش پادشاه دعا 

ناراضی است. نزدیک به پنحاه سال بود که ورزیده مانند شما  از کار اشخاصی  اید و خداوند 
رفت و عاقبت گرفتار شدیدترین فقر و فاقه شد تا آنکه سربازان فاتح مملکت رو به انحطاط می

ر راه دفاع و افتخارمملکت وضع را به حال اوّل باز گردانیدند. این سربازان ما با جانبازی خود، د
علمایی هستند که ما مدیون آنانیم و بنابراین، عواید اوقاف باید به آنها اختصاص یابد."می توان 

 (۱) به آسانی دریافت که محرومیت علما از عوایدشان تا چه اندازه باعث خشم آنها شد."

نادر سه ماه در شهر قزوین توقف کرد و از آنجا فرمانی صادر کرد که به سراسر ایران فرستاده      
اند، باید عموم اهالی ایران های حنفی و جعفری به هم نزدیکشد، بدین مضمون: "چون طریقه

 به سه خلیفۀ اول احترام بگذارند و در اذان و اقامه، سخنان مخالف اهل سنّت بر زبان نیاورند."
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های مذهبی رفتار خوبی داشت. وی  نادر از تعصبّات مذهبی به دور بود و نسبت به اقلیت    
دست ملایان را از حکومت کوتاه کرد و با تبدیل اوقاف به خالصۀ دولتی کار متولّیان این امر را 

که نیازمند علمای دینی هستند، از آنها به خرج خود  از رونق انداخت و از مردم خواست چنان
شد، حذف کرد؛ امّا با این او مقام "صدر" را، که بوسیلۀ پادشاه انتخاب می  -نگهداری کنند  

 اقدام ابزاری را که وسیلۀ کنترل و نظارت دولت بر روحانیان بود، از بین برد.

های تورات، نادرشاه دعوتی از علمای مذاهب مختلف به عمل آورد و از آنها خواست که کتاب    
انجیل و قرآن را به زبان سادۀ فارسی ترجمه کنند وموارد تشابه و اختلاف را به درستی روشن 

های کاتولیک اصفهان و دو مبلغّ ارمنی با نمایندگان مذهبی یهود و سازند. هنگامی که اسقف
های مذهبی به خدمت او رسیدند، وی گفت: "خدا در  اسلام با در دست داشتن ترجمۀ کتاب

ها را ببینیم، از میان آنها انتخاب کنیم و قلب ما بینش به وجود آورد که اختلاف بین اینهمه آیین
ایمان نوی بسازیم که هم خدا از آن خشنود شود و هم برای ما وسیلۀ نجاتی باشد. برای همین 

کنند  می  که یکی دیگری را لغو  هاییهای مختلف وجود دارد؛ آیینکه این قدر در جهان آییناست  
ها یکی نیستند در صورتی که خدا یکی  داند. این آیینو هر یکی فقط  خودش را ارزشمند می

 (۱)است و آیین هم باید یکی باشد."

گرچه قدرت و نفوذ روحانیان با انقراض صفویان و ظهور نادر و کم اعتنایی او به عالمان    
ت و مرکز تشیعّ از اصفهان سنشزند به این موضوع، چند گاهی فرو  خانمذهبی و نپرداختن کریم

یی که آنان از ناحیۀ نادر متحمل شدند،  به کربلا و نجف انتقال یافت. امّا با وجود ضربات کوبنده
اعمال می پایان عهد صفوی  آنچه در  از  قدرتی حتی بیشتر  با  به عهد  روحانیان شیعه  کردند، 

 قاجار در آمدند. 

تا       اجرا گذاشت  و  آزمایش  مرحلۀ  به  را  تاجگذاری تمایلات کشورگشایی خود  از  نادر پس 
خزانۀ تهی حکومت را پر کند و ارتش نیرومندش را آماده نگهدارد؛ چرا که فراهم آوردن چنین 
قشونی در کشور فقر زده و ویرانی چون ایرانِ آنروز، دشوار و نگهداری آن دشوارتر بود. چنین 
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بود که نادرشاه در تمام دوران نیابت و سلطنت خود هرگز از جنگ دست نکشید و عمرش پشت 
 اسب گذشت. 

بار اقتصادی و نیازهای اساسی سرداران و نادر به عنوان راه حلّی جهت دفع اوضاع فلاکت    
ای به هندوستان کرد و دهلی را سربازان خود، پس از خواباندن شورش قندهار، حملۀ نابایسته

پا   به  نادر در دهلی، مردم شهر  با شیوع خبر دروغین کشته شدن  ناگهان  آورد.  به تصرف در 
عام داد. رویدادهای  خاستند و چندین هزار نفر از سپاهیان نادر را کشتند، نادر نیز دستور قتل

اسف بار این کشتار، رنجش تاریخی پایداری بین دو ملت دوست برجای گذاشت. همچنین، 
هنگامی که نادر در هندوستان بود، در ایران شهرت یافت که بیماری خطرناکی دامنگیر ارتش  

گردیده و خود نادر نیز به هلاکت رسیده است. به استناد این شایعه، ندیمانِ  ایران درهندوستان 
و دو پسرش را   احتیاط شاه تهماسب  هالسطنه، به وی اندرز دادند که از رارضاقلی میرزا، نایب

بکشد، زیرا هر گاه شایعۀ مرگ نادر تأیید گردد، در سبزوار   -که در مشهد تحت نظر بودند    -
به نفع زندانیان صفوی آتش طغیان برافروخته خواهد شد و شعلۀ آن به سرعت فراوان نواحی  

السطنه خواهد داشت. رضا قلی میرزا این اطراف را خواهد گرفت و عواقب وخیمی برای نایب
اندرز را پذیرفت و شاه تهماسب دوّم و دو فرزندش را کشت. این حادثه در شهر سبزوار غوغایی  
به پا کرد، مردم چند روز عزای عمومی در شهراعلام کرده برای پادشاه مقتول و فرزندانش مراسم 

   (۱) های آنها را در صحن حرم امام رضا دفن نمودند.عزاداری برپا کردند و جنازه

نادر سلطنت هندوستان را به محمد شاه گورکانی باز گردانید و وی کلید خزاین خود را به      
نیز خلعت او  به سرداران و سربازان  های شایسته و هدایائی داده شد. نادرشاه تقدیم داشت؛ 

نادر  معاف شدند.  مالیات  پردخت  از  سال  نادرشاه سه  فرمان  بموجب  هم  ایران  مردم  ضمناً 
گنجینۀ عظیمی در هندوستان به دست اورد. تخت طاووس مزیّن به جواهرات گوناگون و الماس  

به قلعۀ اژدرکوه در معروف کوه نور از آن جمله بودند. نادر خزاین و نفایس به دست آمده را  
 کلات، به قصری که برای خود ساخته بود، فرستاد.

 
  ۲۲7و  ۲۲۶. نادرشاه، لارنس لکهارت، ترجمه و اقتباس؛ مشفق همدانی، صفحات ۱



کاپوی آزادی و   ایرانیان در ت

 245                                                                                                     استقلال 

از      نادر پس از فتح هندوستان که به منتهی درجۀ محبوبیت و شهرت رسیده و سرمستی او 
شناخت، دچار غرور و آزمندی گردید. کالوشکین، مأمور روسیه، فتوحاتی که کرده بود، حدیّ نمی

که در تهران او را ملاقات کرده، در گزارش خود به سن پترسبورگ، ضمن اشاره به تغییر اخلاق 
(  ۱)نویسد: "بخُتُ نَصرِتوان مانند سابق آزادانه با او صحبت کرد، میکه نمیو رفتار نادرشاه، چنان

گوید که تسخیر هندوستان برای من کار دشوای  جدید از بادۀ پیروزی خود سرمست است و می 
 کنم و هر گاه با دو پا حرکت کنم دنیا رامی  نبود. من هرگاه با یک پا حرکت کنم هند را فتح

 (۲)گیرم."می

با خزاین و نفایسی که به دست آورده بود، مانند دارایی شخصی خود رفتار کرد و مردم ایران     
مند شوند، سرانجام پس از مرگش تمامی آنها برباد رفت. نادرشاه پس از  نتوانستند از آنها بهره

ابراهیم از خون برادرش  انتقام جوئی  به قصد تنبیه یاغیان لزگی و  از هندوستان  خان بازگشت 
ظهیرالدوله، حاکم آذربایجان، گرجستان و داغستان، که در عصیان طوایف لزگی در داغستان 

 کشته شده بود، به آن سوی لشکر کشید.

قصد قرار گرفته  های مازندران، نادرشاه مورد سوءدر جریان لشکرکشی، ضمن عبور از جنگل    
ها جای  العبور کوههای صعبها، که در قلّهمجروح شد و ضارب فرار کرد. در داغستان لزگی

آوردند. برف و سرمای شدید به سود جنگجویان و به  بودند، سپاهیان نادر را به ستوه میگرفته  
 زیان نادرشاه بود.  

قصد شد و نادرهم دراولین خان، پسر دلاور نادر، متهم به تحریک سوءچندی بعد رضاقلی    
اقدام )  واین  را کورکرد  بیرحمانه و عجولانه پسرش  را دچار ۱۱۵۴فرصت  او  هـ.( بلافاصله 

 ندامت و پریشانی توام با خشم و سوءظن ساخت."

ماه هر تلاشی را که مقدورش بود انجام داد ولی توفیق    ۱8نادرشاه در داغستان به "مدّت      
کردند، بلکه از ها، نه تنها خود دلیرانه و از سرجان مقاومت میچندانی به دست نیاورد. لزگی

 
 عالی ترین لقبی که به دو پادشاه بزرگ بابل داده شده است. =  . بُختُ نَصر۱
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ها دریافته بودند که نادر قصد تصرف قفقاز را دارد و شدند. روسجانب روسیه نیز تقویت می
 این به سودشان نبود." 

های نظامی در داغستان، در خُلق و خوی نادرشاه آثار بسیار بدی باقی گذاشت. علاوه ناکامی    
های مالیاتی غارتگرانه و ی نیز به علت سیاستلبر شکست داغستان، نادرشاه در سیاست داخ

بهره مردم  بود.  مواجه  با شکست  لشکرکشیستمگرانه  از  به دستیی  غنایمی که  و  آمد  می  ها 
بار سنگین این لشکرکشی نمی ند. د کرها را بر شانۀ ناتوان خود احساس میبردند و بر عکس 

جای   به  داغستان،  به  لشکرکشی  از  پس  نادر  چه  بود،  بار  فلاکت  مردم حقیقتاً  زندگی  وضع 
از امکانات بیشمار مالی خود، که از هند فراهم گردانیده و در کلات انباشته بود، حتی    یگیربهره

یا   عوامل  و  طلب کرد  دوباره  بود،  بخشیده  ایران  اهل  بر  را که  ساله  سه  عوارض  و  مالیات 
"محصّلان" خود را به جان مردم انداخت تا با قهر و خشونت تمام آن را دریافت کنند. مردم 

های مختلف  ای جز طغیان نداشتند. آنها به صورتپناه در شرایط بیداد پادشاه و حکام، چارهبی
زدند. گاهی به صورت دسته جمعی روستاهای محلّ سکونت خود را ترک  به مبارزه دست می

ها  پیوستند و یا در کوهگذشتند، یا به قیام کنندگان نقاط دیگر میمی  کردند. آنها یا از مرزهامی
های  دادند. این کار مخصوصاً هنگام گرفتن مالیاتهای راهزن تشکیل مید و دستهشدنمخفی می

هایی برای دستگیری فراریان و افتاد و با اینکه نادرشاه فرمانآوری قشون اتفاق میکلان و جمع
داد، معهذا فرار مردم  بازگرداندن آنها به محلّ سابقشان به فرماندهان نظامی و حکام محلّی می

 کرد.  ادامه پیدا می

نادر در پنج سال آخر عمر، پس از تحمّل رنج و تلاش فراوان، سلامت جسمی و تعادل روحی      
پایتخت   -تر شد، در مدت اقامتش در اصفهان  خود را از دست داد؛ رفتار او به تدریج غریب 

م.(. ۱7۴۶هـ./۱۱۵9"هرچه ظلم و بیرحمی به تصور آید به امر او ارتکاب یافت )  -سابق ایران  
به سوی کرمان در خط سیر خود کلّه از اصفهان  از حرکت  منارها ساخت. دربارۀ علل و پس 

 توان به نکات ذیل اشاره کرد: اختلال روانی نادرشاه می

 کورکردن فرزندش و پشیمانی از آن. -۱
شکست در داغستان برای فرماندهی که به زعم خود، "اگر با دو پا حرکت کند دنیا را   -۲

 گیرد."می
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دلیل دیگری که کمتر به آن پرداخته شده و تنها شادروان احمد کسروی از آن یاد کرده  -3
روزهای کشور، به مردم ایران   بارتریناست اینکه: با تمام خدمتی که نادر، در مصیبت

کرده و شهرت و اعتباری که برای این کشور تحصیل نموده بود، ایرانیان از همان ابتدای  
تندروی با  برخوردی که وی  به علت  نفاقکار،  و  با  افکنیها  های شیعیان، همچنین 

ها داشت، نسبت به او صفایی نداشتند. بعلاوه گذاران این شیوهصفویان در مقام  پایه
"گرفتاری بزرگ ایران در پایان عهد صفوی، اعتقاد بیشتر مردم بدین امر بود که شاهان  

شدگان امامانند به حکومت و به سلطنت، و دولتشان به حکم  صفوی مأموران و نصب
اند، مُخَلَّد ]جاویدان[ و به  احادیث و اخباری که عالمان دین ]مذهب شیعه[ نقل کرده

سالۀ علما و   ۲۲8تّصل است."این تصوّر باطل ]که ثمرۀ تلاش قائم آل محمّد م  ظهور
فقهای شیعه بود[ به مردان لایقی که توانائی قیام علیه صفویان داشتند امکان مذهبی و  

های نظامی  داد و حتی نادر قلی افشار که بعد از کامیابیاجتماعی چنین اقدامی را نمی
آورد، ناگزیر شد چند گاهی به عنوان نیابت و  مقدمات سلطنت را برای خود فراهم می

وکالت "عباس ثانی" فرزند شاه تهماسب دوّم، زمام امور سلطنت را در دست داشته  
و چون خود را شاه نامید مردم به او به عنوان غاصب حق الهی صفویان     (۱)..."  باشد 

هایی شمرد که در آنها سیاست  های صریح حکومتنگرستند. "و این را باید از عیبمی
    (۲) و دین توأمانند."

گمان اینکه نادر آن حقشناسی را که سزاوارش بود دریافت نکرد و اکثریت مردم  بی
و   امامان جهت حکومت  برگزیدگان  مقام  در  صفوی،  دروغین  سادات  این  به  هنوز 
سلطنت وفادار ماندند و اینجا و آنجا به دور هر قلندری که به درست یا نادرست مدعی  

خوردن  ها به پا کردند، یکی از علل بهمشوابستگی به خاندان صفوی بود گرد آمده شور
 وضع روحی نادر بوده است. 

 
 37صفا، صفحۀ اللهّ ذبیح، دکتر ۱/۵. تاریخ ادبیات در ایران، جلد ۱
 همانجا. ۲
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مذهبی -4 سیاست  به  شکست  شیعه، کاری که  و  سنّی  اختلاف  رفع  بر  مبنی  این  اش 
نبود. در واقع نادر نتوانست "اعتبار" خرافی    ها و درکوتاه مدت انجامش میسّرسادگی

 سالۀ صفویان را بشکند. ۲۲8
 خستگی مداوم و مفرط و بیماری جسمی.  -5

دانست سیاست تسامح او که جنبۀ ضد تشیعّ داشت، علماء شیعه و اکثریت نادرشاه "چون می    
عامّۀ هواخواه تشیع را از وی ناراضی ساخته است، به آن دسته از سپاهیان خویش که ایرانی و  

و یک بار ... تصمیم گرفت تمام آنها را به قتل رساند. این معنی    - شیعه بودند اعتماد نداشت  
راء افشار و قاجار از توهّم آنکه از جانب وی دستگیر یا کشته شوند،  موجب شد که جمعی از ام

فتح در  و  توطئه کردند  او  قتل  نواحی  در  آن  اکراد  تنبیه  عازم  وقتی که  در  کُردانِ   - آباد قوچان 
پا در    بود، نیمشب به بهانۀ کارواجب به خیمۀ او ریختند و او را به ضرب تیغ و تبر از  -زعفرانلو  

   (۱) هـ.(.۱۱۶۰آوردند )جمادی الثانی 

سپاه نادری که به نادر وفادار   صبح که خبر کشته شدن نادر مسلم گردید لشکریان افغان و ازبکِ    
می خود  قصد  در  را  قزلباشیه  جهت  همین  به  و  احمدبودند،  پیشوایی  به  ابدالی، دیدند  خان 

باشی نادر، به قندهار رهسپار شدند. "اما پیش از فرار خود را به خزانه و سراپردۀ نادر  (۲) یساول 
     (3) زده بسیاری از جواهر نفیسی را که در اردو بود به غارت بردند ..."

همه در  "سپاه منظم نادری تبدیل به یک اردوی هرج و مرج شد. خزاین نادری که ]نادرشاه[ آن   
ضبط و توسعۀ آنها اهتمام داشت بر باد رفت، مملکت منظمّی که آن را از پریشانی به انتظام آورده 
بود، بلافاصله عرصۀ ظهور پریشانی و میدان ستیز مدّعیان ]و دستخوش حملات خودویرانگری 

 (4)و برادرکشی[ شد."

 
 ۱۲۱، صفحات 3. روزگاران دیگر ۱
 آجودان مخصوص.  =  . یَساول۲
 ". نادرشاهعاقبت " مقالۀ . مجلۀ یادگار، سال دوم، شمارۀ دوم، 3
 ۱۲۲، صفحات 3. روزگاران دیگر 4
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نادرشاه عبرت انگیز  آور و حیرتفراز و فرود حیات 
است؛ حیاتی که با حماسه آغاز شد و با فاجعه پایان  

 ۱۱۶۰تا    ۱۱۴8یافت. وی "که قریب دوازده سال از  
یعنی تا پنج سال پیش از مرگش با کمال  هجری حکومت کرد ... پیش از آنکه تغییر اخلاق دهد،  

..."متانت و عقل و درایت حکمرانی می اقتدار و عظمت رسانید  اوج  به  را  ایران  و   (۱)کرد. 
آن سال  ایران، در طی  و تمامیت  تأمین وحدت  او در  قابل "کامیابی  انقلابات،  پرآشوب  های 

های یأس  تقدیر است. ]زیرا[ اگر مساعی او، و روحیۀ جنگجوئی و سلحشوری، که او در آن سال 
 (  ۲)بود ایران شاید موفق به حفظ حدود کنونی خویش هم نبود."و نومیدی به وجود آورد، نمی

ها و او اولین پادشاه ایران بود که ارزش نیروی دریائی برای کشور ما را درک کرد. انگلیسی   
ایجاد  ها هیچروس نادرشاه در  اقدام  و  نیروی دریایی شود  دارای  ایران  نبودند که  کدام مایل 

نیروی دریائی موجب دلواپسی آنها شد. از اینرو، هنگامی که نادر در داغستان مشغول جنگ بود  
 ها تقاضای نادر را برای قرض دادن ده فروند کشتی رد کردند.  روس

خواست ایران به  نیز نمی  -در مقام کارگزار امپراتوری انگلیس در ایران    -کمپانی هند شرقی  
که "نمایندۀ آن کرد. چناننیروی دریائی مجهز شود و در حدّ امکان از تشکیل آن ممانعت می

های "ودل"  های خود عمل دو نفر به ناماشتدیاد  کمپانی در گمبرون ]بندر عباس امروزی[ در
هایشان را به ایران فروخته بودند "اقدامی وحشیانه" نامیده است. به دنبال  و "کوک" را که کشتی

هایی از مقامات انگلیسی به نمایندگی کمپانی هند شرقی در  فروش آن دوکشتی به ایران، فرمان
گمبرون رسید مبنی بر اینکه "اشخاصی را که در استخدام و یا در زیر حمایت کمپانی هستند از  

 (  3)روختن کشتی به ایران منع کنند."ف

های بحر سازی در کنارههای کشتیگذاری نیروی دریائی ایران به ایجاد کارگاهنادر برای پایه    
های مختلف نظیر خریداری، خزر و خلیج فارس اقدام نمود. در عین حال او توانست از راه

 
 3۰9. تاریخ ایران زمین، دکترمحمد جواد مشکور، صفحۀ ۱
 ۱۲۲، صفحات 3. روزگاران دیگر ۲
 "، لکهارت، ترجمۀ ادیب طوسی. نادرشاهنیروی دریائی  "  -  ۶۴9. مجلۀ وحید، سال ششم، شمارۀ هشتم، صفحۀ  3

 داوری دربارۀ نادرشاه 
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)حدود  ای برای خود فراهم آورد  توقیف، هدیه گرفتن و امثال اینها، نیروی دریائی قابل ملاحظه
ها در شهر بوشهر، قصبۀ بوشهر  های کهنۀ پرتقالیبیست فروند کشتی(، و با ترمیم یکی از اسکله

   ( ۱)به بندر تبدیل شد و بندر نادری نام گرفت.

ها پیروز بود، ولی از کشورداری و اقتصاد بویی نبرده بود. از اینرو، نادرشاه گرچه در جنگ    
هرگز نتوانست دولت مرکزی یا سازمان دولت را به شکل پایداری به وجود آورد. شخص خودش  

ایلی خودرأی، کشورداری می کرد: و آنچه این سردار فداکار  دولت و ملّت بود، و مثل رئیسِ 
 نستوه و دوستار ملّت را به یک حاکم جبّار خونخوار تبدیل کرد، همین قدرت مطلقه بود. 

و "کشورگشائی    توانگر  را  ایران  مردم  ولی  بود،  توام  همسایه  غارت کشورهای  با  نادر  های 
ساخت. در عهد نادر اعتلاء و ترقی نیروهای تولیدی که در عهد شاه عباس اوّل و ثروتمند نمی

می مشاهده  صفوی  شاهان  نمینخستین  دیده  علت گردید،  ]به  نادر  سلطنت  پایان  در  شد. 
مالیاتجنگ و  مداوم  انحطاط  های  و  ویرانی  آثار  جا  همه  مردم[  به  اجحاف  و  سنگین  های 

خورد. روابط و علایق اقتصادی و  کشاورزی و صنایع و حِرَف و خالی بودن شهرها به چشم می
یی  های مختلف دولت معظّم نادری سست بود و کشور وی مجموعهنژادی و ملی بین بخش

های او متحّد شده بودند و وی این از قبایل و اقوامی بود که فقط بر اثر کشورگشائی ناهماهنگ 
 ( ۲)کرد."سرزمین وسیع را با استقرار رژیم وحشت و ترس و ارعاب اداره می

نفی      علت  به  حکومتش  دوران  اواخر  در  را  نادرشاه  سلطنت  مردم کشور  اکثریت  اینرو  از 
دشمن  سلطۀ  مانند  بودند،  مذهب  سنّی  ازبکان، که  و  افغانان  به  و گرایش  افراطی  شیعیگری 

های کمرشکن نگریستند؛ و از سوی دیگر به علت آزار و شکنجۀ مردم جهت وصول مالیاتمی
بی کشتارهای  نفرتو  و  وحشتناک  دیکتاتوری  صورت  به  را  نادر  شخص  انگیز  حساب، 

 دیدند. می

 
 "، لکهارت، ترجمۀ ادیب طوسی.نادرشاهنیروی دریائی " - ۶۵۶، صفحۀ همان. ۱
 ۱۲۲، صفحات 3. روزگاران دیگر ۲
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خان برادرزاۀ او به سلطنت رسید و خود را عادلشاه نامید. پس از کشته شدن نادرشاه، علیقلی    
وی وعدۀ عدالت به مردم داد و از سیاست مذهبی نادر دوری جست، خزاین نادر را که در کلات  

دانست فرزندان نادر سدّ راه او هستند، همگی  بط کرد و تمامی را بر باد داد. و چون میضبود  
ساله را بکشت. او شاهرخ را، که نوۀ پسری نادرشاه و نوۀ دختری شاه   ۱۴بجز شاهرخ میرزایِ  

سلطان حسین بود، به این سبب زنده نگهداشت که اگر مردم خاندان صفوی را در امر سلطنت 
به شایسته را  خردسال  میرزای  شاهرخ  دست گیرد،  در  را  سلطنت  نتوانست  وی  و  دیدند  تر 

 و خود به نام او زمامداری کند.   پادشاهی بردارد 

حسن    محمد  علیه  اشرف  ناحیۀ  در  حسنعادلشاه  محمد  لشکرکشی کرد.  قاجار  خان  خان 
خان را بگرفت د ارشد او آغا محمدنشکست خورد و به صحرای ترکمن فرار کرد. عادلشاه فرز
  خان از زندان رهایی یافته به استرآبادو اخته کرد و در زندان نگهداشت. پس از مدتی آغا محمد

خان زند شد و خدمت پدر رفت و پس از کشته شدن پدرش به دست زندیّه به ظاهر مطیع کریم
درشیراز مقیم گردید. عادلشاه نیز نخست از برادرش ابراهیم شکست خورد و سپس هر دو برادر 

خان ابدالی، که پس از کشته  به دست مأموران شاهرخ ابتدا کور و سپس کشته شدند. امّا احمد
شدن نادرشاه همراه سربازان افغان و ازبکش عازم قندهار شده بود پس از ورود به قندهار آن 

معروف   (۱) دُرّانی  احمدشاهایالت را تحت تسلطّ خود در آورد و تاج سلطنت بر سر نهاد و به  
شد. ازاینجا بود که حکومت سلطنتی افغانستان آغاز گردید. در همان زمان اتفاقاً یکی از سرداران 

خان درّانی گرفتار شد و آن خزاین آورد به دست احمدنادر که قسمتی از خزاین هند را به ایران می
خان افتاد. الماس معروف کوه نور نیز از آن جمله بود. این الماس دوباره راه هند  به دست احمد

 پیش گرفت و سرانجام جزو جواهرات سلطنتی انگلیس در آمد. 

خان پس از تصرّف هرات، به خراسان تاخت و شاهرخ میرزا تسلیم شد. احمد  خان درّانیاحمد
  احمدشاه درّانی شاهرخ را به شرطی در حکومت خراسان باقی گذاشت که "سکّه وخطبه به نام  

 
دوران" معروف گشت و طایفۀ ابدالی نیز به طایفۀ دُراّنی    دُرّ "  ابدالی پس ازآنکه خود را پادشاه نامید، بهخان  . احمد۱

 موسوم شدند. 
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هـ. ۱۲۱۰وی تا سال    (۱)."باشد و مهر و فرامین به نام شاهرخ. شاهرخ این شرایط را پذیرفت
 (۲) خان قاجار درگذشت.های آغا محمددر خراسان حکومت کرد و سرانجام در زیر شکنجه

 

  

 
 3۱. کریمخان زند، دکتر عبدالحسین نوائی،صفحۀ ۱
، دکتر عبدالحسین  3روزگاران دیگر  "  ، بازتاب حماسه و فاجعۀ ملی، پناهی سمنانی" ،نادرشاه"  =    . منابع این فصل۲

همدانی"،نادرشاه"  زرّین کوب"، مشفق  ترجمۀ  لکهارت،  راوندی"، "  ،  مرتضی  دوّم،  جلد  ایران،  اجتماعی    تاریخ 
  صفا"،اللّه  ذبیح، دکتر۱/۵ادبیات در ایران، جلد  تاریخ  "  تاریخ اجتماعی ایران درعصر افشاریه، دکتر رضا شعبانی"،"
 ، دکتر عبدالحسین نوائی". 3کریم خان، کتاب جوانان " تایخ ایران زمین، دکترمحمدجواد مشکور" و"
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از کشته شدن نادرشاه     از هر سو پدیدار گردید و در هر    پس  کشاکش بر سر کسب قدرت 
ایالت یا ولایت خانی یا امیری پرچم استقلال برافراشت و جغرافیای سیاسی کشور به شکل ذیل 

 در آمد: 

خان ابدالی افتاد و وی کشور مستقل  قندهار، هرات، پنجاب و کشمیر به دست احمد -
 افغانستان را اعلام کرد.

 در خراسان شاهرخ نوۀ نادر فرامانروا شد.  -
 خان قاجار قرار گرفت.مازندران و استرآباد تحت فرمان محمد حسین -
 خان تسلط یافت.اللّهدر گیلان هدایت -
ابوالفتح - مرکزی کشور  نواحی  و  اصفهان  علیمرداندر  بختیاری،  و  خان  بختیاری  خان 

 زند به حکمرانی پرداختند.خان کریم
 آذربایجان به دست آزادخان افغان افتاد.  -
 هراکلیوس نیز در گرجستان خود را مستقل خواند.  -

تر به  های نادرشاه احتیاج به پول داشت و او با خشونتی هرچه تمامدر دورۀ نادری لشکرکشی
گرفت، در حالی که وجوه نقد و طلا و نقره و  همان نسق و دفتر قدیم از مردم مالیات می

بها در کلات انباشته شده بود. از اینرو "وقتی که نادر از میان  جواهرات و اشیاء نفیس و گران
  (۱)رفت از رعیت استخوانی لِشته بیش نمانده بود ...

های  ها در سراسر ایران. جنگها و گردنکشیغروب دولت نادر مصادف بود با بروز انقلاب   
های پی در پی آنان بر یکدیگر موجب گردید که همان  متعدد و روزانه مردان یاغی و یورش

 (۲) ."استخوان لِشته نیز در زیر سُم اسبانِ مهاجمین خرد شود

پس از گذر از فراز و    -سر انجام از بین کسانی که در جستجوی تاج گمشدۀ نادر بودند     
زمام امور را در  خان  کریمهـ.ق(؛ و تا  ۱۱7۲زند شد )خان  کریمتوفیق نصیب    -ها  نشیب

 
 استخوانی که لیسیده شده و اثری از گوشت درآن باقی نمانده باشد. =  . استخوان لِشته۱
 ۱7۰زند، دکتر عبدالحسین نوائی، صفحۀ خان  کریم. ۲
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های  هایی که کشور را به ویرانی بیشتر و فاجعهسال طول کشید، سال   ۱۵دست گیرد تقریبا  
 مصیبت بارتری سوق داد. 

لکن با وجود میراث فلاکت باری که از صفویه باقی مانده بود، هنوز اکثریت مردم ایران    
اعتقاد داشتند که مشروعیت سلطنت متعلق به خاندان صفوی است، چرا که آنان وابستگان  

اند. این تصوّر باطل نه فقط به وابستگان واقعی خاندان صفوی بلکه به وابستگان  امامان شیعه
می مشروعیت  نیز  آنها  چناندروغین  نوۀ بخشید.  و  میرزا  قلی  پسررضا  میرزا  شاهرخ  که 

نادرشاه بدان جهت در مشهد به پادشاهی برداشته شد که مادرش یکی از دختران شاه سلطان  
حسین بود و سید میر محمدّ نام، متولّی آستان قدس رضوی، که چندی به جای شاهرخ بر  

 ی نام گرفت، دخترزادۀ شاه سلیمان صفوی بود. تخت سلطنت نشست و شاه سلیمان ثان 

زند، دست  خان  کریمخان و  در اصفهان نیز سه خان بختیاری و لر، ابوالفتح خان، علیمردان    
به دست هم داده ابوتراب نامی را، که طفلی هشت ساله و نوۀ دختری شاه سلطان حسین  
بود، به نام شاه اسماعیل سوّم به پادشاهی برداشتند، به نام او اصفهان را متصرّف شدند و  

 خود امور کشور را به دست گرفتند.  

تر اینکه در همان روزها جوانی هم در بغداد پیدا شد که در کوچه و بازار خود را  جالب    
می معرفی  دوّم  تهماسب  شاه  شاهزادۀ  فرزند  این  داشت.  پادشاهی  هوس  ظاهراً  و  کرد 

خان  ساختگی به عنوان ابزاری برای شرکت در مسابقۀ کسب پادشاهی مورد حمایت مصطفی
خان بختیاری قرار گرفت و "سلطان حسین میرزای  که در بغداد بود، و علیمردان  (۱) شاملو

بوس و جانفشانی" به نزد او شتافتند. امّا  ایلات بختیاری هم "به شوق قدمثانی" نامیده شد.  
نمود.  آور میرفتار و گفتار این "شاهک" به قدری به مقام شامخ سلطنت نامتناسب بود که شرم

این   مادر  که  شد  معلوم  افتادند.  وی  نصب  و  اصل  در  تحقیق  فکر  به  حامیانش  اینرو  از 
"اعلیحضرت صفوی" زنی ارمنی و در قید حیات است و پدرش ترکمنی بوده است از ساکنین 
آذربایجان. ناچار خود با شرمساری این شاهزادۀ دروغین را از انظار مردم دور نمودند. ولی  

 
شاملو کسی بود که نادر شاه او را به عنوان سفیر به ترکیه فرستاده بود و چون نادر کشته شد وی  خان  . مصطفی۱

 نتوانست مأموریت خود را انجام دهد و در بغداد ماند. 
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ای در دست خود نگهداشتند و با موکب او به سوی  طردش نکردند بلکه او را مانند بازیچه
  ( ۱)ایران حرکت کردند. لکن در کرمانشاه از رقیبان شکست سختی خوردند و فرار کردند.

به   وابستگی  این مدعیان  از سقوط خاندان صفوی،  پنجاه سال پس  در طول  ترتیب  بدین 
  (۲)به دوازده تن رسیدند. -چه راستین و چه دروغین  - صفویان 

نخواند که وسیلهخان  کریم"    پادشاه  را  آن رو خود  از  نیز  اثبات مشروعیت زند  برای  یی 
و یا به نوشتۀ    (3)کرد."ادعای خویش نداشت و به نام کودکی از خاندان صفوی حکومت می

بایستی از مشروعیت مذهبی خویش، یعنی نظیر آنچه در حکومت  میخان  کریمجان ر. پری: "
را حفظ کند    اشای ظاهری شاهِ دست نشاندهنظر کند و به گونهصفویان وجود داشت، صرفِ

  (4) تا خطر رسوائی غصب سلطنت را پذیرا نگردد."

ها شعبۀ کوچکی از طایفۀ لک و جزو طوایف لُر  زندی
بودند که در یکی از نواحی ملایر اقامت داشتند و به  

پرداختند و  ها و یا رهزنی میداری، حمایت کاروانگلّه
هایی ایجاد کرده بودند،  عزیمت نادر به بغداد برای اردوی او نیز مزاحمتچون مقارن اوّلین  

از آن گروه بود و در دورۀ نادری جزو سپاهیان خان  کریمنادر گروهی از آنان را به درگز کوچ داد.  
 ها شرکت داشت. نادرشاه در جنگ

از مرگ نادرشاه این گروه به پیشوایی کریم     به نامیده می  (5) خان، که کریم توشمالپس  شد، 
به سبب حُسن سلوک نسبت به مردم محبوبیت و نفوذ و قدرت پیدا  خان  کریمملایر برگشتند.  

خان افغان را خان بختیاری را شکست داد. همچنین موفق شد آزادکرد و رقیب خود علیمردان
 خان قاجار را در شمال ایران شکست دهد.   در آذربایجان و محمد حسن

 
 اختصار   با ۶۰تا ۵۶زند، دکتر عبدالحسین نوائی، صفحات خان  کریم. ۱
   ۲زند، جان ر. پری، ترجمۀ علی محمد ساکی، صفحۀ خان  کریم .۲
 ۴9. جامعه شناسی سیاسی شیعۀ اثناعشری، دکتر اسماعیل نوری علاء، صفحۀ 3
  3۰7زند، جان ر. پری، ترجمۀ علی محمد ساکی، صفحۀ خان  کریم .4
 دهخدا.  نامۀلغت  -رئیس و کدخدا )در ایل و قبیله(، رئیس طوایف لرها =   . توشمال5

 خان زند کی بود؟ کریم
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زند بر جلب محبّت و احترام دیگران استوار بود، برای آنکه خان  کریمنظر بر اینکه "سیاست      
خان قاجار و افراد ایلش را نسبت به خود رام کند، دخترِ خان مقتول را به  خاندان محمدحسن

 زنی گرفت و به حرمسرای خود برد و چهار تن برادران او را پناهندگی داد." 

زند در خواست کرد که او خان  کریمخان از  خان، یکی از چهار فرزند محمدحسن"حسینقلی   
خان را نیز به نیابت وی اعزام دارد. وکیل را به حکومت دامغان منصوب و برادرش مرتضی قلی

خان پس از استقرار در دامغان طغیان کرد  زند( این تقاضا را پذیرفت. اما حسینقلیخان  کریم)
و جهانسوز شاه نام گرفت. ولی وی نیز شکست خورده کشته شد و از او طفل کوچکی به نام  

      (۱) ."خان باقی ماندبابا 

ریزی، ایران دوباره ها جنگ و خون"بدینگونه هیجده سال بعد از قتل نادر، و در دنبال سال    
آن را به  خان  کریمبه استثنای خراسان ]که    -و سراسر آن    -و آسایش نسبی دید    روی امنیّت

شناسی نسبت به مخدوم خود، نادر، در دست بازماندگان او باقی گذاشت[ تحت لوای  پاس حق
  (۲) ."خان زند وحدت و تا حدیّ تمامیت خود را باز یافت

آمیزۀ نادری از توانائی و عزم و عطوفت و سخاوت بود که طی لحظۀ خان  کریم"شخصیت     
  (3) کوتاهی از تاریخ طولانی ایران، دولتی استوار با نظرگاهی واقعاً انسانی به بار آورد."

از سلطنت  لیاقتیخود را پادشاه نخواند، "و با آنکه اسماعیل سوّم را هم به اتهام بیخان  کریم   
هـ.( برایش  ۱۱87ای هم تا پایان عمر او )خلع کرد و او را به آباده فرستاد و مقرری شایسته

خواند   وکیل  عمر  آخر  تا  همچنان  را  خود  اینحال  با  پس    - مقرر کرد،  آن  از  که  چند  هر 
آمد و اگر کسی بدون توجه وی از لفظ شاه خوشش نمی (4)الرعایا  بود، نه وکیل السطنه."وکیل

می شاه خطاب  را  او  تملّق[  روی  از  می]یا  تحقیر[  یا  و  طنز  لحن  با  ]غالباً  "شاه  کرد  گفت: 

 
 3۱و  3۰شمیم، صفحات  اصغرعلی. ایران در دورۀ سلطنت قاجار، ۱
 ۱۲7صفحۀ  ، دکتر عبدالحسین زرّین کوب،3. روزگاران دیگر ۲
   ۴۰8تهران، صفحۀ  ۱383زند، جان ر. پری، ترجمۀ علی محمد ساکی، چاپ دوم خان  کریم .3
 ۱۲7صفحۀ  ، دکتر عبدالحسین زرّین کوب،3. روزگاران دیگر 4
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اندازد، ]من فقط وکیل و کدخدا  ابوتراب نمک به حرام است که هر روز خود را به دامن کسی می
پیش   بار  یک  سوّم(  اسماعیل  )شاه  میرزا  ابوتراب  بود که  مطلب  بدین  وی  اشارۀ  هستم[. 

    ( ۱)پناه آورده بود."خان  کریمخان پیوسته و دیگر بار به  خان رفته و سپس به محمدحسنعلیمردان

م. در گذشت، ۱773هـ. /  ۱۱87هنگامی که "شاه اسماعیل سوم پادشاه صوریِ صفوی به سال      
رسد که خالی شدن تخت سلطنت از شاه  جریان مرگش هرگز اعلام نشد. این طور به نظر می

ایجاد نکرده باشد و فقدان شاه  خان  کریمای یا مشکلی در جریان امور اجرائی  اسماعیل وقفه
مذکور نشان داد که وجود و عدمش در آن شرایط یکسان است. معهذا تئوری واهی ادامۀ سلطنت 

بود و نمی این وضعیت شده  باعث وجود  در  خان  کریمگذاشت که  صفوی  قرار گرفتن  بدون 
   (۲) ."مفهوم غصب سلطنت جانشینی برای خود تعیین کندموقعیتی چون نادر و 

مرد  خان  کریم    عنوان  به  ایران  مردم  درمیان  و  و جوانمرد،  دادگر  فرمانروایی  ایران  تاریخ  در 
ای که به صورت حاکم مطلوبی درآمد شناخته شده و تا کنون مقام خویش را شایسته و ارزنده

ای و نابغۀ روزگار نبود. "ولی این نکته قبل توجه است و حفظ کرده است. وی شخصیتی افسانه
اند و به همین جهت فهمیده بود که مردم ندارند و دیگر از هستی ساقط شدهخان  کریم آن اینکه  

هم بر آنان رحمت آورد و سعی کرد که دوران حکومت او مرهمی بر جراحات سی چهل سالۀ 
مردم ستمدیده ایران باشد و این مطلب قبل از او سابقه نداشت. یعنی سلاطین پیش از وی به  

نمیمردم جز در م آگاه وقع گرفتن مالیات فکر  آنان  و بیچارگی  فقر  از  به فرض  اگر  و  کردند 
این بود که مردم  خان  کریمسیاست داخلی     داشتند.بودند، باز از تقاضای مالیات دست بر نمیمی

فرصتی برای درمان دردهای سی چهل ساله بیابند و تا آخر عمر نیز این سیاست را دنبال کرد،  
خان کریمشد،  به حدّاقل قناعت نمود و حتی چون لشکرکشی به نقاط دور دست گران تمام می

ورزید و  تنها به لفظ "اطاعت" از حکّام آن صفحات مثل باکو و شروان و گرجستان قناعت می
را که می ناچیزی  ... در  پذیرفت و تقاضای بیشتر نمیفرستادند میمالیات بلکه پیشکش  کرد 

ها آرامش  ها و انقلابات و کشمکشپرتو این سیاست بود که رعایا بار دیگر پس از آن همه یورش
ط  و آسایشی احساس کردند و آشوب ازبک و افغان و لُر و قاجار از میان رفت و در غالب نقا

 
 ۲۲8زند، دکتر عبدالحسین نوائی، صفحۀ خان  کریم. ۱
 ۲88تهران ، صفحۀ  ۱383زند، جان ر. پری، ترجمۀ علی محمد ساکی، چاپ دوم خان  کریم. ۲
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ای با حدّاکثر عدالت )به مقیاس زمان( بر قرار گردید و قدر  ایران یک دورۀ آرامش چهارده ساله
فهمیدند که نزدیک به چهل سال از ترس سپاهی و محصّلِ مالیات و این نعمت را مردمی می

   (۱)."راهزن گردنکش و خانِ حاکم خواب به چشمانشان نرفته بود

داد. اگر در شهر آمد و گوش به صدای شهر فرا میها بر بام قصر خویش بر میشبخان  کریم"   
شد که رعایا آسوده خاطر به  شنید خوشحال میصدای ساز و آواز و اسباب عیش و طرب می

شنید پریشان و افسرده اند و ملالی از ما ندارند. امّا اگر شبی آواز چنگ و ناله نمیشادی پرداخته
اند و چیزی  گفت پیداست که امروز وزیر و کلانتر بر رعایای ما حوالتی کردهگردید و میمی

  (۲) ."نمودکرد و رفع ظلم میاند که امشب ملالتی دارند و فردا تحقیق میصادر نموده

اقتصاد روستائی،     به پیشرفت  فراوان کرده و نسبت  ایران دلسوزی  اقتصاد  احیای  برای  وی 
سازی(، بازرگانی و پیکار علیه سوء استفادۀ حاکمان محلّی سازی و شیشهصنعت )بویژه چینی

فراوان کوشیده است. وی فرامینی صادر کرد و دایرۀ خودکامی و تجاوز مالکین را نسبت به 
 روستائیان محدود ساخت و میزان مالیات بر رعایا تقلیل یافت. 

چادرنشینی فاقد تحصیلات و کم سواد بود، ولی به اهمیت تحصیل و تربیت وقوف خان  کریم   
آورد، در امر دین تعصّب نداشت گذاشت و آنانرا دور خود گرد میداشت. به اهل علم احترام می

سالاران را در امر حکومت دخالت نداد، و داد. وی دیناعتقادی نشان میو به خرافات عامه بی
همین فقدان تعصبّات مذهبی و سیاست مدارا با صاحبان ادیان و مذاهب مختلف و جدایی 
دین از حکومت، پا به پای بهبود وضع اقتصادی، آسایش و آرامش کم نظیری در کشور به وجود  

 آورد. 

از اینکه از طبقات پایین اجتماع  بر آمده است شرمساری نداشت و "هیچگاه در  خان  کریم   
های زاگرس برای خود  ای در کوهستانصدد آن نبود که شجره نسبی برتر از رئیس پیشین طایفه

های زادگاهش  تکلف بود. وی درست مثل موقعی که در کوهستاندست و پا کند. در لباس بی
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پوشید، و گه گاه به ضرورت به  آوردند، میزیست چیت ناصرخانی که از بروجرد برایش میمی
یا جواهرات دیگری بر کلاهش نصب نکرد و به   (۲) وی هرگز جیقه  (۱) ."زدآرنج آن وصله  می

بر سر می زرّین روی زیلو و فرشجای تاج مرصّع شال کشمیری  به جای تخت  های  پیچید، 
 نشست. نمدی می

های طلا و نقره و گرد آوری پول، عواید  تنها شهریاری است که به جای انباشتن شمشخان  کریم
کرد. های عمرانی و اقتصادی مصرف میو در آمدهای کشور را در راه مصالح عمومی و فعالیت

ای  که هنگام مرگش تنها هفت هزار تومان در خزانۀ دولت موجود بود و آنهم پول تازه رسیدهچنان
کرد حدّاقلی  بود که وی نتوانسته بود به علت بیماری به خرج آن پردازد. زیرا مالیاتی که معین می

های مملکت لازم بود. وقتی این مبلغ ناچیز را با خزانۀ نادری مقایسه بود که جهت گرداندن چرخ
نقد و مسلوک، که هر کروری پانصد هزار تومان باشد، سوای جواهرات    کنیم که پانزده هزار کرور

روشن خان  کریمباقی نفایس که فزون از حساب بود، تفاوت شیوۀ حکومت نادر و کشورداری    و
 شود.  می

شناخت و از تسلط دولت انگلیس بر  می  استعمار و استعمارگران راخان  کریم     
ست که چگونه آنان در لباس بازرگان  دانمی   هندوستان درس عبرت گرفته بود. وی

سازند. می  آیند و در عمل راه تسلّط بیگانگان بر کشور را هموارمی و مبلّغ مذهبی 
داد. آن لُرِ کم سواد ولی با  نمی رو به تجاّر و عمال انگلیسی روی خوش نشانناز ای

ست که اگر به این "تجاّر شریف" رو بدهد، بدو همان خواهد کرد که دانمی  هوش
راجه و  نوّاب  رسید.  (3)هایبه  احتمال  (4) هند  هنگامی که  از دامی   و  بتواند  که  د 

آنها  با  پایاپای  تجاریِ  قرارداد  استفاده کند،  فارس  خلیج  در  آنها  دریائی  نیروی 
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   شد. میهایی بودند که در هندوستان به فرمانروایان و سرکردگان اطلاق نواّب و راجه، عنوان 3
 ۲۰7زند، دکتر عبدالحسین نوائی، صفحۀ خان  کریم 4



ایرانیان در                                                                                                        ۲6۲

کاپوی آزادی و استقلال  ت

   

منعقد ساخت تا طلا و نقره از کشور خارج نشود. با این حال وی "اجازۀ مستقرّ  
ختیار خلیج فارس از جانب  الاشدن رزیدنت سیاسی بریتانیا ]که فرماندار کل و تامّ 

م.(  ۱7۶3اعطا کرد. از آن موقع )  هاانگلیسی دولت انگلیس بود[ در بوشهر را به  
ش. محل کار رزیدنت سیاسی خلیج فارس در بوشهر    ۱3۲۵م. /  ۱9۴۶تا سال  

 (۱) بود، و در این سال به بحرین منتقل شد."
شیراز را پایتخت خود قرار داد و در آبادی و زیبائی آن شهر سعی وافری به عمل خان  کریم   

 آورد که آثاری از آن هنوز پابرجاست. 

ایرانِ عصر      مَلکُوم دربارۀ  این چنین میخان  کریم سِر جان  نویسد: "مورخّی که عهد فرخندۀ 
پادشاه را با دورۀ سلطنت سابقین و لاحقینِ او مقابله نماید همان حالت را احساس خواهد کرد  
که یک نفر پس از سفری پرمشقّت به ولایتی آباد و مأمون از حوادث و پر عیش و عشرت برسد. 

نایتی به بالاترین مقام رسیده  شرح اعمال شخصی که در طبقۀ پست تولدّ یافته و بدون هیچ ج
و قدرت خود را با عدل و نصفتی کامل به کار برده  باشد، در چنان عهدی به قدری عجیب 

 مگر در غرابت با او برابری کند".خان کریمخواهی است که همان انسانیت و عدالت

با خوشرفتاری،     و  اغماض خطاها  با  بزرگ  سردار  این  نگذاریم که  ناگفته  نیز  را  نکته  این 
جویان خودسر را به سر مهر آورد. امّا همین عطوفات و خوشرفتاری با سرکشانی نظیر آغا  کینه

توجهی به  از سویی، و بی  -شرفتاری نبود  وکه شایستۀ چنین عطوفت و خ  -خان قاجار  محمد
ایجاد سازمانی که پس از مرگش شیوۀ حکومت او و خدماتش را دوام بخشد و از بازماندگانش  

 حمایت کند از دیگر سو، عواقب وخیمی برای مردم کشور و بازماندگان خود او به بار آورد. 

هـ. پس از یکسال رنجوری در اثر بیماری سلّ ۱۱93زند روز سیزدهم صفر سال  خان  کریم   
باغی مجاور قصرش به خاک سپرده شد. با مرگ   از چهار روز در  او پس  درگذشت و جسد 
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خواست روی آرامش و آسایش  ها هرج و مرج اندک اندک میکشوری که پس از سال خان  کریم
 ببیند بار دیگر دچار امواج فتنه گشت. 

 


